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فت        ١٢٨٥روح االله خالقی در سال    د يا ان تول رد و. خورشيدی در کرم غاز ک ار آ ا ت موسيقی را ب
يم. سپس نزد ميرزا رحيم کمانچه کش به فراگيری ويلن پرداخت                 مدتی نيز نزد رضا محجوبی تعل

ال    د و در س د       ١٣٠٢دي ری ش يقی وزي ه موس زد. وارد مدرس اد، ن هء نوبني ن مدرس القی در اي خ
ئوری وازی و ت علينقی وزيری که به تازگی از اروپا بازگشته بود به آموختن شيوه صحيح ويلن ن

شد      هاد. موسيقی مشغول  به پيشن به ارکستر مدرسه پيوست و  لن  نده وي وان نواز ه عن عد ب کمی ب
با دانشگاهی در مه نگاری  وزيری، علاوه بر مطالعه کتاب های هارمونی ربر و دبوا، از راه نا

ارمونی و سازشناسی را فراگرفت              ای ه ته ه وختن رش اريس، آم ی. پ ير خالق ی گ ای پ کوشش ه
 . برای رفتن به اروپا و آمريکا برای فراگيری جدی اين رشته ها به جايی نرسيد

 
ه يقی پرداخت و ب ه موس يقی در مدرس وری موس ن و تئ دريس ويل ه ت الگی ب وزده س القی از ن خ
ات و پارسی موازات آن، در دانشسرای عالی تحصيلات خود را تا دريافت ليسانس در رشته ادبي

ه داد  دان،        ١٣٢٣وی در . ادام ماری از ديگر هنرمن اری ش ا همک يقی«ب تداران موس ن دوس انجم
تداران موسيقی. را تشکيل داد   » ملی مورد توجه دوس ه  يب داد ک ايی را ترت اين انجمن کنسرت ه

مه ١٣٢٨خالقی در نهايت در      . ايرانی قرار گرفت      دريس موسيقی ايرانی از برنا که ت در زمانی 
 . کار هنرستان موسيقی حذف شده بود هنرستان موسيقی ملی را بنيان نهاد

 
يت« ه ترب که داشت کمر ب ی  او به مدد يک برنامه ريزی صحيح و منطقی و با تمام نيرو و توان

ی موسيقی دانان جوان بست و در زمانی نه چندان طولانی موفق شد چهره والايی از موسيقی مل
د    ی کن ای آن معرف رده ه ل ک ران دانش. و تحصي يقی اي دان معاصر موس يری از هنرمن روه کث گ

  ١».آموخته همين هنرستان هستند و برای موفقيت بنيانگذار آن، شاهدی زنده اند
 
ناره ١٣٣٨روح االله خالقی تا سال        « رياست هنرستان موسيقی ملی را به عهده داشت و پس از ک

رهبری ارکستر گلها، تهيه و اجرای. گيری از اين سمت، در راديو به فعاليت های خود ادامه داد            
د                  )ساز و سخن      (و  ) يادی از هنرمندان   (دو برنامه    ن مانن ردازان پيشي ه پ ار نغم عارف: ، تنظيم آث

يدا و     بر ش ی اک نی، عل تر  ... (قزوي رای ارکس د صدايی ب ه صورت چن ای)ب ه فعاليت ه ، از جمل
وی مديريت مجله های چنگ و پيام نوين را نيز به عهده» . گسترده خالقی در سازمان راديو بود         

 . داشت
 
ود             « يقی، آهنگسازی ب القی در موس ستادش علينقی. فعاليت اصلی خ او در آهنگسازی از سبک ا

ماهنگی                .برای ارکستر می نوشت           } هارمونی    {وزيری پيروی می کرد و آهنگ های خود را با ه
ه موسيقی گر قطع خالقی معتقد بود وزن در موسيقی ايرانی باعث تحرک است و از سوی ديگر ا

خود او با مطالعه. به صورت چندصدايی نوشته شود حزن و اندوه و يکنواختی آن کاهش می يابد               
نی          (در آثار وزيری        رای) پيشگام چندصدايی در موسيقی ايرا شخصی روشهايی را ب ات  و تجربي

ز. هماهنگ کردن موسيقی ايرانی يافته بود و به کار می بست                  هارمونی ني اب اصول  ن کت نخستي
  ٣».به کوشش او به زبان پارسی برگردان و منتشر شد
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 روح االله خالقی به همراه دخترش گلنوش 

پس«: خالقی اظهار می داشت       ان  م را اروپايي ن عل فن هماهنگی در موسيقی ما سابقه نداشته و اي
ت ف و ملاح ر لط رده و ب تخراج ک ت اس ی از طبيع وازين علم ار از روی م ات بسي از تجربي
که ا  های موسيقی م موسيقی بسی افزوده اند و به طوری که تجربه شده است با توجه به ويژگی 

د است                     هم مناسب و مفي ه مراتب. اهل فن از آن بهره دارند کاملا برای موسيقی ايرانی  ا ب کار م
يقی را موس د زي ی کنن ال م ن را اعم ن ف ر اي ای ديگ ه در کشوره ت ک انی اس ر از کس ل ت مشک
اه است و هماهنگ در مغرب زمين صدها سال سابقه دارد ولی در کشور ما دوران آن بسيار کوت

ما بايد به. هنوز توده ملت که سهل است اشخاص تحصيل کرده نيز متوجه لطف اين نکات نيستند                  
يقی تابع موس مر خود را  ادی ا م و در ب شروع کني تر است  وع  تدريج از آنچه مطلوب تر و مطب
ر يم و در اث پيروی کن نان کلاسيک  دانان معاصر اروپا قرار ندهيم بلکه بيشتر بايد از موسيقی دا

  ٤».گذشت زمان ذوق ها را راهنمايی و مردم را متوجه درک لذت نغمه های هماهنگ نماييم
 

اکلام                   ای ب روه کاره ه گ وان در س ايد بت القی را ش يقايی خ ار موس ون (آث اب«همچ ی ن روی »م
افظ،     ای ح روده ه را «س الا چ هريار  » ح ای ش روده ه لام...)روی س دون ک ای ب گ ه ، آهن

سرود      (و سرودها     ...) ، اتودهای ويلن، رنگ و پيش درآمد         »رنگارنگ«(  د  يران    «مانن با »ای ا
 . رده بندی کرد) شعر حسين گل گلاب

 
ای                 ام ه ه ن اب ب ه کت ه، س ادی مقال داد زي ر تع لاوه ب ی وی ع ار پژوهش يقی«آث ت موس سرگذش

ران  ران در دوره معاصر             (» اي يقی اي اريخ موس ات ت ه تحقيق ع کلي يقی   «، )منب ه موس ری ب ،»نظ
 . است» آموزش ويلن«و » موسيقی ايران«
 

بان     ٢١روح االله خالقی در      کی از بيمارستان های شهر ١٣٤٤آ ده در ي اری زخم مع ر بيم بر اث
ار. سالزبورگ در اتريش درگذشت     ه يادگ فرخ ب نوش، فرهاد و  ام های گل به ن د  از وی سه فرزن

ده است يقی در. مان الی موس تان ع ی و هنرس يقی مل تان موس ه هنرس القی دانش آموخت وش خ گلن
ر است                     وی در واپسين سال. رشته پيانو، کالج اوبرلين و دانشگاه ويسکانسين در رشته رهبری کُ

ران             ی اي ون مل و و تلويزي ر رادي روه کُ بری گ لاب ره ای پيش از انق م آوازان  (ه روه ه را در) گ
القی را ١٣٦٤دست داشت و چندين سال پس از مهاجرت به آمريکا در سال                  ارکستر روح االله خ

شد                         حل  الی من ه علت مشکلات م .در واشينگتن پايه گذاری کرد که متاسفانه پس از چندين سال ب
کرد و دو کاست ١٣٦٩گلنوش در سال      در بيست و پنجمين سالروز درگذشت پدر به ايران سفر 

می.منتشر ساخت» می ناب  «با عنوان با تنظي خالقی  ار  دادی از مشهورترين آث بوم تع ين آل در ا
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گاه. ارائه شده است    ) کاوه ديلمی  (تازه برای ارکستر، آواز گروهی و آواز            يک پاي تازگی  به  وی 
پديد آورده که هدف از تشکيل آن حفظ و اشاعه آثار روح www.rkac.comاينترنتی به آدرس    

به تازگی چهار سی دی نيز به کوشش گلنوش خالقی از اجرای اصلی آثار خالقی. االله خالقی است  
 .به بازار عرضه شده است
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 چرا اين سرگذشت را می نويسم؟

ابی نوشته نشده اره کت يرا درين ب د ز ا را نمی دانن ستان گذشته ی موسيقی م مروز ، دا جوانان ا
موسيقی ما هم به مقتضای طبيعت ، در محيطی اختصاصی بوجود آمده و نشو و.است که بخوانند   

ه.نمايافته که به مزاج اجتماع امروز ، درست نمی سازد                که دل ب مردم ، نغمه و آهنگی را طالبند 
ند                             ند ، نمی جوي که می خوا ان موسيقی.آن بندند و سرگرم شوند ولی چيزی را  به دام پس دست 

اده.اروپائی می برند    ه س يدا نمی شود ، ب م پ م آن ه رای فه کافی ب يه ی  ه کس ما اما چون در هم
ا.است دل خوش می دارند    ) جاز(ترين نوع آن که      خواب آنه ه رگ  نوازندگان و خوانندگانی هم ک

ا را يب موسيقی م ن ترت با اي انند و  می رس گوش  ه  با آن سبک ، ب ا را  حان م را پيدا کرده اند ال
وی.ضايع و فاسد می سازند        شنيدن آهنگهائی از اين قبيل که متاسفانه بيشترين بخش موسيقی رادي

ه توان موسيقی حقيقی را ب ما را تشکيل می دهد از طرفی و فراهم نبودن وسائل و موجباتی که ب
ه داشته و ا روشی ک هنر را ب ين  گوش مردم رسانيد از طرف ديگر مرا بر آن داشت که وضع ا
ر دان هن ترس علاقمن ارم و در دس ابی بنگ ه ، در کت دريج در آن راه يافت ه ت ه ب ی ک تغييرات

.اينک به شرح عللی ميپردازم که موجب شد اين تاريخچه به شيوه ی خاصی نگاشته شود.بگذارم

ای شايد بيشتر از زمانه که  اله ی اخير  اه س اب شامل تاريخچه موسيقی ايرانست در پنج ن کت اي
سال          .گذشته تغييراتی در آن راه يافته است            می ١٢٨٥يعنی اين داستان از  شروع  هجری شمسی 

د.شود که مصادف با بيداری ملت و دوره ی مشروطيت است                شايد بعضی صاحب نظران بگوين
ل در بخش دوم ده سال قب نده در هف ده است؟ نگار که چرا کتاب فقط به اين زمان کوتاه محدود ش
جاه ين جهت پن کتاب نظری به موسيقی ، اشاراتی به تاريخ قديم موسيقی ايران نموده است و از ا
چه ا آن سال اخير را برای اين کتاب در نظر گرفته ام که مقارن دوران زندگانی خودم بوده است ت

اما برای حکايت سالهای اوليه ی عمرم که طفل بوده و قابليت درک.را به چشم ديده ام ، بيان کنم         
شد ، تانهائی نمی با خالی از داس ا  يز موسيقی م ان ن ق را نداشته ام و در آن زم بعضی نکات دقي
های ه  گفته هائی را که از زبان اشخاص سالخورده شنيده ام بازگو کرده ام و درين قسمت هم گفت
ول و درست ل قب ظرم قاب ه ن که ب چه را  گذارده ، آن آنها را در ترازوی ذوق و انديشه و احساس 
اورده ه رشته ی تحرير ني وده است ، ب رايم روشن و ثابت نب تا چيزی ب ده است نگاشته ام و  آم

نده.ام که خوان در آنچه هم که خود ديده ام ، ذره ای از حقيقت و انصاف دور نشده ام ، به طوری 
د و از ی عزيزمی تواند با اطمينان خاطر اين کتاب را که جز راست در آن چيزی نيست ، بخوان

 .گذشته ی موسيقی کشورش به درستی اطلاع حاصل کند

وقتی خواستم تاريخ موسيقی اين پنجاه سال را بنويسم ، اين انديشه از خاطرم گذشت که اگر کتاب
زه بی م دگان ، خشک و  ده ی بعضی از خوانن ايد در دي شد ش تاريخی داشته با منحصرا جنبه ی 

ند    ام.جلوه ک يت درآورم و ن صورت قصه و حکا ه  تاب را ب ه ک مد ک ظرم آ ن در ن باين جهت چني
سرگذشت بر آن گذارم و آن را با داستان زندگانی خود همراه کنم ، باشد که باين ترتيب خواندنش

د     ر آي م بگويم         .جالب ت ين را ه ا: ا نه تنه ا  م هست ، ام من ه تاب سرگذشت زندگی  ن ک گرچه اي
خويش را.سرگذشت ، بلکه آنچه را که با موسيقی ارتباط نزديک داشته است              حال  نابراين شرح  ب

ن قصه را م اي ما ه ا ش م ت ی کن ت م ان را حکاي يقی آن زم م ، موس ائی کن ه خودنم ويسم ک ی ن نم
م. بشنويد ول ه ه و مل ه خست م ک سعی ميکن ی  شايد مانند ديگر قصه ها شيرين و دلچسب نباشد ول
تاب ،.نشويد يان ک د در پا ه می تواني د ک ما هستي آيا توانسته باشم از عهده ی اين کار برآيم؟ اين ش

 .مرا درخور آنچه می دانيد به نيکی يا بدی ياد کنيد
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 چند نکته

 :قبل از شروع مطلب از ذکر چند نکته ناگزيرم 

ممکن .درين کتاب هر جاسنه ای به طور مطلق ذکر شده است به سال هجری شمسی است -١
است در تبديل سنوات هجری قمری به شمسی چند ماهی اختلاف پديد آيد ؛ من کوشيده ام که همه

اگر ذکر سنوات ميلادی .را به يک نوع تاريخ ذکر کنم که درک زمان برای خواننده آسانتر باشد
وسنه ی   .ق.يا قمری برای مقايسه ضرورت داشته است سنه ی هجری قمری را با علامت ه

 .نشان داده ام که اشتباهی حاصل نشود) م(ميلادی را با حرف 

نام اشخاص را همان طور که در زمان خود معروف بوده اند ، نگاشته ام و به ترتيبی که  -٢
پيش آمده ام اگر فی المثل کلمه ی ميرزا و خان از اسم آنها حذف گرديده و به اسم ساده ی 
خودشان خوانده شده اند همان طور که دوستانشان خطاب می کرده اند نامشان را نوشته ام 

چنانکه هنوز هم کسانی حيات دارند که اهل موسيقی نام آنها را بدون متعلقات نمی برند ، بنابرين
 .چنانکه شهرت دارند از آنها نام می برم

و نام زندگان را با کلمات آقا و خانم ذکر نمی ) مرحوم(درين کتاب ، رفتگان را با کلمه ی  -٣
کنم ، چون می دانم که اهل هنر با سادگی خوشترند ، پس برای اينکه تساوی را رعايت کرده 
باشم اشخاص ديگری را هم که اهل موسيقی نبوده و نامشان به مناسبتی در اينجا آمده است به 

همه : اميدوارم اين رسم که برخلاف معمول ماست بر کسی گران نيايد .همين ترتيب نام برده ام
 .آقا و سرور من هستند

اگر .اگر از هنرمندانی نام برده ام که عکسشان را درين کتاب نمی بينيد ، من هم نداشته ام -۴
دوستانشان داشته باشند و برايم با شرح حال بيشتری بفرستند نه تنها ممنون می شوم بلکه در 

من درين قسمت برای اينکه .بخش دوم به نظر عموم خواهيد رسيد و همه شکر گزار خواهند شد
ايرادی باقی نماند در روزنامه ی اطلاعات و مجله ی موزيک ايران منظورم را آگهی کردم و 
از کسانی که شرح حال يا عکس موسيقی دانها را دارند تقاضای همکاری کردم ولی اکنون که 
چند ماه می گذرد کسی هنوز چيزی برايم نفرستاده است و آنچه درين کتاب ملاحظه می کنيد 

مطالب و عکسهائيست که به زحمت و با رفت و آمدهای بسيار به دست آورده ام و درين قسمت 
مديون برخی دوستان صميمی و هنرمند هستم که هر چه از دستشان برآمد در راهنمائی و 

همکاری کوتاهی نکردند و چون نام آنها به تدريج درين کتاب خواهد آمد از ذکر اسمشان درين 
 .جا خودداری می کنم تا حمل برريا و تملق نشود

وقتی نوشتن کتاب را آغاز کردم در نظر داشتم که تمام آن را در يک جلد انتشار دهم ولی  -۵
چون مطلب بسيار و قطر کتاب زياد می شد و با قيمت گران در دسترس شما قرار می گرفت 

معمول چنين است که کتابهای تاريخی را با شروع و خاتمه .ناچار آنرا به چند بخش تقسيم کردم
ی يک حادثه ی مهم سياسی تطبيق می دهند و هر چند اين کتاب ، تاريخ موسيقی نيست اما چون
سرگذشتی است که چندان هم با وقايع تاريخ بی رابطه نمی باشد ، بنابرين بخش اول را از آغاز 

که زمان انقراض قاجاريه است ،  ١٣٠٤شروع و در آبان  ١٢٨٥دوره ی مشروطه يعنی سال 
موسيقی دوره (تمام می کنم ولی چون اشاراتی به زمان قبل هم می شود ؛ می توان اين بخش را 

 .ناميد) قاجاريه
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ولی.اکنون برای روشن شدن مطلب يک مقدمه تاريخی می نگارم سپس سرگذشت را آغاز ميکنم
در ضمن کتاب هر جا لازم باشد بازهم بزمان گذشته برميگرديم و سوابق تاريخی را نيز مينويسم

 .تا رشته ی مطلب بهم پيوسته شود و نکات تاريخ ناگفته نماند
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 مقدمه تاريخی 

 نظری به گذشته

نام بعضی از چنانکه اشاره شد آغاز اين سر گذشت از دوره مشروطه است ولی چون ممکن است 
ا در يقی و سبک آنه د و رديف موس رده ان دگانی می ک ل از دوره زن ه قب د ک ان آي ه مي دگانی ب نوازن
يش از گر پ بود ا د  ده نخواه بی فاي ين جهت  به ا وده است  زمانی که داستانش را می نويسم بی اثر ب

 .بيفکنيم ١٢٨٥شروع سرگذشت ، يک نظر اجمالی هم به وضع موسيقی ايران در سالهای قبل از 

بيشتر مطالب اين فصل ، اقتباس از کتابهائيست که راجع به آن زمان نوشته شده و مولفان آن کتب ،
د       ود را داده ان ات خ دات و نظري رح مشاه ر.ش ه از نظ وم ک ی ش ذکر م يز مت ه را ن ن نکت منا اي ض

ن ن ف ود ازي ای خ ته ه ه در نوش وده است ک ار نب يقی را آن ارزش و اعتب ی ، موس دگان ايران نويسن
چيزی بنويسند ولی ضمن مطالعه گاه ، به اشاراتی می رسيم که تا اندازه ای ما را به وضع موسيقی

ند و در ضمن.آن زمان آشنا می کند   رده ا گو ک پائی بيشتر از اوضاع سياسی گفت اما نويسندگان ارو
بحث امور اجتماعی چون اهل موسيقی نبوده اند ، توجه زيادی به اين قسمت نداشته اند ، ولی به هر

ذکر می.حال نکات کوچکی را از لحاظ اين هنر تذکر داده اند که مورد توجه می باشد                            برای مثال مت
دا به موسيقی پي جع  ته ای را وان نک شايد بت شوم که در موقع خواندن يک کتاب سيصد صفحه ای ، 
ا ايم ت ه و تجسس نم سالها مطالع يد  کرد ، بنابر اين اگر می خواستم کاملا به اين قسمت وارد شوم با
يک نظر ا مقصودم  ن ج لی چون دري م ، و شده جمع آوری کن بتوانم هر چه درين موضوع نگاشته 

شد                        افی با شايد ک دم.اجماليست ، مطالعات فعلی من درين قسمت  دان وسيع ق ين مي ه ا ه ب حال ک ه  البت
ه موسيقی گذارده ام تفحصات خود را تعقيب خواهم نمود ، شايد بتوان بعدها رساله کاملتری راجع ب

 .آن دوره نگاشت

می - ارزش موسيقی اين دوره    ه ی عل هم هجری جنب قرن ن سط  تا اوا ما  لم است موسيقی  چه مس آن
ينا       -داشته است ، چنانکه کتابهائی تا آن زمان در دست ما می باشد مانند نوشته های فارابی                    بن س -ا

دالقادر مراغه ای                 -صفی الدين ارموی       شيرازی و عب لدين  ی.قطب ا ها کتاب ه تن عد ن به ب ی از آن  ول
ماعی و ودن اوضاع اجت عد نب سطه ی مسا به وا م  ی ه درموسيقی نظری نوشته نشده ، از لحاظ عمل
رد و ی ، دلس دان واقع دريج هنرمن ه ت ده و ب ل نيام ه عم نر ب ن ه ل اي ی از اه ذهبی ، تشويق ع م موان

ردم.افسرده شده و کمتر کسی به فرا گرفتن اين فن رغبت يافته است                    در نتيجه موسيقی ما به دست م
ه.بی سواد نادان افتاده که از آن استفاده ی مطربی کرده اند              ند ک مده ا يد آ سانی پد اه ک هر چند گاه بيگ

که صفويه  غاز  علاقه ای به اين هنر داشته اند ولی تا آنجا که تاريخ نشان می دهد ، مخصوصا از آ
رای مذهبی ب بانی  بوده است و از م يران  توجه سلاطين بيشتر معطوف به تحکيم پايه های استقلال ا
انجام نيات خود استفاده کرده اند و در اسلام هم موسيقی را در خور مقامی نمی دانستند ؛ سهل است
ايسته ی ذکری فات ش که تالي هاد ، چنان ضعف ن ه  آن را نيز حرام تصور می نمودند ، اين هنر رو ب

ر.درين باب نشد  ورد تکفي که م ا  هم در خف د ، آن رده ان وده و نوازندگی می ک هل عمل ب تنها برخی ا
ه را گرفت ت آن وی پيشرف يده و جل ا رس يقی م ه موس ه ب ه ايست ک ترين لطم ن بزرگ د و اي ع نشون واق

 :ادوارد براون انگليسی می نويسد.است
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خودسلطان ابراهيم ميرزا     رادر  به دست ب ه  وده ک  شاعر و صنعتگر و موسيقی دان و خوشنويس ب
 .کشته شده است) ٩٨٤(قمری  ٩٨٤شاه اسماعيل دوم صفوی در سال 
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د         ام می برن ن اشخاص را ن دگان دوره ی صفويه اي د : از نوازن افظ احم نی   ح افظ جلاجل -قزوي ح
استاد -استاد محمد مومن      -حافظ هاشم قزوينی ميرزا محمد کمانچه ای               -حافظ مظفرقمی     -باخرزی 

نی               - شهسوارچهارتاری شتر غوهی ورامي شمس  ستاد  چه ای           -ا ستاد معصوم کمان سلطان -ا ستاد  ا
 .استاد سلطان محمد چنگی -ميرزا حسين طنبوره ای  -محمد طنبوره ای 

ده ای مرسومپريخاندر زمان کريم خان زند شخصی به نام           شاه قاجار نوازن ی   و در سلطنت فتحعل
ين       مينا و   زهره و در دوره ی محمد شاه قاجار دو استاد بنام                 چالانچی خان  به   ميرزایفتح االله     همچن

ه در کمانچه و                           يرزای نصرت الدول فيروزه م دالعلی  شعاع السلطنه ،  ار دستعب له در ت د الدو  معتم
 .داشته اند

 )نسخه ی خطی کتابخانه ی سلطنتی(از کتاب خمسه ی نظامی ) ١شماره ی (

اگرد               و و ش ان عم ی خ ا زن مصطف تاد مين اريخ عضدی اس ف ت ته ی مول ابر نوش یبن راب ارمن مه
شاگرد                  اصفهانی خان عمو و  شيرازی          بود و استاد زهره زوجه ی جعفر قلی  هودی   است ورستم ي

هر يک ازين دو زن در علم موسيقی بی نظير بودند و مهراب و رستم استاد آنها از معارف اهل اين
ر        د و ب مارمی آين ه ش ن ب الانچی    ف ان و چ ی خ د رضا و رجبعل ا محم ر سمتآق ان آن عم ان مغني  خ

ستاد زهره.استادی داشتند    بازيگرها که به حسب تعداد متجاوز از پنجاه بودند سپرده به استاد مينا و ا
نتور و ه و س ار و کمانچ ه ت ار و س باب طرب از ت ام اس ا تم ه ب د ک ته بودن ت دو دس ود و در حقيق ب
می نده  ته ی زهره خوا ضرب و خوانندگان و رقاصان نصف در دسته ی مينا و نصف ديگر در دس

ند                                    .شدند ه می آمد لم خان ه مع چالانچی خان ب می..صبح ها آثا محمدرضا و رجبعلی خان و  ا  خواجه
استاد مينا و استاد زهره... بعد از آمدن منزل        .نشستند و شاگردان مدتی پيش استاد مردانه می کردند              

 .هر يک مشغول تعليم دسته ی خود می شدند

حان راحاجی علی محمد الله    : همچنين می نويسد     کات و مقامات و ال  حضور خوش آواز بود و تمام ن
 بکار می برد و در علم موسيقی
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 رقاصه ی دوره ی فتحعليشاه نقاشی از موزه ی هنرهای زيبای برلين) ٢شماره ی (

قان خدمت خا خود را در  نر  ن ه ود اي لی خلوت ب مهارتش به اعلی درجه بود ولی جز اوقاتی که خي
علاوه) مقصود فتحعلی شاه است  ( ه  ی محمد ب جلوه نمی داد گويا کمتر کس می دانست که حاجی عل

 .ی ساير کمالات دارای اين فن شريف نيز هست
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مدح شاه ، قصيده ی شيوائی در  لدين  ل ناصر ا قاآنی شاعر قصيده سرای دوره ی محمد شاه و اوائ
شاعر از دل خود.محمد شاه دارد که در آن نام چند نوازنده را ذکر می کند                     که  شرح قصيده اينست 

 :که روزی به بازار رفته و دلبری به چنگ آورده است گفتگو می کند

عملش عشق                                                         دلکی هست مرا شيفته و هر جائی
 پرستی هنرش شيدائی

شب چه پنهان                                                         پيشه اش روز به دنبال نکويان رفتن
 زتو تا صبح قدح پيمائی

همه گويند شگفتا                                                  قصه ها دارم ازين دل که اگر شرح دهم
 که نمی فرسائی

که اگر بشنوی                                                          همه بگذار يکی تازه حکايت دارم
 انگشت تحير خائی

دلبری ديد دلم                                                   من و دل هر دو درين هفته به بازار شديم
 رشک گل از رعنائی

ميکی پيش                                                     دل ندانم به چه مکرش بسوی خانه کشيد
 نهادش چون گل از حمرائی

مستی آغاز                                                     من نشستم به کناری دل و او مست شدند
 نهادند به صد رسوائی

که مرا در                                                     دل سر آورد به گوشم که به جان و سرشاه
 بر اين ترک خجل ننمائی

رو به من                                                اين سخن گفت و زجاجست و به کرسی بنشست
 کرد که کوچنگی و چون شدنائی

ضرب گير                                                    تار زن زاغی و ريحان و مليخای يهود
 اکبری و احمدی و بابائی

ه     وم نيست ک الا معل ی ح ان و    زاغ ارزن و ريح ای ت ن    مليخ ود همچني بری  يه دی و اک ی و احم بابائ
 .ضرب گير از مطربان دوره گرد بازاری بوده يا به راستی در نوازندگی هنری داشته اند

صفهان قامتش ا که محل ا ضيدان معروف  سانی ريا دالجواد خرا در دوره ی ناصرالدين شاه ، ملاعب
می زده ار را خوب  وده و ت ده ب لی ورزي يد داشته در موسيقی خي بوده و عده ی زيادی شاگرد و مر

 .است ولی نظر به اينکه زدن تار در مذهب اسلام حرام بوده ، تار او را کسی نشنيده است
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ن دوره است: بنا به گفته ی گوبينو       های معروف اي آخوند ملاعلی محمد يکی ديگر از رياضی دان 
ری     يقی نظ ه در موس ی  (ک ه عمل ی) ن يقی را نم ک از ادوات موس چ ي ی هي وده ول تاد ب ی اس خيل

ند ،:گوبينو می نويسد  .نواخته تاد هست ند و در موسيقی اس به طور کلی در ايران آنهائی که تار می زن
د و می دانن غير از طبقه ی اول و دوم می باشند و نجبا و اشراف ايرانی تار زدن را يک نوع عيب 

 .يا اقلا باعث سبکی خود می شمارند

د  ود می نويس ه ی خ فر نام ده است در س ران آم ه اي ار ب اه قاج د ش ان محم ه در زم دن ک :اوژن فلان
د                            هار، دوسه مطرب می آورن سر ن به  د  ار دولتمندن که.ايرانيانی که بسي ست  ده ا ها خوانن يکی از آن

می صحبت  شعارش بيشتر از عشق ، شراب و شجاعت  د و ا پيوسته آوازهای يکنواخت می خوان
که.دارد ولن  نوع وي يک  يک چنگ و  گی است ،  سازهائی که با اين آواز همراهست يک دايره زن

ند           چه می گوي ياد خوش آهنگ نيست                            .آنرا کمان د ز سازها تشکيل می دهن ن  ه اي موسيقی.کنسرتی ک
که يدی نيست بل صنعتی تقل شی  د نقا ايران بسيار عقب است و دو دليل دارد يکی اينکه موسيقی مانن

گری.علمی است  ار دي ديگر اينکه موسيقی ايرانی به دست لوطيان و اشخاص بی سرو پا افتاده که ک
درت.به اين جهت قدر و قيمت موسيقی به کلی در ايران از بين رفته است                      .از دستشان برنمی آيد         به ن

 .اشخاص اسم و رسم داری يافت می شوند که با موسيقی آشنائی داشته باشند

 )هجری ١٢مينياتور قرن (نوازنده ی چنگ ) ٣شماره ی (
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ن دو روز: گوبينو می نويسد       کولاک شديد سبب شد که ما دو روز در ميانه توقف کرديم ليکن در اي
له ی                                   که از قبي د  ندگانی هستن سازندگان و نواز )شکاری    (به من بد نگذشت برای اينکه در اين قصه 

ا.افراد اين قبيله هر نوع حرفه را قبول می نمايند            .می باشند و نسبتا خوب ساز می زنند      بعضی از آنه
سته يک د چاوش می شوند و يک دسته ی ديگر عهده دار حمل جنازه به ا ماکن مقدسه می گردند و 

د             ی نماين ه م دگی را پيش ازندگی و نوازن م س کاری در.ه ه ی ش راد قبيل ال ، اف وش س در فصول خ
ط ه مسق شت ب به سردی گذا هوا رو اطراف ايران و کشورهای مجاور پراکنده هستند ليکن همين که 

 .الراس خود که همين حدود است بازگشت می نمايند

 :يکی ديگر از اروپائيان چنين می نگارد

ا به طور انحصار در دست يهوديه کت  ن ممل م در اي صنعت و حرفه ی موسيقی و رقص و آواز ه
رای خود پست و يل حرف و صنايع را ب دين قب واقع گرديده ، مشهور است که ملل شرقی اشتغال ب

ند                                 رده ا گذار ک ائره وا لل س به م را  ه.حقير دانسته و بطور انحصار آن ين نظري هم دارای هم ا  ايرانيه
 .هستند و از اشتغال به صنايع موسيقی و آواز و رقص عار دارند

ست در: براون می نويسد      تر از ديگران ا قام بزرگ شخصيت و م که از حيث  مانی را  ميزبان ، ميه
 .موسيقی دان ها و خوانندگان و رقاصان هم پای سفره می نشينند.صدر سفره می نشاند

در و.اين بود چند جمله از نوشته های خارجی ها              چه ق ان  ا از نظر خودم يم موسيقی دان ه حالا ببين
طرب    در دوره ی ناصرالدين شاه ، نوازندگان را           : منزلتی داشته اند   ند     عمله ی  عا زهی. می ناميد واق

شاه: تاسف که هنرمند هم رديف عمله باشد             گاه  ه در بار باری ک ندگان در ه نواز د دانست ک ه باي البت
ا را                          د و آنه مده بودن ل آ طرب       حق جلوس و نواختن داشتند ، به اين لقب پرافتخار نائ له ی   خاصهعم

عادی.می ناميدند    ندگان  ه نواز د و گرن شته ان قرری دا اينها کسانی بودند که از طرف شاه وظيفه و م
 . می گفتندمطربرا 

مه ی ه و رئيس اداره ی روزنا ر انطباعات ، رئيس دارالترجم محمد حسن خان اعتماد السلطنه وزي
ل اريس تحصي دولتی و پيش خدمت مخصوص و روزنامه خوان دربار ناصری که چند سال هم در پ
خر عمرش سال آ انزده  شاه را در پ دين  ار ناصر ال ه ی درب قايع روزان کرده و مرد متجددی بوده و

ا مکرر) وقايع دربار (نوشته که يادداشت های سه سالش به نام            شت ه ين ياددا به چاپ رسيده و در ا
در قصر قاجار بعد از ناهار ، شاه ما را خواست: از جمله می نويسد  .از عمله ی طرب ياد شده است       

سلطنت: درجای ديگر می نويسد    .، وارد باغ شديم ، عمله ی طرب بودند           ده وارد  شش به غروب مان
عمله ی طرب خبر کرده بودند.آباد شديم ، در سرقنات ، آفتاب گردان زده بودند ، شاه ناهار خوردند                  

امروز... زير درختهای آلوبالو که تازه شکوفه کرده بود شاه نشست ، قدری ساز زدند              .از شهر آمدند  
م خبر هم شاه سوار شدند می خواستند ميان جنگل رفته آنجا نهار صرف فرمايند و عمله ی طرب ه

د                        ...کردند هم بودن ه ی طرب  بود ، عمل پزان  اد و...در شهرستانک آش  تم ، ديگ زي نه رف درب خا
ه ی طرب! اقسام لحوم و ادويه و سبزی آلات          بود عمل حبوبات ، قند و شکر و غيره و غيره حاضر 

ه.خاصه طرفی نشسته و ساز می زدند           ا طرفی نشست عمله ی خلوت از ناظر و امين الملک و غيره
لی.سبزی و بادنجان پاک می کردند        ند مجلس خا می فرمود ا  ده و تماش خود پادشاه هم گوشه ای خزي
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 .از شکوه و تماشا نبود

ه ی: عبداالله مستوفی می نويسد         ود ، عمل عزاداری نب چون اکثر اين آش پزان در ماه مهر بود و ماه 
د                  صندلی.طرب درباری هم يک قسمت اين محوطه را اشغال کرده با آلات خود حاضر بودن ر  شاه ب

 .خود جلوس کرده عمليات آشپزان با نوای موسيقی شروع می گشت
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جا: دوستعلی معيرالممالک می نويسد       ندگان  در روز آش پزان ، ميان سفره تنی چند از خواص نواز
غيره در گوشه ماجی و  ره و حسن ک می گرفتند و بعضی از دلقک ها و بذله گويان از قبيل حاجی ل
ی اط م رور و انبس ه س ار را ب ب حض ه ای مناس وش بالطيف تی خ ه حرک اه ب اده و گ ار ايست و کن

د د    ...آوردن تی چن را بي ک الشع ده ... مل ه... خوان رده ب از ک راق و حج گ ع دگان آهن اه نوازن آنگ
 .اصفهان بازمی گشتند

مورد - موسيقی مجالس عروسی و مهمانی        ی در دو  ند ول هر چند موسيقی را در اسلام تحريم کرد
 .به کار بردنش مانعی نداشته است يکی در جنگ و ديگری در عروسی

موضوع موسيقی جنگی داستان ديگری دارد که مربوط به موزيک نظام است و در جای خود اشاره
 .در مجالس عروسی هم چنانکه هنوز معمولست مطرب دعوت می کرده اند.خواهد شد

بوده مطابق نوشته ی اوژن فلاندن ، درموقعی که وی در تخت جمشيد مشغول نقشه کشی و طراحی 
ده و از ت آم ای تخ ه تماش يراز ب ارس ، از ش ی ف اه و وال رادر پادش يرزا ب اد م اهزاده ی فره ، ش

پس از مراجعت والی ، در آن حوالی جشن عروسی بوده که منظره ی.کارهای او تمجيد نموده است     
می: آن را چنين وصف کرده       نده  به اطراف پراک ياه  مه های س سرور و شادی از خي در اين وقت 

ا را.گشت و مرد و زن و بچه همه خوشحال و بشاش بودند                 تند م خوش نداش بوديم  ا عيسوی  چون م
د اير سازهايشان.دعوت کنن ور و س ی لبک و تمب وديم و از صدای ن ا خوش ب ه خوشی آنه م ب ا ه م
سته.استفاده برديم    سر و صدا کا سر سوزنی از  که  بدون اين اين شادی ، دو شبانه روز ادامه داشت 

ردد            سپس.شود يا دقيقه ای صدای سازشان قطع گ ان و  و ، مطرب يد ، در جل ساعت عروسی در رس
پشت.مطربان پيوسته در سازهای خود می کوبيدند           .عروس و داماد به حمام دهستان مجاور می رفتند              

دی انداخته و) مقصود نی است  (سر داماد ، پدرش فلوت        سرش چارق ر  می زد و سپس عروس که ب
 .بر الاغی سوارش کرده بودند ؛ در اطرافش زن و مرد رقص کنان حرکت می کردند

خوان: ديگری می نويسد     گاهی آواز  شود و  در مجلس عروسی کمتر اتفاق می افتد مطرب دعوت ن
د     ی کنن وت م م دع ان را.ه ا مهمان ص دائم از و آواز و رق وب و س زن و بک ی ب س عروس در مجل

 .درين بحبوحه صدای دنبک و آواز لوطی هم بلند است.مشغول می کند
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 نوازندگان و رقاصان محلی در نزديکی کرمانشاه ) ٤شماره ی (

 )از کتاب فردريک روزن آلمانی(

د    ی نويس ه م اد السلطنت ودم        : اعتم م ب ن ه رده است ، م فر را دعوت ک ن الملک س ی.امشب امي خيل
بدل می زد             .مطرب ايرانی هم بود     .مهمانی ظريف و خوبی بود      گی  ه چن ی... رقاصی داشت ک قا عل آ

د ؟ ده.تارزن کاشی آمد تار زد و آواز خواند  مل را می کن ين عوا ما درک ا جا دل فسرده ی کسل  ک
 .تومان انعام دادم ، صبح رفت
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يش ، ارزش تاد سال پ ان هف را ده توم بوده است زي ده ای  ذال و بخشن مرد ب د گفت عجب  بازهم باي
منزلش دعوت به  ه  ی ک تار زن به  چهار صد تومان امروز را داشته که اعتماد السلطنه در يک شب 

 .کرده ، داده است

چه خوان و کمان شته از آوازه  ه گذ د ک رده بودن هاتی خبر ک مستوفی می نويسد ، يک دسته مطرب د
تن ام رف کش و ضرب گير و رقاص ، طبال و با طبل بزرگ و سرناچی هم داشتند تا برای موقع حم

ند   ) سازنده    (داماد و آوردن عروس هم به اصطلاح محلی          ها... داشته باش ی  ول محل ه ق يا ب ا  مطربه
ن عروسی در يکی از ند و اي عروس می رفت وس  خود جل سرنای  ده و  سازنده ها با دهل و طبل گن

 .دهات بوده است

ئت: ادوارد براون می نويسد      ن هي هم می آورد و اي ها هيئت ارکستر  رای سرگرمی مهمان ميزبان ب
جز در مهمانيهای بزرگ درباری مرکب از سه نفر است که يکی از آنها تازمی زند و ديگری طبلی

د                      وازد و سومی آواز می خوان ه دنبک را می ن فر ، پسران... موسوم ب ين سه ن بر ا گاهی علاوه 
چه بيشتر د و آن ذت می برن رقاص هم در مجلس حضور می رسانند و ايرانيها از رقص آنها خيلی ل

ی.آنها را محفوظ می کند عمليات آکروباسی رقاصهاست نه زيبائی خود رقص                 شيرازيها بيش از اهال
هر سر است و  يک پ يز  تهران به پسران رقاص علاقمند هستند و گاهی خواننده ی هيئت ارکستر ن
ن د و در يکی ازي ت حاصل می کن تر موفقي د ، بيش ته باش ذير و وضعی خوب داش اه صدائی دلپ گ
ا ه از ج ه هم دند ک وظ ش وری محف ه ط ر ب ان از آواز آن پس تم ميهمان ن حضور داش ه م الس ک مج
ام رقص د و هنگ به رقص کردن ند و شروع  ره ای بوجود آورد سر دائ برخاستند و در اطراف آن پ

ند                  به آهنگ مخصوص می گفت لو        : (مرتبا  به) بارک االله کوچو سته جمعی  ن آهنگ و رقص د و اي
 .قدری ادامه داشت تاتمام آنها خسته شدند و از حرکت باز ايستادند
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 ) دوره فتحعلی شاه(رقاص در حال معلق ) ٥شماره (

 نقاشی از موزه ی برلين کنزينگتون لندن

که ده ی يهودی  در همان کتاب از يک مجلس ميهمانی ديگر در شيراز صحبت می کند که دو نوازن
سر در شغل خود معروفيت و مهارت داشتند و يکی از آنها موسوم به ارزانی بود ، ساز می زده و پ

ندان می: بعد می نويسد .رقاص ده ساله ای می رقصيده    به د شرابخواری را  ه ی گيلاس  رقاص پاي
رد بطوری گرفت و بعد آهسته به هر يک از مهمانان نزديک می شد و از پشت ، کمر را خم می ک
دون اينکه يد ب ان می رس ه نزديک لب مهيمان ا ب ود ت دانهای او ب ه در وسط دن ه گيلاس شراب ک ک
ستخوانهای کمر او کرد ، نرمی ا د حيرت می  ه تولي چيزی ک ايش  شراب بآنها داده شود و درين نم

 .بعضی از ميهمانها ازين حرکت آکروباسی چنان به وجد می آمدند که پيشانی او را می بوسيدند.بود
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ها معمول اين نوع رقص که ادوارد براون از آن صحبت می کند در ميان رقاصان دسته های مطرب
بر علاوه  د ،  بود و من به ياد دارم که در قديم که برای مجالس عروسی ، مطرب دعوت می کردن
می راه  ه هم تند ک صندوقی داش ند و  کار نوازندگی و خوانندگی و رقص ، مطربها نمايش هم می دان
می يير  ا تغ ا رنگ ه صورت خود را ب آوردند و درموقع نمايش ، لباس های مختلف می پوشيدند و 

می) گريم(دادند و به اصطلاح امروز         ه  به مجالس مردان که  های مطرب  سته  می کردند و چون د
يت ار ترب ين ک آمدند فقط از مردان تشکيل می شد رقص بر عهده ی پسران کم سالی بودکه برای هم

 .هنوز هم از اين دسته ها در شهرها حتی در تهران هم وجود دارد.می شدند

کی را بنا به نوشته ی معيرالممالک در اواخر دوره ی ناصرالدين شاه دو دسته مطرب بوده اند که ي
رد و ار م بود از چه ا مرکب  سته ی کوره ند د دسته ی کورها و ديگری را دسته ی مومن می ناميد

سه مرد ديگر يکی ضرب می گرفت و دو.رئيس آنها کريم نام داشت و تار و کمانچه می زد              .دو زن 
د                   م می خوان د ، زن ديگر ه ريم کمانچه می کشي ومن ، خود.تن دف می زدند دختر ک ته ی م در دس

ارت داشت                دن مه ر.مومن دايره می زند و می خواند و در علم موسيقی و درست خوان او را دو دخت
 .مادرشان هم ضرب می گرفت.بود که يکی ارگ دستی می نواخت و ديگری می رقصيد

از قرار معلوم يک دسته نوازنده هم از کشمير آمده بودند که معيرالممالک شرح ذيل را درباره ی 
 :آنها نوشته است

از گشت                 ان س اق برلي زم در اط اط ب ان روز بس ت و عصر هم درون رف ه ان ادرم ب ردا م ا.ف مطربه
تنبک دو سری به گردن آويخته بودند و در حين... دوازده نفر بودند و ميان آنها دو مرد قوی هيکل               

ه سن          ...رقص و چرخيدن با حالتی تماشائی ضرب می گرفتند            چرده ب لی     ١٥پسرکی سيه  سال ١٦ا
د                            می چي بر  يک  ...مشتی سوزن به زمين می پاشيد ودربين رقص خم شده با پلک چشم آنها را يک 

 .انواع سازهای عجيب خوش صدا داشتند و نواهای پسنديده می خواندند که بسيار دلنشين بود

ته ی                 نام دس به  د  - گل رشتی      معيرالممالک از چند دسته نوازندگان زنانه ی ديگر هم صحبت می کن
ها و دختران   که آنها نيز در اواسط بهار روزی که            ماشاءاالله و دسته ی      طاووسدسته ی    ا زن شاه ب

 .و خانمهای شاهزادگان در قصر قاجار بودند و آش رشته می پختند ، نوازندگی می گردند

ر.شب نشينی به طرز خوشی بر گذارمی شد           : ديگری می نويسد     با ارکست ند و  عده ی زيادی می آمد
د        رم بودن ر گ ی س ی.ايران راهم م ا ف رای م ميميت ب ف و ص ت از روی لط تر را حکوم ارکس

ار.کرد ا اظه م از آنه ا ه ند و م شده حضار را مشغول می کرد ار  ا رغبت مشغول ک نيز ب مطربها 
 .امتنان می کرديم

د       ی نويس د صفحه ی ديگر م ور در چن ده ی مزب ذيرائی حکومت: نويسن د در مجلس پ م باي شب ه
مأکول و ل مطرب و مشروب و  فراهم است از قبي هر حيث  سرگرمی از  سباب  ه ا حضور يافت ک

مطربان به نواختن.مخصوصاً آتش بازی که ايرانيان در فراهم کردن آن مهارت فوق العاده ای دارند               
ند ندی دار تار و تنبک و سايرآلات موسيقی مشغولند و پسرهای کوچک به تقليد دختران ، گيسوان بل

د  ازمی رقصن ا آهنگ س ان.و ب ر زب ا اگ ا يکنواخت است ام ی ه ا غرب ا در نظر م ن سرگرمی ه اي
 .فارسی را بدانيم کسل نمی شويم
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موسيقی ايرانی خواصی دارد که تشخيص آن برای کسانی که عادت - تشخيص موسيقی و تأثير آن     
ا از د م ته ان ر نوش د اگ ته ان د حق داش ده ان ران آم ه اي ه ب انی ک ابراين اروپائي د مشکل است بن ندارن

برديم   ذت کامل ن ی ل يقی ايران يقی.موس م از موس ان ه يز صحيح است چنانکه ايراني عکس مطلب ن
 .اروپائی نمی توانستند استفاده ی روحی کنند و لذت برند چون به آن نوع موسيقی مأنوس نبودند
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س نزل رئي ه م دن او ب رای دي ه ب ان ک اکم کاش ه ح ع ب رحی راج ود ش ه ی خ فر نام وا در س ديولاف
فريح نيست              صندلی: تلگرافخانه آمده می نويسد که خالی از ت به محض ورود ، روی  اه  برادرزن ش

بالاخره کرد و  اه  نشست و در حال بلعيدن چای به ارگ کوچکی که در کنار اطاق بود ، به دقت نگ
پرسيد که اين چيست و چون به او گفتم که اين يکی از آلات موسيقی است باحرارت زيادی گفت من

وم  ه صدای آن را بشن ل دارم ک ی مي زد.خيل دی است و ن ه مبت ذرت خواست ک ه مع رئيس تلگرافخان
حاکم گفت نمی شود وازد ولی  شنيدن باشد ، بن استاد مشق نکرده است و نمی تواند آهنگی که قابل 
تم بل ارگ نشس ان ، من در مقا حتماً بايد من صدای آن را بشنوم خلاصه بنابر خواهش ميزبان مهرب
ئی ه آهنگ های اروپا من ب ين  که اولا مستعم را  م زي گی را شروع کن و درين فکر بودم که چه آهن

تم                   طلاع نداش نی ا کر و سرگردانی.آشنا نبودند و ثانياً من از سرودها و آوازهای ايرا دتی ف پس از م
 :حاکم گفت.بالاخره دل به دريا زده و يک آهنگ اروپائی را شروع کردم

د                            متر بزني قدری آرا نابراين من.اين آهنگ بسيار خوب است ولی شما تند می زنيد خواهش می کنم  ب
دا دم نشاطی در او پي برعکس دي ی  طی می زدم ول ی رب از قاعده خارج شده و آهسته تر آهنگهای ب

هر!(شد و سر را بالا و پائين می انداخت که علامت تحسين و تمجيد بود                 اين حاکم ، به وسيله ی خوا
يده است                                قام رس ن م به اي جای ديگر) .. . خود انيس الدوله يکی از زنان سو گلی ناصرالدين شاه  در 

سد                            ين می نوي د ، چن د و: وقتی از يک جشن عروسی در جلفای اصفهان صحبت می کن فر آم يک ن
ه زدن جعبه ای چوبی که آنرا سنتور می گويند در جلوی خود گذارد و با مضرابهای چوبی شروع ب

اين هنرمند ماهر برای نشان دادن استادی خود با کمال تندی مضراب را روی سيم فرود می.آن کرد 
خوش آهنگی از آن.اورد من مدتی تماشا کردم ولی نتوانستم آن را با پيانو يا ساز ديگری که نغمات 

م       ه کن ود تشبي ی ش نيده م يقی.ش ن موس ی اي وان ارزش واقع ا بت ت ت ی لازم اس ات دقيق ه معلوم البت
که از آن نم  سحرانگيز را درک کرد و از استماع آن لذت برد ولی من با کمال خجلت اعتراف می ک

 .چيزی نفهميدم و از لذت اين نغمات دلکش محروم ماندم

راون ،        ته ی ادوارد ب رار نوش ه ق ترتل(ب ده ی) آلمااس ب ش ی مرت ای ايران ه ی تصنيف ه ه ترجم ک
ان) بليرفيرچايلد(توسط   شدنی آواز مطرب اثير وصف ن لذت و ت را به عهده داشته به قدری فريفته ی 

 :ايرانی بوده است که اين جملات را در ديباچه ی آن جزوه نوشته است

د                                          ين اقامت گزين د در مشرق زم ها چيست ، باي :اما برای اينکه شخص کاملا بداند که اين تصنيف 
کی اده ، تاري براق و رنگارنگ حضار افت باس  شب گرم و روشن ايران ، شعاع چراغهايی که بر ل
ئی نوای عجيب موسيقی ، آهنگ ها ند ،  اطراف که شبح های تيره فام در آن پرواز و رقص می کن

ند                           رود می آي بل.که گاهی بسيار دلپذير است و با تشابه و تکرار دائمی اوج گرفته و ف ا قا ن ه مام اي ت
سحار و ندازه ای  ه ا ده و محسوس و ب قدری زن به  ند  ترجمه نيست اما تاثيری که در شخص می ک

 .فتان است که شخص آرزو می کند به هر شکلی هست آنرا ثابت و پايدار نمايد

له: گوبينو می نويسد    نی از جم يک شب ما در يک مجلس شام دعوت داشتيم و جمعی از نجبای ايرا
ه موجب گری ک ه ی دي سپهر گفت نکت ود لسان  سپهر حاضر ب به  ميرزا تقی لسان الملک معروف 
چرا ن هوش سرشار  ا اي ائی ب لل اروپ م م ست و تعجب می کن يان ا ده موسيقی اروپائ حيرت من ش

وظ شود          ه شخص از آهنگ آن محف د ک ما.موسيقی دلچسبی ندارن رخلاف تصور ش م ب در پاسخ گفت
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نوندگان.اروپائيان موسيقی خوب و جالب توجهی دارند         پائی در ش يا موسيقی ارو لسان سپهر پرسيد آ
ديهی است             تم ب يد؟ گف م مقصود.تأثير می نما ست؟ گفت أثير چي ما ازين ت سان الملک گفت مقصود ش ل

دگان ه اشک از دي د ک ی کن زون م أثر و مح ان را مت ان انس اهی چن ائی گ يقی اروپ ه موس اينست ک
ی رقص م ته و ب ا برخاس ار از ج ی اختي ه ب د ک ی آي اط م ه نش ان ب انی چن ردد و زم ی گ رازير م س

د.افتد می توان هم ن دگی  قايع حقيقی زن حتی و ه  ست ک حاصل اينکه تأثير موسيقی اروپائی به قدری ا
 .چنين اثراتی بوجود آورد
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ت يقی اروپائيس ادتراز موس ی زي أثيرش خيل ی ت يقی ايران ف موس ن وص ا اي ت ب ک گف ان المل لس
 واگرموسيقی شما فقط در انسانها اثر 

 )تابلو نقاشی از کلکسيون ايمری انگليسی(نازنين ) ٦شماره (

کند مثلا من دوستی داشتم که چندين قطار شتر داشت نمايد موسيقی ما در حيوانات هم تأثير می         می
نی اين شخص خيلی خوب نی می      .داد و شتران خود را برای بار کشی کرايه می              دری در  زد و به ق

سه زدن مهارت داشت ک به وصف درنمی آيد و برای اينکه هنر خود را نشان بدهد شتران خود را 
شدت که شتران از  طوری  روز تمام در کاروانسرا نگاه می داشت و مانع از خروج آنها می شد به 
به ه  کرد ک تشنگی بی تاب می شدند و روز چهارم در کاروانسرا را می گشود و شتران را رها می 

انيدند.طرف جوی رفته آب بياشامند       می رس ه آب  اد خود را ب شتاب زي ا  ه ب بديهی است شتران تشن
نی ولی هنوز شروع به آشاميدن نکرده بودند که دوست من نی خود را بيرون می آورد و شروع به 

رد  د و اطراف.زدن می ک رده و مراجعت می نمودن تران از آب خوردن صرف نظر ک آن وقت ش
دوست مرا می گرفتند و گردن ها را می کشيدند و مثل اين بود که از شنيدن آهنگ نی لذت می برند
د و رفع جوی آب می رفتن ه طرف  و همين که دوست من از نی زدن باز می ايستاد شتران مجدداً ب

دی: بعد گوبينو می نويسيد        ... عطش می نمودند      يد تردي در اين که موسيقی در حيوانات تأثير می نما
 .نيست ولی لسان الملک مبالغه گوئی می کرد و از شخصی مثل اوبعيد بود که اغراق بگويد

شاه لی  د فتحع يرزا فرزن سم م اوژن فلاندن در کتاب خود شرح مبسوطی راجع به ملاقات با ملک قا
ته است               د ، نوش ی دان ن م زرگ مشرق زمي ردان ب ه او را يکی از م يرينيست و.ک چون قصه ی ش

اين شاهزاده در کشور: می نويسد  .نکاتی راجع به موسيقی دارد به طور خلاصه به آن اشاره می کنم             
ه و ه و انگليسی و روسی را خوب می دانست ه فرانس دد از جمل ای متع ده و زبانه ه تربيت ش فرانس
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صورت زنی.بسيار روشن فکر بوده و نقاشی را زياد دوست می داشته است                وده است  يل ب اوژن ما
می ياری  ا اينکه از شاهزاده  د مقصودش حاصل نشده ت شته ان را بکشد ولی چون خانمها حجاب دا

رآورد                  اش را ب ور نق ه زودی منظ ه ب د ک ی ده ده م م وع د و او ه دم.طلب ب ، مستخ د ش د از چن بع
تن از س از گذش رد و پ ی ب اهزاده م درون ش ه ان ه ب يرزا ، او را مخفيان م م ک قاس مخصوص مل

زرگ.راههای پرپيچ و خم وارد قصر می شود       تالاری ب يرا خود را در  تاده ز به حيرت اف جا  در اين
 ديده است که نقاشی های دروديوار،درپرتو چراغها

 )از کلکسيون نقاشيهای ايمری انگليسی(لطيفه اصفهانی ) ٧شماره (
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ولی شاهزاده از.و آئينه ها می درخشيده و زنان شاهزاده از ديدن او شروع به جيق و فرياد کرده اند                       
ه              دن گفت ه اوژن فلان وده و ب ا را آرام نم ده و آنه و آم الار جل ه ت م: ت و نتوانست ردن ت ود ک رای خشن ب

ه.محلی ديگر به جز اندرون خود بيابم            امحرم را ب سوی ن ه شاهزاده يک عي ند ک اگر مردم می فهميد
حرمسرايش پذيرفته ، وی را در معرض خشم پادشاه قرار می دادند ولی شاهزاده دارای صفاتی بود
ل د احترام خاصی قائ عالم و هنرمن که از يک مسلمان به دور است چنانکه برای اشخاص بزرگ ، 

ت           ذهبی نداش ات م ات و تعصب ود و خراف يرزا و.ب م م ک قاس وی مل يرزا پسرعم ن م اوژن و محس
ام د و در تم می نشينن د ،  يده بودن ميزبان در آن تالار ، دور ميز کوچکی که شامی مطبوع رويش چ

ابتدا يک زن تنها می رقصيد.مدت صرف غذا آهنگهای موسيقی و رقص رقاصان ادامه داشته است                      
د           ی ش ق م ه او ملح ر ب ی ديگ دت زن دک م س از ان ای کوچک و.و پ ان رقاصان ، زنگه در انگشت

تثنای کمانچه کش ، از.قاشقک ها به صدا در می آمد که با آلات موسيقی همنوا بود              نوازندگان به اس
ا.خانمها بوده اند    سته ی درازی ب ده و د اهی ساخته ش وان م ه از استخـ يکی از سازها کمانچـه بود ک

ی دائی کم يمها ، ص ه روی س دن آرش ه از کشي ود ک ه ب رار گرفت ه ای ق يم داشت و روی پاي ه س س
زی.دلخراش شنيده می شد و مردی که اين ساز را می نواخت کور بود                در کنارش زنی بامضراب فل

ار است      (چنگ می نواخت       با) مقصود ت که  بازوی چپ داشت  ر  زنی ديگر تنبکی کوچک در زي
د                   .دودست می نواخت و زن ديگری دايره می زد               می رقصيدن شان  د ارباب خوش آم برای  تی.زنان  وق

ی ج م املا گي ه می نواخت و رقاصان را ک وت و عجل ا ق د ارکستر ب ه ياب رقص می خواست خاتم
چه حرکات ، خشک و.ساخت د  اگر چه اين نوع رقص به نظر من تازه می امد ولی مرا خوش نيام

ترجيح می دادم                      بدين وضع  ها را  ر شد         .نامرتب بود و من حال عادی رقاصه  کم وقت دي با دو.کم 
به ا  به روی مرده ن در  گر اي ايد دي شاهزاده و خانمها خداحافظی گفته بازگشتيم و در بسته شد و ش

 .ويژه فرنگی ها باز نشود

به) فردريک فون روزن ( تابی  وده درک ران ب آلمانی که در دوره ی مظفرالدين شاه سفير آلمان در ته
ه: می نويسد ) ايران درکلمه و عکس   (نام   ين ب ده و چن سروده ش نی  برای آوازه خوا ات فارسی  غزلي

بل است                  وای بل يد ن ی تقل گری.نظر می آمد که آواز ايران ان دي ه زب د ب ای حافظ را اگر بخواهن غزله
نی م همراه موسيقی ايرا ان ه ه در آن زب شود ک ام  هارت انج ترجمه کنند بايد به طوری اين کار با م

ار مشکل.نغمه های ايران شنونده را واله و شيدا می کند           .بتوان خواند   ن موسيقی بسي طائف اي درک ل
پی است و اشخاص خارجی بايد آن را زياد بشنوند و خوب به آن مأنوس شوند تا بتوانند به لطف آن 

 .برند

ها دارد                  : براون می نويسد      ودن آن رح نم زرگ در مف ثری ب يکی از خاطرات.... آهنگهای موسيقی ا
خان رئيس گمرک خوش او شبی بوده است که در منزل رئيس تلگراف کاشان بوده و ميرزا حسين 

سه: می نويسد   .هم که افسانه های شيرين نقل می کرده حضور داشته است              بعد از صرف شام قدری 
ند شرکت دار تار زدند و آواز خواندند و من ديدم که تمام اهل مجلس هر يک به طريقی در موسيقی 

ندارم                     که شرکتی در موسيقی  ا.و فقط من هستم  د من ب ه برون تند ک ا برخاس ا از ج ه ميهمانه تی ک وق
حيرت متوجه شدم که نيمه شب شده زيرا به قدری به من خوش گذشته بود که متوجه مرور ساعات

نزل       .... نشده بودم   ران م ی      نواب   براون در ته يرزا حسن عل ده   م م دوست ش با ه ندن  که در ل خان 
سد                    بودند اقامت داشته و اين شخص با اينکه مرد محترمی              می نوي می زده چنانکه  ساز  شبها: بوده 
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رادرزاده با ب يران درجه ی سرهنگی داشت  که در ارتش ا رادرش  اهی ب بودم و گ ها  با او تن وقتی 
خوب که  خود را  هايش آنجا بودند و راجع به مباحث مختلف صحبت می کردند گاهی نواب سه تار 

شته... می نواخت به دست می گرفت و قدری نوازندگی می کرد          نواب اقامت دا در شيراز هم منزل 
وده وشکرااللهکه از فضلا بوده و از شخصی به نام                خان نام می برد که برادرش از خاصان نواب ب

 .می زده و با صدای خوشی آواز می خوانده است  اين شکراالله خان خوب سه تار

ا نداشته و مطالعات او ه هنرهای زيب ادی ب راون توجه زي اين چند جمله می رساند با اينکه ادوراد ب
ات به خواص روحي رده و  م نواخت ک ا ه با ايرانيه در ادبيات ايرانست ولی چون احساسات خود را 
رده است لذت ب شتر  حان موسيقی بي شنيدن ال ايرانی خوب آشنا شده از مجالس ميهمانی ايرانی ها و 
نا املا آش مردم ک يات روحی آن  کار و کيف ه اف د ب مقصود اينست که برای فهم موسيقی يک ملت باي

 .شد

ردم بان م ار دارد و از ز اکنون می خواهم مطلبی را بنويسم که در کتابی نخوانده ام ولی شهرت بسي
ه ی ه و پس از خاتم ی رفت ه کنسرت فر فرنگ ب اه در س دين ش تی مظفرال د وق ی گوين ه م نيده ام ک ش
د کوک ارکستر را ه تجدي د ک وم ش د و معل ه قسمت اول را تکرار کنن رده است ک يقی تقاضا ک موس

ه.طالب بوده است   سازها در موقعی ک م  را اصوات دره موده زي بنابرين از نغمات ، چيزی درک نن
بداالله مستوفی.کوک می کرده اند چون ملايمتر بوده او را بيشتر مطلوب آمده است                  داستان ديگری ع

ورغ ران در پطرزب در کتاب خود نوشته که شخصا شاهد آن بوده زيرا در آن زمان عضو سفارت اي
پراطور: به قراری که اشاره می کند          .به شمار می آمده     راه ام شاه هم ن پاد ه اي در سفر سوم فرنگ ک

ا ی زيب روس و درباريان دريک مجلس کنسرت حاضر شده برنامه ی کنسرت را با نقش و نگار خيل
در اواسط کنسرت ، اعليحضرت.چاپ کرده بودند و هر کس يک نسخه از آن در دست داشته است                      

خم شده پراطور  هوش آورد ام به  ستشان ايشان را  ارت از د ادن ک د و افت شاه چرت مختصری زدن
 .کارت را برداشت و با کمال ادب تقديم مهمان تاجدار خود نمود
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ورتيکه وده در ص أنوس نب ه آن م را ب ده زي ی فهمي يزی نم ائی چ يقی اروپ ت او از موس واضح اس
موسيقی ايرانی را که از کودکی شنيده دوست می داشت چنانکه مطابق نوشته ی مستوفی در همان

اب  توران   : کت ت(رس س) ارنس ت و رئي تری داش ته ی ارکس ک دس وزغ ي ع در پطرزب در آن موق
اه.بيات ترک و بيداد می نواخت           -سه قطعه به نام ماهور        ) اکه البی (ارکستر موسوم به       ه ش روزی ک

يه        (در سفارت نهار مهمان ميرزا حسن خان مشيرالملک                    يران) حسن مشيرالدوله ی آت ار ا ر مخت وزي
که لی خوشوقت شد چنان ی خي بود ، ارکستر هم آن قطعات را نواخت و شاه از شنيدن موسيقی ايران
برئيس ارکستر طلا  دال  يک م م  يان ه در آخر هر قسمت برای هئيت ارکستر دست می زد و در پا

 .جايزه داده شد

ايد وده ش ه ب ده چ ه ش ران نواخت يقی اي ام موس ه ن ت ب ه در آن وق ا ک ن آهنگه ت اي وم نيس چ معل هي
بلا توسط             ه ق م) لومر (نغماتيست ک شاره خواه ا ا به آنه يه  شده است و در آت مايون چاپ  و ناصر ه

شنائی لازمست چنانکه.کرد ابقه ی آ رای درک موسيقی س که ب ولی منظور از ذکر حکايت اين بود 
ند أنوس هست ه آن م د و ب امروز هم در ميان ايرانيان بعضی موسيقی اروپائی را خوب درک می کنن
شده د  گی م شنيدن موسيقی فرن عده ی زيادی هم بدون اينکه بفهمند تظاهر به فهميدن می کنند چون 

ند                               می بر ی ن های آن پ همان.و بسياری هم اصلا آن را خوش ندارند زيرا به رموز و لطائف و زيبائي
ئی ا آهنگها ای اروپ مظفرالدين شاه کم ذوق هم چنانکه از سفرنامه اش پيداست هر وقت در مسافرته

سد                       ه:شنيده است که شبيه به نغمات ايرانی بوده لذت برده است چنانکه می نوي ه ب هم ساز ک سرشام 
در بين شام موزيک مجار را می: همچنين در جای ديگر می نگارد         .نوای ايرنی می زدند خوب بود       

 .زدند بسيار خوب بود و به گوش ما لذت می داد زيرا شبيه به موزيک ايرانيست

 موسيقی درباری و اندرون شاهی

ن موضوع در شايسته ی ذکر است و اي درون از لحاظ موسيقی  اه در ان مجلس بزم و انس فتحعليش
 :کتاب تاريخ عضدی نگاشته شده که عيناً در اينجا نقل می شود

ان     نه        ... از نوروز باستانی تا سيزدهم عيد ، خاق مام اهل حرمخا له         ... با ت تاج الدو ان  يکی از(مهم
وا           ... می شدند و درين سيزده روز      ) زنان شاه   به عيش و استماع ساز و ن د     ... تماماً  ...مشغول بودن

یه              دختر آقا محمدرضای موسيقی دان          خان بيگم رستم آباد ه     شاه وردی  ه ب فریارشاه  ملقب ا چند ن  ب
 داخل خدمه ی حـرم ... دختران جواهر پوش که کارشان زدن سـاز و خوانـدن آواز بـود
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 ) دوره فتحعلی شاه(رقاصه ) ٨شماره (

 طرح از علی هاينبال -از مجموعه ی پرنس ارفع در منا کو 

تعداد.مزوجات بودند  ين اس به ا ئل  دختر آقا محمد رضا درفن موسيقی استاد و از شاگردی پدرخود نا
قان.نداشتند... ولی اينها دخلی به دستگاه بازيگرخان و بازيگران           .شده بود  ه ی خا بازيگر خان دستگاه 

د       ی باش ی م ار مفصل ک فصل بسي رح.ي ان ش ئونات و مخارجش مشان و ش م و رس ا و اس وضع آنه
 .عليحده می خواهد و هرگاه خوف ملامت نبود تفصيل نگارش گزارش می داد

ر ا ب د بن د صفحه ی بع ی در چن ته ول ن موضوع خوف داش زارش اي اب از گ ه مؤلف آن کت ا اينک ب
مناسبت شرحی نوشته است که معلوم می شود جزئی از بسيار است و به هر حال به خوبی ثابت می

 :کند که موسيقی را در آن دستگاه تشريفات مفصل بوده است
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حرم يان  که درم تند بل م رقابت و عداوت داش ودسته ی استاد زهره با دسته ی استاد مينا پيوسته با ه
نا و.خانه ضرب المثل بودند    تاد مي سته ی اس ل د ند مث اگر خصوصيتی ميان دو نفر می دیدند می گفت

عمارت و مسکن و جيره) هر دسته سپرده به یکی از زنان شاه بود          ...(استاد زهره منازعه می نماید       
حرم هل  له و جلودارشان از ا و مواجب و نوکر و خواجه برای بازیگران حتی اسب سواری و طوی

هر وقت احضار.مبلغ کلی در سال مواجب و مخارج بازیگرها و بازیگرخانه بود             ... خانه خارج بود    
شد.می شدند احدی از سایرها اهل حرم خانه نخواسته حق حضور نداشتند              می  رق  باغ ق اکثر اوقات 

ده... و بازیگران آنجا می رفتند        ه ش رآن دوخت جاقلی ب تمام رقاصها یک قبای اشرفی که هزار عدد با
از                وارهای ممت دهای خوب و گوش ا گلوبن ام جواهر و ب ا تم ا و عرقچين ه تند ، کمره ود داش در... ب

ند                         : مجلس هم دو سمت می نشستند           نا سرصف بود ستاد مي ستاد زهره و ا ثر... ا در قصر قاجار اک
ند                    د        .اوقات بازیگرها سوار می شدند و سرسواری می زدند و می خواند می.رقاصها اسب می تاختن

ا                       قسمی... گویند بازیگران هر وقت می خواستند از عمارت خودشان حرکت کنند ، های و هوی آنه
قلا.بلند بود که قطع می نمودند پادشاه ، بازیگرها را احضار نموده                 ه ا انم ک ر خ جاه نف وم است پن معل

پنجاه کنيز هم داشتند یکصد نفر زن همه کارشان منحصر در عيش باشد تا چه حد قيل و قال خواهند
 .داشت

قانمشتری خانم  یکی از زنان شاه ،       : در جای دیگر می نویسد         فوت خا عد از   اهل شيراز است که ب
با... گویند شبی خاقان      .وی در علم موسيقی مهارت کامل و آوازی سرشار داشت                .هفت فرزند داشت    

ه ی... زن دیگرش در طبقه ی اول برج جهان نما به عشرت             انم در طبق به سر می بردند مشتری خ
 :این شعر را به آواز بلند خوانده بود.دوم بود

هم چاره آنکه                                                           بالای بام دوست چو نتوان نهاد پای
 سربنهم زیرپای دوست

نيد و نوشت            رد            .شخصی که بسيار دور بود شعر را ش خانم قریب صد سال عمر ک ین  هم.ا خر  در آ
د                  وم و افسرده ندیدن بود هيچوقت او را مهم ان  ه.حالت طرب و مسرت از او نمای قان ب هر وقت خا

که تشریف فرمای.مشتری خانم باید مشغول خواندن باشد        ... سفری عزیمت می فرمود       در سفر آخر 
 :اصفهان می شدند مشتری خانم به رسم مألوف مشغول خواندن این بيت شد

از فراق تو                                                 تو سفری کردی و خوبان همه گيسو کندند
 عجب سلسله ها برهم خورد

سفر:خاقان مضمون بيت را به فال بد گرفته بسی اختيار فرمودند                   مان  اناالله و انااليه راجعون و در ه
 .از ساحت اصفهان به گلزار جنان رفتند
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 از کلکسيون تابلوهای نقاشی ایمری انگليسی -گل آرا ) ٩شماره (

تاده... شبی خاقان    :همچنين می نویسد     خان فرس یکی از خواجه سرایان را برای مطلبی نزد ذوالفقار 
شراب.بودند ا نشسته مشغول خوردن  بعد از مراجعت پرسيدند سردار چه می کرد؟ عرض کرد تنه

هر                                         مام جوا با ت ...بود فرمودند چهار نفر از زنانی را که جزء عمله ی طرب هستند آلان مطلقه کرد 
 .این چهار زن مطربه به تو بخشيده شد.روا نمی دارم برتو بد بگذرد... برده بگو ... که دارند 
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کرده است                        سرداری بخشش  !معلوم می شود عده ی زيادی در اختيار داشته که چهار تای آنها را به 
د د و سر می بريدن ه راه می کردن د و تن راستی پادشاهان قديم يعنی همان ها که چشم ميل می کشيدن

ند               بان بود ه! گاهی هم چقدر بذال و مهر ند عطايشان را ب ه ا ه گفت ند ک ده ا ين را دي ان هم شايد پيشيني
 .لقايشان بخشيدم

بوده                     های رسمی و روزهای.در دوره ی ناصرالدين شاه موسيقی درباری دو قسمت  يکی در سلام 
ده                               ه می ش باری نواخت قسمت اول.عيد و جشن بکار می رفته و ديگری که در مجالس خصوصی در

له ی طرب خاصه شده و در قسمت دوم از عم می  ادی اجرا  به وسيله ی موزيک نظامی با آلات ب
اه.که قبلا اشاره شد استفاده می کرده اند             سلطنت ناصرالدين ش اين نوازندگان که در طول پنجاه سال 

 :يکی بعد از ديگری به دربار رفت و آمد داشته اند از اين قرارند

 .آقا علی اکبر ، آقا غلامحسين و ميرزاعبداالله نوازنده ی تار

 .سنتور خان ، محمد صادق خان و سماع حضور نوازنده ی سنتور

 .خوشنواز ، مطلب خان و جوادخان قزوينی نوازندگان کمانچه

رد          واهم ک تری صحبت خ ل بيش ه تفصي دها ب ن اشخاص بع ی.از اي درون گاه اه در ان ناصرالدين ش
ن.مجالس بزم داشته است که از نوازندگان ديگر هم استفاده می شده                   طلاع ازين قسمت بهتري برای ا

وده و شاه ب ه دختر ناصرالدين  کتاب ، يادداشت های معيرالممالک است زيرا مادرش عصمت الدول
د و رفت داشته است                            درون آم به ان بوده  چه  که.خودش هم تا ب ور را  اب مزب اينک آن قسمت از کت

 :است از نظر شما می گذرانم  مربوط به موسيقی اندورن شاهی

له به عم روزی شاه به مادرپدرم ماه نساء خانم می گويد که دوازده دختر زيبا حاضر نمايد و آنها را 
تاد درون فرس ه ان ل ، ب ند و پس از تکمي ا را بياموز ساز و آواز رقص ه واع  تا ان ارد  ی طرب بسپ

می... ماه نساء خانم در ظرف چند ماه دخترها را گرد آورده آنها را به اساتيد موسيقی زمان                       .شوند  
می شوند                               نواع سازها مشغول  فن موسيقی و ا اه.سپارد و مدت دو سال دخترها به آموختن  روزی م

هار                               د از نا د و بع خود دعوت می کن منزل  ه  صبح ب اه را از  ساط... نساء خانم مجلسی آراسته ش ب
 .بزمی می آرايد و رامشگران ماه پيکر در حضور شاه به سازندگی مشغول می شوند

ام... انگشتری  .اين حال سخت پسند خاطر خسورانه می افتد               د و انع به ماه نساء خانم مرحمت می کن
تد                 يز... شايانی در حق اساتيد نوازندگان مبذول داشته دخترها را به اندرون می فرس ها ن برخی از آن
 .که مطبوع طبع ملوکانه واقع شده بودند صيغه شده در جرگه ی خانمها درآمدند

قرار است                        ن  رداز ازي ه پ طرب ساز و نغم خانم         -دلبرخانم     : اسامی بعضی از دوشيزگان  ند  -دلپس
 .زينب خانم و غيرها -خاور سلطان خانم  -فاطمله سلطان خانم .عاليه خانم

ماهی چند شب ديوان خانه را قرق می کردند و شاه با اهل حرم به گردش باغ و گلستان رفته شام را
گی سازندگی و نوازند به  ران  نيز همان جا صرف می نمودند و در تمام مدت ، رامشگران و خنيا گ
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 .مشغول بودند
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 -نقاشی دوره ی ناصرالدين شاه  -رقاصه در حال بشکن زدن ) ١٠شماره (

 از موزه ی لنين گراد کپيه ی علی هانيبال 

در وسط اطاق برليان ، چيق بسيار.رو به عمارت می آوردند      ... پس از پايان تفرج زنها گروه گروه        
شاه را صندلی  ند و  ها می نشست زيبائی می کشيدند در يک طرف نوازندگان و در طرف ديگر خانم

 .به اشاره ی وی بزم آغاز می گشت... چنان می گذاشتند که به هر دو سو نگران باشد

می ساختند و: مستوفی می نويسد     جير  تالار محوطه ای از ت گاهی شاه امر می داد در گوشه ی اين 
د و از می کردن ا را ب ای آنه ا چشمه ن محوطه وارد و درين ج ه اي ه ب عمله ی طرب را با چشم بست

 .مجلس صحبت به مجلس سماع مبدل می شد

سد        از می: معير می نوي طاق رامشگران ب ه ا که يکی ب به اطراف داشت  ار در  گاه شامل چه خواب
نقيب الممالک که دارای بيانی شيرين و در فن داستان سرائی بی مانند بود در يکی از اطاقها می.شد

ود            دايش را بشن اه ص ا ش ت ت ازمی گذاش دکی ب ت و در را ان دگان... نشس ی از نوازن ل از آن يک قب
نی      مخصوص که    رجواد خان قزوي ار کوچکی ترتيب داده و هميشه آن را زي چه ی بسي بود و کمان  

ند... لباده داشت چند پنجه ی نرم نواخته و ساکت می شد و در خلال داستان                      يتی چ يب الممالک ب نق
می جواب  مناسب حال به آهنگی خوش آهسته می سرود و جوادخان با ملاحتی ويرا به همان نرمی 
داد ، گاه نيز رباعی مؤثر به اشعار غم انگيز ديگری می خواند و اغلب در آن حال اشک از ديدگان
د که وصل دست ده ه و پيش از آن امی دل باخت لی ن ه لي نی ب ار جوا يرا در روزگ فرو می ريخت ز
ود و پيوسته معشوقه اش از دست رفته بود با آنکه شاه هرگز نمی خواست آهنگهای حزن انگيز بشن
خاطر خود را شادمان می خواست شوريدگی جواد خان را دوست می داشت و بعضی شب ها هم به
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 .وی امر می کرد که تنها بزند و بخواند

ر روی ستمالی ب ود ، د د موسيقی و مشهور ب ه خداون از نوازندگان موقع خواب يکی سرورالملک ک
د              ی ش تر از آن نم ه به ی داد ک دری صدای مليحی م ه ق ترد و ب ی گس نتور م ر.س نديگ آقاغلامحسي

گری              اسمعيل خان کمانچه کش     ديگری  ... تارزن بود  ظير، دي ودحاجی حکيم       که بی ن خوان ب  آوازه 
در موقعی که جواب اشعار نقيب الممالک را می دادند گاه به.که دو دانگ را کس بدان خوبی نخواند       

هر گاه صدائی از.هيئت اجتماع جواب داده و گاه تک تک تقريباً ساعتی می زدند و ساکت می شدند                    
 .شاه برمی آمد دوباره ادامه می دادند و هرگاه صدائی نمی آمد مرخص می شدند

هپايان مقدمه  به وضع موسيقی آن زمانست ک دگان   منظور نگارنده از ذکر اين مقدمه آشنائی خوانن
ه ی آن می باشد        ا دنبال ه.سرگذشت م نر در دوره ی قاجاري ن ه ه کيفيت اي دازه ای ب ا ان ه ت ون ک اکن

رای د ب ضرورت ايجاب کن ا  کردم هر ج شاره  م و چنانکه ا می کن غاز  ستان را آ د دا آگاهی يافته اي
 .درک کامل مطلب به سوابق امر نيز اشاره می نمايم
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 آغاز سرگذشت

لی.) ق.هـ١٣٢٤ (١٢٨٥در سال    ا وا ان منشی فرمانفرم خان در کرم داالله  درم ميرزاعب موقعی که پ
ا او.ایالت بود ، به دنيا آمدم    مد و ب سر آ ه  درم ب که ماموریت پ هنوز چند ماهی از تولدم نگذشته بود 

منزل به تهران مراجعت کردیم و در خانه ای که پشت پارک مختار السلطنه بود ، در خيابان ارامنه 
الگی را. نمودیم ج شش س ی از سن پن دارم ول خاطر ن ه  سالهای اوليه ی دوران کودکی را درست ب

ردیم                                 دگی می ک پدرم.خوب به یاد می آورم که در همان خانه با مادر و خواهر و برادر بزرگترم زن
تان ن از دوس ند ت ا چ سی ب د ، مجلس ان ران می آم ه ته اغلب اوقات در مسافرت بود ولی هر وقت ب

 .خود داشت که همگی اهل ذوق و موسيقی بودند

ی   ، داماد  آقا رضا خان  به طوری که می گفت مدتی نزد        يرزا حسينقل ميرزا وم خود  يش   و زمانی پ
بود     درویش خان در کلاس    چندی هم  سه ی. ساز زده  که کا اری را  مد ت می آ نزل  به م که  ا  شب ه

 .بزرگ زردی داشت ، به دست می گرفت و به نواختن مشغول می شد

رم       د خواه راهم مانن ام ، م ن هنگ ه(دری رادرم  ) مخلوص ریم(و ب ی) ک ه ی امریکائ ه مدرس ب
وام.فرستادند بان ق ه در خيا صبحها با دستمال بسته ی کتاب و قابلمه ی نهار، همگی راه مدرسه را ک

ه ام             تر خال ا بزرگ ه ی م رفتيم و از هم ود ، پيش می گ ع ب ه واق ریم(السلطن ه) م راه او ب ه هم ود ک ب
م    رد و زن                                .مدرسه می رفتي مام ک له ام مدرسه را ت تاریخ گذشت و خا ن  ر(یک سال ازی ميرزا جعف

پا رفت) شبانکهای(شد که در    ) خان شيرازی   به روسه و ارو تجارتخانه داشت و از راه بندر انزلی 
رد و.و پس از یک دور گردش در فرنگستان به چين رهسپار شد                      بعدها شوهرش تجارت را ترک ک

شيرازی اهل مطالعه.در کشور فرانسه زندگی آرامی دارد       ) نيس(به اروپا رفت و اکنون هم در شهر       
اده است                     پس.است کتاب می خواند و چون به محيط فرهنگ خو گرفته به فکر بازگشت به وطن نيفت

مان از عزیمت خاله ام ، خواهرم در موقعی که به مدرسه می رفتيم ازما سرپرستی می کرد و در دا
 .که بسيار اهل ذوق هم بود پرورش می یافتيم) مخلوقه(مادرم 
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 .نمونه ای از لباس خانمها در چهل سال قبل) ١١شماره ی (

 .نفر سوم خاله ام.نفر دوم خواهرم.از راست نفر اول مادرم

به کلاس - تاثير سرودها   مدرسه ی ما تالار بزرگی داشت که شاگردان هر روز صبح قبل از رفتن 
می) مسترجردن.(در آن جمع می شدند       ا  به لهجه ی مخصوص فارسی خود اول دع رئيس مدرسه 

م آواز می) خانم جردن (خواند ، بعد      با او ه پشت ارگ می نشست و آهنگی می نواخت و ما همگی 
دام از شاگردان کلمات.شدیم و سرود می خواندیم        اشعار سرودها هم در کتابی چاپ شده بود تا هر ک

د       اب بخوانن تند از روی کت ظ نداش اد دارم و.را از حف ه ی م ب وز ه ن سرودها را هن آهنگ بعضی ازی
 :یکی از آنها که بيشتر خوانده می شد با این شعر آغاز می گردید

م      م است عل ان عل ت نطق و بي ای                                                                                زین کيمي
 عقل و جان علم است علم

لم         خر روز                                                                                             روح جانان علم است ع ف
 امتحان علم است علم

م صاحب ی را ه ود و برخ ده ب ه ش ی ترجم ه فارس ه ب ی داشت ک گ فرنگ رودها آهن بعضی از س
ی جشنی در.منصبان موزیک نظام ایران ساخته بودند         سال تحصيل که در آخر  ود  رسم مدرسه این ب

ند                              اتی می نمود ا بيان ل ه فارغ التحصي تن از  د  د و چن می کردن ا  م.سالن کليسا برپ برای هر دوره ه
 می ساخت که رئيس مدرسهغلامرضا خان سالار معزز   سرودی آماده می شد و بيشتر این آهنگها را            

شعرای معاصر.ی موزیک بود    ا از  سرودند ی می  تند  شعر داش ع  که طب ا شاگردانی  شعار آن را ی ا
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 .نخبه ی این سروده ها در آن کتابچه چاپ شده بود و ما می خواندیم.استمداد می کردند

می ا در ن ندن و جشن ه سرود خوا ماع و  ن اجت ای مدرسه را از ای البته من در آن موقع منظور اولي
در.یافتم ار کوچک چق ن ک ه همي ردم ک بعدها که به هدفهای تعليم و تربيت آشنا شدم به خوبی درک ک

وده است        ی کمک بزرگی ب ه نشاط آوردن روح جوان اد حس همکاری و ب رای ایج چنانکه در آن.ب
موقع ، ما بعد از سرود خواندن ، خوش و خندان به کلاسهای درس می رفتيم بدون اینکه توجه کرده
کرده خرم  ما را سرخوش و  که  های شادی بخش سرودهاست  ن آهنگ موسيقی و وزن باشيم که ای

 .است
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تند                       ن رسم را داش شان اي د و.چهل سال قبل امريکائيها در مدرسه ی خود می دي م  ارف ه وزارت مع
مه جزء برنا می شنيد اما در مدارس ايرانی اين کار را تقليد نمی کردند و سالها طول کشيد تا سرود 

د.ی مدارس شد    اقی مان قط اسم آن ب هر چند مثل همه ی کارها ، اول معنويتی داشت ولی به تدريج ف
 .و معنايش از بين رفت

د می گوين که  شنيده ام  ند مکرر  می رو هران  شهر ت های جنوب  ه دبستان ه ب از آموزگاران سرود ک
يد                 : با اين درس نيست     محيط ما مساعد   راه نياورد ساز هم د  ام عزاداری! مدير مدرسه می گوي در اي

هم که چندين ماه سال تحصيلی را در بردارد بايد در کلاس به جای درس سرود ، املاء فارسی گفته
دارد                                  .شود م سرود وجود ن ه اصلا معل تبر ک قابر م ترام م م! حتی در بعضی از شهرها به اح می دان ن

گيز صحنه های رقص                      اظر شهوت ان ها     (چرا مشاهده ی من باس) دانسينگ  سينماها و پوشيدن ل و 
های رسمی و وجود                        ) دکولته( ها در ميهماني زوين و) ناحيه ی ده    (برای خانم بيرون دروازه ی ق در 

ز عار نصيحت آمي ا اش ه ب رودهائی ک دن س ی خوان از است ول ذل مج لاق و مبت ات خلاف اخ نشري
هران در!فردوسی و سعدی همراهست موجب سستی ايمان می شود                همچنين نمی دانم چرا راديوی ت

ل دگوی داخ ات ، از بلن نيدن نغم ع ش ان موق ی در هم د ول ی کن يقی پخش نم اه رمضان موس ام م اي
 :گمان می کنم اين وضع نظير همان داستان قديمی است که می گفتند! سينماها مانعی ندارد 

 يک بام و دو هوا را                                     قربان برم خدا را                                  

ردم سيله مشتی م دين و شايد هم اثرات سياستهای پرده پوشی و ظاهر سازی و عوام فريبی است تا ب
وند و ا ش ه ی م ت جامع ی و پيشرف انع ترق ن ، م ه ی دي تفاده از حرب ا اس ار ب اهرالصلاح و رياک ظ

د            ماع را بگيرن م         .جلوی رشد فکر اجت سرودها  ممکن است سر ديگری ه چون  يرا  شد ز ار با در ک
سبک نوحه ، غم انگيز و به  می شود ؛ اگر  ندنش توصيه ن فرح انگيز است ، خوا شادی بخش و 

ه.اندوهناک بود ، مناسبتر می نمود         يد هموراه ب فات اسير است ، با يد خرا ا در ق زيرا ملتی که قرنه
ند و يدا ک ه پشتکار پ بد ک شادی نيا حال زار خود بگريد و رسم ديرين سوگواری را از دست ندهد و 

 !همراه غافله ی تمدن بيش رود 
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 ويولن همسايه

شب های تابستان ، در آجر فرش جلوی اطاق پنج دری ، روی قاليچه ای که با کتان آبی رنگ فرش
ای آن از. شده بود ، می نشستيم        که نم لی  یک فانوس قشنگ هم در کنار حوض بزرگ مربع مستطي

سنگ بود ، قرار داشت و نيمی از حياط را روشن می کرد و عطر گلهای در هم اطلسی و شاه پسند
ود        ی نم ازه م ان را ت ام ج ی.مش ه م ه قص ود ک ا ب ه ی م وش صحبتی در خان فهانی خ ير زن اص پ

تش             .گفت یانی    (بعضی شبها هم به سبک ولای کرد        ) بر می  ید هر کس.درست  که با ود  ین ب رسمش ا
ازه بگذارد بشقابش را دست بگيرد تا او یک کفگير از بریانی را با پياز خرد شده لای نان سنگک ت

ا می گرفت ، دراز می.و به او بدهد    خواب رویش ج دین رخت که چن بعد از شام روی تخت بزرگی 
د و می گفت                            .کشيدیم و پير زن قصه را آغاز می کرد             می بری هان  کلام خود را ناگ ا: گاهی  چه ه ب

کردیم و.گوش کنيد ، صدای ویولن بلند شد         سکوت می  ه  ودیم ک مانوس ب صدا  ین  ما هم طوری به ا
 .گوش می دادیم و با نغمه ی ساز به خواب می رفتيم

نزل داشت      من.نوازنده ی ویولن یک صاحب منصب نظميه بود که پشت منزل ما در پارک پدرش م
شبيه ولن سازی است  که وی ود  ه ب رایم گفت ادرم ب ی م ودم ول ده ب ولن را ندی وز شکل وی ع هن آن موق
ه آن را انی ک ا کم ند و ب ه می نه ر چان د زی ن بگذارن ا زمي و ی ه عوض اینکه روی زان ه ب کمانچه ک

اب تجسس در.تفاوت دارد و قبلا ساده تر بوده و بيش از دو سيم نداشته است                    د در کت به طوریکه لان
شد                                           ساز قبلا آرشه ای با ین  ه ا می رسد ک ه نظر  د ب می نویسد بعي اب.گامهای عرب  فارابی در کت

ه غژک.موسيقی خود نامی از غژک نمی برد         شباهت کامل ب ولی از ساز دیگری گفتگو می کند که 
ده است            ه می ش ان نواخت ی کم وده و ب يم ب ته و دارای دو س از    .داش ن س ام ای اب ن ارب ه بعده  است ک

 :چنانکه حافظ گفته است.شاعران ما زیاد از آن یاد کرده اند

د        د می گوین که گوش                                                                            رباب و چنک به بانک بلن
 هوش به پيغام اهل راز کنيد

ند                           رده ا ته ک سازها را دو دس های خود ،  یران در کتاب قدیم ا ای  ار یکی   : موسيقی دانه اذوات الاو ت  ی
بوده           . یا آلات بادی   ذوات النفخ  آلات سيمی و زهی ، دیگری          وع  ار دو ن ل: ذوات الاوت که مث یکی آن

ها ده و در روی آن رشته  ه می ش چنگ و قانون و سنتور برای هر صدائی یک سيم روی ساز بست
ا را                      .انگشت نمی گذارند    یک از آنه ر نوع دوم آنهائيکه روی رشته ها که هر  ند انگشتوت  می ناميد

بربط                 اب     ) عود  (های دست چپ نوازنده ، تکيه می کرده مانند  ور و رب ه اول دو.و طنب خير ک ساز ا
با                            شده و  ضافه  ه آن ا گر ب يم دی نه   سيم داشته بعدها یک س اکما ه م ان است ک مده و هم صدا درآ ه   ب

 . می گوئيمکمانچهامروز 
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 رباب ساز قدیم ایران و کمانه ی آن) ١٢شماره ی (
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وازد          ه می ن م کمانچ دگان ، يکی ه تون اصفهان ، جزء نوازن ل س ارت چه الار عم از دوره ی.در ت
که پس از اين مان آن  که ک مده است  ه شمار آ يران ب ان موسيقی ا صفويه به بعد کمانچه يکی از ارک

به                             هآرشه بعدها در دوره ی مظفرالدين شاه ويولن به ايران آمد ، نام خود را از دست داد و  که کلم  
 .ی فرانسوی است تبديل شد

می شود ، کسی چون کمان را در روی اين ساز می کشند و مانند مضراب به تار و سنتور نواخته ن
واختن ،            کمانچه کش که نوازنده ی اين ساز بوده به            چه کشيدن       مرسوم شده و برای عمل ن تهکمان  گف

 .اند نه کمانچه زدن ولی حالا هر دو را استعمال می کنند

ير ثر تغي رار دارد ، در ا ده و خرک ، روی پوست ق ده ش سه اش پوست کشي اين ساز چون روی کا
حرارت و ست ،  ار ا ر از ت هوا صدای آن هم عوض می شود ولی از آنجا که پوست کمانچه کلفت ت

ن.رطوبت کمتر در آن تاثير می کند      صورتيکه آهنگ ويول اغی است در  تو دم صدای کمانچه کمی 
م.به طبيعت نزديکتر است       ها ه ود ، کمانچه کش  وقتی ويولن به ايران آمد ، چون دارای چهارسيم ب

 يک سيم آخر را به تقليد ويولن اضافه کردند و چون در طرز نواختن ،

 )تابلوی نقاشی موزه ی مردم شناسی تهران(کمانچه کش ) ١٣شماره ی (

شدند                  ولن سازی کوچکتر و از.خيلی شبيه به ويولن بود ، کمانچه کش ها معلم ويولن  ه وي جا ک از آن
جای کمانچه را در تدريج  به  لحاظ حمل و نقل راحت تر و از جهت صورت ظاهر ، قشنگتر بود ، 

می کشد                        چه ن عی است      .ايران گرفت به طوری که ديگر حالا کسی کمان جای  طبي هميشه ساز کامل 
شود                        در.ساز ناقص را می گيرد چنانکه فلوت جای نی را گرفت و هوبوا به عوض سرنا نواخته می 

را تار شود زي انشين  ه است ج سازی نتوانست نوز  ميان سازهای مضرابی که در اروپا ساخته شده ه
 .لطافت و طنين آهنگ تار را ندارد.ماندولين و گيتار چون سيمشان کلفت تر است
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ن ن سرگذشت نمی باشد وازي ه اي وط ب سازها مرب شرح و توصيف  که  م  ذکر ده يد ت اين نکته را با
ساز ن  مطلب در کتاب ساز شناسی گفتگو می شود ولی چون در اين ايام کمتر کسی دنبال نواختن اي
ار اد گ ه ي ری از آن ب م اث اب ه ن کت ه دري ويسم ک ابقه ی آن بن تم مختصری از س ی رود ، خواس م

شند.بماند ه پرست نبا ا کهن ند ت مردم هميشه چيزهای تازه و نو را طالبند و کهنه ها را کنار می گذار
د ی دانن ه و بحث م ل مطالع تر قاب د بيش ده ان ه دور افکن ان ب ه نوجوي ا را ک ه ه م کهن ی بعضی ه ول

 .مخصوصا در آثار ملی بيشتر آنها را جستجو می کنند
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هر چند امروز همه به ويولن مشتاقند ولی نکته ای را نبايد از نظر دور داشت که اگر استعداد بسيار
و وسائل بی شمار تحصيل موسيقی در مملکت ما فراهم باشد برای اينکه کسی بتواند هنرمند توانائی

هد                نده.در نواختن ويولن بشود اقلا ده دوازده سال کوشش و تمرين و زحمت می خوا ين نواز تازه چن
د وه نخواه يان جل ابلی در انظار جهان د ق ست هنرمن ال رسيده ا به کم ولن  ای در دنيای امروز که وي

هد داشت                             .کرد شتری خوا ه.در صورتيکه اگر نصف اين زمان را کمانچه بکشد ، ارزش بي سانی ک ک
ند و ه خوبی بنواز به ويولن آشنائی دارند ؛ می توانند با يکی دو سال صرف وقت ، کمانچه را نيز ب
را در نرود زي ين  ما ازب ی  ن ساز مل دها اي ا بع ند ت جای آن دارد که برخی هم به دنبال اين ساز برو

 .صدای آن کيفيت و حالتی است که مخصوص اين ساز است و خالی از لطف و زيبائی نمی باشد

م ساز ه ن  ندگان اي که از نواز ع آنست  کردم موق چه گفتگو  ابقه ی کمان ندازه ای از س تا ا اکنون که 
سانم د بشنا می زده ان خوب  سخنی به ميان آورم و کمانچه کشانی را که اين آلت موسيقی را در قديم 
يری و رده و پ ود را ک ر خ د ، عم ات دارن ا حي دودی از آنه ر مع د و اگ ته ان ثر در گذش را اک زي
تر چه به پس  فرسودگی ، ذوقی در آنها باقی نگذارده است که آهنگ سازشان به گوش کسی برسد ، 

 .که يادی از آنها بکنم و نامشان درين دفتر به يادگار باقی ماند

ها     يرزا                         - کمانچه کش  چه کش دوره ی صفويه م امی از دو کمان استاد و   محمد کمانچه ای       سابقا ن
کش دوره ی. برده شد که متاسفانه اطلاع بيشتر از آنها ندارم               معصوم کمانچه ای    معروفترين کمانچه 

ه      خوشنوازناصری   نوی       ( بوده است ک شنيده و) کنت دو گوبي ده و کمانچه اش را  سوی او را دي فران
هم در.از او نام برده است    ) سه سال درايران   (در کتاب خود موسوم به      خان معيرالممالک  دوستعلی 

وده و از او درش ب ادر پ ده معاصر م ن نوازن ون اي ی چ ان آورده ول ه مي ری ب ود از او ذک اب خ کت
ا. اطلاعی نداشته شرحی در باره اش ننوشته            به هرحال طبق نوشته ی گوبينو اين شخص معاصر آق

شته سزائی دا به  علی اکبر و در اوائل دوره ی ناصرالدين شاه از نوازندگان درباری بوده و شهرت 
 .و از معمرين امروز هم کسی او را نديده است

ماره ی  ( ت     )  ١٤ش ه از راس ف نشست ان     -١:ردي نتور خ ن س ادق       -٢  حس د ص در محم ب پ ا مطل دالمولی       -٣آق يرزا عب ار(م -٤)  ت
د صادق خان -٧ميرزا حسن برادر بزرگ ميرزا عبداالله                -٦)  کمانچه(حسن خان    -٥)  برادرزاده ی آقا علی اکبر      (آقاغلامحسين   محم
 .سرورالمکلک

ی    (ميرزا حسن کاشی    -٢آقا علی کاشی    -١:رديف استاده از راست  ن -٤رضاقلی تجريشی      -٣)  معروف بحسن فکل ن العابدي يد زي س
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 ).هرچهارتن خواننده هستند(قراب 

هآقا مطلب  بعد از خوشنواز معروفترين کمانچه کش دوره ی ناصری               خان است ک  پدر محمد صادق 
نوازنده ی زبردستی بوده ، اين شخص نيز معاصر آقا علی اکبر و حسن سنتور خان است که عکس

ام                   .او در بين نوازندگان درباری ديده می شود                 به ن ده ی ديگريست  خان     در همين عکس نوازن حسن 
 .که کمانچه می کشد و از شرح حال او بی خبرم
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روف آن دوره          ای مع ه کش ه ر از کمانچ ان  ديگ معيل خ وده و دراس ی ب ده ی خوب ه نوازن  است ک
ی ده م نر دي ل ه اير اه ا س ت ب ت اس ری در دس دگان دوره ی ناص ه از نوازن ری ک ابلوی ديگ ت

می کشيده و عکس   که او هم کمانچه    قلی خان اسمعيل خان برادر کوچکتری داشته است به نام          .شود
او را در ميان ساير نوازندگان ، بعدا ملاحظه می نمائيد ، به طوريکه می گويند مهارت قلی خان از

 .برادرش اسمعيل کمتر بوده است

آوازه.کمانچه کش مشهور ديگری موسی کاشی است که کليمی بوده و اغلب در کاشان اقامت داشته                         
دتها در دستگاه او جزء ست و م ه اصفهان خوا يده و او را ب ی شهرت او به گوش ظل السلطان رس

ود   دگان مخصوص ب يمهای اول و دوم آن.نوازن ه س ب ک ن ترتي ه اي ته ب يم داش ه ی او شش س کمانچ
شته سيم دا قط سه  مضاعف بوده وسيم چهارم هم از زمان او معمول شده زيرا تا قبل از او کمانچه ف

 .است

ند                          ند مان ده         : کمانچه کشهای ديگری نيز کم و بيش شهرت داشته ا يرزا علی جان گن سه پسرشم  و 
شهر شده.رضا و اکبر و حسن  م آن  شيرازی مقي وام الملک  زد ق ته و در ن شيراز رف ه  رضا بعدها ب

کور   ديگر حسين معروف به      . بهتر می نواخته است        حسن هم از     اکبر.است ه در عکسیکریم   است ک
ای.که بعد خواهيد ديد سمت راست نفر اول از راست نشسته است               جزء دسته ی مطربه نده  ين نواز ا

ديگر مشهدی علی حسن معروف به بنا که نوازنده ی خوبی بوده و ميرزا رحيم. بوده است  سيد احمد 
 .سابق الذکر که تعزيه خوان بوده و کمانچه هم خوش می نواخته است

رده و ازميرزا غلامحسين   همچنين   ختراع ک م ا  پدر سماع حضور است که کمانچه ی مخصوصی ه
هد شد              ه خوا سخن گفت نام.او باز هم  ه  بوده است ب ستگاه نايب السلطنه  م در د ده ی ديگری ه نوازن

 . که با علی خان نايب السلطنه خواننده ی نامی همراهی می کرده استصفدرخان

ه. است جواد خان قزوینی  کمانچه کش معروف ديگر که در دربار ناصری طرف توجه بوده                   او تعزي
خود ساز  هی  خوان بوده و آوازی خوش داشته و کمانچه هم خوب می زده مخصوصا وقتی به همرا

 .می خوانده است بسيار مطلوب و دلنشين بوده

سمعيل زاده         نوزانده ی ديگری که در دوره ی اخير شهرت بسيار داشت              - حسين خان  خان ا ن  حسي
حسين خان شاگرد عموی خود قلی خان و در آغاز.فرزند اسمعيل خان کمانچه کش سابق الذکر است         

ارت بسيار ن ساز مه نواختن اي به اينکه در  امر جزء دسته ی مطربهای سرپولک تهران بوده نظر 
سلک اخوان صفائی ه در  ق ظهيرالدول به تشوي ود  شده ب پيدا کرده و با هنرمندان انجمن اخوت آشنا 
کرد و مشغول ر  چه دائ ن منظور کلاس مشق کمان درآمد تا روش مطربی را کنار بگذارد و به همي

ه ی.در جلسات انجمن     .تعليم شد  کرد و سوليست آتي خواهم نوشت شرکت می  اخوت هم چنانکه بعد 
ار.کنسرتهای درويش و عارف به شمار آمده است         لی در ت که ميرزاحسينق ندازه  ان ا به هم می گويند 

يولن مرسوم شد اغلب.مهارت داشت ، حسين خان در کمانچه مسلط بود        نواختن و درين زمان چون 
از شاگردان او کسی کمانچه زده.کساين که می خواستند ويولن بزنند از محضر او استفاده می کردند                  

 .، حسين يا حقی است
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 حسين اسمعيل زاده استاد کمانچه) ١٥شماره ی (

رضا -ابوالحسن صبا    -رکن الدین خان     : سایرین که ویولن می زدند و شهرت یافته اند ازین قرارند             
براهيم منصوری و بسياری -شهباز برمکی پسر ناصر همایون         ) برادر مرتضی محجوبی    (ویولنی   ا

 .دیگر که ذکر نامشان باعث طول کلامست

بوده           باقرخان رامشگر دیگر از نوازندگان این ساز        رامشگر باقر خان. است که شاگرد موسی کاشی 
انوی تگاه ب پس وارد دس ه زده س تاد کمانچ زد اس هر ن ان ش ی در هم فهانيست و در جوان اصلا اص

فوق: باقر خان می گوید       .عظمی شده است    موسی در نواختن سازمهارت و تسلط داشت ولی ردیفش 
 العاده نبود زیرا پس ازاینکه رامشگر داماد آقا حسين قلی شده ردیف را به طور کامل
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  باقر رامشگر شاگرد موسی -٢ -موسی کاشی استاد کمانچه  -١:از راست و بالا) ١٦شماره (

 )خواننده(علی اکبر کاشی  -٤) ضرب گير(مردخا کليمی  -٣ 

ه است     تاد آموخت ن اس ا. ازی واختن رنگه ط داشت و مخصوصا در ن املا تسل باقرخان در کمانچه ک
 .خيلی سليقه به خرج می داد و به سرعت و با آرشه ای مخصوص کمانچه ، به تندی اجرا می کرد
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 باقر خان رامشگر نوازنده ی کمانچه) ١٧شماره ی (

ه.وی سه سفر برای پر کردن صفحه به خارج از ايران مسافرت کرده                 ی ب سفر اول همراه آقا حسينقل
سفرهای ديگر به همراهی درويش خان يک بار به لندن و يک بار هم به تفليس عزيمت.پاريس رفته 

تاد.کرده و با ساير نوازندگان آهنگهائی نواخته که ضبط شده است              م از اس يم را ه چه ی شش س کمان
الگی حيات.خود موسی اقتباس کرده است         تاد س نويسم در سن هش سطور را می  ن  ه اي م ک ون ه اکن

 .دارد ولی می گويد در حدود ده سال است که ديگر ساز نمی زند

بوده                              نی  خان قزوي جواد  که شاگرد  به طوريکه.چنگی کمانچه کش ديگر عليرضا خان چنگی است 
کرده و کار  زد وی  ماه ن ده  شروع و هف ستاد  نزد ا ساز را  نواختن  سالگی  سن سيزده  می گويد از 
ده وص ش دگان مخص ت نوازن زء هيئ ه و ج اه رفت دين ش ار مظفرال ه درب ان ب واد خ راه ج هم

د            .است سنتوری                    -جواد خان     : نوازندگان و خوانندگان درباری اينها بوده ان کبر  مراد -ميرزا علی ا
نده              ) نوازندگان ضرب (غلام و حبيب    ) نوازنده ی تار   (خان   ان خوان خان و حاج قرب لی  هم در.ق عد  ب

که.دستگاه محمد علی شاه بوده و نوازندگی کرده است              وده است  ين ب سبت ا ه منا ار ب علت رفتن درب
ست                  وده ا ستگاه سلطنتی ب ه ی د دار خان پدر اسمعيل.پدرش مستوفی آب زد داود شيرازی  هم ن مدتی 

رده) معروف به ساقی    ( د می ک کار کرده به اين ترتيب که داود با تار می نواخته و او با کمانچه تقلي
ه آواز.است عليرضا خان می گفت استادش جواد خان مرد متدين با ايمانی بود و در نيمه های شب ب

ود                از می نم د راز و ني ا خداون د و کمانچه می زد و ب ه های.خوش حجاز می خوان ه ی گفت از جمل
د ود قضاوت خواهن نوندگان ، خ د ، ش م ، بزني ی زن از م وب س د خ ز نگوئي ه هرگ تادش است ک اس

اينک که.علی رضا خان کلاس مشق داشته و اسمعيل زرين فر خواهر زاده اش ، شاگرد اوست                      .کرد
 .بيش از هفتاد سال دارد هنوز هم کمانچه می زند
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اين نکته را نيز اشاره می کنم که سيمهای اول و دوم کمانچه او از ابريشم تابيده بوده و - يک اشاره  
سيم.سيم سوم را سيم زرد می انداختند       د و  نری کردن سيم اول را ف د  يران آم به ا يولن  بعد از اينکه و

که.چهارم را هم از سيم های ماندولين استفاده نمودند          بوده  ن  يم اي ه س علت تغيير تارهای ابريشمی ب
د                                  الا ببرن ياد ب د ز به جای.رشته های ابريشمی زود به زود پاره می شد و کوک را همم نمی توانستن

همراتيانج که از حسن لبه کلفن هم ، ماده ای به نام     د و آرشه را   درست می شد به آرشه می ماليدن
 . می گفتندمضراب

سد                 .اين بود داستان کمانچه و نوازندگان اين ساز              می نوي خود  حال  قديم و: عارف در شرح  موسيقی 
ها ثری از آن ها ا حتی بعضی از آلات موسيقی ايران در سايه ی بی احترامی از ميان رفته است و تن

 .در داستانها مانده است

بحکم شرع                                                                     کمانچه مانده و سنتور و تار تازود است            
 پر هر سه زود باز کنيد

خان همان اقر  د از حسين خان و ب کمانچه هم دارد جای خود را به ويلن می دهد و شايد عاقبتش بع
 .باشد که عاقبت ديگر افتخارات و آثار ملی

ی ف م ار تاس ود اظه ی ش ی نم ار مل ظ آث ه حف ی ب ه توجه ب از اينک ن مطل ال اي ارف در دنب ع
جبران.کند ها را  شته  مه ی عمل پوشد و گذ اميدوارم هنر دوستان امروز نگذارند انديشه های او جا

 .کنند و از حفظ و نگاهداری اين هنر ملی غافل نمانند تا بعدها آيندگان را دچار تاسف نسازند
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 کمانچه چيست ؟ 

 سرگذشت نوازندگان این ساز

اکنون جای آنست که ازين ساز ملی.در فصل گذشته از ميرزا رحيم کمانچه کش حکايتی به ميان آمد           
 .نيز گفتگوئی بشود

ه       ابقه ی کمانچ م - س ار قدي ابقه ی بسي ن س رق زمي ه در مش ازهائيست ک ی از س ه يک کمانچ
موسيقی دان فرانسوی موسوم به لاوين ياک در يکی از کتابهای خود به نام موسيقی و موسيقی.دارد

کهراوانسترون  دانها قديم ترين سازی را که با آرشه نواخته می شده به نام                    ذکر کرده و نوشته است 
 .اين ساز در زمانهای بسيار قديم در چين به کار می رفته است

ده در سال. يا غژ معمول بوده        غژکدر ايران قبل از اسلام سازی موسوم به                 نظير اين ساز را نگارن
ظ ١٣١۵ ر توس اه و ايرانشه هرهای داورپن ه در ش ت ک ده اس ان دي يستان بلوچست فحات س در ص

د                قع اداره ی.نوازندگان محلی نواخته می شد و آن را غيچک می ناميدن ان مو نه ی آن را در هم نمو
داری ود نگاه ده ب ازه تاسيس ش ه ت ردم شناسی ک وزه ی م ه درم تاد ک ران فرس ه ته فرهنگ محل ب

ده ی.شود ه می شود و ع سازيست شبيه کمانچه و با آرشه ای که از چند تار مو تشکيل شده ، نواخت
ت        ه اس ش از کمانچ يمهای آن بي ی.س ه م د ، نواخت ی نامن ه م لی آرش ژک اص ا غ کل آن ب ه ش البت

هم.شود ه من  ردم ک می ک شه آرزو  ودم همي ه ب خواب رفت ه  ولن ب با آواز وي چون در کودکی مکرر 
يه نواختن.بتوانم روزی اين ساز را بزنم          ن همسا نزد همي به مادرم گفتم چه می شود اگر اجازه دهی 

م: تبسمی کرد و گفت      -ويولن را فرا گيرم       درت ه ی ؛ پ حالا خيلی زود است ؛ بايد درست را بخوان
م که معل يه  ای همسا ن آق در سفر است و من چنين کاری را بی مشورت او نمی کنم ؛ ازين گذشته اي

که  ساز نيست ؛ شنيدن صدای ويولنش هم برای            همه کس ميسر نمی باشد ؛ از حسن تصادف است 
ا کسی هتر است ب ما در جوار او هستيم و آهنگ سازش را گاهی می شنويم ؛ در اين خصوص هم ب
ردم ان م که در اذه نام ساز زن  به  ه  هد ک می د جازه را ن ن ا يرا وضع اداری او اي صحبت نکنی ز
ل شغل آبرومندی نيست شهرت پيدا کند ؛ ممکن است بفهمد و تابستانها درهای اطاقش را ببندد که مث

 .ايام زمستان صدای سازش به گوش ما نرسد
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ه ی که همساي شدم  پرداختم ، متوجه  اين خاطره در ذهن من ماند تا بعد ازاينکه به تحصيل موسيقی 
م ی من ه رد ول ام ب د درين سرگذشت از او ن که باي قديمی ما يکی از هنرمندان عهد خود بوده است 

 .حالا زود است ، موقع آن خواهد رسيد: مثل مادرم خواهم گفت 

رد                           ه ک چه تشبي ه کمان يولن را ب مادرم و می.قبلا اشاره کردم که  که کمانچه را خوب  برای اين چرا؟ 
مردی بود مسن و فربه و با قامت.دختر عمه ای داشتم که شوهرش اين ساز را خوب می زد               .شناختم

متوسط و ريش های حنا بسته که دو زانو می نشست و کمانچه ی زيبائی را که رويش صدفکاری و
يه ی شاهی.خاتم نگاری داشت به دست می گرفت و می نواخت              می گفتند در جوانی در دستگاه تعز

ه                 .بوده و صدای خوشی داشته        هارت يافت چه م واختن کمان عدها در ن ستگاه.ب ندگان د و در شمار نواز
ده است    ه درآم ه ای مختصر زندگی.نايب السلطن ا اندوخت بی نداشت و ب ار مرت ع ک ن موق ا در اي ام

رد    ه ای می ک د      .درويشان ی آم ا م نزل م ه م اد ب ه ام زي تر عم ا دخ ه ای می.ب م در کيس ه را ه کمانچ
ود می آورد      ا خ ا می گرفت و ب وديم   .گذاشت و زيرعب انوس ب ار م ه آهنگ سازش بسي يز ب ا ن از.م

ايون علاقه ی بيشتری داشت                               ه هم از.قدمای موسيقی بود که دستگاهها را به تفضيل می نواخت و ب
ود ين ب ثل ا می زد ، م مايون  ه ه انگشتانش صدای گرم پخته ی مطلوبی بيرون می آمد و هنگامی ک
شت يق دا ثری عم ا ا خوش آهنگ در دله که با آهنگ کمانچه اش نصيحت می داد و اين موعظه ی 

ان              .چه همه سراپا گوش می شدند         ه انگشت يرزا رحيممن نيز در گوشه ی اطاق می نشستم و خيره ب م
 . می نگريستمکمانچه کش

د                               وده ان من ب ان موسيقی  ين مربي ين کمانچه کش اول ين داستان را می.آن ويولن زن و ا که ا ون  اکن
ه.نويسم اولی هنوز هم می نوازد ولی دومی به خواب ابد رفته است                 تر ک ما هم می رويم ولی چه به

 .در دل آيندگان ياد بودهای شيرينی داشته باشيم
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 تارعمو جان

 :اکنون که کمانچه کشها و شاگردان آنها را شناختيد دوباره به سرگذشت خود برميگردم

ین.پدرم ازمسافرت بازگشت و مجالس انس و موسيقی ما بيشتر شد             مادرم نيز که علاقه ی مفرطی با
هنر داشت ، شبها از پدرم مشق تار ميگرفت ، علاوه بر ميرزا رحيم ، با یکی از نوازندگان مشهور

رد                                     دا ک د پي ا رفت و آم نزل م شد و بم شنا  ما.که مرد بسيار مهربان و خوش صحبت و مودبی بود آ ب
 . عموی شماستميرزا غلامرضای شيرازیبچه ها گفتند 

دک.مادرم نزد عمو جان نواختن تار را ادامه داد                  ه بان رفتم ک ميرزا غلامرضا انس گ با  بقدری زود 
 .مدت مثل این بود که او سالهای دراز درین خانواده عموی حقيقی ما بوده است

ه    تاد زمان ان ميگفت   -اس و ج ار: عم تر کسی ت ن به د از م ه می گفتن يزدم و هم از م يراز س در ش
ه.بعد باصفهان آمدم و آنجا هم منحصر بفرد بودم             .نميزند روانه ی تهران شدم و در یکی دو مجلس ک

ند                                        ار نميز من ت هتر از  ه دیگر کسی ب ردم ک ند خيال ک نزل یکی از.ساز زدم همه پسندید شبی در م
بودم     تند و در صدر.دوستان  قدم او را گرامی داش ه حضار  ندامی از در وارد شد ک پيرمرد لاغر ا

د      ایش دادن س ج ت            .مجل ال اس ی از رج رد یک ردم آن پيرم ور ک ن تص ه.م ر و چ تهای لاغ ه دس چ
شد                          .انگشتهای بلندی داشت   هم مي ما.اگر استعداد داشت و در جوانی ساز زده بود شاید تارزن خوبی  ا

بود                                   !ميخواست چکند  ترام جماعت  مورد اح قدر  ه آن شغل مهمی داشت ک یا  که من! لابد ثروت  همين
تاد.کمی تارزدم و ساز را زمين گذاردم او دست دراز کرد و ساز را پيش کشيد                    به تشویش اف دل من 

پاره و ار،  چون ناشی است پوست ت ند و  يم بز که الان این جناب خان پرافاده ميخواهد مضراب بس
رو ریخت                         من ف ه دل  ها زد ک قا دست بساز.سازم خراب ميشود ، تلنگری بسيم  م آ ال ادب گفت با کم

نگاه تندی بمن کرد و گفت واردم و با یک حرکت تار را در بغل گرفت و دستش بگوشی رفت!نزنيد
رد و نواخت            مرا.و مثل برق کوک ک اد و چند مضراب زد ، توجه  ایش بکار افت که انگشت ه همين

ه اش ميریخت        ون در از پنج ه چ ود ک ا ب ه ه رد نغم ب ک م   ! جل ود گفت ا خ ریستم و ب ر: در دل گ اگ
ن گذاشت! تارزدن اینست ، پس من تا کنون عمری تلف کرده ام                    وقتی سازش تمام شد و تار را زمي

ده يرون آم اق ب د از اط وش بودن راپا گ ایرین س ه س ی ک ت موقع ه از خجل ودم ک رو ب ن در راه م
طاق.توی خيابان با قدمهای تند راه ميرفتم          .خودم رفتم و تارم بجای ماند       .بودم وقتی بمنزل رسيدم در ا

مدم                     يرون نيا ه ب گر از خان ریستم و دی م و بسختی گ ه در همان.نشست کی از دوستان ک د ی دو روز بع
تاد       .ماجرا را بر او گفتم و از غم ناليدم       .مجلس حضور داشت بسراغم آمد       تو اس را خندید و گفت مگر 

م دست بسازم! استاد زمانه را نشناسد        ميرزا حسينقلی   نشناختی ؟ کيست که      او گفت ه ب نوا ک گفتم من بي
خورم و از.نزند و باز گریه کردم       تم بعمر از دست داده تاسف مي یه ميکنی؟ گف م گفت چرا گر رفيق

م                 سخت خجل ازه.کاری که در پيشگاه چنين استادی کرده ام  هر وقت از آب بگيری ت اهی را  گفت م
گفتم او از من.گفتم ميگوئی چکنم؟گفت برو نزد استاد ، زانوی ادب بر زمين زن و هنر بياموز                .است

 !گفت این کار با من  -دلتنک است چگونه مرا بشاگردی ميپذیرد؟

شتيم                ... درین جا عمو جان بتفکر فرو رفت و سکوت کرد         یت را دا ان حکا بت.ما همه انتظار پای عاق
به و م تجر بودم و ک يرزا غلامرضا گفت آری جوان  چه شد ؟م د  خوب بع د و گفت  پدرم بسخن آم
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ود  .باین اميد بتهران آمده بودم که بهترین تار زنم           .مغرور لی! اما تيرم بسنگ خورده ب باميرزا حسينق
د و.کسی را هم نمی شناختم      .آشنائی نداشتم    اما درین اندیشه ها بودم که روز بعد همان دوست نزدم آم

رویم      تاد ب زد اس ا ن يز ت م شرمنده ام  .گفت برخ ه ام    ! گفت رای او گفت اجرا را ب يدم او.گفت من م پرس
رد                          تاد ب منزل اس را ب نزد و م شدم             .سخنی نگفت ؟ دوستم دیگر حرفی  دم و وارد  ميرزا.سربزیر افکن

ساز کردم و  گفت بنشين و از همان روز ، مثل یک طفل ابجد خوان ، شاگرد او شدم و آنقدر تمرین 
 .زدم تا بعد از ساليان دراز استاد گفت حالا دیگر تار ميرزا غلامرضا شنيدنی است
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ه.عمو جان در بيرون دروازه ی گمرک باغ بزرگی داشت           - نوای تار  خود را ب ائيز دوستان  اوائل پ
باغ ميشدیم ، دور.نهار دعوت ميکرد ولی رسم این بود که همه صبح زود حاضر شوند                      تی وارد  وق

کردیم             اک مي ين.هم مينشستيم و انگور پ باغ پائ سطح  ه از  ه یکی دو پل طاقی ک ه ا ا را ب عد انگوره ب
آن روز بخوشی با شنيدن ساز.ميرفت ميبردند و توی خمره هائی که دور تا دورچيده بودند ميریختند                     

جان.دوباره بعد از چهل روز عمو جان ميگذشت           .عمو جان ميگذشت    و  عد از چهل روز عم دوباره ب
برد      اغ مي تان را بب د و دوس د           .ميام ی نشستن کوها م د و روی س اق ميشدن ه وارد آن اط ان.هم و ج عم

ود          ا ب ره ه م.جامها را از مایع زرد یا قرمزرنگی که در درون خم سيبی ه داد و  ه مي پرميکرد و بهم
 ما بچـه هـا.پوست ميکند و قطعات آنرا توی ظـرف خود ميـریخـت

 ميرزا غلامرضای شيرازی نوازنده تار) ١٨شماره (

بردیم و  لذت مي ميدانستيم که آن نوشيدنی ها بدردمان نميخورد ولی مثل اینکه از تماشای این منظره 
رای تيم و ب ود برميداش ه ب م ریخت وی سينی بزرگی روی ه ه ت تا ميتوانستيم از آن سيب های سرخ ک

ميرفتيم         باغ  د و گوش.بازی ب ه بودن و جان نشست ه ساکت دور عم برميگشتيم هم ه  پس از ساعتی ک
ند.بتارش داشتند   باغ برمی گشت اره ب شوخی نيست دوب بچه های بازیگوش چون ميدیدند مجلس جای 

ولی نميدانم چه سری درکار بود که پایم سست می شد و درگوشه ای آرام می نشستم تا خوب صدای
هر چند درست تشخيص نميدادم ولی همينقدر می فهميدم که از مادر و پدرم خيلی بهتر.تار را بشنوم   

 .ميزد

ندم                           می خوا صدایم.در آن وقت گاهی وقتی در باغ عمو جان گردش ميکردم ، آواز  روزی عموجان 
حالا ندی ؛  ا ميخوا ی او گفت اوعط دانستم ول من نمي ه  نی ؟ البت کرد و گفت خودت ميدانی چه ميخوا

ای.گوش کن اوبوعطا همين است که برایت ميزنم             وانستم پ ی من نميت مدتی ابوعطا زد ول عمو جان 
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نم.سازش بخوانم   صدایش را تربيت ک توانم  ا ب د ت هم تاربزن خوب است روحی جان  عمو جان گفت 
ب ی نصي يقی ب رفتن موس اد گ م از ی از ه دها و ب رای بع د ب ت ؛ باش الا زود اس ت ح درم گف ی پ ول

چرا.ماندم ه  ردم تاسف خوردم ک غاز ک وقتی که باین هنر علاقه مند تر شدم و تحصيل موسيقی را آ
هم.زودتر باین کار دست نزدم و چند سالی از عمر خود را تلف کردم                   پدرم  شتم  من تقصير ندا البته 

خود.پای بند رسوم زمانه بود         ند ،  تر ميشد تی بزگ ند ، وق آنوقت کمتر موسيقی را از کودکی ميآموخت
يداد                   .بصرافت طبع آغاز مينمودند      از م د و از درس ب تازه.می گفتند ساز، طفل را بخود مجذوب ميکن

ان موسيقی را جزء ه ، در آن زم ود؟ ن اگر هم اینطور بود چه مانعی داشت ؟مگر موسيقی درس نب
ی ار عمل ک ک را ی تند و آن لاع نداش ی آن اط ه ی علم را از جنب د زی اب نميکردن درس حس

ه موسيقی.ميدانستند ند ک ا نميدان مردم مملکت م هم همينطور است و  نوز  که ه تعجب در اینجاست 
برای.مدتهاست علم شده است و باید آنرا ساليان دراز در مدرسه آموخت و فرا گرفت                          بنابراین چون 

خود را از دست مشغول شدن ، بساز گوش ميدهند موسيقی هم جنبه ی تفریحی یافته و روش علمی 
که.داده است  د  خوش دارن این دل  د ب ما نبای ندگان  شته شود نواز هنر وقتی ترقی ميکند که جدی پندا

نوندگانی دارد          تان ش ان دوس ان در مي ی را.سازش د آهنگ ناس و هنرمن يقی ش ردم موس ت م ر وق ه
 .امروز غير از دیروز است.پسندیدند آن نغمه دارای ارزش است
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لطف و ملاحتی در.باری ميرزا غلامرضای شيرازی وقتی تارميزد همه را فريفته و مجذوب ميکرد             
ر وه گ ان را جل حر گاه م س ه نسي ود ک ته ب رم و پيوس ز و ن ان ري رابش آن چن ت و مض ه داش پنج

ار.نگوئيد تو کودک بودی چگونه چنين تشخيص دادی          .ميساخت نوای ت ه  د ک هم اکنون استادانی هستن
د   نيده ان رد و آهنگ.او را ش اموش ميک اکت و خ نونده را س ازش ش ه ی س د نغم ا ميگوين ه ی آنه هم

 .تارش مليح و جذاب بود

از جمله ی.بود) گاردن پارتی  (ياد دارم در باغ عمو جان جشنی بر پاکردند که نامش                        - گاردن پارتی  
ادرم دست) دائی مترجم  (متصديان اين امر، مرد دانشمند با ذوقی بود که ما او را               با م چه  ميگفتيم ، 

اين دائی مترجم و آن عمو غلامرضا خان در.برادری داده و آمد و شد خانواده ی ما با او بسيار بود               
دائی.حقيقت از بستگان بسيار نزديک ما محسوب ميشدند و هر دو هم براستی مردمان نازنينی بودند                            

ين.مترجم رئيس مدرسه ی زردشتيان و بمترجم همايون ، معروف بود                    برای اول که  همان کس است 
دريس ميشد                        دارس ت ا در م سال ه اتش  مرد.بار کتاب حساب بسبک جديد نوشت و تاليف ترجم  دائی م

روش.خوش صحبت و مهربانی بود که هيچکس ازمجالست او سير نميشد                    بود و ب جدد  هم مت لی  خي
 چند نمايشنامه هم .جديد تعليم و تربيت علاقه ی بسيار داشت

 ) برادرم(کريم خالقی  -٢) پدرنگارنده(ميرزا عبداالله خان  -١:نفر اول از راست) ١٩شماره ( 

 )١٢٩٤(مؤلف درکودکی  -٤) عموجان(ميرزاغلامرضا شيرازی نوازنده تار  -٣

ود   م مدرسه نوشته ب م معل ا ه که اغلب آنه د ، خود و دوستانش  تاتری نميدي که کسی  قع  و درآن مو
اس.بودند اين قطعات را در جلسات دوستانه که با آشنايان خود داشتند ، بازی ميکردند                      اهی لب حتی گ

ود                   کار نب صحنه ای در  ی  ند ول ير ميداد ند ، همگی دور.خود را هم تغي هم بود که دور  نه ای  در خا
خود ای  شده رله شت بنوبت وارد  اطاق مينشستند و بازی کنان از اطاق ديگری که باين سالن راه دا
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کی.را بازی ميکردند      تانه همه را ي های دوس نمايشنامها جنبه ی اخلاقی و تربيتی داشت و در مهماني
 .دو ساعت مشغول می کرد

ود      ارتی ب اردن پ اری صحبت گ دند و.ب ار ش ول ک ل مشغ اه قب ن جشن از دو م ب دادن اي رای ترتي ب
اردن ن گ چيزی که از نظر من بيشتر اهميت داشت ارکستری بود که زير نظر عمو جان بنا بود دري

د     دگی کن ارتی نوازن ار و.پ ل ت ود از قبي ازهای خ ا س ه ب د ک ن بودن دود ده ت دگان در ح ده ی نوازن ع
ا را د و آهنگه ع ميشدن ان جم و ج اغ عم ه روز در ب ه ای دو س ل هفت دتها قب ه و ضرب از م کمانچ

ه.تمرين ميکردند    ند و همينکه هم را ميگرفت نه ف سينه بسي چون هنوز نت معمول نشده بود نغمات را 
سن.دسته جمعی آنقدر مينواختند تا آماده و مهيا ميشد               .خوب ياد ميگرفتند     ارتی يک  گاردن پ در روز 

د د و ارکستر درين سن چن زيين کردن های قشنگ ت با قاليچه  را  موقتی با چوب در باغ ساختند و آن
 .پرده نوازندگی نمود و عمو جان به تنهائی تار زد و همه را مجذوب ساخت
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 کنسرتهای انجمن اخوت

ود                              شده ب ران رسم  ا.موضوع گاردن پارتی و کنسرت از اوائل مشروطيت در ته ه بعده راری ک از ق
ی از ود و جمع ته ای ب رد وارس ه م ان صفائی ک ه قطب درویش ردم ، صفاعلی ظهيرالدول ق ک تحقي
ن موسسين کی از اولي کرده و ی خوت را تشکيل  ند انجمن ا به او داده بود نيکان زمانه دست ارادت 

 .این کار بوده است

از و با اینکه در ن برده و  به ارث  در را  ظهيرالدوله از رجال دوره ی ناصرالدین شاه بود که مقام پ
ین ع آزاده اش مخالف ا ستبداد نداشت و طب ی خاطرات خوشی از دوران ا نعمت بزرگ شده بود ول
د می خواه بود که مردم مال و جاه و ناموس و شرف را به اختيار شاهی مستبد بگذارند و او هرچه 

همينکه نسيم خوش آزادی وزید و ملت برای دریافت حق.بکند و کس هم جرات دم زدن نداشته باشد             
يت خير پيش ین ن ردن ا ه در پيش ب خود به مظفرالدین شاه ملتمس شد ، او نيز از اول کسانی بود ک
ن بود ، دری ده  قدم شد و چون به درک محضر مرشدی مانند صفی عليشاه رسيده و مجذوب او گردی

ه دور.راه از انفاق مال خودداری نداشت         قت را ب با حقي اران  د ، ی وقتی هم خود جانشين مرشد گردی
ود.خود گرد آورد و به تربيت و تزکيه ی نفوس پرداخت                  ضمناً چون مردی آزاده و باذوق و متجدد ب

 .وسائلی جدید برای ایجاد مهر و صفا برانگيخت که یکی از آنها اجتماع مریدان باوفا بود

اخوان صفائی دور مرشد خود ظهيرالدوله جمع می شدند و از محضر او استفاده ی-محفل اهل صفا   
د      بان.اخلاقی و روحانی می کردن نوز در خيا ن منظور وقف شد و ه به همي عدها  که ب منزل مرشد 

چند بار هم این جلسات در باغهای بهجت.فردوسی مرکز انجمن اخوت است محل این اجتماعات بود             
 .آباد و عشرت آباد تشکيل شده است
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 )تابلو نقاشی کار استاد عليمحمد حيدریان(صفا علی ظهيرالدوله ) ٢٠شماره ی (

ساختند می  ا  زرگ برپ مهمترین روزی که دوستان صفا برای آن اهميت بسيار قائل بودند و جشنی ب
ود                    اس ارسی دوز.، سيزدهم ماه رجب یعنی روز تولد حضرت علی عليه السلام ب ند مشهدی عب گوی

ها انيد ولی بعد ین جشن می رس از اخوان صفائی ، نصف عوائد سالانه اش را به مصرف مخارج ا
مت.تهی دست شده و از عهده ی انجام این نيت خير برنيامد                   ه قي هائی ب ط  ستور داد بلي ه د ظهيرالدول
 . سه تومان چاپ کردند که اخوان با رغبتی تمام خریدند

 یکی از جلسات انجمن اخوت در باغهای شمالی تهران) ٢١شماره ی (
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راهم شد        زاری جشن ف ائل برگ م.و وس د و اگر ه ن جشن شرکت می کردن ن دري در حدود پانصد ت
ار.کسانی بودند که توانائی پرداخت وجه نداشتند مجاناً حضور می يافتند                   که بيست و چه درين جشن 

ائی ونوکری در مه داشت آق ردا غروب ادا تا ف مروز عصر  ساعت به طول می انجاميد و مثلا از ا
بزرگ بشريت.کار نبود و همه خدمتگزار هم بودند         های  برابری و مساوات حقيقی که يکی از آرمان

آنها که می توانستند غذا طبخ می.درين جلسه ی پرمهر و صفا بدون کوچکترين امتيازی برقرار بود                 
د و.کردند شام و صبحانه و نهار به اين ترتيب توزيع می شد که همه به ترتيب به آشپزخانه می رفتن

م نشسته با ه غذای خود را که در يک سينی گذارده می شد و مخصوص دو نفر بود ، می گرفتند و 
ياه.می خوردند   فيد و س ه س تند و هرگز دست ب نه ی خود نوکرها داش حتی رجال و اعيان که در خا

ه خوردن غذا صفا ب مال  نمی زدند ، سينی به دست می آمدند و دو به دو در اطراف باغ نشسته با ک
تاد.مشغول می شدند   پير مرشد اس همه با هم يارانی مهربان بودند و اين بزرگترين درسی بود که از 

نی.فرا گرفتند   های زندگا د و نامرادي ه خوشی و مسرت بگذرانن ضمنا برای اينکه شب و روزی را ب
ی آورد ، ود م ا خ ار را ب ائل ک ود ، وس ازی ب ل س س اه ر ک ه ه ر اينک لاوه ب د ع وش کنن را فرام
تفريحاتی نيز مانند آتش بازی و سينما برای ياران فراهم می شد و چون برق نبود سينما هم به وسيله

اد      ار می افت ه ک از ب ان آن.ی گ يقی شناس اذوق و مخصوصا موس ردم ب ثر م ه اک تر اينک ه مهم از هم
می عصر درين جلسات حضور می يافتند و گوئی سری بود که هنرمندان را به اين خانه ی اهل دل 

د         ی ش ن جشن داده م ائی در اي ه کنسرته د و در نتيج ولای.کشاني ير از روز جشن م ه غ م ب اهی ه گ
ق: متقيان به منظور کمک به امور خير کنسرتهائی ترتيب می دادند                عت حري مانند کنسرتی که به منف

مل      ی        (زدگان آ های حريق) در مجلس شورای مل رميم خرابي برای ت ه  سرت ديگری ک داده شد و کن
 .در خانه ی ظهيرالدوله تشکيل گرديد ١٢٨٨بازار در سال 

 بود و بهترين نوازندگان و خوانندگان زمانه درين کنسرتهاغلامحسين خان درويش  رئيس ارکستر ،     
از جمله ی نوازندگان تار که.گويند گاهی هئيت ارکستر به بيست نفر هم می رسيد                .شرکت می کردند   

 :درين کنسرتها شرکت می کردند اشخاص زير را نام می برند 

داالله                               -دکتر مهدی منتظم الحکما و حسين هنگ آفرين نوازندگان سه تار از شاگردان خاص ميرزا عب
خان -مشيرهمايون و غلامرضا سالارمعزز و يوسف فروتن نوازندگان پيانو            ارفع الملک و يوسف 

انی و شکراالله سمعيل قهرم قی وزيری و ا ی ن له عل خام الدو ه ای و ف قوام الدول صفائی و يحيی خان 
ند                               می نواخت ار  ه ت ه هم حسين اسمعيل زاده.معروف به شکری و حاج غلامرضا مشهور به گاوی ک

ور       ی دانش ش و تق ه ک ان (کمانچ م السلط ر) اعل ت دفت ه و حشم ام السلطن ان و حس دين خ ن ال و رک
خوان                   -حاجی خان ضرب    .نوازندگان ويولن   نده ی ضرب و آوازه  سداله -رضا قليخان نواز يب ا نا

ی               يد -که او را نايب می گفتند و شاهيدی نوازندگان ن ساعت ساز و س ن  يرزا حسي سيف و م ناصر 
 .حسين طاهر زاده که آواز می خواندند

دها و رنگ های -نغمه ی درويشان   نغماتی که در ارکستر نواخته می شد عبارت بود از پيش درآم
چنانکه از) شيدا(اين را هم بگويم که ميرزا علی اکبر معروف به .درويش خان و تصنيف های شيدا 

يف ترين تصن دايش عارف مهم ل از پي ا قب مردی وارسته و ت خوان و  نامش پيداست خود در سلک ا
 .ساز بوده و برای اين جشن هم تصنيفی به نام مولود نبی در سه گاه ساخته است
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 )ق.ه ١٣٣١رجب  ١٥(گوشه ای از کنسرت انجمن اخوت ) ٢٢شماره ی (
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ت     وب خداس بی محب ود ن ن                                                                                                  مول زي
 حسن ظهور عيد فقراست

هم                                                                                               نازم به چنين بزمی که بپاست            با
 به صفا سلطان و گداست

       به به چه صفا               به به چه صفا

         به به چه گدا              به به چه شهی

دا       و حق زن ی ه از دو دف و ن دم از                                                                                         س
 دم هو مطلق زندا

دا        ق زن وش منط ه ی خ ن نغم ز                                                                                          زي ک
 مهر علی ذرات به پاست

 عالم هم از او پرشور و نواست

        به به چه صفا               به به چه صفا 

         به به چه گدا              به به چه شهی  

دين   ت ب دين (احسن ت ب ش و                                                                                           )احسن عي
 )عيش و طربی(طربی 

ن      (وشا به چنين      به چني عشق                                                                                           )خوشا 
 )عشق و طلبی(و طلبی 

 به به به چنين بزم ادبی

ت          اف خداس فا و الط رو ص ز مه ن                                                                             ک اين جش ک
 چنين ، بی ريب و رياست

       به به چه صفا               به به چه صفا

         به به چه گدا              به به چه شهی

م                                                                  نازم به مقامی که در او خسرو و درويش           ه ه د ب هستن
 يکدل و هم مسلک و هم کيش

ش      رت دروي وش فک ه خ وش                                                                                            چ ه خ چ
 فطرت درويش
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ش     ت دروي وش ني ه خ وش                                                                                              چ ه خ چ
 عشرت درويش

********** 

هم اگر در روز وز  ه هن يه السلام است ک اين آهنگ و اشعار مخصوص روز تولد حضرت علی عل
له شان ظهيرالدو را دروي شود زي نده می  سيزدهم ماه رجب جشنی برپا گردد ، در انجمن اخوت خوا
اد ه ي ای با اين شعر و آهنگ راز و نيازها دارند و گذشته های باصفائی را از ياران پر مهر و وفا ب

 .می آورند

بود و آهنگ توام ن ا شعر  انجمن اخوت سرودی هم داشت که در آغاز کنسرت نواخته می شد ولی ب
 .آن در مايه ی دشتی و به وزن دوضربيست

به ود  ده ب ظور ساخته ش ين من به هم که  دالی را  پاداش م درخاتمه ی کنسرتها ، ظهيرالدوله به رسم 
از اينکه از دست مرشد طريقت ، يادگاری می گرفتند بسی خرسند  نوازندگان اعطا می کرد و همه     
 .و مشعوف و مفتخر می شدند

رای شد و ب د نگاشته  وده ان نا ب نت اين دو آهنگ بعدها توسط موسيقی دانهائی که به خط موسيقی آش
يده است به چاپ نرس ی  شد ول می با ند موجود  ا باش گرفتن آنه را  استفاده ی کسانی که علاقمند به ف
نان چنانکه گذشت ماع آ صفا و اجت والحق اشعار تصنيف مولود نبی نماينده ی روحيه ی خاص اهل 

 .بهترين جلسه ی محبت آميز بی ريای اين سلسله است

که اين بود اولين کنسرتهائی که به تشويق ظهيرالدوله داده می شد و خاطره های شيرينی در کسانی 
گری داده.آن را ديده و شنيده اند و اکنون هم حيات دارند ، باقی گذارده است             های دي بعدها نيز کنسرت

ه آن اشاره خود ب وده است و در جای  صفا نب خوان  ه ی عمومی داشته و مخصوص ا که جنب شده 
 .خواهد شد
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 دنباله ی سرگذشت

د ه موضوع ديگری کشاني را ب ه مناسبت م ه ب بود ک صحبت از تارعمو جان و گاردن پارتی باغ او 
م ها براي ين کنسرت شنيدن ا ه  شته ک متاسفانه پدرم در سلک اخوان نبود و سن من هم اين تقاضا را ندا
د وده ان ستانم ب دها از دو که بع دست داده باشد ولی داستان آن را مکرر از زبان مردم صاحب ذوقی 

نيده ام   بز و.ش ان س ان داشت و درخت ی در آن جري ات آب ه قن زرگ ک تخر ب ا اس اد را ب اغ بهجت آب ب
به شمار می رفت و بائی  که گردشگاه زي خرمی آن را احاطه کرده بود ، به خوبی به ياد می آورم 
ت ه دس دها ب د ، بع ی گذراندن رت م ی و مس ه خوش ی ب ود را در آن حوال ات فراغت خ ردم ، اوق م

می رسد                                به دامانشان ن هم  ستی  ه حالا د آن روز.ديگران افتاد و تقسيم به خانه های کوچکتری شد ک
 !گردشگاه ملت بود ، امروز خانه ی صاحبان عزت

بود          -ديروز و امروز   شهر  شته.منزل ما هنوز در  باغی دا ست  پدرم ذوق فلاحت داشت و می خوا
ند                       يرون.باشد و از گاو و گوسفند خود شيربدوشد و به ما بخورا باغ بزرگی ب ائی عموجان  به راهنم

يافتيم                      ال  ه مدرسه دور.دروازه ی قزوين خريده پر از درختان ميوه بود و به آنجا انتق ار ب گرچه بسي
تيم                     تن عادت داش اديم و از خيابانهائی.بود ولی ما بچه های آن دوره به راه رف می افت صبح زود راه 

به يک ساعت  د از  ود گذشته بع رد و خاک ب پر از گ ائيز  ار و پ که در زمستان مستور از گل و به
ه را در.مدرسه می رسيديم و عصر هم به همين ترتيب برمی گشتيم                 بل از زنگ ، قابلم هم ق هميشه 

ائل زندگی ،.نهارخوری گذارده برای خواندن سرود در سالن حاضر می شديم            گوئی فراهم بودن وس
ا رسيده.مردم را نسبت به سابق تنبل کرده است             به م ناقص  ه  ه ب دنی ک ار تم همين است نتيجه ی آث

ا! اگر آن طور که ديگران دارند ما هم داشتيم مثل امروز سرگردان نبوديم                    !است يا تقصير ماست ي آ
 گناه آنها که ما را به دنبال خواسته های خود می کشانند؟

وديم ، وش ب م خ ی ه وديم ، خيل ده ب ترش را ندي وز به ه هن ود ک ائل موج ان وس ا هم ال ب ر ح در ه
اشتهای بيشتری هم داشتيم ، چه از صبح تا غروب توی باغ ميوه می خورديم.سلامتمان هم بهتر بود     

ساعات تفريحشان را چه  ولی شام و نهار هم ترک نمی شد حالا بچه های ما بسيار کم خوراکترند ، 
ه آب و له را ب ته صاحب مج به خواندن مجلاتی می گذرانند که خواننده را بهره ای نمی دهد ولی الب

 !اگر برای آنها مضر است برای اينها که بی فايده نيست.نانی می رساند

يد و ه در می رس شبهای جمع که  يد  می رس ال  سرحد کم به  تی  های آن روز وق چه  ا ب باری لذت م
رفتيم                      می گ تن.چندين خانواده که با هم مانوس بوديم راه شميران را در پيش  يلاق رف ا ي در آن روزه
سافرت کامل شباهت داشت                            هم.هر چند موقتی و چند روزه بود ، به يک م اتش فرا هم موجب هميشه 

ود.نمی شد  هم خشن ی  وديم خيل تر ب انع  شايد سالی يکی دوبار پيش می آمد و چون بسيار از امروز ق
ود.کافه ای نبود که بروند و خودی به هم نشان بدهند               : چرا؟ علتش معلوم است      .می شديم   دانسينگ نب

سينمائی نبود که منظره های.که در آغوش هم بيفتد و برقصند و کارشان به رسوائی و بدنامی بکشد                
ند و آروزهای دور و دراز در نان است ببين کر جوا اهی ف ه ی تب ه ماي اک را ک شهوت انگيز و هولن

ال.سر بپرورانند   د و م تجريش هم سرپل نداشت که در آن گاراژ اتومبيلهای لوکس توی ماشين بنشينن
هم! آن هم مالی که معلوم نيست از کجا بدست آمده                .خود را به رخ ديگران بکشند          آب علی و رامسر 

گاه نداز و ميعاد نه برا نه ی خا يده و قمارخا ا نرس ه آنج دن ب ار تم وز آث بيغوله های خرابی بود که هن
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 :حالا ببينيم آن زمان چگونه به شميران می رفتيم! عشاق نشده بود

م                      ی آوردي رچشمه م دان س ه مي که ب ا درش م و ب ی بستي واب م رش و رختخ دين مف ه.چن ه ک همانج
گذارديم               .کاروانسرای الاغ های شميرانی بود         می  ا را روی قاطرها  ه.باره ده ب سوار ش هم  مان  خود

نه.طرف دروازه ی شميران به راه می افتاديم        يدند دها سواری می ترس بعضی از خانمها که از الاغ 
د          ی گرفتن ا م ان را خرکچی ه ی.ی الاغش تخر قصر م ه اس ا ب د ت ی کشي ول م اعت ط ل يک س لااق

ند خواه درست.رسيديم می ک ای موسيقی را پخش  همانجائی که حالا ايستگاه فرستنده است و آهنگه
که حالا نمی!باشد خواه نادرست      وازيم  اتی می ن م و نغم يو داري هم راد ا  ه م کاری است ک مقصود 

بروی  توانيم بزنيم يا بد می زنيم و گوش مردم را           يم و آ باه می کن ران را ت می خراشيم و موسيقی اي
 .خود را می بريم اينها مطالب مورد تاملی است که حالا مورد بحث نيست
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ه استخر بزرگی داشت                .صحبت از رفتن شميران بود   بود ک نه ی خوبی  جا.در قصر ، قهوه خا در آن
يدیم                       به قلهک می رس در.چای می خوردیم و رفع خستگی می کردیم بعد دوباره به راه می افتادیم تا 

عارف دوستی ند م خواه دانشم مرد آزادی  که  ادی  حيی دولت آب باغ یکی از دوستانمان حاج ميرزا ی
صحبت.بود منزل می کردیم      د و  ها دور او می نشستن این شخص یکی از مفاخر آن زمان بود ، مرد

د   ی کردن ی داشت  .م ار گرم ا از.محضر بسي ود م ب سياسی ب ا در اطراف مطال ون بحث آنه ا چ ام
ه بسيار.صحبتهایشان چيزی نمی فهميدیم     بعدها دانستم که او از آزادیخواهان صدر مشروطيت بود ک

ود              تاد و از.وطنش را دوست می داشت و در عقيده ی خود استوار و ثابت قدم ب پای جان می ایس تا 
س ده ی مجل ه نماین خرین دوره ای ک می شد چنانکه در آ راهی که راست تصور می کرد منحرف ن
يل نشد و د دیگر وک بود با وضعی که پيش آوردند مخالفت کرد و به همين مناسبت در دوره های بع

 !مردم دیروز پيرو مرام بودند ، امروز دنبال نامند... تا پایان عمر مغضوب و خانه نشين ماند

د و پس - مقايسه ی آهنگها     به دربن ا  که ی يم  روز بعد مجددا به راه می افتادیم و به تجریش می رفت
نار.درکه روی آوریم      قلعه برویم یا به اوین و        يدیم و بساط خود را ک می رس ه مقصد  حوالی ظهر ب
شبها در نور ماهتاب همه دور هم می نشستيم و از نواهای دلپذیر کمانچه ی.رودخانه پهن می کردیم     

 .ميرزا رحيم و تار ميرزا غلامرضا استفاده می کردیم

سيد حسيندرین موقع به جمع ما هنرمند دیگری هم افزوده شده بود که سوت زیری داشت و او را                       
هم می گرفت                           . می گفتند  قراب دو پسرش.مردی بود کوتاه قد و چاق و سرخ رو و خندان که ضرب 

 .حالا هر دو اهل موسيقی هستند ؛ با تار و ضرب آشنایند و آواز هم می خوانند  محمد و قاسم

ود      ول ب ار معم ع بسي ای عارف در آن موق تند و.آهنگه ا را برمی داش ه ی تصنيف ه اهل ذوق نسخ
 درکتابچه ای که همواره در جيب
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 )خواننده(سيد حسين قراب ) ٢٣شماره ی (

بود       سته.داشتند همراهشان  ند و د چه را درمی آورد يد کتاب می رس يف  ندن تصن قع خوا ه مو ن ک همي
 :جمعی می خواندند

اری                                                                   هنگام می و فصل گل و گشت چمن شد             بار به در
 تهی از زاغ و زغن شد

د       ن ش رم خطه ی ری رشک خت ر ک دلتنگ چو                                                                    از اب
 من مرغ قفس بهر وطن شد

نده.من از همان موقع به تصنيف های عارف علاقمند شدم          آنها را در کتابچه ای نوشته و ازبس خوا
می.بودم آهنگ و شعر را به خوبی از حفظ داشت              ام  ردم در آن ای سته جمعی م دن د اد خوان تی ی وق

مردم ذوق و ان ،  ه در آن زم یابم ک به خوبی درمی  م  می بين افتم و وضع فعلی مجالس دوستانه را 
ند                                   ذت می برد د و ل که می خواندن ود  ند.نشاطی داشتند و آهنگهای مناسبی در دسترسشان ب کسی مان

که.عارف تصنيف ساز بود که هم آهنگش دلربا بود و هم شعرش مضامين خوب داشت                ین  ا ا حالا ب
م                       ته ای به انحطاط رف ل اینکه  يم مث کرده باش دارد ،:باید ترقی  ه را ن آهنگهای کنونی آن شور و جذب

د                        د بخوان نيز می توان تر کسی  هر.اشعار هم دور از لطف و مفهوم است ، کم یو هست ،  خوب راد
ند                              کثر خارج می خوا که ا ا حيف  م ام ه ی من.وقت خواستيم پيچش را باز می کني د گفت تصور نکني

یه.است ی رو بس آهنگ ب هم از  ستگاه  ین د که متصدیان ا ل این ا مث می شنوم ام از زبان همه کس 
ی دیشی نم اره ان د چ ت باش ش درس ه گوش م ک ی ه ت واز کس ده اس ارج ش شان خ د گوش نيده ان ش

ویم                  .کنند ناموزون را بشن ن صداهای  ید ای م با ما ه ه من و ش ند عيب از!نتيجه اینست ک همه می دان
ه... پس چرا درست نمی شود؟     .کجاست ، همه هم می خواهند نواقص مرتفع شود         ی علاق یا تنبليم و ب

 !، یا ناتوانيم و بی اختيار

ست درهمين موقع که مشغول چاپ این قسمت هستم صحبت از اصلاح موسيقی رادیو به ميان آمده ا
د                        کرده ان جام منظور دعوت  ل همه ی کارهای.و جمعی از استادان این هنر را برای ان دوارم مث امي

 !انشاءاالله.این کشور فقط حرف نباشد و نتيجه ی عملی حاصل شود

pdf.tarikhema.ir                                                                         



 خاندان هنر 

 مشهورترين تارزنها

ين.تا کنون چند جا از تار سخن گفته ام             حالا موقع آنست از خاندانی صحبت کنم که همه در نواختن ا
 .ساز استاد بوده و باعث رواج آن شده اند

ق می                     می نر تشوي وده و از اهل ه باذوق ب اه مردی  ند ناصرالدين ش کرده و توجه مخصوصی گوي
رده و از ساز و.نسبت به نوازندگان و خوانندگان داشته است    می ک ه ، نقاشی  شعر می گفت ن  همچني

ده است            می آم ست                             .آواز خوب خوشش  ها موجود ا ذکره  ه در کتب و ت ده ک قل ش شعاری از وی ن .ا
ه در زين الدول را و م ود ملک الشع ال الملک و محم د صنيع الملک و کم م مانن نقاشان زبردستی ه

 .دوره ی او می زيسته که طرف توجه و التفات شاه بوده اند

ده که درزمانش نوشته ش ائی  دن کتابه د و از خوان ظر می آي به ن اما راجع به ذوق موسيقی او آنچه 
 استنباط می گردد ، او به گردش واسب 

 ).مشق شد ، ناصرالدين شاه قاجار ١٢٧٥: (اين تابلو در موزه ی گلستان و در زير آن نوشته شده است ) ٢٤شماره (

 .شايد او طرح کرده و نقاش ديگری تکميل نموده است.توضيح اينکه کار سال يازدهم سلطنت وی ميباشد

م همواره دارای  اه ه بار ش ی در سواری و شکار و خوش گذرانی بيش از هر چيز رغبت داشته ول
د رده ان شادی ، نوازندگی می ک يک دسته عمله ی طرب خاصه بوده که در مجالس بزم و سرور و 
می داده قرار  م  مورد تشويق ه ها را  بوده و آن ه ن چنانکه شهرت دارد او نسبت به اهل هنر بی علاق
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 .است

ار ناصری -آقا علی اکبر      ار درب در ديوان عارف چند سطری راجع به معروف ترين نوزازنده ی ت
 :آقا علی اکبر فراهانی نوشته شده که ماخذ آن را ذکر نکرده است

ه و اين استاد گرامی نيز مانند بعضی از ارباب حرفه و هنر قرن اخير در دربار ناصری تربيت يافت
وده است          اه ب ت ش ق و محب ورد تشوي دازه م ی ان اه.ب ت ش ت را در مصاحب ب وق ه اغل وری ک ه ط ب

شته می دا اه  سرمست نگ خود اوست  ساخته ی  ه  ظيری ک ی ن الی و ب گذرانيده و او را از نغمات ع
ا جرات.است ارای مخالفت ي که کسی را ي ود  حدی ب ه  ستاد ب از عجايب اينکه درجه و ميزان هنر ا

مورد ع و  ه واق وب هم ه محب می زيسته ک شاه  يان  با اطراف طوری  هم  حسادت با او نبوده و اخلاقا 
وده        ه ب رار گرفت وم ق ه عم ی.توج دازه ای وضعيت زندگان ا ان م ت روز ، آن روز ه د ام ه مانن ا آنک ب

وده است                                سايش ب يت خوشی و آ تاد در نها دگانی اس ی زن بوده ، ول را.هنرمندان ، تيره و ناراحت  زي
گذشته از اينکه رقيبی در مقابل نداشته ، مورد محبت و تشويق مخصوص شاه بوده و استاد هم ازين

شاه.مهربانی ها بهره مند و کامياب به سر برده است              شاهد ، عکسی است که ديده می شود و به امر 
 ).اين عکس را بعد ملاحظه خواهيد کرد.(از بهترين صورت های دل فريب کشيده شده است
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شاه ندی و توجه  جملات فوق بدون ذکر ماخذ که روش نويسندگان قديم ماست اگر هم شاهد علاقه م
که تابلوی آب و رنگ  ين  يرا ا می باشد ز سلطنتش  ه ی  به آقاعلی اکبر باشد مربوط به سالهای اولي

شهنازی                  بر  کبر               (اصل آن اکنون نزد علی اک ی ا قا عل سال          ) نوه ی آ ه  م.(ق.ه ١٢٧٣است ب سال نه
اه.کشيده شده است  ) سلطنت ناصر الدين شاه       ار ناصرالدين ش در صورتيکه اعتمادالسلطنه عضو درب

اه نوشته که سابقا ذکرش گذشت و وقايع روزانه ی دربار را در پانزده ساله ی آخر دوره ی آن پادش
 :به کلی برخلاف آن اظهار نظر می نمايد چنانکه می نويسد

سلف سلاطين  چه  ه آن د و ب برخلاف عادت هائی که اين پادشاه دارند که به ساز و صحبت ميل ندارن
له ی طرب را مايل بوده اند ، نيستند و جز شکارهای پر زحمت هيچ نمی خواهند و نمی طلبند ، عم

سوختگی.احضار فرمودند   اغ  مردم و دم به واسطه ی بی ميلی پادشاه به اين طبقه و فقر و پريشانی 
فر له ی طرب جز يک ن اهل پايتخت که کسی طالب خواست و اجرت دادن به اين سلسله نيست عم

 .که آقا محمد صادق باشد باقی بی معنی و دوک تراش هستند

گی در صورتيکه آهن کرده ، در  عارف از نغمات عالی و بی نظيری که آقا علی اکبر ساخته گفتگو 
می درانشان  بان پ مروز از ز الخورده ی ا دگان س دسترس ما نيست که به او منسوب باشد ولی نوازن
ن گويند که آقاعلی اکبر هنرمند بزرگی بوده و در نواختن تار مهارت و استادی به سزائی داشته و اي
هران بر در ت گفته کاملا مورد تصديق است زيرا کنت دو گوبينوی فرانسوی که در زمان آقا علی اک

 :بوده ، او را ديده و سازش را شنيده و چند جمله هم راجع به او نوشته است

د و من درميان طبقات متوسط معروفترين نوازندگان تار، علی اکبر است که خيلی خوب تار می زن
بر ی اک نيدن ساز عل ع ش د در موق شته ان ديده ام اروپائيانی که هيچ به موسيقی مشرق زمين توجه ندا
ين شخص در ها ا نه تن ند و  ار می ز ياد ت لی ز سيت خي با روح و حسا کبر  دچار تاثر شده اند علی ا
شه نر پي ن شخصی يک ه م چني ان ه ام کشورهای جه نر پيشه ی بزرگی است بلکه در تم ران ه اي
بزرگ محسوب می شود ولی نظير بعضی از هنرپيشگان و نويسندگان اخلاقی مخصوصی دارد و

 .تند خلق است و بايستی خيلی اصرار کرد تا او را مجبور به تار زدن نمود

مده است مستوفی در شرح زندگانی خود داستانی دارد که به مناسبت ، نام آقا علی اکبر هم به ميان آ
ع نيست      ی موق ا ب ن ج دالجواد اصفهانی   : و ذکر آن دري يوه یميرزاعب وده و ش  از خوش نويسان ب

ه ی.ميرعماد را بسيار خوب می نوشته ، شعر هم می گفته و عنقا تخلص می کرده             به موسيقی علاق
جز فراوانی نشان می داد و در مجالس انس خيلی محرمانه ضرب هم می گرفت ولی از اين هنر او 

ار را خوشميرزا محمود وزیر   .دو سه نفر کسی خبر نداشت      تار و سه ت هم خط خوب می نوشت و 
ميرزا.می نواخت   ساز  پای  بدالجواد  يرزا ع ند و م انوس بود ی م م خيل با ه ن  ن دو ت ن جهت اي به اي

ری خود.محمود ضرب می گرفت       بدالجواد در مجلس دو نف ميرزا ع ر و  يرزا محمود وزي روزی م
ار را اعلام داشت                                 .بودند ده ی معروف ت کبر نوازن ی ا د.مستخدم وارد شد و آمدن آقا عل ورود هنرمن

ن مجلس نداشت.موجب شعف آنها شد     به اي ا  که ورود آنه هم  اتفاقا جمعی از دوستان ميرزا محمود 
ری شد                ساز.رسيدند و مجلس دو نفری ، مجلس انس هفت هشت نف د  ها تقاضا کردن بعضی از مهمان

د    د     .استاد را بشنون م گفتن شتيم                 : برخی ه م می دا ضربی ه ود  خوب ب ها       .چه  ه غير از(يکی از آن البت
به.گفت من ازين فن بی بهره نيستم ، اگر تنبکی باشد حاضرم                 ) ميرزاعبدالجواد ار را  خدمتگزار ، ت
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ذارد                دالجواد گ يرزا عب ان م ه دام ر ب تاد داد و تنبکی آورده آن را يکس اری.اس ن انتظ ه چني يرزا ک م
يرم    .نداشت برآشفت و گفت  ه مناسبتی از او دلتنگی داشت گفت! من که ضرب نمی گ که ب مستخدم 

دالجواد.ببخشيد ، نمی دانستم جلوی آقايان نمی خواهيد تنبک بزنيد                يرزا عب که م د  هل مجلس فهميدن ا
 .سابقه ی ضرب گرفتن داشته است

يقی را آن          ه در آن دوره موس ود ک ن ب ر حکايت اي ن آن  مقصود از ذک ه دانست ود ک ار نب در و اعتب ق
ن خود می دانست از نواخت برای مردم اسباب افتخار باشد و ميرزا عبدالجواد که خط خوش را هنر 

 .ضرب در پيش جماعت امتناع داشت و نمی خواست کسی بداند که او از اين فن بهره ای دارد
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هل ذوقحاج آقا محمد ايرانی مجرد       مطالب زير را از يادداشتهای         شناس و ا ردان موسيقی  که از م  
ه جمع مه ی عمر را ب می باشد و همواره محفل ايشان مرکز هنرمندان و استادان موسيقی است و ه
در و اب ذوق ق ه از نظر ارب روف ک اتيد مع ار دست اس ازهای ک نری و مخصوصا س ار ه آوری آث

تفاده                تی  ارزش بسيار دارد صرف نموده است ، اس سطور خلاصه ايست از اطلاعا ين  کرده ام و ا
 :که ايشان در مورد آقا علی اکبر استاد معروف جمع آوری نموده در دسترس نگارنده گذارده اند

می شرح  ن  ه اي هفت نفری که در تابلو آب و رنگ کار صنيع الملک اطراف استاد ديده می شوند ب
 :باشند

 .دختر سمت راست که چهارقد به سر دارد کوکب خانم است -١

 .پسر طرف راست با کلاه بلند موسومست به ميرزا عبداالله خان علاءالملک -٢

 .پسر وسطی دست راست که کلاه چلواری عرقچين به سر دارد علی اکبر بازيگر است -٣

 .پسر سربرهنه ی سمت راست ، حسن خان است -۴

 .پسر دست چپ با کلاه بلند ، مسعود ميرزاست -۵

نام او معروفست و -۶ به  ه تصنيفی  ست ک انم ا سلطان خ امش  دختر طرف چپ که روسری دارد ن
وده.بعد ذکر خواهد شد  يه دادن ب تار و ما سه  ار و  ده ی ت شاه نوازن درون ناصرالدين  اين خانم در ان

 .است

 .پسر سر برهنه ی سمت چپ ، نامش ميرزا حيدر علی سرهنگ می باشد -٧

چنانکه ملاحظه می شود سن هيچکدام ازين جوانان به بيست نمی رسد و اينها همه شاگردان آقا علی
 .اکبر بوده که از تعاليم استاد برخوردار شده اند

تار دست استاد به نام قلندر معروف بوده و اکنون در دسترس نيست و استاد درين تصوير مردی در
 .حدود چهل تا چهل و پنج به نظر می رسد

دش ار فرزن بر در اختي اعلی اک س از آق ده پ ام مان اش ، ناتم وت نق طه ی ف ه واس ه ب ابلو ک ن ت اي
 ميرزاعبداالله بوده که او نيزبه پسر خود
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 .اين تابلو کار صنيع الملک است.آقا علی اکبر فراهانی استاد تار ) ٢٥شماره (

ر  ی اکب نزل عل ون در م ت و اکن رده اس يه را ک ال توص داری آن کم ادی داده و در نگاه د عب احم
 .شهنازی نوه ی آقا علی اکبر موجود می باشد

بوده                                 مان  هل اي ا اخلاص و ا .به قرار معروف ، آقا علی اکبر، مردی با حقيقت و درويش سيرت و ب
ند گويند در تعقيب نماز عشاء يکی از سوره های قرآنی را نواخته است که شنوندگان تشخيص داده ا

مال.که سوره ی يسين است        شايد به نظر اغراق آيد ولی اهل فن دانند که وقتی مهارت به درجه ی ک
تی را.رسيد با سرانگشت هم می توان گفتگو کرد        ين دو بي له ا ود و از جم شعر و ادب ب استاد ، اهل 

 :نواخته می شود) ماهور( طوسیميرزا عبداالله به او منسوب می دانست که در آواز 

م         م ، نباش دا باش و ج ر از ت ه                                                                                                 اگ ب
 غيری آشنا باشم ، نباشم

ت        ر تيغ ا در زي ی دست و پ ن ب ه                                                                                           م ب
 فکر دست و پا باشم ، نباشم
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از آوازخوانهائی که مجلس استاد را درک کرده اند و رضا قلی تجريشی است که با سيدزين العابدين
فحه              ر ص ر دو در تصوي وده و عکس ه ی معاصر ب راب کاش ود     .٦٥ق ی ش ده م اب دي ن کت از.همي

ساز ه برکت  رضاقلی منقول است که خسرونامی در زيبائی و حسن و جمال ، يوسف شهر بوده و ب
 .استاد با محبوب خود که سرستيز داشته به لطف و مهربانی آمده است

 ديدار شد ميسر و بوس و کنار هم

گان ا يکی از همساي وتش ب ام ف د در هنگ که می گوين ه طوري ی نکرده و ب بر عمر طولان آقا علی اک
به ساز  ا  ه می رود و ب بام خان به  در  تار قلن ا  تا شبی ب درباره ی صدای ساز مشاجره داشته است 

 .بامدادان او را متوفی می يابند.مناجات و راز و نياز مشغول می شود و همانجا می خوابد

ساخته تصنيف ذيل که با وزن سنگين سه ضربی در چهار گاه خوانده می شود و آهنگ زيبائی دارد 
 :ی سلطان خانم شاگرد آقا علی اکبر است که در قسمت آخر، تند و شش هشتم می شود 

حونم من                                    )من از غم تو     (بتا بتا ، مجنون و مفتونم من از غم تو               ديده چون جي
 )من از غم تو(از غم تو 

 بگو مجنون مکن ما را                                                              صبا آن شوخ رعنا را

نی ،                                                                     تاکی صنما با ما بکينی ، دلبر         من نشي مدعيان  با 
 دلبر

 ديده ی خونينم                                                           رحمی بنما بر دل مسکينم

 سينه ی غمگينم                                                                     اشک چو پروينم

زينم              ر بگ ار دگ ن ي و م ای ت دا ج ه خ ه ب ا                                                        ورن روم ب ه ب ورن
 مدعيانت بنشينم

اری    با بي اری          ص ه غمگس ون        ب وی مجن ی           زس وی ليل ه ک امی        ب ای          ببرپي
 پيش آروفا را        بگذار جفا را       مشکن دل ما را           دوست خدا را

ست                        شده ا ستفاده  ا محمد ا جواد.تا اينجا از يادداشتهای حاج آق ه ی  قل از گفت له ی مطلب ن اينک دنبا
 :عبادی فرزند بزرگ ميرزاعبداالله

می سوب  ه او من ل را ب يات ذي که اب يز داشت چنان شعر ن ع  لی است و طب آقا علی اکبر فرزند شاه و
 :دانند

من است                                                      غمناک از آن نيم که فلک دشمن من است          تا دوست با 
 چه پروای دشمن است
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ر           ت در نظ ا راس و م ال روی ت م خي ده                                                             دائ ی ندي م کس چش
 بهشتی که با من است

رم       ر س ر ب د ، از مه ای ننه ر دوست پ م ، از                                                          گ ه غ ر چ ديگ
 آنکه زپی دست دشمن است

ل          يت مگس و                                                             باز آيم ار برانيم خويش ، کاين مث تو حکا با 
 باد بيزن است

ب    ق ای طبي و ز درد دل عاش ان مج ق                                                            درم ان درد عاش درم
 بيچاره ، مردن است

********** 

د                                                         هر آنکه چشم سياه تو ديد ، با خود گفت              ه بخوانن بود ک خطا 
 ، آهوی ختنش

به                                                           به باغ عارض تو ، هر که دسترس دارد       چه حاجت است 
 نسرين و سنبل و سمنش

وده و -آقا غلامحسين   خود ب فرزند محمدرضا و برادر زاده ی آقا علی اکبر است که شاگرد عموی 
ه ی مخصوص طرف توجه و علاق ار ناصری  پس از وی هنرمندی بزرگ به شمار آمده و در درب

سد                .شاه گرديده است     می نوي خود  تارزن.اعتمادالسلطنه در يادداشتهای  ن  قا غلامحسي من آ در غياب 
 .احضار شده بود که تار بزند

گارد           اتيد: دوستعلی معيری می ن خود از اس فن  ه در  ارزن ک ن ت قا غلامحسي ندگان ، آ يکی از نواز
 .و از دست پروردگان آقا علی اکبر معروف بود... دهر 
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ام شاه دارای مق آنچه به نظر می رسد بعد از آقا علی اکبر دو تن از نوازندگان در دربار ناصرالدين 
خان است: مهمی بوده و موسيقی دانهای ديگر آنها را به استادی قبول داشته اند                      صادق  د  يکی محم

ده ی رين نوازن بر زبردست ت ا علی اک که بعد ذکرش خواهد آمد ؛ ديگر آقا غلامحسين که پس از آق
که وده  تار بوده است ، چنانکه می گويند به قدری مضرابش تند و ريز او سريع و مرتب و متوالی ب

ن.از صدای آرشه ی کمانچه را می داده است         تی از هنرش تحسي که وق ول است  لی منق از آقا حسينق
بل کردند ، گفته است اگر تارزدن آقا غلامحسين را شنيده بوديد به خوبی در می يافتيد که من در مقا

 .او ذره ای بيش نيستم

ی می رساند ه خوب هر چند اين بيان حاکی از نگاهداری احترام مقام استادی باشد ولی به هر حال ب
 .که آقا غلامحسين نوازنده ی بزرگی بوده است

 آقا غلامحسين استاد تار) ٢٦شماره (

شاگردان     ه عموزادهآقا غلامحسين  لی ک ا حسينق داالله و آق ر ميرزاعب علاوه ب که  رده   خوبی تربيت ک
ده ی هم نوازن گر  ن دي د ، سه ت ه ان های او بوده و هر دو چنانکه بعد خواهم نوشت مقام استادی يافت

 :خوبی بوده اند

خان      -١ ابکی            نعمت االله  به ات د از وی - معروف  وز حيات دارن نيده و هن ساز او را ش که  ستادانی  ا
نعمت االله خان اهل کرمان و نخست در: باقر خان رامشگر می گويد          .بااحترام و تحسين ياد می کنند     

زد يحيی خان د و ن ه تهران آم د ب ه بع ود ک ی آن ايالت ب ه وال يرزای نصرت الدول يروز م تگاه ف دس
 .مشيرالدوله رفت و سپس به دستگاه اتابک منتقل شد و به همين جهت با تابکی معروف گرديد

له ای معروف -يوسف خان صفائی    -٢ که چون ازمنسوبين ظهيرالدوله بود به يوسف خان ظهيرالدو
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 موسی معروفی که هنرش .شد

 نفر دوم اکبر -نعمت االله خان معروف باتابکی : از راست نفر اول ) ٢٧شماره (

 نفر سوم نعمت االله خان  -) خواننده(خان  
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ساز او خصوصيتی داشت و در مضراب تک و سبک  را از نزديک ديده است اظهار می دارد که 
ات چپ و راست بسيار مسلط بود و از رديف و علم موسيقی هم به خوبی اطلاع داشت و برخی نغم
از نيدن س د و ش ده می ش ازش مشاه تر در س ز کم ا مضراب ري ود می نواخت ام ه خ مخصوص ب

ه گوش برسد                    سيس.تنهايش ترجيح داشت تا اينکه همراه آواز و ضرب ب ئل تا نده وی را در اوا نگار
ود و) ١٣٠٢سال (مدرسه ی عالی موسيقی و ريزی      سالخورده ای ب رد  ه در آن وقت م ودم ک ديده ب

رد             می ک ير و مرتب  قدرت.تارهای مدرسه را تعم بود و  که  ار  با ساز مت ا  ام تقريب ه در آن هنگ البت
ود                              ستهايش شمرده و خوش آهنگ ب نوه ی.زيادی در نواختن نداشت ولی تک مضرابها و چپ و را

شده و شاگرد موسی معروفی  ار زده سپس  بزرگش ت در  نزد پ که اول  او رحمت االله صفائی است 
 .اکنون معلم مدرسه ی ايرانيان در بغداد است

ه چون شغلش -محمد علی خان مستوفی        -٣ وده است ک ن ب غلام حسي قا  شاگردان آ گر از  يکی دي
رده است              ی کسب نک اظ شهرت فراوان ن لح وده از اي يقی نب روف و: موس ان مع امبرده از مستوفي ن

 .صاحب فضائل و کمالاتی هم بوده است

 )شاگرد آقا غلامحسين -نوازنده تار (يوسف خان صفائی ) ٢٨شماره (

پدر برخوردار:  ميرزا حسن : اين استاد سه پسر داشته است           -فرزندان آقا علی اکبر     مات  که از تعلي
لی مد و هم درآ ای  دگان درب فت چنانکه در سلک نوازن شد و در نواختن تار و سه تار نيز مهارت يا

 .در جوانی درگذشت

به ه مناسبت  ا ب ام آنه ا ن تاکنون يکی دو ج که  د  فرزندان ديگر آقا علی اکبر استادان مشهوری هستن
چون آقا.ميان آمده است و به زودی از اين دوتن يعنی ميرزا عبداالله و آقا حسينقلی گفتگو خواهم کرد                

در خويش د ، از معلومات پ ه ان ند نتوانست وده ا سر، کوچک ب علی اکبر عمر زياد نکرده و اين دو پ
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د               ه ان اغلامحسين فراگرفت ود آق وی خ يقی را از پسرعم د و موس تفاده نماين ا.اس ه آق ت ک معروفس
دان آن زمان غلامحسين توجهی به تعليمات موسيقی عمو زاده های خود نداشته و مانند اغلب هنرمن
م ويش ه ای خ وزاده ه تی عم ران ح ه ديگ ود را ب نر خ ته است ه ل نداش وده و مي ود ب ردی حس ، م

 .بياموزد

فی گر حسن تصاد بر است و ا ا علی اک ا در حقيقت روايت آق مروز م ستگاههای موسيقی ا رديف د
ما نشده بود و آقا غلامحسين معلومات خود را به عموزاده ها نمی آموخت ضرر بزرگی به موسيقی 

د و سرپرست.وارد شده بود   ل بودن لی طف قا حسينق بداالله و آ ميرزا ع چون  ه  حسن تصادف اين بود ک
ين ه ا نداشتند آقا غلامحسين بعد از فوت آقا علی اکبر زوجه ی او را به عقد خود درآورد و نسبت ب

کرد                   دا  هم پي دری  ها سمت پ رفتن موسيقی.بچه  را گ به ف اری  ه ی بسي بر علاق ی اک ا عل دان آق فرزن
ا را د و نواه شان ساز می زد ، از پشت در، گوش می کردن داشتند چنانکه در موقعيکه پسر عموي
کرد ، حس  ضبط می نمودند و به ذهن می سپردند ، مادر آنها که اين عشق فوق العاده ی پسرها را 

د                    کرد و تعليمات.از آقا غلامحسين خواهش نمود که آنها را از اين هنر بی بهره نگذارن بول  يز ق او ن
ند.موسيقی آنها را به عهده گرفت          شدند و نگذارد اين دو برادر بعدها جانشين پدر و پسر عموی خود 

نده                                           که نگار بر را  قا علی اک نر     که شهرت موسيقی اين خانواده يا به عبارت ديگر خاندان آ دان ه خان
با زحمات.ناميده است از بين برود       کرده و  شته را حفظ  ای گذ ه آهنگه ند ک ن دو برادر در حقيقت اي

وز ند هن ه ا ين رفت خود ، از ب که سالهاست  د و اينک  سپرده ان ما  زياد آن را تکميل نموده به دست 
 .داستانشان برسر زبانها می باشد
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عدها در - ميرزاعبداالله را گرفت و ب ميرزا حسن ف اولين تعليمات موسيقی را از برادر بزرگتر خود 
رورش یافت                             ود ، پ نه ب تاد معروف زما ه اس با.مکتب پسرعموی خویش آقا غلامحسين ک د  می گوین

ردهسيد احمد کمک  ظم و مرتب ک  نامی که سه تار می زده و دستگاه دان بوده ردیف موسيقی را من
به برادر کوچک خود آقا حسينقلی هم تار آموخت تا اینکه او نيز بزرگتر شد و مستقيما از پسر.است

 .عموی خویش آقا غلامحسين استفاده کرد

خوش خود دل ميرزا عبداالله که موسيقی را با کوشش و زحمت آموخت و از حسادتهای استادان زمان 
را ه خوبی ف شنود ب چه می  ن پسر هر  ه ازی نبود ، در اثر اخلاق کریمانه ی جبلی تصميم گرفت ک
پذیر کسب با ذوق و همت خستگی نا چه  پارد و آن گيرد و دستگاهها را کامل و بی نقص به ذهن بس
تبرد ته را از دس يراث گذش ا م اموزد ت ود بي اگردان خ ه ش ذارده ب ق اخلاص گ رده است و در طب ک

تند.حوادث زمان ، مصون دارد و عيناً به آیندگان تحویل دهد               می خواس دیم ن تادان ق او دیده بود که اس
 .معلومات خود را به دیگران بياموزند چنانکه ما هم ازین طبيعت های حسود داستانها شنيده ایم

ام لم را بگيرد و مق شاگرد جای مع بادا  ود م یا اوضاع زمانه این حس بدبينی را در آنها برانگيخته ب
به را  ستند آن د ، نمی خوا ه دست آورده بودن ج ب برده و گن استاد از بين برود یا چون خودشان رنج 

د      ان از دست بدهن ای.رایگ ت ه دی نيست و غفل ان اب ر انس ه عم ت ک ی دریاف ه خوب داالله ب ميرزاعب
 با این فکر دسـت به کارشد و هر جـا از اسـتادی .گذشتگان باید برای آیندگان ، درس عبرت باشد

 ميرزاعبداالله استاد تار و سه تار) ٢٩شماره (

به فزود و  می ا های خود  گر دانستني ه دی هم ب چيزی می شنيد که درگنجينه ی ذهن خود نداشت آنرا 
ه از زوال ود ک تاد ب ه ی اس د پای ر بلن ن همت و فک ی آموخت و همي ی خواست م ر کس از او م ه

رد                        ود ، جلوگيری ک يده ب اری از.نغماتی که تا آن روز به دستش رس که بسي ود  نيده ب داالله ش ميرزاعب
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به دست فراموشی سپرده ها  ينی  اه ب نغمات دلپذیر قدیم موسيقی ما ، در اثر همين حسادت ها و کوت
شده است و خواست ما امروز از او که موجب نگاهداری آهنگهای زمانه اش بوده است با احترام و

از این گذشته وی مردی بود خوش طينت و مهربان و همه را از گنج هنرش بهره می.نيکی یاد کنيم   
 .رساند

جواد عبادی فرزند  -٢) محب السلطان(علی اکبر روحانی  -١: شاگردان کلاس ميرزاعبداالله ردیف پائين از راست ) ٣٠شماره (
 -٣غلامحسين خان  -٢مرتضی صبا  -١: ردیف بالا از راست   سيد حسين خليفه -٤) استاد(ميرزاعبداالله  -٣بزرگ ميرزاعبداالله 

 ناصرخان -٥اسمعيل قهرمانی  -٤رضا هندمی 

راد موزیک نظام از ان و اف خواننده ی عزیز می داند که تا سی و چند سال پيش تنها صاحب منصب
ت ران از ن ود و دیگ ه ب ان طبق م مخصوص هم ه ی موزیک ه تند ؛ مدرس ره داش يقی به ط موس خ

خارج از.اطلاعی نداشتند  د ،  د دی عد خواهي د چنانکه ب ی نصيب نبودن خط ب گر ازین  اگر چند تن دی
نوازد.دسته ای بودند که حرفه ی موسيقی داشتند           مه ای را ب مطلب به سادگی امروز نبود که کسی نغ

ند             سد و ضبط ک م آن را بنوی در.، یکی ه د و آنق ينه بنویسي وح س ا را در ل ه آهنگه ود ک یرین ب رسم د
رد و.بزنند و تکرار کنند تا مرکوز ذهن شود و فراموش نگردد               يرزا عبداالله ک ه م ود ک همين کاری ب

ا. که معمول امروز است به دست شاگردان خود سپرد            هفت دستگاه ردیف موسيقی ایرانی را در       آنه
د                گران آموختن عد.هم خوب فرا گرفتند و به دی که ب موش نشود چنان که دیگر فرا رای این م ب برخی ه

يراث گذشتگانردیفهااشاره خواهم کرد قلم و کاغذ به دست گرفتند و                    دواریم م  را نوشتند و حالا امي
 .را هنر، دوست امروز بيند و بخواند و بفهمد و بنوازد و از یاد نبرد
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ود ، رد شريفی نب د ، اگر م بيخود نيست که از اخلاق و رفتار ميرزا عبداالله همه کس تعريف می کن
به د جز  می آي بال او  ه دن او هم رسم گذشته ی نوازندگان را تعقيب می کرد ولی خواست ديگران ک

م است                       .نيکی از اوسخن نگويند     سی تعظي شايسته ی ب ه  او.اين بود خلق و خوی يک هنرمند واقعی ک
ی رجيح م انی ت الس مهم ه مج اران صميمی را ب ت ي ج فراغت و مصاحب ود و کن ش ب ردی دروي م

نار خندق: يکی از دوستان می گفت     .داد به ک طفل بودم و با يکی از همبازيهای خود ، گاهی عصر 
يم     دق.دولاب می رفت ه در آواز و ضرب دست داشت ، روی خن شی ک قا با بداالله و عيسی آ ميرزا ع

می.دور از جماعت می نشستند     ميرزا عبداالله ساعتها تار می زد و آقا باشی که پير شده بود و ديگر ن
 توانست بخواند زمزمه می کرد ؛ ماهم پهلوی آنها می نشستيم و 

 ميرزاعبداالله) ٣١شماره (

بعد آقا باشی ما را به دوش می گرفت و به منزل می آورد و به پدرمان که با او آشنا.گوش می داديم   
د.بود می سپرد   می بردن ند و کيف  مقصود اينست که آنها دور از اغيار ، برای خودشان ساز می زد

 .نه برای خود نمائی و جلب منفعت مادی

داالله  يرزا عب ه معروفست - شاگردان م ار داشت چنانک اگرد ، حوصله ی بسي م ش تاد در تعلي ن اس اي
با باری  صبر و برد با  ستاد  اشخاص کم استعدادی هم که به کلاس او می آمدند مايوس نمی شدند و ا

مود                      د نمی ن ه محضر.آنها کار می کرد و هرگز طالبان موسيقی را دلسرد و ناامي له کسانی ک از جم
ام وان ن می ت ر را  شخاص زي د ا ه ان امی يافت يک مق هر  موده و  استاد را درک کرده و کسب فيض ن

 :برد

گر را روانسيد حسين خليفه    -١ شاگردان دي های   که در کلاس استاد ، سمت جانشينی داشته و مشق
 .می کرده و مدتی هم شاگرد آقا حسينقلی بوده است
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فوت) منتظم الحکما  ( دکتر مهدی صلحی   -٢ پس از  سزا داشته و  ه  هارتی ب که در نواختن سه تار م
د                می دانستن ظم   .ميرزا عبداالله همه ی شاگردان ، او را جانشين استاد خود  دمنت هم شاگرد محم دتی   م

فرصت شيرازی در.صادقخان بوده و به همين جهت در رديف او ، آثاری از آن استاد ديده می شود                      
 . از اطلاعات علمی و ذوق موسيقی او بسيار تمجيد کرده استبحورالالحانکتاب 

شد) مخبرالسلطنه(مهدی قلی هدايت      هد  ه خوا عد گفت هم سالها از محضر او استفاده کرده و چنانکه ب
وده است           ام.با او مانوس و مصاحب ب دايت تم ه و ه ار نواخت با سه ت ستادش را  ند رديف ا ين هنرم ا

ده طول انجامي دستگاهها را طبق روايت او به خط موسيقی نگاشته و اين کار در حدود هفت سال به 
 منتظم  .باشد اکنون يکی از بهترين منابع موسيقی ايرانی ورديف ميرزا عبداالله می است و

 )منتظم الحکما(دکترمهدی صلحی ) ٣٢شماره ( 
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هر روز صبح در مطب.الحکماء علاوه بر موسيقی و سررشته از پزشکی مردی دانشمند بوده است               
شته خود می نشسته و بيماران را معالجه و مداوا می نموده و نظر به علاقه ای که به فن موسيقی دا

سمعيل.، هفته ای سه روز عصرها کلاس موسيقی دائر کرده است                ی مجرد و ا حاجی آقا محمد ایران
 .قهرمانی و سيد مهدی دبيری نخست ، شاگرد او بوده سپس به مکتب ميرزا عبداالله راه یافته اند

انی     -٣ اه او را - اسمعيل قهرم ه ش ود ک اه ب دار ناصرالدین ش ان تفنگ ه قهرم راهيم ملقب ب د اب فرزن
ن( رده است    ) ارم ی ک اب م ال      .خط معيل در س د  ١٢٥٨اس د ش ا.متول ود ب ار ب ون در درب درش چ پ

 نوازندگانی مانند ميرزا عبداالله و آقا حسينقلی دوستی ورفت 

 اسمعيل قهرمانی) ٣٣شماره (

شاگرد.و آمد داشت و اسمعيل از کودکی به ساز استادان موسيقی خو گرفت                سيد حسين خليفه بهترین 
که اسمعيل از                             سالگی ١٧ميرزاعبداالله با عموی اسمعيل ، هم منزل بود و همين نزدیکی موجب شد 

مائی شد  نزد او اولين مشقهای تار را فرا گرفت و پس از دو سال به مجلس درس ميرزاعبداالله                راهن
ا ذوق ١٢و در حدود       ردم ب دگان معروف و م ا نوازن ام ب سال از آن استاد کسب هنر کرد و درین ای

ه موسيقی قاتش ب ام او تهران همنشين گردید و این عشق و ذوق فوق العاده تا سن چهل سالگی که تم
ضمناً به محضر مستوفی الممالک راه یافت.می گذشت ادامه داشت و حتی کلاس مشق هم دائر کرد        

نار ساز را ک اه  مد ولی هيچگ ان او درآ ود در سلک همراه شکار و سواری ب به  و چون علاقه مند 
شد.نگذارد و همواره در اوقات فراغت با نوای تار ، دل خوش می داشت                     تی  بعدها وارد خدمات دول

شد               که.و مسافرتهائی کرد تا چند سال قبل که بازنشسته  به فردیست  ده ی منحصر  نون نوازن وی اک
هم در دوره وز  ردیف استادش ميرزا عبداالله را کاملا می داند و با همان روش استاد می نوازد و هن

د                        خود را از دست نده ا محفوظات  د ت از.ی کهولت هر روز صبح لااقل یکی دو ساعت ساز می زن
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گرفتن ردیف موسيقی را  به ف که او  ده سال قبل با نورعلی برومند آشنائی یافته و نظر به علاقه ای 
ایرانی داشته یک دوره ی کامل نزد قهرمانی سينه به سينه مشق کرده است چنانکه هم اکنون برومند

می باشد              ین ردیف را.نمونه ی برجسته ای از زحمات استاد خود  ه ا د ک تاده ان به فکر اف يز  خيرا ن ا
انی و ه سعی و همت قهرم که ب ائی  ند و نواره اقی بما دگان ب ضبط نمایند تا یادگاری نفيس برای آین

قهرمانی مردیست.بروند آماده شده یکی از صحيح ترین منابع ردیف موسيقی ایرانی به شمار می آید                  
خود پذیر  خاطرات دل ات شيرین و  خوش محضر و باذوق که همواره مجلس دوستان را با نقل حکای

ین.شاد می دارد    ه و ا خود دانست مونس  شه ساز را  که همي نر است  به ه وی بهترین نمونه ی عشق 
ت             رده اس ویش دور نک ی را از خ ه ی دلبستگ م.مای دان قدی ل هنرمن ن قبي د از ای روز بای ان ام جوان

د و ل نشون ار غاف رین و ک د از تم ه کامشان نباش دگانی ب ام زن د ای د و هر چن ایسته گيرن سرمشقی ش
ن  هنری را که به زحمت اندوخته اند        جز ای يت ،  رّ موفق ترک نگویند و دلسردی پيشه نسازند چه س

 .نيست

ی و در نقاشی -۴ يرزا حسينقل داالله و م اگردان ميرزاعب ار از ش ی در ت ان مستوف د خ ی محم يد عل س
می نوشت                               يار خوب  هم بس ر را  هل دانش و.شاگرد کمال الملک بود وخط نستعليق و تحری مردی ا

ن ه نواخت نيز ب ذوق و از مستوفيان معروف بود که در آخر عمر سفری هم به اروپا رفت و در آنجا 
الگی برسد ١٢٧٦ویولن آشنا شد ولی متاسفانه عمرش کوتاه بود و در سال                 جاه س قبل از اینکه به پن

 .در تهران وفات یافت

يان السلطان    ( باقردبيری      فرزند بزرگش سيد      نزد) ب رد و  پدر ارث ب خط را از  نيز ذوق موسيقی و 
 .ميرزا عبداالله به نواختن تار مشغول بود
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يری       ه در            سيد مهدی دب ند کوچکتر ک ن محيط ذوق و) ق.ه١٣١٣ (١٢٧٣ فرز ود ، دري شده ب د  تول
سالگی ده  هنر پرورش يافت و موقعی که مشغول تحصيل بود پيش خود ، تار می زد تا اينکه در هف
تا شيراز رفت  هدايت ب ه ی  اق مخبرالسلطن شاگردی منتظم الحکما را پذيرفت و تا وقتی که او به اتف

يز در خدمت آن.اندازه ای مضراب و پنجه اش راه افتاد           الی ن سپس نزد ميرزاعبداالله رفت و چند س
تاد.استاد به درک رموز موسيقی همت گماشت           دار اس ه دي بود ، روزی ب ده  نيدنی ش سازش ش تی  وق

ا حضور داشت        يز در آنج ی ن ا حسينقل ی.رفت ، آق ود معرف رادر خ ه ب اگردش را ب داالله ش يرزا عب م
اری برداشت.سيد مهدی خان بسيار مشتاق بود که ساز جناب ميرزا را نيز بشنود                 .کرد ی ت آقا حسينقل

زنيم                                 هم ب بيری.و شروع به درآمد چهار گاه کرد و به دبيری گفت تار را بردار تا اين دستگاه را با  د
بيشتر مايل بود گوش باشد اما امر استاد را واجب دانست و تاری به دست گرفت و رديف چهارگاه

 .را به همراهی استاد، تا آخر نواخت و آقا حسينقلی او را بسيار تشويق کرد

تار دبيری پس از اينکه دوره ی درس را نزد ميرزا عبداالله به پايان رسانيد ، نزد خود به تمرين سه 
شاری را.شبی منزل حاج آقا محمد بود که درويش خان حضور داشت         .پرداخت درويش پيش درآمد اف

ساز او را.که اخيرا ساخته بود ، نواخت       رد  ل ک جان مي ير  با پ رد و  حاجی آقا ، دبيری را معرفی ک
 .دبيری افشاری نواخت و درويش خان پيشانی او را بوسيد.بشنود

 سيد مهدی دبيری) ٣٤شماره (

ی ود و از محضر موس ی نم ار صرف م ه ت واختن س ه ن واره ب ود را هم ات فراغت خ يری اوق دب
د را دهای جدي ضربی و پيش درآم معروفی که با او نيز نسبتی داشت برخوردار می شد و آهنگهای 

داده است.از وی می آموخت    ار در موسيقی ن ار بسي ه او فرصت ک گرچه خدمات و مشاغل اداری ب
ولی هنوز هم که در حدود شصت سال دارد ، ساز را بهترين مونس و نديم خود می داند و هر وقت
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ا دارد              ود ، راز و نيازه ار خ ه ت ا س د ب ال کن ارش کاملا.مج ه ت ار خوش محضر و س مرديست بسي
 .شنيدنيست

نام -شاگردان دیگر توان  می  ل را  از کسانی که در مکتب ميرزا عبداالله هنر اندوخته اند اشخاص ذي
 :برد 

ا( آقا رضا خان    -مرتضی صبا    -باقرفهيمی   -محب السلطان روحانی        -باصر السلطنه راد        د آق فرزن
بود و خطی -که بعد شاگرد و داماد آقاحسينقلی شد          ) غلامحسين مالی  ا ک بيان الممالک که مستوفی ب

د شد -بسيار خوش داشت       ل نگاشته خواه ه تفصي ابوالحسن صبا که داستان زندگی هنری او بعدها ب
رد      ی مج د ایران ا محم اج آق یح دارد ول ارتی ن واختن مه د در ن ر چن رش گذشت و ه ابقاً ذک ه س  ک

 اطلاعات رديفی او بسيار خوبست و علاوه برآوازها به تصانيف و آهنگهای 

 بيان الممالک) ٣٥شماره (
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د و مصاحبت او قديم ، آگاهی بسيار دارد و اهل موسيقی نظريات و اقوال او را سندی معتبرمی دانن
ات خود را.را همواره مغتنم می شمارند        نامبرده هميشه به اهل موسيقی علاقه مند بوده و بهترين اوق

واره ه هم ه او ک د و ب ا می نامن اج آق ا ، وی را ح يقی دانه ه است موس دان دانست در مجالست هنرمن
د                     می گذارن راوان  وده است احترام ف ته ی موسيقی ب کريم و.عاشق و فريف سزاوار ت حق مرديست  ال

می تر  قديم ، کم دوست داشتنی ، چه در ادب و دوستی و حسن تشخيص و آگاهی به رموز موسيقی 
 .توان برايش تالی و نظيری انديشيد

ن ، ذوق موسيقی -فرزندان ميرزا عبداالله      ار ت هر چه که  شته است  اين استاد دو دختر و دو پسر دا
فانهمولوددختر بزرگش    .داشته و سه تار زده اند        ود و متاس در وارد ب  از ديگران ، بيشتر به رديف پ

ار زده است                    ملوکدختر کوچکش   . چند ماه قبل درگذشت      در خود ، سه ت نزد پ م  سر. است که او ه پ
  است که مستقيماً از تعليمات پدر استفاده کرد ولی به واسطه ی نقصی جواد عبادیبزرگش 

 حاج آقا محمد ايرانی مجرد) ٣٦شماره (

 .که به دستش رسيد ، از ادامه ی کار موسيقی محروم ماند و وارد خدمات دولتی شد 

هران عدها از خوا ود و ب ل ب رد ، طف فوت ک درش  کوچکترين فرزند هم احمد عبادی است که وقتی پ
صدای گاه  که هر نده ی مشهوريست  ون نواز خود مخصوصاً مولود خانم تعليم موسيقی گرفت و اکن
ات ا از نغم د ت ه ان ه زنگ نشست ه گوش ب اری دارد ک ان بسي ود مشتاق نيده ش و ش ارش از رادي ه ت س

 .البته از او بعدها به تفصيل بيشتری سخن خواهم گفت.دلپذيرش محفوظ شوند
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 احمد عبادی) ٣٧شماره (
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برادر -روش استاد    که  دازه  ان ان عنی هم ارت بيشتری داشته ي ار مه ميرزا عبداالله در نواختن سه ت
شته است                               شهرت دا تار  نيز در سه  بوده او  ه.کوچکش در تار معروف  ه در مجلسی ب معروفست ک

ی مضراب می نواخته رده و ب می ک اری  جه ک چپ ، پن نواختن مشغول بوده و هنگامی که با دست 
هه اعی را باالبدا ابوالحسن ميرزا شيخ الرئيس ثانی شاعر معروف که در جلسه حضور داشته اين رب

 :سروده است 

ه پاست                که شور، ز سازش همی ب با دست چپ ،                                                         عبدالهی 
 همی بنوازد نوای راست 

ند                                                  هر نغمه ای که خواست ، به يک دست ، می زند      ه ا بيهوده گفت
 که يک دست ، بی صداست

 :از قرار گفته ی جواد عبادی ، اين رباعی را دکتر منتظم الحکما در وصف استاد خود ساخته است

فردی و در ق و ادب  اهی در خل يقاری ، م ای آنکه به ملک علم و دانش ، شاهی در برج سماء موس
ه شيخ سوب ب م من فوق را ه اعی  ا محمد رب داللهی حاج آق تار و سه تار هستی تو خدا ، اگر چه عب

ديگری.الرئيس ثانی می داند و جای تاسف است که تاکنون ديوان اين شاعر بزرگ چاپ نشده است                           
 :درباره ی ميرزا عبداالله گفته است

 جواد عبادی) ٣٨شماره (

رده می کشد ، رده ، زپ ن پ اگرخسرو پرويز ، بدی ما را شاه می گفت نکيسای من است عبداالله اي
 پردگيان لاحول و لا قوة الا با الله 
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 :اديب الممالک قائم مقامی فراهانی ، درباره اش گفته است

 زآوازه ی                                                                               تا زخمه ی تو ، به نغمه دمساز شود         
 تو ، جهان پرآواز شود

ان              شود قطع ، زب ند زسيم ، می  در دست                                                                                گوي
 تو ، سيم را زبان باز شود

 :يکی از دوستان ميرزاعبداالله اين دو بيت را در مرگ استاد سروده است -درگذشت 

قی      د موس دا و خداون ده ی خ ن بن ت از                                                                                  اي رف
 جهان فانی و ميرند ما بقی

ا را عزيز دار               عيدالهست                                                                             ای خاک تيره مرشد م
 ، پير جوانان متقی

 :مجدالملک ، ماده تاريخ ذيل را در فوت او ساخته است

داالله     ر عب ابی عص ه                                                                                                    فاري ون ب چ
 موسيقی ، او بدی استاد

ل را   ث مفص ره در                                                                                                دوره ی محب زه
 چرخ از او گرفتی ياد

ی          يصد و س زار س د از ه ت بع روی                                                                                           هف
 هجرت ، به کوی دوست نهاد 
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نه                ) ابونصرفارابی(البته مقصود گوينده ی شعر          بوده  ارابی  (است که موسيقی شناس  شاعر) ظهيرف
ه حساب شمسی سال                      .قرن ششم هجری     تاد ب فوت اس )ق.ه١٣٣٧مطابق    (١٢٩٧به هرحال ، تاريخ 

 .سالگی بوده است ٧٥درسن 

به - آقا حسينقلی   قا غلامحسين  سر عمويش آ يرزا عبداالله و سپس پيش پ نخست ، نزد برادر خود م
يد                           ان خود گرد عارف در.نواختن تار مشغول شد و آنقدر تمرين و ممارست کرد تا استاد مشهور زم

 :ديوانش می نويسد

لت موسيقی( ترين آ حالا معمول ا اينکه  تار هم بعد از ميرزا حسينقلی چراغش تقريبا خاموش شد و ب
ايرانيست ، باز بزرگترين استاد آن که قرنها لازمست که دست طبيعت پنجه ای بدان قدرت به وجود

نوندگان.آورد از ميان رفت    کف و آرام ، از دل ش قرار از  پنجه ای که هر وقت به حرکت می آمد ، 
 .)می ربود و مانند صورت بر ديوار ، بی اختيار مجذوب سکوت می گرديد

د          که در                                                                                               کاسه ی تار بعد از او زيب
 آن ، عنکبوت بندد تار

ود           -سبک استاد     ار چابک و زبردست ب ار بسي واختن ت ی در ن ا حسينقل وی و خوش.آق مضرابش ق
به رديف موسيقی و نغمات دستگاهها.طنين و چپ و راستهايش مرتب و شمرده و صحيح ادا می شد                     

 کاملا وارد بود و همه او را درزمان خود بزرگترين استاد

 آقا حسينقلی استاد تار) ٣٩شماره (

د     ی دانستن ار م ه.ت م ماي اگردان ک ه ش ت ب د نسب ر چن از ه م س ود و در تعلي م ب س درسش منظ مجل
د                                  صحيح بنوازن ا را  ان ، آهنگه که هنرجوي برد  می  در.عصبانی می شد ، ولی کمال دقت را به کار 

کار ه  رديف ، سبکی مخصوص داشت که از روش برادرش پرکارتر و در تنظيم آن ذوق بيشتری ب
 .رفته بود
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زياد تمرين کنند و هر روز حتما  وی همواره به شاگردان خود سفارش می کرد که            -نصيحت استاد   
 .چند ساعتی برای خود ساز بزنند

-٥) رئيس(محمد صادق سرورالملک  -٤سماع حضور  -٣قلی خان  -٢حسين کريم کور  -١: رديف نشسته از راست ) ٤٠شماره (
 ميرزاغلامحسين پدر سماع -٨مطلب خان پسر محمدصادق خان  -٧ميرزاعبداالله  -٦آقاحسينقلی 

پسرمحمد صادق ) سنتور(عبداالله  -٤يوسف خان معيری  -٣ابوالقاسم خالدار  -٢ابراهيم کربلائی سعيد  -١:رديف ايستاده از راست 
 در رديف اول سه تن اول ، خواننده اند -خان 

حتی.زيرا اگر يک روز از کار غافل شوند ، عقب می مانند و دست و پنجه ، سست و تنبل می شود                               
ن يگار، زمي رای آتش زدن س ود و آن را ب ار، دستش ب تی ت ه وق ود ک انيده ب ائی رس ه ج ه را ب مبالغ
 !گذارد و هنگامی که دوباره ساز را به دست گرفت ، گفت همين فاصله ی مختصر هم موثر است

ت      ی گف اگردانش م ی از ش ودم      : يک ه ب تاد نشست س درس اس د و از.روزی در مجل خصی وارد ش ش
خوش نيست             .جانب يکی از رجال زمانه او را دعوت کرد          الم  تی آن.استاد عذر خواست و گفت ح وق

م شد                  ار را برداشت و مشغول تعلي اره ت شما را چه می شود ؟.مرد رفت دوب پرسيدم خدای نکرده 
م            : خنديد و گفت      -علاج دردتان به دست کيست؟         اخوش نيست ه ن ار کسالت -! من ک تم اينکه اظه گف

ما -.دست و پنجه ام خوب کار نمی کند         : کرديد چه مقصودی داشتيد؟ استاد گفت        با تعجب پرسيدم ش
د      واختن هستي ول ن د و مشغ ه دست داري ار ب ه الان ت از زدن. ک ه س م ؛ اينک ی ده ت آری مشق م گف

ردم          ! نيست تاد سکوت ک ترام اس ه اح ی ب افتم ول م مقصود را درني از ه ب را.ب ه مطل ل اينک ت مث گف
به: خنديد و گفت .گفتم صحيح است! درنيافتی يد  وقتی نوازنده ای می خواهد برای مردم ساز بزند با

د صبح چن هر روز  د ؛ من  اندازه ی کافی قبلا تمرين کرده باشد که دست و پنجه اش درست کار کن
نه ار نيستم ؛ چگو ماده ی ک ساعتی برای خود ساز می زنم و امروز که اين مجال ، پيدا نشده است آ

 شب بروم برای مردم ساز بزنم؟

تار و - پر کرد ن صفحه    ده ی  آقا حسينقلی يک سفره به همراه باقرخان رامشگر ، اسداالله خان نوازن
صفحه) ضرب گير  (سنتور ، سيد احمد خان آواز خوان و محمد باقر معروف به لبو                     برای پر کردن 

چند نمونه از اين صفحه ها که در آنها استاد به.ی گرامافون به پاريس رفت و آثاری از او ضبط شد                
ايون و رهاب و مسيحی: تنهائی تار زده است موجود می باشد مانند         شور و هم گاه و  ماهور و سه 

شد                             می با ده  تادانه ی نوازن جه ی اس ی.که تا اندازه ای معرف مضراب و پن در هنرستان موسيقی مل
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نيز صفحه ی عراقش ، موجود است و صفحه ی ديگری هم در ماهور و دلکش ، همراه با آواز سيد
م اهی ه ند و حتی گ خوان ، بل را آواز  بود زي هتر  ده نداشت ب گر خوانن ه ا احمد تعزيه خوان داريم ک

برده است                   ن  ساز را از بي ی.خارج خوانده ولطف  ا تلنگرهای ب ا را ب مام مضرابه هم ت گير  ضرب 
که ندارد و تعجب اينجاست  رده است و صدای خوشی  د ک ه ، تقلي به ی ضرب نواخت ه ل موقع که ب
نوازنده ای به آن زبر دستی چرا از لحاظ انتخاب خواننده و ضرب گير، کم ذوقی به خرج داده است

 .؛ شايد هم بهتر از آنها پيدا نکرده است
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مه ها برنا ن از موسيقی دان  به قرار اظهار باقر رامشگر ، اين هيئت در پاريس بنا به دعوت چند ت
ان.ای هم اجرا کرده اند       يرا اروپائي متصدی سالن خواهش کرده است که آواز، با سازها توام نباشد ز

اهور.از سبک خواندن مشرقيها خوششان نيامده است           اً در م نوازندگان هم چند آهنگ ضربی اجتماع
شده است               قع  شنوندگان وا ده و.نواخته اند که مطلوب  سلامون آم به ا در مراجعت از راه صربستان 

يز يران ، در سفارت ن ار ا ه وزير مخت ع الدول ق ارف ه تشوي بيش از يک ماه در آنجا اقامت کرده و ب
ده دا ش لامبول اه ان اس ه ی ايراني ه مدرس ه ب م اعان ه رس د آن ب ه نصف درآم د ک ی داده ان کنسرت

 .روی صفحه هائی که درين سفر ضبط شده عکسی از همراهان آقا حسينقلی چاپ شده است.است

ی       قا حسينقل اه - معاصرين آ لدين ش بار ناصر ا دگان در ی هر دو از نوازن ا حسينقل داالله و آق ميرزاعب
د ١٣٢علاوه بر ساير نوازندگان درباری که عکس آنها را در صفحه ی                    .بوده اند   د چن ملاحظه کردي

 : نوازنده ی ديگر هم در همين موقع کم وبيش از شهرت داشته و با آنها هم عصر بوده اند 

دی -داود شيرازی  -١ از خانواده ی صاحب ذوقيست که آن خاندان ساليان دراز در شيراز به هنرمن
می زده.و موسيقی دانی شهرت داشته اند       خوش  ار را  ست و ت بوده ا ی  داود ، نوازنده ی بسيار خوب

 .است

 -باقرخان  -٣اسداالله خان اتابکی  -٢باقرلبو  -١: رديف ايستاده از راست ) ٤١شماره (

 آقا حسينقلی -٢سيد احمد خان  -١: رديف نشسته از راست  

ست                           حاج سيد حسن    -٢ ده ا م می خوان يف و آواز ه ه تصن تار ک رای. نوازنده ی سه  ه ب در سفری ک
برده خود  با  که  ام روشنک داشته  ه ن ار کوچکی ب ته است سه ت ادامه ی فريضه ی حج به مکه رف

نام سه.است ه و در مراجعت  می گرفت که در آستين لباسش جای  اين سه تار به قدری ظريف بوده 
يار!  گذارده است   روشنکتار خود را حاج       استادانی که ساز او را شنيده اند از روش وی تحسين بس

 .می کنند

تاح هرات ،.رسول خان      نوازنده ی تار فرزند       جعفرخان -٣ به ف ه معروف  د حسام السلطن می گوين
گی م مکرر نوازند اه ه نزد ناصرالدين ش امبرده در  به تهران آورد و ن ان  رسول خان را از افغانست
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شدن. نام داشت   چنگیکرد و    د از کشته  پس از او فرزندش جعفر خان نيز طرف توجه شاه بود و بع
 .مقيم گرديد  پادشاه از ايران مهاجرت کرد و به اسلامبول رفت و در همانجا

وی نوازنده ی مخصوص مظفرالدين شاه و طرف مهر و علاقه ی او بود و حتی در - مراد خان  -۴
رد.سفر دوم فرنگ هم همراه شاه به اروپا مسافرت کرد                عارف در ضمن شرح حالش از او نام می ب

د              حالا.و از طرز نوازندگی او تکذيب می کن می زده ،  ند او خوب ساز ن م می گوي ستادان ديگر ه ا
قا و نوکری و بوده از جهت علاقه ی آ سالها در خدمتش  چرا شاه به وی علاقه داشته ، شايد چون 

 .انس و صميميت ، طرف توجه بوده است
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م در آن دوره - شاگردان آقا حسينقلی    ار ه ار معروف و ت خود بسي ستاد در عصر  ن ا از آنجا که اي
می به کلاس وی  ود روی  تنها سازی بود که طالب زياد داشت ، هر کس به نواختن تار علاقه مند ب

 :آورد و از ميان شاگردان بسيارش کسانی که شهرت يافته اند می توان اشخاص زير را نام برد

 . که او را بهترين شاگرد آقاحسينقلی گفته اندارفع الملک

 . که خود داستانی طولانی دارد و جداگانه به شرح آن خواهم پرداختغلامحسين درویش

 . که وصف او قبلا گذشتميرزا غلامرضا شيرازی

 . راد که در آتيه از ساز او سخن به ميان خواهد آمدباصرالدوله ی

ه خط موسيقی نوشتهعلينقی وزیری  م ب تاد قسمتی از رديف وی را ه  که علاوه بر شاگردی آن اس
به قدامات او را  شرح کامل ا موده است  يران ن به موسيقی ا است و چون نامبرده خدمات گرانبهائی 

 .موقع درين کتاب به ميان خواهد کشيد

لد              ) فخام الدوله  ( عليمحمد فخام بهزادی     له متو تدار.است  ١٢٦٤فرزند محمود سراج الدو پدرش دوس
 فخام از کودکی .موسيقی بود

 ميرزاغلامرضای شيرازی) ٤٢شماره (

کرد                         می  تار را  های  به يوسف خان             .به سازعشق داشت و با زبان تقليد مضراب م(پدرش  پدر ابراهي
م) آژنگ ار ه هتر است ، سه ت پنج تومان داد که برای پسرش سه تار بخرد ولی او گفت تار بزنی ب

 .خواهی زد
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رد و در سن                            تار آغاز ک نواختن  ه  زد يوسف خان صفائی ب قا ١٥فخام نخست ن ه کلاس آ سالگی ب
 حسينقلی رفت و تا وقتی که آن استاد 

 -٦ميرزاعبداالله  -٥آقا حسينقلی  -٤باقرخان  -٣ميرزاشکراالله خمسه ای  -٢قربان خان  -١: رديف بالا از راست ) ٤٣شماره (
)طفل(علی اکبر شهنازی  -٣احمد کاشی  -٢عيسی آقا باشی  -١: رديف پائين از راست .ميرزاغلامرضای شيرازی -٧درويش خان 

 اسداالله خان کرمانی -٥حسين خان ملندوق  -۴

ی             رد و يک تفاده ک نرش اس ب ه ود از مکت ده ب د       زن وب ش اگردان او محس ترين ش ا.از به س از آق پ
رد       ار ک ه ت ق س داالله مش زد ميرزاعب م ن دی ه ی چن ال .حسينقل د ١٣٢٨از س د و چن ه ش ه بازنشست ک

ازد                  ی س ع م ی او را مرتف ات درون ه تالم ت ک ار اس ا ت ت داد تنه دش را از دس او در وصف.فرزن
نگ شد                                  گران ل نامبرده.استادش می گويد که آقا حسينقلی پايه ی ساز را به جائی رسانيد که کميت دي

شنيده ام                       ) اسداالله خالقی (با دائی نگارنده       يده و سازش را  در.دوست صميمی بود ومن مکرر او را د
از او پرسيدم بعد از استادت ، ساز.تار، مسلط بود و مضرابی قوی داشت ولی حالا کندتر شده است                

را او کرده است زي را مجذوب  ری م ار علينقی وزي ها ت کدام نوازنده را بيشتر پسنديده ای ؟ گفت تن
 !استاديست در نواختن تار مسلط و سازش عجب آو است

اگردان     اير ش ان -س ه سازش د ک ی برن ام م يز ن ن اشخاص را ن ی اي ا حسينقل ان آق از دست پروردگ
 :شنيدنی بوده است

ده یاسمعيل) داماد حسينقلی  ( آقا رضاخان    -يحيی خان قوام الدوله ای            فرزند داود شيرازی که نوازن
نواختن سه) فهيم الملک  ( فهيمیشيرين پنجه ای بوده است خليل          تار در  يوسف فروتن که علاوه بر 

م آشناست         ولن ه انو و وي ه پي ارت دارد و ب ار مه انی     -ت يرزا بياب اه م ی     -جهانش يرزا ظل -محسن م
يز خوب حال جنون ن ين در  ا وجود ا شد و ب سلطان مجيد ميرزا رخشانی که در اواخر عمر ديوانه 

همرتضی نی داود    -محمد رضا سالار معظم    -سراج  -شهاب دفتری    -خازن الدوله     -ساز می زد     ک
د                     هد آم ان خوا ی غفاری                   -از او در جای خود گفتگو به مي لدين غفاری و حسينقل مال(معزا د ک فرزن

 -نسقچی باشی  -محمود وقار -) الملک
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 معزالدين غفاری) ٤٤شماره (

اری              -ميرزا امان االله امانی        انی           -کمال زاده فرزند سيد کمال حسين بختي سرور کرم سداالله  سرور(ا
 ).معروف به گاوی(حاج غلامرضا  -) حضور
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نتور خانسکينهاولين عيال اين استاد خانمی بوده است به نام             -خانواده ی آقا حسينقلی        که حسن س
نوازنده ی معروف اوائل دربار ناصری خويش داشته و در اندرون ناصرالدين شاه نيز طرف توجه

ا.خانمها بوده   وده است و آق املا وارد ب خوش می خوانده و خوب تار می زده و به رديف موسيقی ک
 .حسينقلی از اطلاعات موسيقی او استفاده زياد نموده است

 )داماد ميرزا حسينقلی(آقا رضاخان نوازنده ی تار  -١: از راست ) ٤٥شماره (

 )آواز(محمد خان  -٣فرزند بزرگ ميرزاعبداالله ) سه تار(جواد عبادی  -٢ 

ا غلامحسين د آق ه آقارضاخان فرزن کی را ب که ي ست  رده ا دا ک آقا حسينقلی ازين خانم ، دو دختر پي
 .داده است

ست                        آقارضاخان رده ا ر ک ار داي وده و کلاس مشق ت يل نم پدرزن خويش تکم . معلومات خود را نزد 
ود            ( شاگرد او ب دتی  پدرم م لی ، زن             ) چنانکه  ا حسينق ختر دوم آق خان رامشگر        د خان. شد باقر  باقر 

ا را فاق يکديگر آوازه ه ات ه ب ود ک نا ب مدتی هم شاگرد آقا حسينقلی و به قدری به رديف او خوب آش
 .هم می نواختند
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 آقای حسينقلی و علی اکبر شهنازی) ٤٦شماره (

 :پس از فوت سکينه ، آقا حسينقلی زن ديگری گرفت که از او سه پسر پيدا کرد
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ينعلی اکبر شهنازی     -١ به ا چون  فوت او  پس از  شد و  در برخوردار  مات پ سال از تعلي  که شش 
ون بهترين خود پرداخت و اکن ل معلومات  به تکمي با کوشش و ممارست  هنر عشق فراوان داشت 

نگارنده بعدها راجع به او به تفضيل بيشتری خواهم. يادگار آقا حسينقلی و در تار استادی ماهر است         
 .نوشت

 عبدالحسين شهنازی) ٤٧شماره (

 که نزد برادر بزرگتر به نواختن تار آشنا شد ولی دنبال اين کار را نگرفتمحمد حسن شهنازی    -٢
 .و به مشاغل ديگر پرداخت

شت و درعبدالحسين شهنازی    -٣ حی دا شيرين ملي کرد و پنجه ی  ار  کبر شهنازی ک  که نزد علی ا
 .فوت شد ١٣٢٧سال 

فوت - فوت استاد  تاريخ  آقا حسينقلی در حدود سه سال قبل از ميرزا عبداالله در گذشته است بنابرين 
 .در شصت و چند سالگيست ١٢٩٤او حوالی سال 

تار در لغت به معنی رشته است و در آلات موسيقی همانست که به اصطلاح - سابقه ی تاریخی تار   
شد.امروز سيم گفته می شود و پيشينيان ، آنرا وتر می ناميدند             ره با هيچ سازی نيست که از آن بی به

 .مگر آلات بادی که در آنها فشار هوا موجب ارتعاش و توليد صدا می شود

ست                     شعر.معلوم نيست از چه زمان اين نام به سازی که امروز در دست ماست اطلاق شده ا ا در  تنه
 :دو آلت موسيقی است به کار رفته است  فرخی سيستانی در رديف غژ و نزهت که نام
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هرروز يکی                                                               هر روز يکی دولت و هر روز يکی غژ         
 نزهت و هر روز يکی تار

ه  را در  آنچ م زي ته اي روزی نداش ار ام کل ت ام و ش ه ن ازی ب فويه س ا دوره ی ص ا ت ت م م اس مسل
ستون الار چهل  زم ت صورتيکه در مجلس ب شود ، در  ده نمی  ثری از آن دي نقاشيهای آن دوره هم ا

 .اصفهان کمانچه و عود و سنتور را می بينيم

ا    طبورساز ديگری در ايران به نام         بور    ي میتن ام  يز از آن ن فارابی ن ه  ديم دارد ک ار ق ابقه ی بسي  س
 : برد و در اشعار شاعران پيشين ايران هم ذکر آن رفته است چنانکه منوچهری دامغانی گويد 
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ردان     وش گ هريارم ، ن اد ش ه ي گ                                                                                     ب ه بان ب
 چنگ و موسيقار و طنبور

 :و همچنين در جای ديگر سروده است 

دليب را      ه و عن ا گرانت ، فاخت ای                                                                           خني بشکست ن
 در کف و طنبور در کنار

 :و ناصرخسرو گويد

گان                  ه وزن چو ب د ،                                                                             آن يکی برجهد ،  پای کوب
 به نغمه ی طنبور

شده است                                ده  دها عود نامي که بع ه عود و بربط: بعضی گويند تار ، همان بربط باستانيست  درين ک
 .يکيست شکی نمی باشد ولی تار به طنبور بيشتر شباهت دارد تا به عود و بربط

ت           وده اس ور ب وع طنب ديم دو ن دادی      :در ق ور بغ انی و طنب ور خراس ته و.طنب يم داش از دو س ن س اي
نون در کردستان معمولست حتی هم اک مضرابی بوده که با انگشتان دست راست نواخته می شده و 
در تهران يکی از قضات محترم دادگستری که شايد نخواهد نامش را ذکر کنم اين ساز را در نهايت
جرا ائی ا مال زيب ه ايست در ک خوبی می نوازد و نواهای قديم موسيقی کرد را که خود بحث جداگان

 .اسامی نغمات ، تمام فارسی خالص است و کمتر به موسيقی امروز ما شباهت دارد.می کند

 اصل) عود(شکل قديم بربط ) ٤٨شماره (
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 .آن از کتاب کنزالتحف است 

می دی  رده بن ار، پ برخلاف عود که دسته ای کج دارد ، دسته ی طنبور راست و بلند است و مانند ت
تر است                 ه خصوص در.شود ولی عده ی پرده های آن کم ديم ب شيهای ق ا در نقا ه ج ور هم شکل طنب

سه مينياتورها ديده می شود و کاسه ی آن از چوبست و دهانه ی آن پوست ندارد مثل سه تار ولی کا
 .اش بزرگتر است به شکل يک نصفه ی خربوزه

با چهار بور را  ه طن اوت ک ين تف با ا وده است  ور ب نوع طنب تار از  سه  که  ين می رسد  به نظر چن
بابه عمل مضراب را) بدون شست (انگشت دست راست      اخن س ار، ن به صدا می آورند ولی درسه ت

رده.انجام می دهد   تر ک ساز را بزرگ ين  وده است کاسه ی ا تصور می کنم چون صدای سه تار کم ب
 .وروی آن پوست کشيده اند و با مضراب فلزی نواخته اند تا طنين آن بيشتر شود

وجه تسميه ی سه تار معلومست زيرا در اول سه سيم داشته و بعدها يک سيم به آن اضافه شده است
د    سه سيم   هنوز هم برخی از اهل فن آن را          ا.می نامن ار است منته سه ت اس از  م اقتب ار ه سيمهای ت

رده) زرد و سفيد   (برای اينکه صدا قويتر شود سيمهای اول و دوم               را جفت بسته اند و پنج سيم پيدا ک
ه آنغلامحسين درویش   است و سيم ششم چنانکه معروفست بعدها به وسيله ی                تار ، ب  از روی سه 

 .اضافه شده است
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 .اينکه شهرت دارد ابونصر فارابی مخترع تار بوده است حکايتی بيش نيست و سند تاريخی ندارد

ه شيخشهسوار چهار تاری   در دوره ی صفويه ازنوازنده ای به نام استاد              نام برده اند ومعروفست ک
سلسله است مخترع             .) ق.ه٨٩٨وفات (حيدر  ار که يکی از موسسين اين  ند. است چهارت ن گوي همچني

 . را اختراع کرده استشش تارشخصی به نام رضاءالدين شيرازی ، 

چنانکه قبلا ديديد اوژن فلاندن آن.در دوره ی قاجاريه ، تار، يکی از ارکان موسيقی ايران شده است        
ن.را چنگ ناميده است       ديم مشرق زمي و اين نامگذاری مناسب نيست زيراچنگ ازسازهای بسيار ق

 وايرانست که درنقش برجسته ی طاق بستان کرمانشاهان

 تابلوی نقاشی کار ابوالقاسم تبريزی از -منور شيرازی ) ٤٩شماره (

 کلکسيون ايمری انگليسی 

ی.هم نمونه ی آن موجود است           هارپ اروپائ سبک  در آنجا چنگ قديم به خوبی ديده می شود که به 
 .ولی ساده تر با هر دو دست نواخته می شود ولی تار، غير از چنگ است

شود و در ميان ترکمن ساز ديگری هم از نوع طنبور و سه تار در ايران داريم که دو تار ناميده می                       
م                                های دشت گرگان نيز معمولست شايد بتوان در قفقاز که نوعی از تار بسيار معمولست سابقه ی قدي

 .تری برای تار پيدا کرد

تار در ميان آلات مضرابی ازهمه خوش آهنگتر است و هر چند نواقصی دارد چنانکه پوست آن در
پاره می اثر تغيير هوا باعث کم و زياد شدن صدا می            به زود  ست زود  ازک ا چون ن سيمها  شود و 

ازهای ون س ی چ د ول ی کن ل م ی را مشک ت خوان اً ن واختن و مخصوص د آن ن ته ی بلن ردد و دس گ
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تار را ا صدايشان خشک است و لطف صوت  تار و بالالايک دولين و گي مضرابی اروپائی مانند مان
الات ان دادن ح ا و نش يقی م رای موس ود و ب انشين آن بش ت ج ه اس ازی نتوانست وز س دارد ، هن ن
ا ده ب ر نوازن ن خوبيست و اگ وب و طني ی مطل ه دارای آهنگ باب است ک ترين اس مخصوص آن به
ا رای م که فعلا ب شنونده دارد و حق اينست ازين ساز  اثير بسيار در  مهارت و خوش سليقه باشد ت
هداری ی نگا به خوب کاملا مناسب است  نيز  ا  جرای مقامات موسيقی م برای ا جنبه ی ملی دارد و 

 .شود

هر چند جوانان امروز دنبال مد می روند وکمتر آنرا می نوازند ولی شک نيست که لطائف موسيقی
به ه  ی ک ار مل ساير آث ل  ه مث ايسته نيست ک می شد و ش ودار  ايرانی با اين آلت به بهترين وجهی نم
 .تدريج در اثر بی علاقگی مردم از بين می رود اين ساز مطبوع خوش آواز را از نظر دور بداريم

********** 

نتور.اميدوارم شما را خسته نکرده باشد      .داستان خاندان هنر و تار، کمی طولانی شد           اکنون حکايت س
 .را به ميان می آورم
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 سنتور زن 

 سرگذشت اين ساز

مردی بود نسبتاً چاق و کوتاه قامت.پدرم دوستی داشت به نام حاج حيدر خان معروف به آبدار باشی                  
شد                     می  یده ن ای.که در چهره اش اثری از زیبائی د د گياهه مو مانن ار  ند ت ا چ بود و تنه طاس  سرش 

بدی                                           له ی گن ده ک  هرزه ی پژمرده ای که در بيابان بی آب و علف روئيده باشد از اطراف آن سبز ش
هی.شکلش را زینت داده بود    ند از را مثل اینکه خداوند وقتی کسی را از لطف ظاهری محروم می ک

ه حسن صورت.دیگر وی را هدیه ای می بخشد که در عدلش تردید راه نيابد                  هم ک مرد  ن  چنانکه ای
ند                                    رد می آمد ه دورش گ واره ب مردم اهل ذوق هم مردی.نداشت سيرتی بس نيکو در نهادش بود که 

خالی از ساز و می و بزمش  بود خوش خلق و مهربان و شوخ بذله گو که هفته ای چند شب مجلس 
منزل آبدارباشی.معشوق نبود  یک روز عصر که پدرم به منزل آمد گفت امشب با جمعی از دوستان 

ود ، مهمان هستيم و از قراری که وعده داده است یکی از استادان معروف موسيقی هم آنجا خواهد ب
وی                  ه سازش را بشن برم ک ا خود ب م ب که.اگر می خواهی تو را ه د  می زن یکی از آلات موسيقی را 

 .گفتم آن ساز چيست؟ گفت بعد خواهی دید ، صدائی بس مطلوب و دلنشين دارد.تاکنون ندیده ای

یم و از. با کمال اشتياق به دنبال پدر به راه افتادم          - مجلس انس نه آبدارباشی رسيدیم ، در زد به خا
ادیم                به حيات نه پا  له  بود                 .یکی دو پ ند  نان بل ده ی ميهما هادیم و.صدای صحبت و خن قدم در اطاق ن

ناختم                 .نشستيم ود.حضار همه از دوستان پدرم بودند و اغلب آنها را می ش مجلس انس بسيار خوبی ب
د    نيده نمی ش ی سازی ش ذیرائی و.ول ا پ د ب اب دی ی ت ده ، ب ان را در انتظار نوازن ه ميهمان ان ک ميزب

کرد             گرم  ند             .شوخی و بذله گوئی سرآنها را  سی از شب گذشت و در زد ظر.پا چون دیگر کسی منت
ود    .کسی نبود معلوم شد آنکه همه در انتظارش هستند ، رسيده است                  مردی از در وارد.آری خودش ب

به ه ،  پيری برموهایش نشست برف  که  ا این دام و ب شد بلند قامت ، سفيد چهره ، پهن شانه ، خوش ان
ه از.خوبی نشان می داد که ورزشکار بوده است          بود گرفت ساله  سری سيزده  ه پ دست فرزندش را ک

جای.در وارد شد و سلام کرد     ميزبان و ميهمانان مقدمش را بسی گرامی داشتند و در صدر مجلسش 
چه تا آن وقت هر چه اهل موسيقی.چيزی که تصور نمی شد این آدم اهل ساز و موسيقی باشد              . دادند

شخص ، خوش هيکل ن  دیده بودم ضعيف اندام و خوش تعارف و مجلس آرا بودند در صورتيکه ای
ه پسرش گفت       .و متکبر و بی اعتنا به نظر می رسيد        م: پس از خوردن چای ب خوان ببين درست را ب

تاب در مداد و ک یاد گرفته ای ؟ فرزندش گره دستمالی که دستش بود باز کرد و چند صفحه کاغذ و 
ا مکتب نيست                      .آورد و مشغول نوشتن شد       ه اینج ند ک هم می نگریست ارای! حضار به  ی کسی را ی ول

طول.اعتراض نبود ، تنها با گوشه ی چشم صاحبخانه اشاره می کردند                    مدتی  قا زاده  درس و مشق آ
د ،.کشيد ید صحبت کن ه با کس چگون هر  ا  که ب می دانست  آبدارباشی که مرد تجربه دیده ای بود و 

ا گفت                    ود و قصه ه ها نم ين معرفی.آغاز سخن کرد و از موسيقی و ساز تعریف م را چن قا معل سپس آ
رد ه : ک تاد زمان ترین اس دوم خودسماع حضور بزرگ ه ق ذارده مجلس را ب ا منت گ ر م ه امشب ب  ک

 .مفتخر فرموده اند

ود ا ب که بن شخص همان موسيقی دان معروفيست  ن  ه ای من تازه از کلمه ی سماع حضور فهميدم ک
ند                 خود مستفيض ک به تشکر حرکت داد و گفت                            .امشب ما را از هنر  خود را  سر  ستاد  آری یک: ا
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به تر مضراب  ه کم ين رفت دتيست شوق و ذوق از ب کردم و ساز می زدم ، حالا م می  کار  زمانی 
دست می گيرم ولی ماشااالله پسرم بسيار با استعداد است و چندی است به او تعليم ساز می دهم ، اگر
ودم                  ر نب ن فک ه ای ون ب ا چ د نواخت ام ان خواه د برایت د و نظرش نزن م کسی تنگ نباش ا چش  اینج

يد.فراموش کردم که ساز خود را همراه بياورم            جازه بفرمائ ه برخاست و گفت اگر ا ه عجل بان ب ميز
د             .بفرستم سازتان را بياورند       صدا کني خدمتان را  د سازش. گفت بد نيست ، مست عد نشانی داد و رفتن ب

 سمـاع حـضـور.را آوردند ویک کيسه ی پارچه ای که سازی در آن بود جلوی استاد گذاردند
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ده.ساز را بيرون آورد و جلوی خود گذارد             اد رویش کشي سيمهای زی که  شکل  قه  جعبه ای بود ذوزن
د. است سنتورمعلوم شد   .بودند به دست گرفت و چن از زیر سيمها دو مضراب چوبی بيرون کشيد و 

شد                   .ضربه به سيم ها نواخت     ه طول.سپس کليدی هم درآورد و به کوک کردن مشغول  مدتی ب کوک 
ود               اق نم رد و مشت ذارد و گفت                  .انجاميد و همه را کوک ک سرش گ وی پ عد ساز را جل جان: ب يب  حب

 .بزن

پند را روی های اس آبدار باشی برای اینکه خوش خدمتی کند صدا کرد ، چند گل آتش آوردند و دانه 
ت            د و گف ا زاده گرداني ر آق يد ودود را دور س دارد  : آن پاش د دورش ب م ب د از چش ن حرکت.خداون ای

ن.دوستانه بسيار مطبوع طبع سماع حضور واقع شد و پسرش نواختن را شروع کرد                    نون ای ا ک من ت
ی وب نم وز خ دیست و هن ده ، مبت ه نوازن ی دادم ک ی تشخيص م ه خوب ی ب ودم ول ده ب از را نشني س

ذارد               حبيب کوچک .ولی که جرات تکذیب داشت     .زند ار گ صدای. چند دقيقه ساز زد و مضراب را کن
ين                         ن چنـ د ای ز احسن و آفرین از همه برخاست که واقعاً از پـدری مانند سماع حضور بای دی ني فرزن

 اسـتاد هم سر را به علامـت .به وجـود آید

 کپيه از روی تابلوی دوره ی فتحعلی شاه کار ژول لوران که در حدود صد سال -سنتور زن ) ٥٠شماره (

 .پيش در ایران کشيده شده و اکنون درکتابخانه ی هنر موجود است 

د ره من ساز خود به نوای  ال نداشت حضار را از  چ خي که هي ثل این رضایت حرکت می داد ولی م
تاد.باز چشمهای مهمانان متوجه ميزبان شد و او را به سخن آورد             .کند ه اس صاحبخانه روی خود را ب

مال ند و ک د همه مردمی اهل ذوق هست ه امشب درین مجلس حضور دارن یان ک کرد و گفت این آقا
استاد مضرابها را.اشتياق را به شنيدن سنتور خودتان دارند ، اميدوارم که آنها را بی نصيب نگذارید                       

قی م دیگر ذوق و شوقی با ه گفت انطور ک ها نواخت و گفت هم سيم  به  به دست گرفت و ضربه ای 
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ردم نمانده است ، مدتيست کار نمی کنم فقط گاهی اشتياقی پيدا می شود برای خودم می نوازم زیرا م
دارم هنرپسند بسيار کميابند و صنعت موسيقی به دست کسانی افتاده که مطرب صفتند و من خوش ن

 .نزد جماعت ساز بزنم ، حالا دیگر نوبت فرزندم است
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يرون رفت و يک                                    می آورد از اطاق ب ه دست  ضرب آبدار باشی که رگ حساس اشخاص را زود ب
تاد. آشنا بود ، گذارد     تمبککوچک خاتم با خود آورد و نزد يکی از مهمانان که به نواختن                   تا چشم اس

نم                        يد ببي ست ، بده بی ا ه دست گشت و. به ضرب افتاد ، گفت چه ضرب خوش ترکي ضرب دست ب
ستی روی پوست زرد و.نزديک استاد رسيد     ام تنبک را نگريست و کف د قت تم سماع حضور با د

چند تلنگر نواخت و گفت بسيار خوش صداست ، کمتر اتفاق می افتد که ضربهای خاتم خوب بخواند
شی هد آبداربا می د صدا  ين جهت درست  ه هم ده ب ولی اين تمبک از روی اصول صحيح ساخته ش

ود                ديم ش د است تق ورد پسن ر م رده ام ، اگ ه ک ال پيش تهي د س ه چن يراز است ک ار ش ماع. گفت ک س
د                            که پسرم می زن ضرب کوچک دارم  يک  هم  ردم.حضور گفت متشکرم ، من  موش ک راستی فرا

ته است                        ارت ياف م مه ضرب ه رفتن  ندم در گ د در.بگويم که فرز هر کس بخواه ه  عد شرحی داد ک ب
ضرب تادم  موسيقی پيشرفت کند بايد از طفوليت با تمبک آشنا شود چنانکه من هم مدتی پای ساز اس
ده ای را ن نوازن نه چني ود ، ديگر دست زما ظيری ب ی ن می گرفتم ، خداوند رحمتش کند ، هنرمند ب

د   رده ام ، او.نمی پروران تادتان نصيب ب نتور اس ه از س ار را دارم ک ن افتخ دار باشی گفت من اي آب
 .هنرمند بزرگی بود ، راستی که اسم بامسمائی داشت و مايه ی سرور مجلس بزرگان بود

سربه جيب تفکر.ذکر کلمه ی سرور ، موجب انبساط خاطر سماع حضور شد و به ياد استادش افتاد                 
فرو برد و سکوت کرد ، بعد مثل کسی که از گذشته ای بسيار دور ، ياد می کند گفت آری استاد من
ار دگان درب ان نوازن را در مي د زي ی گفتن س م ه او را رئي ود ک ک ب رور المل ان س ادق خ د ص محم

يد گفت.ناصرالدين شاه همه او را به استادی و رياست قبول داشتند                  آبدار باشی که موقع را مناسب د
ای ات زيب ا را از نغم ده است امشب م ما پروران د ش تادی مانن ه اس وم ک ادی روح آن مرح رای ش ب

ه ای.سنتور خود بهره مند کنيد     مل حول ی تا ته باشد ب به ای ياف که حالت جذ سماع حضور مثل کسی 
ر.روی سنتور کشيد و مضرابها را به دست گرفت و شروع به نواختن کرد                 ند مضراب بيشت هنوز چ
ه.نزده بود که به پسرش اشاره کرد ضرب را بردارد و با او همراهی کند                  يب کوچک تمبک را ب حب

تاد.بغل گرفت و نرم نرمک با انگشتان ظريف خود بنواخت              جز ضربات مضراب اس صدائی  ديگر 
ه دستهای ا ب ها حبس و همه ی چشمه ينه  ا در س فس ه شد ، گوئی ن شنيده نمی  و پشتيبانی ضرب 

د    يره ش تاد خ تاد ، مرتب و.اس ر دست اس دری زي ه ق ورد و ب يمها می خ ه س ا سرعت ب ا ب مضرابه
شد                              ده نمی  ستاد.شمرده و متوالی بود که جز خطی که برتارهای سنتور عمود بود چيزی در هوا دي ا

که همه را.گاهی ضربی می زد و گاهی نغمات آوازی می نواخت               م ساعت ساز زد  شايد بيش از ني
 .فريفته و مجذوب ساخت

ارت چيست                             ستادی و مه ند ا که ببين نتور  وانم شرح! کجا بودند نوازندگان امروزی س می ت ا  من کج
تی: فقط يک جمله می نويسم و بس        ! سازی را که از سماع حضور شنيدم وصف کنم           عد وق سالهای ب

 . نام يافت ، سنتورش اثری از ساز استاد را داشتحبيب سماعیحبيب کوچک بزرگ شد و 

بدرود اين بود اولين خاطره ای که از سنتور سماع حضور به ياد داشتم چند سال بعد هم زندگانی را 
ديگر نه او را ديدم نه پسرش را تا وقتی که سالها بعد با حبيب سماعی دوست و آشنا شدم و از.گفت

م از.ساز او بهره ها بردم که در جای خود ذکر خواهم کرد                  مد کمی ه ان آ به مي نتور  اينک که نام س
 :داستان گذشته ی اين ساز بنويسم و خواننده ی عزيز را با استادان اين فن آشنا کنم
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که هر: نویسد   کنت دو گوبينوی فرانسوی می        -سنتورخان   د  ران هستن شه ی دیگر در ای دو هنر پي
بر           خوشنواز  دو معروفيت دارند یکی       ی اک قا( که در زدن کمانچه ماهر است و برعکس عل مقصود آ

گر             ) علی اکبر پدر ميرزا عبداالله و آقا حسينقلی است             محمد حسن     مردی خوش مشرب می باشد و دی
ند          کم حرف می.که خيلی خوب سنتور می ز برعکس خوشنواز مردی ساکت و  د حسن  ليکن محم

 .باشد و کمتر او را دیده اند که بخندد

ه ان موقعی ک نی هم اه یع لطنت ناصرالدین ش ل س د حسن در اوائ نواز و محم بر و خوش ی اک ا عل آق
ند                             وده ا ار ب دگان درب یران را نوشته از نوازن سال در ا که دیگران می.گوبينو کتاب سه  به طوری 

ست   هم می گفته اند و او قدیمترین           خان سنتورگویند ، محمد حسن یا حسن خان را             سنتوری ا استاد 
نام.که ما می شناسيم       ه  شته است ب از شرح حال این نوازنده چيزی به دست نيامد ولی او شاگردی دا

 .محمد صادق خان که از هنر او بسی داستانها شنيده ام

ان  د صادق خ يقی - محم ن موس ه و اولي ی رفت مار م ه ش تی ب ده ی زبردس ار ناصری نوازن در درب
دگانسرورالملکدانيست که لقب گرفته و         سمت ریاست نوازن را  ند زی  شده او را رئيس هم می گوی

ه نخستمطلب خان محمد صادق خان فرزند     .دربار و نقاره خانه را داشته است          کمانچه کش است ک
موده پيش پدر خود به نواختن کمانچه شروع کرده سپس معلومات خویش را نزد سنتور خان تکميل ن

 .و نوازنده ی زبردستی شده است

تی در زمان ناصرالدین.محمد صادق خان سه تار خوب می زده و به پيانو هم آشنائی داشته است               وق
بود                      نا ن ساز آش نی.شاه پيانو به ایران آمد ، کسی به نواختن این  های ایرا ان موسيقی دان د مي می گوین

ای ه آهنگ ه ود ک د صادق ب رد محم واختن آن را شروع ک د و ن نا ش از آش ن س ه ای ه ب اول کسی ک
 .ایرانی را روی پيانو نواخت

 : معيرالممالک در کتاب خود چنين می نویسد 

را نمی دانست                                  درون زدن آن ود ولی هيچکس از اهل ان در آن.در بالا خانه ی انيس الدوله پيانوئی ب
ته داشت                                   سر رش واختن آن  فن ن متر کسی از  ود و ک محمد.زمان پنج یا شش پيانو در تهران بيش نب

ی يز خوش م انو را ن د پي رورالملک ش ه س ب ب ر ملق ود و در اواخ نتور ب تاد س ه اس ان ک صادق خ
می   نامی از کنيزانش را برآن داشت تا         تبسممادرم  .زد نزد مشاراليه پيانو بنوازد و او هر چه مشق 

ی آموخت    ادرم م ه م رد ب ه   (ک وم ب ادر معيرالممالک مرس ه م ت الدول اهعصم تر ناصرالدین ش  دخ
ود                 اه ب ی ش ر فتحعل يرزای پس يف االله م تر س ه دخ اج الدول انم ت ه خ ای) ازخجست ن خانمه ار بي ن ک ای

می.اندرون شهرتی به سزا یافت و شاه را نيز خوش آمد            اه  مادرم خدمت پاش که  شب  از آن پس هر 
ده.... ماند حسب الامر باید پيانو بزند         چون دستگاه آواز به پایان می رسيد یکی از خانمها که از عه

 .ی خواندن تصنيف برمی آمد آغاز خواندن می نمود

ند موسيقی و مشهور: در جای دیگر می نویسد          ه خداو خواب یکی سرورالملک ک نوازندگان موقع 
که  بود ، دستمالی بر روی سنتور       خواب می داد  قع  رای مو حی ب صدای ملي قدری  می گسترد ، به 

 .بهتر از آن نمی شد
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صفحات ه در  اعتماد السلطنه نيزدر یادداشتهای خود از سنتور محمد صادق خان تمجيد کرده است ک
 .قبل همين کتاب خوانده اید
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 ق کشيده شده و اصل آن در موزه ی .هـ ١٣١٠مجلس نوازندگان دوره ی ناصری تابلوی کار کمال الملک در سال ) ٥١شماره (

 )نوازنده ی تار(آقاغلامحسين  -٣اسمعيل کمانچه کش  -٢) نوازنده ی سنتور(محمد صادقخان  -١گلستان است 

د                 ی نویس ير م ه مع ه طوریک وده ب ن ب يرزا غلامحسي د م ماع حضور فرزن اگرد وی س از: ش وی س
را ن جهت آن به همي ند  ته ای بل اد و دس ای زی سيمها و پيچه ا  ه ترکيب کمانچه ب ود ب کرده ب ختراع  ا

خوش.ایستاده می زد و مجلس آرا نام نهاده بود           فاً  می آورد و انصا ه صدا در  شاه ب آنرا در حضور 
 .می نواخت

ها سرورالملک و سماع می گویند وقتی ناصرالدین شاه به فرنگ می رفته است در یکی از مسافرت
به.حضور هم همراهش بوده اند        خان وسماع حضور  صادق  د  شد محم خارج  اه از سرحد  تی ش وق

قصد گردش از همراهان جدا و به دهی وارد می شوند و در جلوی قهوه خانه ای می نشينند ولی هر
د               شاگردش سماع حضور می.چه طلب می کنند کسی به آنها اعتنائی نمی کن ه  خان ب صادق  محمد 

ها.حبيب جعبه ی سنتور مشغول می شود          : گوید   د و دهاتي می کن صدای ساز همه را به دور او جمع 
به قدری مشتاق و علاقه مند می شوند که چند روز آنها را نزد خود نگاه می دارند و با کمال احترام

 .پذیرائی می نمایند

خان    محمد صادق خان دو پسر داشته است یکی به نام                 سم جدش       ( مطلب  سنتور می) هم ا م  که او ه
ته ادی نياف ی در جوانی در گذشته و شهرت زی زده و در عکس نوازندگان درباری دیده می شود ول

ستاد.است ام ا فرزند دیگرش هم ميرزاعبداالله سنتور زن است اما کسی که بعد از محمد صادق خان ن
 .را زنده نگاهداشته شاگردش سماع حضور می باشد

هم شاه  لدین  ان مظفرا ا زم که ت های دربارناصریست  سرورالملک یکی از هنرمندترین موسيقی دان
م است                        ستادیش مسل سمت ا قی.حيات داشته و بر همه ی نوازندگان درباری  ار دقي گوش بسي نامبرده 

ست                       یه.داشته و علاوه بر سنتور، در نواختن سه تار نيز استاد زبردستی بوده ا ه آن پا تا ب د  می گوین
هر سازی نواختن  با مختصر تمرین و ممارست از عهده ی  ه  هوشمندی و ذوق و زیرکی داشته ک

می  داستانی از او حکایت می کنند که کاسه های چينی یا گيلاسهای          .برمی آمده است   مختلف را آب 
می نواخته می داده و آهنگهائی  ل  ام موسيقی تشکي کرده و با کم و زیاد کردن آب درون آنها یک گ

نتور و ضرب ،.است ماع حضور در س ب س د حبي د مانن ته ان اگردی او را داش ه سمت ش انی ک کس
هردار       ب االله ش ار و حبي ه ت دی صلحی در س ایون  (مه ير هم تادان) مش د از وی اس ه بع انو هم در پي
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 .مسلمی به شمار آمده اند

شته ، - علی اکبر شاهی   هارت دا تادی محمد صادق خان م د از اس ه بع سنتور ک دگان  یکی از نوازن
بوده است                        آبدارخانه      ميرزا علی اکبر معروف به        یب السلطنه  نده ی مخصوص نا ظل.است که نوزا

علی اکبر به قصد مسافرت اصفهان به قم می.السلطان وصف او را شنيده وی را نزد خود می خواند         
م متحصن.نایب السلطنه اطلاع می یابد و دستور بازگشت او را می دهد           .رود صحن ق کبر در  ی ا عل

شاه.برسر این موضوع رنجشی به ميان می آید           ) دو برادر (بين نایب السلطنه وظل السلطان           .می شود  
شاه ترس پسران  چون از  م  ند و او ه از موضوع با خبر می شود و علی اکبر را نزد خود می خوا

شود                                     نه معروف می  کبر آبدارخا صفحه ای از او.در آبدار خانه ی دربار می ماند ، به ميرزا علی ا
ه آواز       ت ک ده اس ار مان ه یادگ اب ب ی  و ره تمسيح ه اس فحه آواز. نواخت گ را در روی ص ام آهن ن

ده را ش ی اج ا روش مطلوب ه ب از قدماست ک ی از سبک س ار خوب ه ی بسي د و نمون ته ان ز نوش دلاوی
 .است

ته و از پشت خان رف نزل محمدصادق  ه م که وی روزی ب از ميرزا علی اکبر سنتوری منقول است 
تاد ا اس ر، همراه ب ا صورت زی در ، صدای سنتور شنيده و چنين به نظرش آمده است که جوانکی ب

با.می خواند   که استادش  د  هده می کن ند و مشا می کشا صدای سنتور و آواز ، او را به درون اطاق 
نرم ی و  یک دست در زیر و با دست دیگر به طوری در بم کار می کند و مضراب ریز آنقدر متوال

ه.به سيمها می خورد که از دور اثر صوت خواننده ی جوانی را می دهد                         هر چند این داستان کمی ب
 .نظر اغراق آميز می آید ولی به خوبی می رساند که مهارت سرورالملک بسيار بوده است
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د صفحه - حسن سنتوری  دگان ديگر چن ا نوزان راه ب ه هم د صادق خان است ک اگرد ديگر محم ش
وده است                           ه ب چه پاي ه او را.سنتور زده ولی چون صفحه ی ساز تنها ندارد معلوم نيست هنرش تا  البت

 .نبايد باحسن سنتور خان که قبلا شرحش گذشت اشتباه کرد

********** 

عد -سماع حضور   وده و ب تاد ب ير اس خان نخست ضرب گ حبيب سماع حضور شاگرد محمد صادق 
ند.نزد او به نواختن سنتور مشغول شده است         استادان امروز موسيقی که ساز او را شنيده اند می گوي

صدای سيمها.در سنتور مسلط بوده است         برای اينکه از انعکاس زياد صدای سنتور جلوگيری کند و 
مخلوط نشود وی را عادت بر آن بود که دستمالی روی سنتور می کشيد و به نواختن می پرداخت و

 .شک نيست که با اين ترتيب صدای سازش مطلوبتر می شد

امزه ای از.وی علاقمند به ورزش بود و در فن کشتی مهارت داشت             اب خود قصه ی ب عير در کت م
 :او نقل می کند

ره ای... يکی از تفريحات شاه تماشای کشتی گيری بود        ن کشتی به در چنين روزی هر کس که از ف
دام و کسب شهرت حاضر می شد                رای عرض ان ه سماع.داشت ب سنتوری ملقب ب ه حبيب  از جمل

با  حضور که مردی بلند بالا و سپيد پوست و ستبر بازو و در فن کشتی            رار شد  ود ق ان ب سرآمد زم
 حاجی مبارک آشپز عصمت الدوله که سياه بود و از پهلوانان نامی به شمار می رفت پـنـجه در 

 حبيب سماع حضور در جوانی استاد سنتور) ٥٢شماره (

به.پنجه افکند  بلا او را  پروا داشت ق بارک  حاجی م ها از  خود تن ای  يان حريفه ه م سماع حضور ک

pdf.tarikhema.ir                                                                         



طرف با من  ان  گر پهلوان ادم دي دان نه طرز خوشی فريفته و به وی گفته بود که چون من قدم در مي
لی نخواهند شد و البته با تو درخواهم آويخت مشروط برآنکه در ظاهر با کمال سختی به هم بپيچيم و

يم               شته باش ن زدن يکديگر را ندا نی. باطناً قصد زمي ه پس از زما شد ک د  ن خواه آن وقت نتيجه چني
هاد وی را.تلاش ما را جدا خواهند کرد و هر دو مورد مراحم ملو کانه واقع خواهيم شد                          بارک پيشن م

مده يش آ چاره پ می پذيرد و همين که سماع حضور فوطه برميان بسته پا در ميدان می گذارد سياه بي
شوند             -يکی سپيد چو شير و دگر سياه چو قير            - پس از مختصر تلاشی...باهم گلاويز می  خلاصه 

از مشاهده ی اين حال ، خون سياه خوش باور به جوش می آيد.حبيب ، مبارک ما را بر زمين کوبيد         
تو کسی بودی که بتوانی: سر در عقب می گذارد و فرياد کنان می گويد          ... و به چابکی از جا جسته      

 مرا زمين بزنی ؟
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 ) ميلادی ١٨٤١چاپ  Louis Dwbeauxتاليف  Perseاز کتاب (موسيقی درزورخانه ) ٥٣شماره (

 .این کتاب در دوره ی فتحعليشاه نوشته شده است

های! به جقه ی شاه اگر در دامان خود او هم به روی خواهمت کشت  سماع حضور ناچار رو به پله 
ارت آورد  د  .عم ن دی اه چون چني ارک گفت        ... ش ه حاجی مب ده ب ه حضور طلبي ياه ،: هر دو را ب س

انيد        ... مبارک.زمين خوردن که دیوانگی و این حرکات را ندارد            عرض رس ید. قضایا را به  شاه خند
 .امر کرد حضوراً یکدیگر را در آغوش بگيرند... و 

شد ا  ان برپ یکی از دوستان می گفت در مجلس جشن بزرگی که برای عروسی یکی از بزرگ زادگ
 و در باغی چادر زده بودند
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 حبيب سماع حضور و پسرش حبيب سماعی ) ٥٤شماره (

ه. سماع حضور و ميرزا حسينقلی هم حضور داشتند            ی کسی ب ود ول ميرزا به نواختن تار مشغول ب
ار.ساز او توجه نداشت      صدای ت ساز بزنی ،  سماع حضور می گوید حيف از تو که برای این مردم 

ه نواختن.کم است و ميهمانان را متوجه نی مکند             شروع ب بعد می گوید سنتور مرا بياورید و با قوت 
عد.چون ساز او طوری خوش صدا بود که همه را جلب می کرد ، مجلس ساکت و آرام شد                         .می کند   ب

ساز به تدریج صدا را ملایم کرد و روی خود را به ميرزا نمود و گفت حالا همه سراپا گوشند و از 
رد     د ک تفاده خواهن تاد اس لا.اس ه قب ان ازاینک رد و مجلسي از ک اره آغ واختن را دوب ی ن يرزا حسينقل م

 .توجهی به ساز او نکرده بودند خجل شدند
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بود                                      هی  رای نعمت الل سلسله ی درويشی از فق مان و در  در آخر.سماع حضور مرد با اعتقاد و با اي
ی زد                  نتور م د س ت بع ی گرف و م وت ، اول وض ه در خل ود ک راين ب ادت ب ر وی را ع از اول.عم

پرسيدند مقصود ازين حرکت چيست؟ گفته بود من وقتی ساز می زنم با خدای خود رازو نيازمی کنم
اک و مطهر باشد                  ه. انسان وقتی به طرف خدا می رود بايد پ د ب ن هنرمن يد گفت اي ن وصف با با اي

ن راز و ه چني شک نيست ک می دانست و  فس  يه ی ن يله ی تزک جائی رسيده بود که موسيقی را وس
 .نيازی حتماً در پيشگاه خداوند مقبول خواهد افتاد

 حبيب سماعی استاد سنتور) ٥٥شماره (

که سنتور يافت  قامی را در  پدر شد و م حق  جانشين مست دها  حبيب سماعی فرزند سماع حضور بع
د         ی دانستن ود م ان خ تاد زم ه او را اس ار.هم ی در خوی و رفت ود ول رده ب ه ارث ب در ب نر را از پ ه

 .البته در مقام خود به شرح حال وی خواهيم رسيد.وعقيده شباهتی به او نداشت

جی دارد و بازار رائ ه خوشبختانه امروز  اين بود داستان سنتور و سابقه ی اين ساز خوش آهنگ ک
لی طالبان نواختن آن بسيارند اما حيف که اغلب ، ديمی می نوازند و استاد قابلی ندارند و اين ساز م
نتور صورتيکه س ند در  يد خوب معرفی نمی کن ه با طور ک ابقه ی بسيار طولانی دارد آن  را که س

 :سازی قديمی است چنانکه نام آن در شعر منوچهری هم به کار رفته است 

نای                                                                     کبک ناقوس زن و شارک سنتور زن است            فاخته 
 زن و بط شده طنبور زنا
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 سازندگان آلات موسيقی

ه ساختن ساز، علاوه بر مهارت و تجربه ، ذوق و سليقه ی خاصی هم می                ده ی هم خواهد که از عه
که.ی صنعتگران برنمی آید     د  وده ان صنعتگر ب عده ای  ویسيم ،  می ن در دوره ای که سرگذشتش را 

وع خود ه در ن يده ، هم ن رس ه دست اهل ف د و ب اخته ان ه س ازهائی ک ا معروفست و س ای آنه کاره
 .بسيار خوب و کم نظير می باشد

رج االله   تاد ف ته - اس ارت داش ه مه ار و کمانچ ه ت ار و س اختن ت ه در س از صنعتگران ممتازیست ک
 .است

 .در ساختن سه تار استاد بوده است -زادور ارمنی 

او را یحيی قدیم ناميدم ، چون از یحيی دیگری هم گفتگو.سه تارهای ممتاز ساخته است      - یحيی قدیم 
 .خواهم کرد

ان    د کریمخ اج محم اً - ح ته و مخصوص ارت داش ه مه نتور و کمانچ ار و س ه ت ار و س اختن ت درس
 .کمانچه را بسيار خوب از کار درمی آورده است

چه می -حاج طایر  ار و کمان شته و سه ت هران حجره دا ظام ت ر ن درمجمع الصنایع کاروانسرای وزی
ی از به خوب وده و وصالی ساز را  ار ب سه ت ساختن  شگردش ،  ن ،  ساخته ولی به اصطلاح اهل ف

 .عهده برمی آمده است

خان      سيد جلال و      ا معروفست            غلامحسين  که تارهای آنه ساختهسيد جلال   .  می  خوب  ارهم  سه ت  ، 
 .است

سه ام  ه ن در مراغه نيز چند صنعتگر بوده اند که سه تارهای خوبی ساخته اند و کارهای دست آنها ب
 .تار کار مراغه مشهور است ولی از نام آنها بی خبریم

دارد                 هامبارسون  حيی را ن شهرت ی ی   ،خاچيک .، عموی یحيی دوم است که تار می ساخته است ول
می ساخت                    سنتور  تار و  يز  حيی دوم ن ار       .پدر ی کار      سنتورهای ک ار  صفهانی معروفست       م ی   . ا ا گل آق

 .اصفهانی تار ساز خوبی بود و دو سال قبل فوت کرد

بدملکم اصفهانی در ساختن تار مهارت داشت و              مگردیج ات دارد کارهایش  وز حي ه هن  اصفهانی ک
 .نيست

اهر،      نعتگران م ر از ص فائی   دیگ د ص ودهعليمحم ش ب اگرد دروی ار ، ش ه ت ه در س ت ک  اس
دد.است ا قطعات متع ار را ب بوده و سه ت ار سازان  سه ت ه ی  مخصوصا درریزه کاری ، سرآمد هم

 .از او دوباره سخن به ميان خواهد آمد.کوچک به طرز زیبائی می ساخته است

يی دوم    تند           -یح ار داش ه ی بسي ار علاق ه ت ردم ب ان ، م ن زم ازی.دری ا هرکس می خواست س تقریب
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ارمی زد    د ، ت اب کن ی.انتخ اب م دا انتخ وش ص ای خ د و تاره ی کردن و م يقی جستج تادان موس اس
ند                                    .نمودند ماهری بود صنعتگر  ه  شدند ک يدا  هم پ سانی  ه.چون خریدار تار خوب ، زیاد بود ک از جمل

کرد                            هم در آن  اتی  قرار داد و تصرف خود  گوی  رج االله را ال تاد ف می.یحيی دوم است که کارهای اس
شد و مناسب ساختن کاملا خشک  گویند وی تفحص بسيار می نمود و کنده های درخت توت را که 
سته ه د ه چگون بود ک تار بود ، پيدا می کرد و کاسه های خوبی می ساخت و چون به تجربه آموخته 
م تارسازان ، وز ه ود چنانکه هن صدا ب خوش  و کاسه را بسازد ، سازهائی را که می ساخت بسيار 

 .نمونه های او را سرمشق کار خود قرار می دهند

 یحيی تارساز) ٥٦شماره (
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کرد و می  معمول يحيی اين بود که سالی يکبار استادان تار و نوازندگان معروف را به نهار دعوت 
می ی ، تارها را امتحان  ن قل قا حسي به اصطلاح درويشان ، ديک جوش می داد و ميرزا عبداالله و آ

ند                      اری برمی.کردند و هر يک ساز مناسبی برای خود انتخاب می نمود نيز ت ستاد  شاگردان آن دو ا
به طرز ساختمان.داشتند م راجع  شدند و ه اد می  روز بسيار خوشی بود که هم از ديدار يکديگر ش

يات خود را.تار، مذاکرات مناسب می کردند و استادان ، دستورهای شايسته می دادند               يحيی هم تجرب
 .خوشبختانه از يکی ازين جلسات ، عکسی هم برداشته شده.تشريح و توضيح می نمود

ر      نعتگران ديگ ر    -ص تاد جعف رادرش   اس اس    و ب تاد عب ازاناس ردو ، از تارس يز ه نعت ن  ص
د دارد                   .ماهرن اهی ن ی کارگ ات دارد ول م حي ون ه ت و اکن يی اس اگرد يح نعت ش اس ص ر.عب ا اگ ام

د                            ی از عهده برمی آي ر.دوستانش ساز خوبی داشته باشند که محتاج اصلاح باشد ، به خوب ستاد جعف ا
 .شاگرد او بوده است

 شخص طرف چپ که تيشه دارد يحيی است.عده ای از موسيقی دانها در مغازه ی يحيی تارساز) ٥٧شماره (

طان      (ابوالقاسم اعتمادی   - مفتح آهنگ  تح السل ه در) مف ود ک ی ب تاد عباس ، صنعتگر خوب شاگرد اس
 .مغازه داشت و همه نوع ساز می ساخت) خيابان شاه آباد(تهران 

شاهرخ      نيز تار ساز بود و فرزندش           استاد حاجی آقا    ين پيشه است و يکرمضان  ون دارای هم  اکن
می واختن  نوع تار هشت سيم هم ابداع کرده است که به عقيده ی او اگر رواج يابد موجب سهولت ن

 .شود ولی کمتر مورد استعمال قرار گرفته است
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 )تارساز(عباس صنعت ) ٥٨شماره (

غازه اش در تجريش -عشقی   ون حيات دارد و م ه اکن تار ساز خوبيست ک سه  شاگرد سيد جلال و 
 .است
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 مفتح آهنگ) ٦٠شماره (                    )تارساز(جعفر صنعت ) ٥٩شماره (

به -تذکر کم جن م  شد و ک ذير با تانی دلپ شايد برخی از خوانندگان بگويند که اين سرگذشت بنا بود داس
کر.حق با آنهاست     .ی تاريخی و فنی يافت        اما داستان نويسها هم در خلال قصه ها مطالب معترضه ذ

به.می کنند  نده دست  که نگار تا کنون کسی راجع به تاريخ موسيقی ايران چيزی ننوشته است اکنون 
ند                  صرف نظر ک ا  سالی چند.اين کار زده است ، مطالبی به نظر رسيد که نتوانست از ذکر آنه شايد 

رده ی م در پ ا ه ای آنه د و دانستنيه دا نشون ر پي د ، ديگ ات دارن ن اطلاع ه ازي انی ک ذرد و کس بگ
 .فراموشی افتد
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      در مغازه اش) تارساز(رمضان شاهرخ ) ٦٢شماره (     )تارساز(استاد حاجی آقا ) ٦١شماره (

ا خسته نه بحث ه که ازين گو هل موسيقی است  اب ا از دو حال خارج نيست ، يا خواننده ی اين کت
دارد     هر دو.نمی شود ، يا اهل فن نيست و حوصله ی خواندن اين مطلب را ن عات حال  نده مرا نگار

می ان  ايتی بي باره حک ذارده دو ار گ اريخی را کن طبقه را کرده است چنانکه اکنون نيز مجددا بحث ت
 .کند
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 ارکستر سه نفری 

ه.بعد از چندی پدرم به مسافرت رفت  -اولين سفر م ب ما را ه ه از سفرش گذشت ،  مدت دو سال ک
مرض ١٢٩٧در شهریور    .شيراز خواست      د و  باد سختی وزی که  عد از سال قحطی همان روزی  ب

به ، از دروازه ی شاهزاده) آنفلوانزا( ار اس زرگ چه یک کالسکه ی ب با  سراسر ایران را گرفت ، 
ه در.عبدالعظيم ، به سوی قم حرکت کردیم          روز دوم مسافرت ، همه ناخوش شدیم ولی چند روزی ک

 .قم توقف کردیم ، بهبودی یافتيم و به طرف اصفهان رهسپار شدیم

شدیم                         بادی وارد  صدیقه ی دولت آ نزل  يرزا یحيی و از.در اصفهان به م حاج م هر  انو ، خوا ین ب ا
ه ی رد و در آن وقت روزنام می ک رای آزادی نسوان بسيار کوشش  زنان باسواد متجددی بود که ب

رای) زبان زنان ( می خواست راه تربيت و ترقی ، ب که  ود  له کسانی ب را انتشار می داد او از جم
ردان ، پيشرفت خواهرانش که آن وقت در حجاب بودند ، باز شود تا آنها هم بتوانند دوش به دوش م

د ه.کنن ی نشست و ب ا نم ی او از پ د ول ی کردن ت م ذهبی مخالف ای م ود و اولي د نب ه مساع ه زمين البت
ه ی ١٣١٣آرزوهای او آن روزها برآورده نشد و بعدها در سال                 .فعاليت های خود ادامه می داد        جام

هم.عمل پوشيد و زنان از چادر بيرون آمدند             نوی  ا تربيت مع ند ولی آی ر کرد ظاهراً لباس تمدن به ب
ت نی و حقيق ه مع د ب تر توانستن ه کم د ک د پيش رفتن ان تن ر چن د ظواه م در تقلي ال می کن د ؟ خي یافتن

ا را ١٣٢٠از سال   .پردازند ان چادره هم که دوباره بازار خرافات پرستی رواج یافت گروهی از آن
به عقب باره  ند دو ه مقصد برس به سر کردند و راهی را که هفت سال پيموده بودند ، قبل از اینکه ب

 !امروز هم متجددترین آنها یا به فکر خود سازی اند یا در پشت ميز بازی.بازگشتند

می رفت ، سافرت  ه م بار ب باری دیدن مناظر زیبا و آثار تاریخی اصفهان ، برای کودکی که اولين 
خيابان چهارباغ با آن درختهای کهن و عمارات چهل ستون و عالی قاپو با آن جلال.بسيار جالب بود   

ای ل ه با پ و عظمت و مساجد شاه و شيخ لطف االله و چهار باغ با کاشی کاریهای زیبا و زاینده رود 
م و آن می نشست ناره  یک م توی  قتی  عظيم سی و سه چشمه و خواجو و مخصوصاً منارجنبان که و
را به حرکت می آوردم ، مناره ی دیگر هم به آرامی رفت و آمد داشت ، برایم بی نهایت تماشائی و

های.مشغول کننده بود     ن بنا بانی ای ه  صفوی ک ه روان پادشاهان  م ، ب حالا وقتی درست فکر می کن
سف ند ، متا ات را رواج داد بزرگ بوده اند ، درود می فرستم ولی از اینکه بازار موهومات و خراف

ا.می شوم  ه م ی حالا ک د ول یران را محکم کنن ستقلال ا یه ی ا که پا تند  هر چند منظوری سياسی داش
کار مرده پرستی و اف شده است چرا دست از  قصد آن روز آنها را دریافته ایم و مقصود ، حاصل 

 پوچ برنمی داریم و درخت وهم و خيال ار از ریشه نمی کنيم؟

************ 
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 اين دختر با روبند و چادر، روزنامه ) ٦٣شماره (

 )١٢٩٧سال (زبان زنان را بدست دارد 

نی -به سوی شيراز     د ، خطر جا راه ميان اصفهان و شيراز را ، راهزنان گرفته بودند و رفت و آم
شديم                  .داشت رديم و منتظر جواب  ه چهل.به شيراز تلگراف ک حالا ک د و  گراف دو روزه آم سخ تل پا

اری! سال جلو رفته ايم ، بيشتر طول می کشيد             جواب اين بود که به بانک شاهی مراجعه کنيم و با گ
ده.امانتی که به شيراز می فرستند حرکت نمائيم              ار خسته کنن مسافرت تا شيراز آن هم با گاری ، بسي

داری پارچه.از بانک دستور گرفتيم و آماده شديم           .بود اما چاره ای نداشتيم       مادرم به بازار رفت و مق
ندين تشک و لحاف دوخت                                        مد و چ نه آ به خا م  حلاج ه يد ؛  ه.و پنبه خر ن هم يدم ، اي ادرم پرس از م

نرم باشد                       را! رختخواب برای چيست؟ گفت روی نقره خواهيم نشست ، بايد زيرمان  کردم زي تعجب 
شان د روي ه باي د ک ده ان دبخت ش ها ب سکه  ن  قدر اي معمولا پول نقره را در جيب می گذارند ، چرا آن

شيراز! بنشينيم   به  نی  معلوم شد بانک شاهی می خواهد يک گاری پول نقره ی يک قرانی و دو قرا
خانواده.پولهای آن زمان ، قيمت داشت زيرا نقره ی خالص بود              .بفرستد يک  پنج قرانش تمام مخارج 

رد     ی ک امين م ر.را ، در روز ت ه خط افظ ب دون مح ل را ب ول اص ه پ ن هم ت اي ی توانس ک نم بان
ران سابق.اندازد ج ق کار پن يالش  مثل امروز نبود که کاغذ چاپ کنند و به دست مردم بدهند و صد ر

ارس! را انجام ندهد    به سرحد ف رد و  می ک قه  ندارم بدر قزاق و ژا اين گاری نقره را دويست سوار 
 .صد سرباز تفنگچی می آمد و پول را تحويل می گرفت  از شيراز هم.می رسانيد

شد        سافرت داده  چادر دوز داد                      .ترتيب م ه  يد و ب اس خر قداری کرب اری.مادرم م برای روی گ م  او ه
ده ی.سايبانی درست کرد   موم ش هر و  ه ی م به های در بست تيم روی جع حاف و تشک داش هر چه ل

يم                     .نقره ها انداختيم   صندوقها نشست و روی  رد.گيوه ها را هم از پا در آورديم و چهار زان گاريچی ، م
ل اسب.بلند قامت ترک زبانی بود       ه کپ شلاق را ب د و  مهار اسب ها را به دست گرفت ؛ سوتی کشي
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ند                     .فرود آورد و گاری از زمين کنده شد                ها لوی سورچی نشست م ، په ه ه روی.غلام بانک و پستخان
شه و هم رفته سرنشينان اين محمل قيمتی در حدود ده نفر بوديم که تمام لوازم مسافرت حتی هزار پي

تيم         به اول                     .اسباب آشپزخانه را هم همراه داش شتيم و  ه گذ پل ک سه  ولاد     (از سی و  يديم ،) تخت پ رس
گذشته از نظاميان که با بارو.جماعتی را از دور ديديم که معلوم شد همراهان اين گاری پربها هستند                    

تند  بنه ، آماده ی حرکت بودند ، تمام مسافرينی هم           که از چند ماه قبل ، قصد مسافرت شيراز را داش
د                     ما پيوسته بودن اردوی  کرده ب سوار الاغ و اسب و.، از اين فرصت استفاده  اده ، برخی  بعضی پي

ند                       يای حرکت بود اوه مه الکی و کج با پ م  ازی ه ه رئيس.قاطر ، زنهای چادر نم صاحب منصبی ک
 اردو بود به گاری ايست داد وجلو آمده کاغذی را که رئيس 
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ن ه اي ندارد ب ما حق  بانک نوشته بود از مادرم گرفت و خواند و گفت مواظب باشيد هيچکس جز ش
ند رده ا م ک گاری سوار شود ؛ شما مورد کمال اطمينان بوده ايد که اينجا نشسته ايد ؛ سفارشتان را ه

د             قزاق و.، هر وقت کاری داشتيد به من مراجعه کني ای او ، سواران  با فرمانه د و  عد خبردار کشي ب
سته ای به عقب ؛ د ند و گروهی  ژاندارم با خط زنجير در بيابان پراکنده شدند ؛ گروهی به جلو رفت

سورچی گفت.به مسافرين هم دستور داد که دنبال گاری حرکت کنند        .به راست و دسته ای به چپ     به 
ست                        و حرکت دادم علامت حرکت ا به جل بردم و  تم را هر وقت دست راستم را بالا  هر وقت دس و 

نی                              به فرمان من حرکت ک د  که باي باش  عد.محکم پائين آوردم نشانه ی توقف خواهد بود ؛ مواظب  ب
طراف به ا ظری  تاد ؛ ن اده ی خاکی ايس و رفت و وسط ج به جل خودش مهميز زد و اسب تاخت و 

م.افکند و فرمان داد و همه با گاری به راه افتادند           ساعتی به تماشای مسافرين و نظاميان مشغول بودي
 .ولی به تدريج خسته شديم و هر کدام در يکی از گوشه های گاری دراز کشيديم و خوابمان برد

ياده شد اطر پ به اولين منزلی که رسيديم ، مرد کوتاه قد چاق سرخ روئی را ديديم که به زحمت از ق
ه ام                        .و به طرف ما آمد       که قبلا وصفش را گفت ود  ه.خيلی شبيه سيد حسين قراب ب ود ک خودش ب آری 

اده! به به ، شما کجا ، اينجا کجا ، چه همسفران خوبی                : پيش آمد و سفربخير گفت           گاری پي ما هم از 
با.سيد حسين گفت با دو تن از دوستانم به شيراز می روم                   .شديم و اسباب سفر را پائين گذارديم           چون 

بريم                                  سر  به  م  ا ه نزل ب يک م شبها در  هم می.او سابقه ی الفت داشتيم ، قرار شد  تانم را  گفت دوس
می -مادرم گفت ما که آنها را نمی شناسيم               .آورم شنا  م آ ما ه ا ش قراب گفت مردمان خوبی هستند ؛ ب

می شود                                وم  عد معل چه!شوند ؛ ازين گذشته مگر نمی دانيد؟ تاملی کرد و گفت خوب ب يد  مادرم پرس
ود ؛ گفتی؟ قراب گفت رئيس اردو دستور داده جای خوبی برای شما تهيه کنند ، همه با هم خواهيم ب

دنش درست ، -شب های خوشی خواهيم داشت ؛ می خوانيم و می زنيم          م خوان من به سيد حسين گفت
تار من.اما زدنش با کيست؟ ما که تار نداريم اما اگر شما داشته باشيد مادر جان می زند                      مادرم گفت 

 ...سيد حسين گفت آخر يک کاری می کنم -که لايق آواز قراب نيست 

را جلب شتر توجه م ه بي چيزی ک دن  شب همه دور يکديگر در اطاقی نشستيم و دوستان قراب هم آم
وم.کرد دو جعبه ای بود که در طاقچه گذارده بودند               د معل از سيد حسين پرسيدم اينها چيست؟ گفت بع

طرف: مادرم به قراب گفت      !می شود   به  د و  راب خندي د؟ ق د وعده می دهي ه بع ه چيز را ب چرا هم
ن ود روی زمي ا ب ه ه ه درون جعب رد و آنچ از ک ا را ب ائين آورد و آنه ا را پ ه ه ت و جعب ه رف طاقچ

شای آن.با کمال تعجب ديدم ، يک تار و يک ويولن است              .گذاشت ه تما م و ب ولن رفت ه طرف وي من ب
ای: قراب به دوستانش گفت    .که تاکنون نديده بودم مشغول شدم      اين بچه عاشق موسيقی است تصنيفه

سازها را دست: بعد رويش را به من کرد و گفت             .عارف را هم می خواند ، حالا بنوازيم و بخوانيم            
د                   .آقايان بده  ر.من آن دو مرد را نمی شناختم و نمی دانستم چه می زنن چاق ت تار را دادم دست آنکه 

ود سپردم                          دام ب يد و گفت              .بود و ويلن را هم به دست آن يکی که باريک ان گرز درخور: قراب خند
 ! پهلوان است ، چه خوب شناختی 
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به دست دارد              : حالا که همه چيز معلوم شد دوستان را معرفی می کنم                صرالدوله    این آقائی که تار  با
ه             .است که به عضویت کابينه ی ایالتی فارس منصوب شده               حشمتآن آقا هم که ویولن را دست گرفت

ن دو دوستدفتر که در خدمت ای خرم  ار مفت من بسي قوام الملک است و   راد که منشی مخصوص 
کرد و گفت              .ارجمند عازم شيرازم    ان  ا: بعد رویش را به آقای دیم دارم ، ب فتی ق خانواده ال ین  ا ا من ب
ای     يرزا غلامرض ده  م ی گذران بهای خوش ا ش ان آنه ش در مي ه ک م کمانچ يرزا رحي يرازی و م ش

ستی ضرب.ام د گفت را اميدوارم آنها هم از مجالست دوستان من در این مسافرت خشنود شوند ، بع
يدا سه ی ضرب را پ ردم ، کي اه ک ود نگ ا ب سبابها در آنج که ا کجاست؟ من دویدم و به اطاق مجاور 

يد حسين دادم              صوت دلکشی.کردم و تمبک را به دست س سيم کشيد و  به  باصرالدوله مضراب را 
اغی نيست                 .داد تو دم د ابوعطای.دیدم همان صدای کمانچه است ، اما  يش درآم کوک شد و پ سازها 

بود                    .درویش خان آغاز گردید    ار مطلوب  ضرب بسي یولن و  تار و و دگان: مادرم گفت       .صدای  ما بن
انيم                        خوب خدائيم که در سفر هم       می م ی نصيب ن ه.از نعمت موسيقی و مجالست هنرمندان ب نوبت ب

ا را یولن م بانی و ا پشتي انی ب ار و زم ا ت راه ب اه هم صوت رسای خود گ ا  آواز رسيد و سيد حسين ب
 :سپس تصنيف را همه به این شرح خواندیم.محفوظ کرد

دارد      حرا ، ن بزه و ص وس س ه                                                                                    دل ه ل ب مي
 گلگشت و تماشا ، ندارد

ندارد                ا ،  ا م هی ب خون شود                                                                                    دل سر همرا
 این دل که شکيبا ، ندارد

ل ل                                                   ای دل غاف و باط ش ت ون                                              نق خ
 شوی ای دل

زکس ،                                        زخود ، بيگانه داریم                                             دلی دیوانه داریم  
 پروا نداریم

ه گمش نب ، ب به تحریک اجا این تصنيف را عارف در موقعی که محمدعلی ميرزا ، شاه مخلوع ، 
 .تپه آمد ، در وصف او سرود که هنوز هم بعد از هفت سال در سر زبانها بود

نر ه از ه من در آن زمان از موسيقی بهره ای نداشتم و نمی توانم بگویم که ساز نوازندگان تا چه پای
يفته و.مایه می گرفت  ه را ش که هم ر مطلوب داشت بل گوش من اث ها در  ه تن ه ن همينقدر می دیدم ک

ه نرمی و تر آرشه را ب می نواخت و حشمت دف تار  ه  رد باصرالدوله مضراب را ب مجذوب می ک
 .ملایمت به سيم می کشيد

ن ان حسي بعدها شنيدم که باصرالدوله از شاگردان خوب آقا حسينقلی و حشمت دفتر از دست پروردگ
به.اسمعيل زاده بوده است      قراب هم درخواندن آوازهای ضربی و تصنيف مهارت داشت و صدایش 

د                           قدرت می خوان ا  اد.اصطلاح معروف شش دانگ بود یعنی اوجش توانائی داشت وب اهی زی ی گ ول
 .جيغ می کشيد ، هر وقت ملایمتر می خواند اثر بيشتری در شنونده داشت
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 شهر گل و بلبل

شيراز ای  شهر زيب به  قران گذشته  ر دروازه ی  يان رسيد و از زي به پا مسافرت بيست روزه ی ما 
ند                                     ده ا گل و بلبلش نامي شهر  ند و  عد از.وارد شديم همان شهری که مردمش به خوش ذوقی مشهور ب

تادند               ود ، فرس دان سربازخانه ب ه درگوشه ی مي ه مدرسه ای ک را ب د روز، م ان ،.چن اختمان دبست س
مناسب نبود ولی رفتار معلمين و علاقمندی آنها به اينکه ما باسواد شويم ، به زودی مرا به آن محيط

نه درس می داد و.آشنا کرد  يک ت ه را  واد برنام مه ی م ه ه بود ک معلم ما آخوند مهربان با اطلاعی 
 .در تدريس ، مهارت کامل داشت و مربی به تمام معنی بود

روز       روز و ام ه ی دي ت         -مدرس فائی داش ه ص الم درس و مدرس ا ع ولا آن روزه رای.اص ی ب کس
مه به ی گواهينا لتی از کسی مطال خدمات دو ه  برای ورود ب تصديق گرفتن درس نمی خواند ، چون 

يت.نمی کردند ، سواد و معلومات می خواستند             م ، ترب منظور شاگرد ، کسب معرفت و مقصود معل
ی د و وقت ی رفتن ه م ه مدرس دودی ب ده ی مح ع ع ی دانست ، در آن موق د اولادش م ه مانن ود ک او ب
د م بهرمن ئل اخلاقی ه تند و از فضا د در ذهن داش نده بودن درسشان را تمام می کردند ، هر چه خوا

بود         .بودند راهم ن اده.البته وسائل تحصيل ، برای همه کس ف تن بيشتر آم مروز ، موجبات مدرسه رف ا
است ولی مقصود ، کسب دانش نيست ، به دست آوردن ورقه ايست که ارزش استخدامی داشته باشد

حالا در مملکت ما وقتی می خواهند کسی را به کاری بگمارند از! ، هر چند صاحب آن چيزی نداند       
به برای  ان  که جوان مه ای داری؟ اينست  نش نا چه دا ند  می گوي او نمی پرسند چه می دانی ، به او 
را د زي تر زحمت می دهن به خود کم ی  دست آوردن مدرک تحصيلی به همه جا متوسل می شدند ول

م.عشق فضيلت جوئی ازبين رفته است        يش از همه ، کتب اخلاقی داري که ب م  لتی هستي با اينکه ما م
ی.ولی آنها را اگر هم بخوانيم به کار نمی بنديم              ازاری ب امروز وقتی جوانان می بينند که يک دلال ب

سواد با پشت هم اندازی ، صاحب سرمايه و تاجر می شود يا يک راننده کاميون ، از باربری قشون
می رسد و اجنبی درموقع جنگ ، گاراژ دار می شود يا يک بنا از خريد و فروش زمين ، به نوائی 
به ه ،  ه عمری دانش اندوخت عه ارزش بيشتری دارد و کسی ک روت است در جام هر که صاحب ث
 .ذلت زندگانی می کند ، دنبال تحصيل نمی روند و اين بزرگ ترين بدبختی جامعه امروزی ماست

کار ه  ه و در نتيجه هيچکس ب قت را گرفت حق و حقي ظاهر سازی و عوام فريبی و رياکاری ، جای 
ارش می دزدد                    : خود ، ايمان و اعتقاد ندارد         م می فروشد ، عضو اداره از ک قال ک می.ب م وقت  معل

ند                                         می خوا مد ، درس ن می فه تر از سابق  که حالا به م  نش آموز ه و در نتيجه مملکت! گذراند ، دا
کيست که فکر اساسی کند و ما را به راه راست بکشاند؟ آيا جز مدرسه ، کسی.روبه تباهی می رود     

ند و وزارت فرهنگ را در که بکوش از عهده ی اين کار برمی آيد؟ اين وظيفه ی رهبران قوم است 
 آيا اين وظيفه را انجام می دهند؟.پيشرفت مقصود ، کمک و ياری کنند

به - محضر فرصت   را  ام م ل آن اي از مطلب دور افتادم ، ورود به مدرسه در شيراز و وضع تحصي
شيراز دوست.اين مقايسه کشانيد  ل  شهری را مث يچ  ی ه ردم ول به هرحال با اينکه بعدها زياد سفر ک

ته ام  بز.نداش ای سرس ن ه ی ؛ زمي اه مرتضی عل ی و چ ا کوه ب باب ره ی جال رو، منظ ای س درخته
اطراف شهر و باغهای مسجد بردی ، اسياب سه تائی و هفت تن و چهل تن ، باغ دلگشا و حافظيه و
مان الاتر محبت و مه لتی و از همه ب يل و شاهچراغ ، ارگ دو ازار وک مقبره ی سعدی ، مسجد و ب
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 .نوازی شيرازيها را هرگز فراموش نمی کنم
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ظرم است                    .بهترين تفريح من اسب سواری بود        اد هميشه در ن ه.مخصوصاً آب رکن آب کی ب روزی ي
ساختم و شعری  من گفت ، هرکه از آب بخورد ، شاعر می شود ؛ من هم خوردم و با زحمت ، چند 

 .گفت بايد قواعد شعر را هم فرا گرفت.آن را برای فرصت الدوله دوست پدرم خواند

 نگارنده در شيراز) ٦٤شماره (

شد                         ميرزای فرصت  ی زود تشکيل می  صبح های خيل ه  ه کلاس او. کلاس درسی داشت ک م ب من ه
م د                     .رفت ی خواندن ات م ر ادبي ی ديگ د و برخ ی کردن ی م زد او نقاش ان ، ن ی از جوان دی در.جمع چن

که در ی صورتگر  ثل لطفعل وانستم م محضر آن استاد ، عروض خواندم و نقاشی کردم اما هرگز نت
همان وقت شاگرد او بود شعر بگويم و يا مانند سيد صدرالدين که بهترين شاگرد نقاشش بود ، نقاشی

ود                      گرو موسيقی ب به  شتر  م بي دی.کنم زيرا دل با ذوق هنرمن د  رد وارسته ی دانشمن له م فرصت الدو
بود                .بود انيده  به چاپ رس بئی  ه ی بم ته و در چاپخان مام.کتب بسيار نوش ه از ت ود ک ی ب از آن فضلائ

کردم و.علوم و فنون بهره داشت      ه  دها مطالع ه بع بود ک کتاب بحورالالحان را هم در موسيقی نوشته 
 :اينک به شرح آن می پردازم

ان  ا - بحورالالح ت آن ب يقی و نسب م موس ه در عل ان را ک اب بحورالالح ت کت ير فرص يرزا نص م
اين کتاب ده سال قبل از طبع ، تاليف شده و بعد.به چاپ رسانيده است     ١٢٩٣عروض است در سال    

زوده ه آن اف ه ، قسمتی ب نائی يافت از اينکه مولف سفری به تهران آمده و با اهل موسيقی رابطه و آش
ا      ( مهدی صلحی   مخصوصاً از اطلاعات    .است ظم الحکم رده) منت ستفاده ک ستوده ، ا ار  که او را بسي
شده و.است شاره  ها ا به آن طور خلاصه  به  ه  مقدمه ی اين کتاب اقتباس از کتب موسيقی قدماست ک

يان داشته                 سامی دستگاهها و گوشه های آواز. رابطه ی شعر و موسيقی را از نظر وزن ، ب سپس ا
دم مخصوصاً داری از اشعار شعرای متق وز معمول است نوشته و مق که هن سبک اخير  به  م  را ه
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ه آوازی مناسبت ا چ ته است ب ر غزل نوش الای ه رده و در ب افظ را انتخاب ک عدی و ح ات س غزلي
کرده فن مشورت  هل  ن از ا بيشتری دارد و دراين قسمت نيز به طوری که خود می نويسد با شش ت

 .است
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 ميرزا نصير فرصت شيرازی) ٦٥شماره (

ا قطع ١٣٢٨در سال   تاب را ب ن ک ود در نظر گرفت ای هم شاگرد فرصت ب ه او  انی ک کوهی کرم
گارم                                      رای آن بن ار مختصری ب ه ی بسي ه مقدم د و ازمن خواست ک چاپ نمای ز.کوچک تجدید  من ني

 ایـنـک .خواهش آن دوست را پذیرفتم و کتاب مزبوربه چـاپ رسـيد
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 نوازنده ی سه تار) منتظم الحکماء(مهدی صلحی ) ٦٦شماره (

 :چند سطری که مربوط به همين موضوع است از آن مقدمه درین جا می آورم

شود مناسب است                    : اینکه استاد در بالای غزليات نوشته است               ده  حن خوان لان ل مقصودش ذکر.به ف
قاعده ی قطعی و از لحاظ حصر نبوده بلکه تناسب و حتی موضوع شعر و وزن و غيره را در نظر

ه است اغ و.گرفت ن و ب دن در روز و شب و چم ه مناسب خوان عاری ک اب ، اش ه در آخر کت چنانک
که ته است  قدما سرچشمه گرف صحرا و منزل وغيره است تعيين کرده و این نيز از همان نظریه ی 

ند                                       می گفت د چنانکه  ظر می گرفتن قع مخصوص را در ن ها مو فلان: برای نواختن و خواندن آهنگ 
مات واختن نغ رای ن مقام برای صبح مناسب است و آهنگ دیگر شام راست ؛ یا مزاج اشخاص را ب

گی را مناسب. منظور داشتند و ازین قبيل  ندن آن ، آهن برای خوا تاد  که اس به هرحال چند غزلی را 
یه اش از تم نظر چون فرصت چنانکه نوش دانسته ، من با آوازی دیگر نيز خواندم که مناسب بود و 
لی به موسيقی م که علاقه  رای کسانی  تاب ب ن ک وان گفت ، ای می ت باب حصر نبوده است بنابراین 

ند                    ه.دارند بسيار مناسب است و مخصوصاً آواز خوانها را راهنمائی می ک تاب ک ن ک با داشتن ای چه 
نده را خوان ند ، زی می ک از  بی ني گر  های دی شتن دیوان جنگی محسوب می شود ، آنها را از همراه دا
ور و اوزان ا در بح ه آن غزله تر ک ه به اتيد دارد و چ ات اس ه غزلي اج ب رائی ، احتي ه س رای نغم ب

شد                      که.مختلف از طرف استادی چون فرصت انتخاب شده و هميشه در دسترس با يز بگویم  ین را ن ا
ید تقریباً هر غزلی را با هر آهنگی نمی توان خواند ولی این مطلب را تنها از لحاظ آواز و ردیف با
رای يریم ، ب ظر بگ شده را در ن گذریم و موضوع آهنگهای ساخته  ه ب یرا از آن ک در نظر گرفت ز
دد ساخت یک شعر می توان آهنگهای مختلف حتی به وزنهای متفاوت در مقامات و دستگاههای متع
با د  که بای شعر است  وم و مقصود و مضون  نی و مفه شتر اهميت دارد ، مع و درین مورد آنچه بي

 .آهنگ و مقامی که برای آن ترکيب می شود متناسب و موافق باشد
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نون حان ، اک اب بحورالال شيرازی و ذکرخلاصه ی کت اين بود شرح مختصری از محضر فرصت 
 :برگرديم به دنباله ی سرگذشت

يدان تمرينموزيکچی ها وقتی روزها به مدرسه می رفتم        - موزيکچی ها  کی از گوشه های م  در ي
د ی کردن ی.م اط آوری م ای نش رد و آهنگه ی ک ع م ود جم ا را دور خ ک آنه س موزي ا رئي عصره

ا و.نواختند که برای من بسيار خوش آيند و مطلوب بود            کا و مازورک لس و پول گذشته از مارش و وا
 :از جمله تصنيفی بود در ماهور که با اين شعر آغاز می شد.رومی نغمات ايرانی هم می زدند

اغی      رکن دم اغی ت ز اي اقی ک ه س و ب زان                                                                                     گ
 شرابی که شب مانده باقی

وم نيست         وده و در روی آن.گوينده و سازنده ی آن معل مه ای ترکی ب که نغ می رسد  ظر  ه ن ين ب چن
های او.اشعاری ساخته اند      ه  به گفت د  د ، هر چن بعضی هم اين تصنيف را منسوب به عارف می دانن

 .شبيه است ولی در ديوانش ذکر نشده است

که.رئيس موزيک ، افسر مهربانی بود        تم  چون يک بار هم عکسی از او و دسته ی موزيکش برداش
به.در اين جا ملاحظه می کنيد ، خيلی به من علاقمند شد                 ود  سرهنگ فضل االله خان ب ا  ه گوي وی ک

ادا از ندانست ، مب درم صلاح  باز پ ی  د ول يم ده نيز تعل ويولن هم آشنائی داشت و حاضر شد به من 
به. فکر تحصيل و دروس مدرسه بازمانم        من هم به اين دلخوش بودم که در گوشه ی ميدان بايستم و 

 .نواهای موزيک گوش دهم

 )١٢٩٨سال (دسته ی موزيک سربازخانه در شيراز ) ٦٧شماره (

انون زن   ودم        - ق ده ب انون را ندي ت ، ق ا آن وق ازش را.ت دم و س انونی را دي م ق ه رحي ار ک ن ب اولي
ار.از صدای خوش آهنگ و لطيف و پخته ی اين ساز، بسيار خوشم آمد                  .شنيدم يز، يک ب عد ن سالها ب

رفتم و مکرر، سراغش را گ بودم ،  ه  شنائی بيشتری يافت ه موسيقی آ م و چون ب ديگر به شيراز رفت
 .مهارت فوق العاده ای نداشت ولی سازش مطلوب و دلچسب بود.سازش را شنيدم

ام ١٥در سن   .در شيراز تولد شد    ١٢٥٤رحيم فرزند ابراهيم در       يروت و ش سالگی همراه پدرش به ب
ام.و مصر مسافرت کرد و دوره ی اين سفر، هشت سال طول کشيد                   وی اولين بار، اين ساز را در ش
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 آشـنا بود و رحيم ازين  چون پدرش به موسيـقی.ديد

 )اين عکس نقل از ويولن اميرجاهد است(رحيم قانونی با سه تن از همکارانش ) ٦٨شماره (

ی می.آلت موسيقی خوشش آمد در همان جا به فراگرفتن آن همت گماشت            های عرب مه  ستادش ، نغ ا
رد ی ک ای ايران رين آهنگه ه تم نواخت ولی او همينکه به اصول نواختن اين ساز آشنا شد ، شروع ب
د چنانکه هر وقت سازش را می شنيدم ، موسيقی خودمان را می نواخت و مانند جوانهای امروز تقلي

 .نواهای عربی را نمی کرد
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نداخت                        عرب ا های.ذکر اين جمله مرا به ياد گفته ی يک نوازنده ی  کی از موسيقی دان يش ي چندی پ
ان آورد و ه مي ا ب مصری به هنرستان موسيقی ملی آمد و ضمن نواختن عود ، صحبت ازموسيقی م

ط می: با کمال تعجب پرسيد    نامطلوب و غل طرز  به  عرب را  چرا نوازندگان راديو تهران موسيقی 
نوازند ؛ اگر می خواهند آهنگهای ما را بزنند ، آيا بهتر نيست نت های آن را از ما بخواهند و دست
فی يه ی کا ند و ما می دان مان را درست ن بزنند؟ من خجالت کشيدم به او بگويم ، چون موسيقی خود

مرگ راديوی تهران کارش: زيرا آن وقت به من جواب می داد       ! ندارند ، جملات معترضه می بافتند       
تراف باعث ن اع م و اي ه ی او را تصديق کن ودم گفت ار ب م ناچ ن ه ت؟ م ده نيس اب و قاع روی حس

ود   م موضوع را.سرشکستگی ب بختانه او ه ودم و خوش ب را عرض نم ردم و مطل ار سکوت ک ناچ
 .دنبال نکرد

نه يران آورد و  به ا خودش  با  هم  به هرحال وقتی رحيم قانونی ، ازين مسافرت برگشت ، قانون را 
بار در د  يد ، چنانکه چن م رس ران ه ردم ته ه گوش م تنها در شيراز، شهرت يافت بلکه آوازه اش ب

تر از.راديو تهران نوازندگی کرد       قانونی به جلال  دش  له ، فرزن ه از جم نامبرده چند شاگرد داشت ک
 .که پدرش فوت کرد ، جانشين او گرديد ١٣٢٤ديگران شد و از سال 

خود ١٥در شيراز به دنيا آمد و از           ١٢٨٥درسال   جلال قانونی   پدر  نزد  سالگی نواختن اين ساز را 
کرد     ای خود را از.آغاز  ا همشهريه ی تنه م شيراز است ول واره مقي پدرش هم يز همچون  نامبرده ن

نوای سازش بهره مند نمی کند ، گاهی هم به تهران می آيد و در مجالس دوستانه ، تهرانی ها را نيز
نيز از سبک.محفوظ می نمايد و از جمله چند بار هم در راديو تهران نوازندگی کرده است           روش او 

 .رحيم اتخاذ شده است و اکنون هم در شيراز چند شاگرد دارد ، تا از ميان آنها چه بيرون آيد

 حالا ببينيم قانون چيست؟

وده       ول ب ران معم ابقاً در اي انون س ه.ق اره ب ه و دوب ور رفت ن کش ه از اي ده ک ور ش وم نيست چط معل
 سيمـهای اين سـاز .ارمغان آمده است

 جلال قانونی) ٦٩شماره (
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ازروده است و با دو مضراب که مانند انگشتانه ، به انگشت سبابه می کنند ، با هر دو دست نواخته
وب و ساز بسی مطل ين  صدا در آورد ، آهنگ ا به  هم  ا  م را ب ر و ب های زي مه  می شود و چون نغ

ددی.دلنشين است به خصوص کمه مانند سنتور ، انعکاس صدا هم ندارد                ازين گذشته با خرکهای متع
ه.که دارد ، می توان به سرعت صداها را عوض کرد و تغيير کوک داد                         ن ترتيب ، نواقصی ک به اي

صدای قانون ، هم به تنهائی و هم با ارکستر،.در سنتور موجود بوده ، درين ساز از ميان رفته است             
يد بسيار مطبوعست ولی چون کم صداست و قوت سنتور را ندارد ، اگر در ارکستر به کار رود ، با

 .نوازندگان ديگر، خيلی ملايم بزنند که صدای آن را نپوشانند
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شده و چون ساز مشغول  از سه سال قبل مهدی مفتاح هنرآموز هنرستان موسيقی ملی به تمرين اين 
 تحصيلات موسيقی داشته و

 مهدی مفتاح) ٧٠شماره (

ن قع نواخت ست و اغلب در مو رده ا يدا ک به سازهای ديگر و علم موسيقی آشنا بوده ، سبک بهتری پ
که ا اين ند و ب می ک جاد  يز اي گی مطلوبی ن هم آهن ملوديها با دست راست ، به وسيله ی دست چپ ، 
د مه ده ه اگر ادا تری دارد ک دوران تمرين او زياد نبوده به نظر اينجانب هم اکنون روش فنی مطلوب

د      د ش تری نصيبش خواه ات بيش ران.ترقي اره در اي از ، دوب ن س ه اي ود ک راهم ش ائلی ف دوارم وس امي
را.متداول گردد و به مثل معروف ، آب رفته به جوی باز آيد             رای ف مفتاح هم توفيق يابد ، کتابی که ب

رای صدا ، ب خوش  ين ساز  واختن ا ات ن اند و موجب ه چاپ برس رده است ب ه ک ساز تهي ن  گرفتن اي
 .علاقمندان فراهم گردد

به ابونصر حتی اختراع آن را  که  ست  بوده ، ازين نظر ا اين که گفتم ، اين ساز در ايران معمول 
د                      ) ق.ه.٣٣٩متوفی    (فارابی   عراق می گوين مروز آن را ساز مصر و  ی ا د ول می دهن زهی.نسبت 

م                           يم و از دست داده اي ه ا م ، ارزش آن را ندانست می.تاسف که هر چه خود داشته اي ه ن هم متنب نوز  ه
 :شويم و از تقليد دست برنمی داريم

اد داد       ان برب ان را ، تقليدش ای                                                                                                         خ
 دوصد لعنت برين تقليد باد
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 موسيقی نظامی

 مدرسه ی موزیک -نقاره خانه 

ردم                    سته.در فصل گذشته اشاره ای به دسته ی موزيک سرباز خانه ی شيراز ک ان ، يک د در آن زم
سی اداره ی موزيک آبرومندتری هم در دستگاه قشون جنوب وجود داشت که زير نظر افسران انگلي

ند.می شد افراد اين سپاه در روزهای سلام ، مقابل والی فارس از جلوی تمثال احمد شاه رژه می رفت
بی و آلات موسيقی آنها هم مانند اسلحه و ديگر لوازمشان برعکس سربازهای خودمان از نوی و خو

نوازندگان اين دسته ی موزيک ، هندی بودند و چون وسائل کار و تمرين آنها مرتب تر.برق می زد    
 .بود ، مارشهائی هم که می نواختند مطلوبتر جلوه می نمود

ن ده ی اي م خوانن می کن ده است ، تصور  يان آم اکنون که به مناسبت ، صحبت موزيک نظامی به م
 :سرگذشت بی ميل نباشد از سابقه ی اين نوع موسيقی در ايران اطلاع حاصل کند

رود جنگ   ديم دارد           -س ار ق ابقه ی بسي ران س امی در اي يقی نظ رودهای جنگی.موس از ، س از ديرب
وده است                          پيروزی ب تح و  ه ف ها ب اب.موجب نشاط سربازان و رسيدن آن ه از کت ند جمل نه چ برای نمو

 :مورخ يونانی را ذکر می کند) زنوفن(تاليف ) خصال کوروش(

صدائی پاهيان با ه س رد ک غاز ک سرودی آ کوروش هنگام حمله به قشون آسور ، بنا بر عادت خود ، 
ا ردان ب يد ، آزاد م يان رس ه پا سرود ب چون  د و  ال آن را بخواندن بلند و با احترام و ادب بسيار ، دنب

 .قدمهای مساوی و با نظم تمام به راه افتادند

کورش برای حرکت سپاه چنين دستور داد که صدای شيپور، علامت حرکت و: در جای ديگر گويد      
شند و حرکت سربازان حاضر با مه ی  يد ه شد با ند  عزيمت خواهد بود و همين که صدای شيپور بل

 .کنند

می نويسد               گر  شد ،: پس از چند سطر دي ند  ل بل شيپور عزيمت و رحي ه صدای  ه ی شب ک در نيم
گيرد                                        قرار  پاهيان  صفوف س خود در جلوی  ان  با همراه ا  ان داد ت پاه را فرم عد.کوروش سردار س ب

گی را شد ، سرود جن پاه نزديک  کوروش می گويد همينکه به محل مقصود رسيدم و حملات دو س
سرود جنگ.می خوانم و شما بی درنگ جواب مرا بدهيد           ود ، کوروش  درموقع حمله چنانکه گفته ب

 .را آغاز کرد و سپاه همگی با وی هم آواز شدند

ا ه شاعران م سازهائی مانند کوس ، دهل ، کرنا ، شيپور ، سرنا و غيره آلات موسيقی جنگ بوده ک
 .مکرر از آنها نام برده اند

مان اسباب و د ، ه يران آم ه ا پائی ب بادی ارو موسيقی نظامی ما تا دوره ی ناصرالدين شاه که آلات 
 .پس بايد نخست ازين دستگاه گفتگو کنم. به کار می رفتنقاره خانهافزاری بود که در 

د - نقاره خانه  مده و چن يران آ ه ا ازدهم هجری دو سفر ب شاردن فرانسوی که در نيمه ی دوم قرن ي
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 :سال در اصفهان پايتخت صفويه سکونت کرده است راجع به نقارخانه می نويسيد
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غروب و ام  د و هنگ ه خوانن قاره خان ه آن را ن يده است ک سمت سر در بازار شاه ، دو ايوان سرپوش
محل اين نقاره.سحر، با نقاره و کوس و دهل که قطر آن سه برابر قطر طبلهای اروپاست ، می زنند                       

د                                    می زدن قاره  ام و سحر ن ام ش تا.خانه در قيصريه ی کهنه بود و قبل از شاه عباس بزرگ ، به هنگ
 .آنکه ميدان شاه را ساختند و نقاره خانه به آنجا انتقال يافت

اير: همچنين می نويسد   ان و س ا زن که در آن ، کرن ديست  ان هن اره چي در محله ی خواجو هم کاخ نق
ين.نوازندگان هندی منزل دارند     عده ای از ا شاه عباس دوم هنگام شکست مغول کبير و فتح قندهار، 

 .نوازندگان را به همراه آورد و در اين قصر که در آن هنگام خالی بود ، جای داد

)مقصود ميدان محله ی عباس آباد است       (در يکی ازگوشه های اين ميدان      : در جای ديگر می نگارد      
ند می زن اره  اب ، در آن نق نقاره خانه ای مانند نقاره خانه ی ميدان شاه است که به هنگام غروب آفت

بزرگ است             قاره.و اين يکی از امتيازات شهرهای  ه ن بدين محل مردم  برای جلب  شاه عباس اول ، 
ا ل ب ارن و مقاب ن مسيحيانست و مق ه مسک ا ک ه ی جلف ه محل ی خواست ب ا داد و م ه آنج ه ای ب خان
ه برايشان ه از ترس خرجی ک ی ارامن د ول ه بده اره خان يز نق ده است ، ن ا ش ن بخش بن اختمان اي س

 .تحميل می شد ، از قبول آن خود داری کردند

سفر) تاورنيه( مده است در  يران آ ه ا دين سفر ب سياح و تاجر فرانسوی که در دوره ی صفويه ، چن
 :نامه ی خود چنين می نويسد

اول غروب آفتاب و نصف شب ، نقاره) مقصود ايوان ميدان شاه اصفهان است          (در روی اين گالری        
اط شود ، در بعضی از نق می  شنيده  مام شهر  و کرنا مشغول دادن کنسر می شوند که صدايش در ت

ن.برای منزل اين نقاره چيها ساخته شده            اين ايوان ، اطاقهای کوچک       شهرهای خان نشي ه ی  در هم
 .به حکام اين امتياز داده شده که نقاره خانه داشته باشند

که: در جای ديگر می نويسد       د  هر شهری جماعتی موظفن غروب و نصف شب ، در  در طلوع و 
اين جماعت.يک ربع ساعت از اقسام آلات موزيک مثل نقاره و دهل و سرنا و سنج ، کنسری بدهند                         

يک قسم کرنا هم دارند.می روند در يک بلندی می ايستند که صدای نقاره شان به همه ی شهر برسد                
يو   (که هفت هشت پا طول دارد و دهانش خيلی گشاد است و صدای آن تا نيم                      می رود     ) ل ما.مسافت  ا

ا.کرنا فقط در پايتخت و کرسی ايالت زده می شود            تازه ي حاکم  يک  شاه  ه  اتی ک اد و اوق در تمام اعي
هر ه  ه ب د ک صاحب منصب بزرگی معين می کند هم نقاره خانه می کوبند و اين نقاره چيها حق دارن

ست.خانه ای که در آنجا اولاد ذکوری متولد شده باشد بروند و نقاره بزنند                    م مجبور ا صاحب خانه ه
 .يک مبلغی به آنها بدهد

که) برادران شرلی  (در سفرنامه ی      ا را در محل وسيعی  چنين آمده است که شاه عباس بزرگ ، آنه
بعد با طبل و نقاره ، خوانچه: در وسط بازار بوده و سکوئی داشته ، مهمانی کرده است و می نويسد               

ه         مد ک ان آ ه مي ند ، اهل ٢٤های ضيافت ب ها رفت اره چي ا و نق قتی طباله د و و ا می آورن فر از نجب ن
د   ان آمدن ه مي رب ب ی.ط ک م دای موزي ه ص د و ب ی خواندن اخر م های ف ا لباس ر زن ب ت نف بيس

توان   (وقتی جشن به انتها رسيد ، پادشاه برخاست و دست            .رقصيدند به دست) سر آن بگرفت و دست 
 همينطور در کوچه های شهر 
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 )از کتاب سفرنامه ی دیولافوا(نقاره چيان ) ٧١شماره (

هل.می گشتند و آن بيست نفرزن ، از جلو می رفتند و آواز می خواندند و می رقصيدند                           ا ا بعد از آنه
هر کوچه ، موزیک ود و در سر  ته ب ها را گرف دربار می رفتند و هر کدام از آنها دست یکی از ما

 .جدید مشاهده می کردیم

عد از غروب آن ، در: دیولافوا می نویسيد      اب و ب نقاره چيان با آن کرناهای بلند ، قبل از طلوع آفت
بالای عمارت نقاره خانه ، به رسم نياکان باستانی خود ، به آفتاب که بزرگترین نماینده ی قوای زنده

 .ی طبيعت است ، سلام می دهند

د     ی می نویسي داالله مستوف وع و غروب: عب ه در طل وده است ک ول ب دیم ، معم ان ق ران از زم در ای
بوق و کوس و آفتاب ، نوازندگان این موسيقی وطنی ، در محل مرتفعی به دور هم گرد می آمدند و 
تقبال کرنا و دهل خود را به صدا در می آوردند و با نوازندگی خود ، خورشيد و روشنائی آن را اس
و بدرقه می کردند و در مواقع رزم هم به آلات موسيقی خود که سنگين های آن را به پشت شتر می
کوچ د و در  می آوردن شجاعت  بستند ، در ميدانهای جنگ به نواهای مهيج خود ، سلحشوران را به 

د          واران بودن ان و س باب سرگرمی پيادگ نزل اس ه م نزل ب ای م اه چون در.ه ان ناصرالدین ش در زم
جنگ و تمرین های جنگی ، آلات موسيقی اروپائی معمول شده بود ، نقاره خانه از شغل اصلی خود
افتاده و جنبه ی تجمل به خود گرفته بود فقط در اعياد و صبح و عصر، کار سابق خود را انجام می

د و صبح و عصر،.دادند شاه بودن در مسافرتها هم البته عده ای از آنها هميشه با اردوی ناصرالدین 
 .نوازندگی خود را در استقبال و بدرقه ی خورشيد معمول می داشتند

 :در دوره ی ناصری نقاره خانه درین موارد به کار می رفت - هنگاميکه نقاره می کوفتند

اره -١ غروب خورشيد ، از سردر نق ام  تاب و در شامگاهان هنگ داد ، پيش از طلوع آف در هر بام
 .خانه ی ارگ ، نوازندگی می کردند

می نشست ، از -٢ به تخت  شاه  که  می شد ، در موقعی  د  ه سلام رسمی منعق د ک در روزهای عي
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د                                    می آورن وازش در  ه ن ا را ب سپس.سردر نقاره خانه ، نقاره چيان باد در کرنا و سرنا نموده طبل ه
 .خطيب الممالک آغاز خطبه می نمود
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سد               ) دهم ذیحجه  (در روز عيد قربان         -٣ اد السلطنه می نوی با: چنانکه اعتم بانی را امروز  شتر قر
طرب می.نقاره چی و مطرب حضور آوردند          ا اسباب  بانی را ب شتر قر که  جر است  از رسومات ق

 .گردانند

ند                  : معيرالممالک می نویسد      قاره.در عيد اضحی شتر قربانی را به حضور می آورد ساز و ن صدای 
ان می شدند                                 بان نمای ای کو د پوشيده و زنگ بردست ، پ .برمی خاست و از دور، رقاصان چهل بن

خامه ی زربفتی بود که دامنش دارای طبقات چندی از پارچه های مختلف بود که دور آن) چهل بند (
می ل  رشته های گلابتون قرار می دادند و هنگام رقص ، دایره ی رنگارنگی اطراف رقاصها تشکي

ار.یافت ده ی ت تن نوازن د  ند و چن خطيب ، خطبه خوان ، در جلو و نقاره چيان در عقب ، روان بود
نقاره چيان ، کلاه پوستی سياه با طاق.زنان و کمانچه کشان و دف کوبان در طرفين حيوان می آمدند              

ين ه هم برتن و شلواری ب سياه  ا مغزی  ماهوت قرمز ب ه ی  يم تن سر و ن بر  ماهوت و یراق دوزی 
فت خلعت ،...رنگ به پا داشتند    دگی و دریا پس از زمانی نوازن د و  دین ترتيب می آوردن شتر را ب
 .مرخص می شدند

 :چنانکه معير می نویسد.کوبيدن طبل ، هنگام شب ، برای اطلاع یافتن راهگذارها از ساعت -۴

 نقاشی آب و رنگ دوره محمد شاه قاجار که اصل آن(نقاره چيان شترسوار ) ٧٢شماره (

 )در موزه ی مردم شناسی تهران است 

می: در سردرنقاره خانه که درميدان ارگ واقع بود ، سه نوبت طبل می زدند                        قاره  تاب ، ن غروب آف
ه دور خودطبل خبردار آنگاه یک ساعت از شب گذشته      .کوبيدند ن زدن ، ب د و طبال در حي  می زدن

ام شهر برسد                به تم که صدا  رچين      ساعت دو ،      .می چرخيد  هطبل ب شروع ب ه  که کسب د  را می زدن
د       ا می نمودن ن دکانه دن بساط و بست ه   .برچي د    ساعت س ير و ببن ل بگ يپور ارگ را میطب  را رده ش

 .کشيدند و درها بسته می شد
گارد                -۵ سحر           : در شبهای ماه رمضان ، چنانکه معير می ن طار و  ام اف ار) ماه رمضان      (هنگ هر ب

د                 قاره می کوفتن مه ی شب.چهار توپ به غرش می آمد و شب دو نوبت ، طبل و ن ار آن از ني یک ب
 .گذشته بود و آن را طبل دم کردن سحری می گفتند
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يد ، شاطرها -۶ می رس سلطنتی  به پوش  تی  ا وق در روزهای اسب دوانی وقتی شاه سوار می شد ت
 .اطراف و شترهای نقاره خانه پيشاپيش آن به حرکت می آمدند
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 .در تعزيه ی تکيه دولت که در فصل مربوط به آن بيان خواهد شد -٧

 وفا داری نقاره چيان به رسم گذشته

دريج از اهميتش کاسته شد و به ت عد  سالهای ب اريخی داشت در  سابقه ی ت اين آئين ديرين که قرنها 
قل.حالا تقريباً متروک است    ناً ن ه عي ست ک باره نوشته ا ن  خود دري عبداالله مستوفی شرحی در کتاب 

 :می شود

بی بی ،  که در تظاهر تجدد طل ها  بود ، بعضی مشروطه چي ده  ران آم وقتی که مشروطه تازه به اي
ماه شدند و چندين  هم  اره  پاپی نق مزگی و تصور می کردند که آنچه قديمی است بايد از بين برود ، 
هی مل نورانيت گنا فرد کا قه ی  تقبال بدر رين مملکت و اس به اين بدبختها که جز برپاداشتن رسم دي
د ، از دم در يان نامي عه آقا ين وق عد از ا ا را ب د آنه اً باي که حق يان  ن آقا نداشتند ، حقوق ندادند ولی اي

ند                                     جام داد گرفتن حقوق ان ی  ا.نرفتند و صبح و عصرها حتی در شب های رمضان کار خود را ب آنه
ام ا پيغ اره چيه رای نق د ب ی دادن ه خرج م رارت ب د و ح ه بودن ی دو آتش ا خيل ی مزگيه ن ب ه در اي ک
نه ه در گذشته و  فرستادند که عبث به خود زحمت می دهيد و باد به سرنا و کرنا می دهيد ، ديگر ن

د داشت   ی نخواهي ده حقوق د .در آين واب گفتن ان ج ور:آقاي رين کش م دي ای رس ار و احي رای افتخ ا ب م
ی ه محل نوازندگ وان سر در ارگ ک ه اي ر ب واهيم ، اگ وق نمی خ م حق اريم و از کسی ه ول ک مشغ
شيم و الا ماست احتياج داريد ، بگوئيد راه پله ی آن را تيغه کنند تا ما ، در نزد وجدان خود آسوده با

خلاصه اينکه همين مقاومت چند ماهه ی آنها.تا اين راه نبسته ايد ، ما از کارخود دست برنمی داريم              
بی مزگی ی نمک ، دست از  ن شورهای ب سبب شد که بعدها که قدری عقل به کله ها برگشت و اي

 .برداشتند برای آنها حقوق برقرار کردند

ه      اره خان می نويسد               - انتقال نق ه  ن واقع ه ی اي به اساس: در دنبال که  له ای  ين حم م اول اه ه رضا ش
ال محل آن از سر در ارگ يله ی انتق سلطنت قاجاريه وارد آورد ، تصرف نقاره خانه بود که به وس

ع می باشد                 (بسر در تازه ساز ميدان مشق           په واق ين تصرف) همان سردری که اکنون در خيابان س ا
حت خود و ت را عملی کرد و در حقيقت ، اين علامت سلطنت را از مقر قديم خود کند و به دسترس 

 .امر خويش گذاشت که توجه عامه را نسبت به اقتدار خود بيشتر جلب نمايد

شاهی       قراولان  ا دوره ی ناصری - موسيقی  ه ت ه ک اره خان ستعمال نق موارد ا ود تشکيلات و  ين ب ا
علاوه بر حفظ رسوم قديم و نوازندگی از سردر ارگ و مواقع ديگر، تنها موسيقی قراولان پادشاهی
به جار از آن  شاه قا بود که در تشريفات رسمی به کار می رفت چنانکه اوژن فلاندن درزمان محمد 

 :نام برده است) موزيک گارد سلطنتی(نام 

م سفير فراه بار جهت ورود  در موقع ورود به تهران از دور مشاهده کرديم که مقدمات تشريفات در
ه است اه.گشت ود   موزیک ش واختن ب ول ن ه خرج   مشغ اری ب ود ابتک ر يک می خواست از خ و ه

د                                        .دهد می کن تأثيری  چه  ا  ين ارکستر در م ند ا ه بفهم ند ک با اينکه.همگی در قيافه ی ما می نگريست
 .سعی داشتيم خود را محفوظ نشان دهيم ، نشد و عاقبت دانستند که ما را خوش نيامده است
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 )تابلو از موزه ی مردم شناسی(موزيک نظامی دوره محمد شاه ) ٧٣شماره (

به ظم و امنيت  رای حفظ ن اه ب د ش چون درين موقع پيشامدهائی امور اصفهان را مختل کرده و محم
که ند  صفهان عزيمت کرد به ا هم  طرف آن شهر رهسپار شده بود ، هيئت فرستادگان دولت فرانسه 

می نويسد             .در آنجا شاه را ملاقات نمايند و مأموريت خود را انجام دهند               برای: چنانکه اوژن فلاندن 
ودی سفير) هفت دست    (خوش آمد سفير و همراهان ، جشنی در قصر            ات خشن ه موجب د ک پا کردن بر

ود    راهم ش ات.ف ه تشريف م از جمل ازی ه اب و آتشب الای طن ا ، رقاصان ب تی گيره ن ، کش ن جش دري
با هم  بازيگران  می ريخت و  درباری بود و شاه به سوی هر يک از صنعتگران ، مشت مشت طلا 

د          ام می دادن ی.جديت ، کارهای خود را انج م مهمان ر خارجه ه اری ، وزي ن ضيافت درب پس از اي
سلطنتی       ديگری در يکی از قصور سلطنتی ترتيب داد و در آنجا           گارد  بهموزيک  خوب  ه  ه بالنسب  ک

 .نظر می آمد ما را محفوظ کرد

مورد.درين ارکستر، دو نوع ساز و دو قسم طبل بکار می رفته است                     - آلات نقاره  از آنجا که اکنون 
 :استعمال ندارد تا به چشم آيد ، شرح آنها بی مناسبت نخواهد بود تا به يادگار بماند

رنا  -١ بيه      - س ادی ش ت ب تی اس وا(آل ی در) هوب و دارد و يک وراخ در جل ش س ی ، ش د ن ه مانن ک
شودنی می  زبانه ی آن ، مضاعف است که از دو قطعه چوب نازک به نام                  .عقب ساخته می  چ   و تب

ه.و دور آن را با نخ می بندند           ها نغم شند يکی از آن قاره چيان با يان ن سرنا در م وقتی دو نوازنده ی 
رده ی) ملودی( را می زند و ديگری به اصطلاح نقاره چيان ، دم می دهد به اين طريق که صدای پ

 .را مرتبا می کشد) Toniqueتنيک (اصلی 

لهزمز  يا    مزمارعربها سازی شبيه به آن موسوم به             .سرنا از سازهای قديم ايرانست      که لو د  شته ان  دا
صدايش ی آن استوانه شکل و پرده ی صوتش معيوب بود ولی لوله ی سرنای ايرانی ، مخروطی و 

 .بهتر است

ه - کرنا -٢ ان نواخت آلتی است بادی و بلند که صدای آن بم می باشد و چون سوراخ ندارد ، با انگشت
 .بنابراين فقط برای دم دادن است.نمی شود

ر - نقاره -٣ دو طبل کوچک متصل به هم است يکی بزرگتر که صدايش بم تر است و يکی کوچکت
نام          .با صدای زيرتر  به  اره    آلت نواختن نقاره دو عدد چوب است  میچوب نق ه  ا دو دست نواخت  و ب
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ر.شود ه زي ا ب گاهی يک دست در بم و دست ديگر در زير، کار می کند ، گاه هر دو چوب ، به بم ي
 .می خورد
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 .کاسه ی نقاره از مس است و پوست آن از گاو تهيه می شود که کلفتر است

 نقاره) ٧٤شماره (

سه.طبلی است از نقاره بزرگتر و پوست آن که نازکتر است از گوسفند تهيه می شود                        - گورگه -۴ کا
 .ی آن گلی است و با دو عدد ترکه ی نازک به صدا می آید

************** 

به تخت سلطنت نشست                  - مدرسه ی دارالفنون   .)ق.ه ـ١٢٦٤مطابق    ١٢٢٦(وقتی ناصرالدین شاه 
ير (وزیر کاردانش ميرزا تقی خان امير نظام        پا) اميرکب يت عمومی در ارو يم و ترب که از طرز تعل

يان برد و ایران الا  کت را ب د سطح فرهنگ ممل اطلاع حاصل کرده بود ، به خوبی متوجه شد که بای
ا را به علوم جدید آشنا ساخت ، بنابراین در تدارک مقدمات یک دانشگاه در تهران ، بذل جهد نمود ت
س طب و دواسازی تدری در این مرکز نوین تعليم و تربيت ، علوم جدید مانند ریاضی و مهندسی و 
ئف به وظا نه و مهندسی هر یک  و فنون نظامی نيز تعليم شود که رسته های پياده و سوار و توپخا
سایر د  د و مانن ران را اصلاح نماین خود آشنا گردند و افسرانی تربيت شوند که بتوانند وضع نظام ای

د          ود آورن ه وج ی ب دالشکل منظم ون متح ام.ممالک ، قش ه ن ه ای ب يس مدرس ه تأس ور ب ن منظ ه ای ب
ين متخصص از رد و معلم نای مناسب ک دارالفنون اقدام و در همين محل فعلی شروع به ساختمان ب

د و روزی.ممالک اطریش و فرانسه استخدام نمود         طول انجامي به  ند سالی  ساختمان محل مدرسه چ
بود ،.ق.هـ ١٢٦٨که در    خير  موجبات افتتاح آن فراهم شد متأسفانه صدر اعظمی که بانی این بنای 

می زیست و يد  به حالت تبع ن کاشان  باغ في ده در  ار ش کار برکن در اثر سعایت اطرافيان شاه ، از 
ود          ه ب ش نشست ه در کمين ود ک ومی ب ت ش ر سرنوش ن.منتظ ذار ای ردم خدمتگ زای م ت س آری اینس

 !مملکت

ان و وری صدر اعظم و وزرا و درباری يرزا آقاخان ن باری مدرسه ی دارالفنون با حضور شاه و م
وم ه تحصيل عل اهل فضل و کمال و معلمين ایرانی و اروپائی افتتاح گردید و در هر شعبه عده ای ب

 .جدید مشغول شدند

ون     وازم و - موزيک دارالفن ه جزء ل د ک ه سبک جدی يقی نظامی ب ای موس ته ه زوم دس د ل الها بع س
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ام.تشریفات سلطنتی بود مورد توجه قرار گرفت            ه ن ون ب شعبه ای در مدرسه ی دارالفن ظور  بانی من
 از اروپالومر تأسيس شد و برای تعليمات فنی ، یک تن متخصص فرانسوی به نام                  شعبه ی موزيک  

د         یران آم ام                    .استخدام شده به ا ه ن د ب طریش آورده بودن م از ا ه موزیکگوار متخصص دیگر ی ه  ک
 .کارمان ميرزا نایب السلطنه را اداره می کرد
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 )کاشيکاری باغ گلستان(موزيکچی ها ) ٧٥شماره (

د و               يقی نظامی اطلاق ش ای موس ته ه ه دس ه ی موزيک ب ع کلم ن موق اره راموزيکازي  ، جای نق
 .گرفت

رای اداره ی ب ت مرب ام و تربي يقی نظ ادی موس ده ی آلات ب ه ی نوازن عبه تهي ن ش منظور اساسی اي
بود          ن.کردن دستجات موسيقی نظامی  شتند ، مشغول فراگرفت ن دا ه ت باس ب ه ل شعبه ک ن  شاگردان اي

ان فارسی نمی دانست              .تعليمات موسيقی شدند  ائی ، زب لم اروپ کبر خان نقاشچون مع ی ا يرزا عل م
منصوب) لومر (که معلم فرانسه و نقاشی دارالفنون هم بود ، به سمت مترجمی             ) مزين الدوله ( باشی

ه فارسی جواب ب سئوال و  گرديد و درس موسيقی نظری او را که برای شاگردان می گفت به طور 
 ترجمه کرد و اولين کتاب
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 )مزين الدوله(ميرزا علی اکبر خان نقاشباشی ) ٧٦شماره (

هتئوری موسيقی      را به سبک جديد با جمله های فرانسه و ترجمه ی فارسی آنها نوشت و در چاپخان
 ).ق.هـ ١٣٠١مطابق  ١٢٦١(ی دارالفنون به چاپ رسانيده در دسترس شاگردان مدرسه قرار داد 

مد) سلفژ(دروس ديگر مانند سرايش      ه عمل می آ و تعليم علمی آلات بادی بوسيله ی معلم اروپائی ب
و وسائل و اسباب و لوازم کار از قبيل آلات موسيقی نظامی هم که سفارش داده بودند از اروپا رسيد

ال يک      د س ته ی موزيک   و پس از چن ا و سلامهای رسمی ودس ه در جشنه د ک اده ش  حاضر و آم
کار ه  ديم ب نه ی ق قاره خا جای ن به  ار  ن ب رای اولي شاه ب به حضور  سفرا  هنگام پذيرائی و معرفی 

 .رفت
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 )کاشيکاری باغ گلستان(طبال و سنج زدن ) ٧٧شماره (

 مورادی که موزيک نواخته می شد

 :در دوره ی ناصرالدین شاه ، موزیک نظامی درین موارد به کار می رفته است

بر -١ می شد و  در روزهای عيد که سلام رسمی منعقد می گردید ، وقتی شاه به تخت مرمر وارد 
به اد  شيپورچی ، ب گاه  یران را می نواخت ، آن  صندلی مخصوص می نشست ، موزیک ، سلام ا

اولين آهنگ سلام را لومر ساخت که تا زمان.شيپور کرده متعاقب آن غرش توپها به گوش می رسيد             
 .محمد علی شاه معمول بود و در دوره ی احمد شاه تغيير کرد

درمسافرتهای یيلاقی دو دسته موزیک نظامی همراه بود که بامداد و شامگاه نزدیک به سرا پرده -٢
 .ی سلطنتی آهنگ های خوش می نواخت

شدند -٣ می  ارد احترام رد  بل گ که از مقا شرفيابی سفرای خارجه  اری و  در تشریفات رسمی درب
 .موزیک ، سلام کشور مربوط را می نواخت
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 موزیک دارالفنون در زمان ناصرالدین شاه) ٧٨شماره (

ه آن -۴ ع خود ب که در موق فه ی نوازندگی داشت  ظامی وظي در تعزیه ی تکيه دولت نيز موزیک ن
 .اشاره خواهد شد

می -۵ همه روزه از یک ساعت به غروب مانده یک دسته موزیک در حيات تخت مرمر نوازندگی 
 .موسوم بود و نزدیک غروب ، سلام می زدند و می رفتند) شامگاه(کرد که به نام آقشام 
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ل دادن.اشخاصی که ميل داشتند    -۶ ظامی ، در مقاب رای جشن عروسی از موزیک ن ند ب می توانست
عروس می: مستوفی می نویسد   .انعام ، استفاده کنند نه ی  ه خا ظامی ب سته ی موزیک ن ه د دو مرتب

ع گری در موق رفت ، یکی بعد از ظهر روز عروسی برای بردن رخت حمام داماد به سرحمام و دی
اد وی دام بردن عروس به خانه ی داماد ، به این ترتيب که در مراجعت از حمام ، دسته موزیک جل

اند              ه می رس وی.می افتاد و او را تا عروسی خان ته موزیک جل باز دس م  عروس آوردن ه ع  در موق
 .عروس می افتاد و او را به خانه ی داماد می رسانيد

برداری از پرده  ند ، روز  ساخته بود در باغ شاه هم که مجسمه ی ناصرالدین شاه را سوار بر اسب 
در روزهای.مجسمه ، جشن گرفتند و چند دسته موزیک در باغ مزبور آهنگهای مختلف می نواختند            

 .اسب دوانی و مسابقات کشتی گيری نيز دستجات موزیک نوازندگی می کردند

شی     در دوره ی ناصرالدین شاه ، لومر سمت             - کارهای لومر   نامبرده در سفر. داشت    موزيکانچی با
اه در سفرنامه که ش يز حضور داشته است چنان پاریس ن ران در  اه ای سوم شاه به فرنگ در نمایشگ

 :خود می نویسد

دیم      ی ش وزه ی ایران ل اکسپ ران را. داخ بابهای ای ه اس ود ک ته ب ازه خواس ا اج ا از م یکی از فرنگيه
ور.ما هم اجازه دادیم   .خودش در اینجا اکسپوزه کند       ا و مسي مر موزیکانچی باشی م با مسيول حالا او 

د           رده ان ه شراکت دست ک ا را ب و ریشار.ریشار معروف اینج مسيولمر و آن شخص فرنگی و مسي
جای وسيع خوبی بود با انواع اسبابهای ایرانی از قاليهای خوب و امتعه ی دیگر مزین.حاضر بودند   

 .کرده و خيلی خوب ترتيب داده بودند

 )کاشيکاری باغ گلستان(طبال ) ٧٩شماره (
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که درین سفر بعضی آهنگها مورد توجه قرار گرفته و شاه دستور داده است نت آنها را بفرستند چنان
د: می نویسد    دسته موزیکانچی هم که یک دسته قرمز پوش و متعلق به پوليس بودند ، آمده حلقه زدن

نت.و شروع به زدن موزیکال کردند         ه طوریکه فرمودیم  نواهای فرح انگيز بسيار خوب می زدند ب
 .آن نواها را برای ما بفرستند به طهران ببریم که موزیکانچيهای ایران بزنند

کردن برای اداره  کرده  ل  ظر لومر فرانسوی تحصي م زیر ن ده ای ه ا ، ع انچی ه بر موزیک علاوه 
ای ته ه ه ریاست دس د و ب دریج سمت صاحب منصبی یافتن ه ت ه ب دند ک دستجات موزیک تربيت ش

 .موزیک منصوب گردیدند

ه دووال                         به) Duval(در سالهای آخر دوره ی ناصری نيز یک تن فرانسوی موسوم ب ده  ستخدام ش ا
شتر در.ایران آمده     سال بي ی دو  کرد ول نامبرده ویولن زن بود و به تشکيل ارکستر آلات زهی اقدام 

 .ایران نماند و همان لومر بود که دنباله ی کار و تعليمات دسته های موزیک را به عهده داشت

شد و در دوره ی مظفرالدین شاه برای دفعه ی اول چند آهنگ ایرانی توسط لومر برای پيانو نوشته 
 :چنانکه در سفرنامه ی مظفرالدین شاه به این مطلب اشاره شده است.در پاریس به چاپ رسيد
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ما را از بابت مده فرمايشات  مروز آ وديم ا تاده ب پاريس فرس به  ه  ناصر همايون و مسيو لومر را ک
ده.نتهای موزيک به خوبی انجام داده اند          پاريس چاپ ش قع در  مان مو ه در ه ا ک يک نسخه ازين نته

ه و ار گان تی از آواز چه امل قسم ت و ش ود اس ی موج يقی مل تان موس ه ی هنرس ون در کتابخان اکن
ان فرانسه در ه زب همايون و ماهور با چند تصنيف و رنگ می باشد و لومر نيز يک صفحه مقدمه ب
ه او ا ب تن آهنگه ع آوری و نوش ه در جم اگردش ک اً از ناصرهمايون ش ته و مخصوص از آن نوش آغ

 .سال قبل در تهران فوت کرد ٤٥لومر در حدود .کمک کرده تشکر نموده است

 )نمای غربی شمس الماره در باغ گلستان(موزيکانچی ها ) ٨٠شماره (

 :اکنون از شاگردان اوليه ی شعبه ی موزيک شمه ای بنگارم

ود               -سليمان خان    شاگردان لومر ب ام.از اولين و بهترين  م تم می زد ولی در تعلي ی کوچک  وی قرن
صاحب منصبان آتيه ی موزيک حتی سالار معزز.اسبابهای بادی دست داشت و پيانو هم می نواخت          

شاگردان لومر ه ی  د و او ار از هم می گذاردن به او  يار  که بعدها رئيس کل موزيک بود احترام بس
هم.برتر می دانستند      سفر  حتی يک  ا شد و  ميرزای فرمانفرم بدالحسين  وی بعدها رئيس موزيک ع

ميرزاانوشيروانمعاونين او اول    . برای آوردن آلات موسيقی نظام به خارج از ايران مسافرت کرد                 
ود  حشمت دیوان خان و سپس مجيد عبدالرحيمبعد  سفرهای آذربايجان و. ب سته ی موزيک در  ين د ا

يس.کرمان و کرمانشاه نيز همراه فرمانفرما بود        مدتی رئ مد و  هران آ ه ت باره ب عدها دو سليمان خان ب
 .موزيک علاءالدوله و چندی هم رئيس موزيک گارد سلطنتی شد

فوت که  بل  ند سال ق ا چ ود و ت ه صنعتگر خوبی ب سليمان خان فرزندی داشت به نام اصلان خان ک
بر.کرد در خيابان فردوسی مغازه داشت و آلات موسيقی را تعمير می کرد                       يک اطريشی هم به نام آل

از همشاگرديهای سليمان خان ارمنی که.هادويکر در موزيک علاءالدوله متصدی اصلاح سازها بود           
ته ام داش تجات موزيک نظ ی در اداره ی دس ات خوب رده و معلوم ار ک ر فرانسوی ک زد لوم م ن او ه

 . است که اطلاع بيشتری از وی به دست نيامدیوسف خان
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ان   ا خ زز(غلامرض الار مع ی        )س دها سمت معلم ه بع ود ک ر ب اگردان لوم عبه ی موزیک از ش  و ش
اب يک دوره کت له ترجمه ی  زين الدو رياست کل موزيک را يافت ، از کارهای نامبرده به کمک م
می که  به شاگردان مدرسه  ه  ظامی است ک سی و ارکستر شناسی موسيقی ن هم آهنگی و ساز شنا
يده ه چاپ نرس ا ب جزوه ه ن  می شد ولی اي تدريس  شوند  خواستند بعدها رئيس دسته های موزيک 

ت ی.اس ک نظام ای موزي ته ه س دس مت رئي ه س د ب ی کردن ام م ه را تم ه دوره ی مدرس انی ک کس
 .منصوب و به واحد ارتشی برای تعليم و تربيت موزيکچی ها معرفی می شدند
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ين مدرسه سمت رياست ا ه  رد ب تا درجه ی سرتيپی ترقی ک بعد از فوت لومر، غلامرضا خان که 
بيرون ر دست او  ند از زي ظامی بود های موزيک ن ته  منصوب شد و شاگردانی که بعدها رئيس دس

 .آمدند

 غلامرضاخان مين باشيان سالار معزز رئيس موزيک نظام) ٨١شماره (

که نامش  اين مدرسه نخست يکی از شعب دارالفنون بود سپس جزء تشکيلات وزارت معارف شد و 
ه        ود ب اتمدرسه ی موزيک   شعبه ی موزيک ب رای تعليم ه ب ن موسسه ايست ک ديل يافت و اولي  تب

ده است         ر ش ران دائ ه روش علمی در اي يقی ب ود وضع.موس ا چون منظور از تاسيس آن ، بهب منته
 .موسيقی نظايم بود ، بيشتر ازين نظر تعليمات آن پيشرفت می کرد

به سالار معزز برای تدريس سلفژ و ديکته ی موسيقی و تعليم آلات بادی ، معلم خوبی بود و گرچه 
د                                    در.مقتضای روحيه ی نظامی ، سخت گيری می کرد ولی هنرجويان از او کاملا استفاده می نمودن

ار ، در اعت ک روع س ل از ش ه قب د هميش ی گوين اگردانش م ه ش ور است چنانک ب مشه م و ترتي نظ
دی داشت                     يانو مخصوصاً در.مدرسه حاضر می شد و به کار خود ، دلبستگی و علاقمن نواختن پ در 

اجرای نغمات ايرانی بی ذوق نبود و برخلاف موسيقی دانهای تحصيل کرده ی اين دوره که توجهی
نو لی را در روی پيا ای م می داد و آهنگه به موسيقی ايرانی ندارند حتی خود ، کوک پيانو را تغيير 

 .می نواخت مخصوصاً معتقد بود که بايد شاگردان مدرسه به اصول موسيقی ملی هم آشنا باشند

ن متخصص نداشت ، سالار، ادی معلمي سبابهای ب چون در آن موقع مدرسه ی موزيک برای تعليم ا
 .تدريس آنها را شخصاً به عهده داشت و با مراقبت و دقت مخصوص همه را تعليم می داد

هر وقت.مارشهای نظامی و سرودهای وطنی هم می ساخت           ) مين باشيان    (سالار معزز    در آن موقع 
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ود و چنانکه قبلا ا مرجعشان سالار معزز ب شند ، تنه شته با سرودی دا اوليای مدارس می خواستند 
رد                  يف می ک ه.اشاره شد تمام سرود های مدرسه ی امريکائی را ، او تصن خوب او ک سرودهای  از 

 :برای آن مدرسه ساخته و دارای نغمه ی زيبائيست آهنگيست که اشعار آن چنين است

نون          ار اک ا                                                                                                خيز، همتی گم المی نم ع
 پرخون ، بيدريغ

تن                                                                                ترک جان وتن کن ، تابه کی درنک            سربه 
 نزيبد ، باشد ار به ننک

                                     همتی غيرتی ، تابکی خموش                            

مت            دامت از ره کرا با دو صد                                                                                       بی غم و ن
 شهامت خيز و جان فشان

ير     و بگ دم ن ان ، ق ژاد ساس ی                                                                                       ای ن ه ک تاب
 زجهل ما ، سر وطن به زير

ير          ی نظ ن ب ران ، وط اک اي اک پ ود                                                                                  خ در قي
 مسکنت شده کنون اسير
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شعار آن ده ی ا م و وطن پرستی است و گوين خواص عل که در  گر دارد  سرود فوق دو بند شعر دي
ه در آن دوره.منظور از ذکر اشعار اين سرود برای نمونه بود              .معلوم نيست  م ک گری ه سرودهای دي

 می ساختند ، همه ازين قبيل بود و همواره در سرودهای 

 )کاشيکاری باغ گلستان(موزيکانچيها ) ٨٢شماره (

ا های ب ار تاسف و از گذشته  تاده است ، اظه دن عقب اف له ی تم وطنی ازاينکه کشور ايران از غاف
کرد و از کسی افتخارش ياد می شد و جوانان را به وطن دوستی و کسب علم و کمال راهنمائی می 

به بعد ، مضمون سرودها عوض شد ١٣٠١در صورتيکه از سال     .هم تمجيد و تحسين به عمل نيآمد       
 .و جنبه ی ستايش و تملق يافت زيرا اوضاع زمانه بازار چاپلوسی و ريا را دوباره رواج داد

 .زندگانی را بدرود گفت ١٣١٤سالار معزز در سال 

که برای پيانو نوشته شده) فانتزی ماهور(قطعه ای ديگر از سالار معزز به يادگار مانده است به نام    
لی موجود نه ی هنرستان موسيقی م و در روسيه به چاپ رسانيده است و نسخه ای از آن در کتابخا

 .می باشد

 :از شاگردان ديگر لومر که بعدها شهرت يافته اند اشخاص زير را می توان نام برد

رين       به حسين خان              -حسين هنگ آف نه) ر(معروف  های موزيک قزاقخا يس يکی از دسته  که رئ
ود و.بود د ب اين شخص علاوه بر تحصيلات موسيقی نظامی چون از موسيقی ايرانی هم کاملا بهرمن

 به نواختن سه تار آشنائی داشت سمت معلمی موسيقی 
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 :افسرانی که در جلو ايستاده اند -يک دسته موزيک نظامی ) ٨٣شماره (

 سالار معزز -٣ميرزا حسين خان  -٢عبداالله ميرزا  -١
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به دست آورد            بود. ايرانی را در مدرسه ی موزيک  خوب ميرزاعبداالله  ار  نامبرده از شاگردان بسي
املا احاطه داشت          ی ک يقی ايران ه رديف موس ار را خوش می نواخت و ب ه ت ه س انو و.ک واختن پي ن

فراهم آورد                          خود  معروف.سازهای بادی و ويولن را هم می دانست و کلاس خصوصی هم در منزل 
است که در آن زمان چون برای نواختن موسيقی ايرانی و کوک کردن ويولن با تار، سيم اول ويولن

ند) ر(هم آهنگ کنند     ) می(را يک پرده پائين می آوردند و به جای اينکه آن را با نت                  کوک می کرد
ه است                       می گفت د مکرر  بده   : (و او وقتی می خواسته است ويولن شاگردان را کوک کن به حسين) ر 

 .مشهور شده است) ر(خان 

يولن نواخته با و هنگ آفرين رديف دستگاه ماهور را که از استاد خود ، ميرزاعبداالله فرا گرفته بود 
نون نسخه ای از آن که اک و سالار معزز آنرا نوشته و اين نتها بعدها در برلن به چاپ رسيده است 

 .در کتابخانه ی هنرستان موجود است

ائی ، آن ی اروپ ت نويس بک ن ه در س ای مخصوصی است ک رده ه ی دارای پ يقی ايران ون موس چ
ه اصطلاح موسيقی يا ب ته  بالا رف رده  ع پ علامات موجود نيست درين نوشته ، نت هائی که يک رب

های                     ه علامت خط کوچکی ک مل (دان ها کرن شده ، با  م نشان داده) ب ا را ه نت ه ن  رده اي را قطع ک
 .است

سته ینصراالله زرين پنجه     جزء د ه  وده ک رين ب شاگردان هنگ آف  که اکنون معلم هنرستان است از 
 .موزيک او به شمار می رفته و در کلاس خصوصی او تار را هم فرا گرفته است

ار خوب سه.هنگ آفرين را در سالهای آخر عمرش ، ديده بودم                 ود بسي شده ب شکسته  با اينکه پير و 
به تصديق                           اه را نواخت و  اسمعيلتار می زد و يک روز هم بنا به خواهش من رديف کامل چهارگ

انی  د               قهرم ده برآم ی از عه ه خوب ه ام ب خن گفت لا س ت و از او قب ه حضور داش رين از. ک گ آف هن
ه در ق ظهيرالدول ه تشوي ه ب ائی ک د ، در ارکستره اره ش ابقاً اش ه س ود و چنانک فائی ب ان ص درويش

نامبرده در.انجمن اخوت تشکيل می گرديد سمت نوازندگی و گاهی هم سرپرستی ارکستر را داشت                       
 .سالگی وفات کرد ٧٦در سن  ١٣٣١سال 

د شعر ن چن وده ، اي أنوس ب فرين بسيار م علی محمد فخام بهزادی که قبلا ذکرش گذشت و با هنگ آ
 :را در رثای او گفته است

ير     وم العس و دست ، ي روز ب دان                                                                                      پري ز فق
 هنگ آفرين شهير

ن است      ان الک لوکش ، زب ق و س ن                                                                               زخل ه اي ک
 مرد درويش ، بد بی نظير

غرب او بصير               هر                                                                                     به موسيقی شرق و  به 
 ساز و آلات آنهم خبير
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برد        ه ب د ، ناگ ن هنرمن ل اي اک                                                                                         اج ه خ ب
 اندرش کرد و کردش اسير

شاگردان -ناصر همايون   که از  د اميرخان است  ر، ارسلان خان فرزن ديم لوم شاگردان ق ديگر از 
دارالفنون و به نواختن پيانو و ساير آلات موسيقی آشنا بود و سمت رياست موزيک را داشت و در
ه درجه سپس ب ايون گرفت  دوره ی مظفرالدين شاه پيشخدمت مخصوص او گرديد و لقب ناصر هم

به فرنگ.ی سرتيپی رسيد و رئيس موزيک مخصوص سلطنتی شد                شاه  درتمام سفرهای مظفرالدين 
ها نت  انيدن  به چاپ رس نيز همراه بود و دستورهای او را راجع به خريد آلات و لوازم موسيقی و 

رده است                         .انجام می داد    ام ب ابش ن ه ی کت شاه       .چنانکه اشاره شد ، لومر هم از او در مقدم لدين   مظفرا
که:چند جا در سفرنامه ی خود از او ياد کرده است چنانکه می نويسد                     نی را  ای آواز ايرا بعضی نته

ی ديم ، خيل م دي د ، رفتي ول زدن هستن ود ، مشغ ا داده ب ه ارکست ه رده و ب ايون درست ک ناصر هم
 .....خوب می زدند 
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 حسين هنگ آفرين) ٨٤شماره (

ست                              ده ا ا برآم م آنه لی خوب از عهده ی تعلي م خي ها... الحق ارسلان خان ناصر همايون ه ارکست 
 .قدری موزيک ايرانی زدند و خيلی خوب می زدند ؛ تمام فرنگيها نت ايرانی را پسنديده اند

 .ناصر همايون را فرموديم پيانو زد ، تمام فرنگيها تمجيد کردند: در جای ديگر می نويسد

ه: سپس می نويسد      اين دوروزه ارسلان خان و مسيو لمر ازروی نت، آواز ايرانی و شعر فارسی ب
 ناصرهمايون.او آموخته بودند
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 حسين هنگ آفرين) ٨٥شماره (

دن                 ه خوان کرد ب شروع  يه  ا تعجب.پيانو زد و دختر مغن ه م ند ک خوب خوا دری  ه ق نی را ب آواز ايرا
 .ناصر همايون در ظرف دو سه روز خوب به او آموخته است.کرديم

بوده  عضو سفارت   ) ١٢٨٤(عبداالله مستوفی که در سفر سوم مظفرالدين شاه به فرنگ                 پطرزبورغ 
اه ، لدين ش د از مظفرا رده است بع نيز ارسلان خان را همراه شاه ديده و در کتاب خود ، از او ياد ک
ذارده سمت رياست ار گ ه و موسيقی را کن ز رفت به تبري ا  ه زنجان و از آنج ناصرهمايون نخست ب

 .سالگی وفات نموده است ٥٤در همان شهر در سن  ١٢٩٩قشون را پيدا کرده و در سال 

کرد                          - ابراهيم آژنگ ستفاده  بود و از تعليمات لومر فرانسوی ا ولن را.شاگرد مدرسه ی موزيک  وي
لنی        استاد فرانسوی فرا گرفت و در محافل هنری به         ) دووال(از  براهيم ویو شد      ا ر. معروف  علاوه ب

يم رای تعل م ب نون،کلاس خصوصی ه سرپرستی دستجات موزيک و معاونت کلاس موزيک دارالف
 به موسيقیتا اين وقت ابراهيم خان .موسيقی و مخصوصاً ويولن درمنزل خود دائر کرد
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ت ار رف تاد ت ی اس ا حسينقل زد آق ف ، ن رفتن ردي رای فراگ ابراين ب ود بن نا نب ی آش يقی ايران ه موس ب
سالها.ودستگاهها را فرا گرفت و به شاگردان خود تعليم داد             رد و  آژنگ تا درجه ی سروانی ترقی ک

ميرزا   وی به کمک     .در اين پايه باقی ماند و همين ، سبب دلتنگی و دلسرديش شد               اماحمد  ه ن ی ب  اپرت
ذارد ودکتر ریاضی دان  ايش گ به نم ار  خود ترتيب داد و چند ب  تهيه کرد که آهنگهای موسيقيش را 

يش.مورد تشويق و استقبال جماعت قرار گرفت         ل پ گری از قبي اوعلاوه بر اپرت مزبور آهنگهای دي
د ماهور و مخصوصاً پيش درآم درآمد و رنگ نيز ساخته است که از جمله پيش درآمد شوشتری و 

بل ذکر است                                  بود قا ته  يو.راست پنجگاهش که تا آن تاريخ کسی درين دستگاه چيزی نساخ تی راد وق
ا ١٣٢٠تهران تأسيس شد ، او سمت سرپرستی نوازندگان را داشت و تا سال                  ود ت باقی ب قام  درين م

 .اينکه چند سال قبل ، از خدمت ارتش بازنشسته شد

يان   ن باش زز است       - نصراالله مي الار مع د س د ارش عبه ی موزيک.فرزن يقی را در ش دمات موس مق
مده ران آ ه ته يل اطلاعات ب پس از تکم ه روسيه رفت و  دارالفنون فرا گرفت سپس برای تحصيل ب

فت                 انو يا سل و پي لن  ولن ، وي به.سمت معلمی مدرسه در قسمت وي ن را  انو و ويل نصراالله خان ، پي
يز.خوبی می نواخت ولی توجهش بيشتر به موسيقی اروپائی بود            لی ن البته در عين حال به موسيقی م

د د می گوين آشنائی داشت و آهنگهای ايرانی را در پيانو می نواخت ولی کسانيکه سازش را شنيده ان
يولن ،           .نغمات فرهنگی را بهتر با پيانو اجرا می کرد            هترين شاگرد او در و نی        ب ه محمود ایروا  ديپلم

سمت معاونت مدرسهنصرالسلطاننصراالله خان که ملقب به        .ی مدرسه ی موزيک بود       دها   شد ، بع
ی موزيک را پيدا کرد و در تشکيلات آخری موزيک ، معاون کل موزيک و پس از پدر به رياست

 .موزيکهای نظامی منصوب گرديد و چندی هم سمت بازرسی دستجات موزيک را داشت

 ناصرهمايون در خدمت مظفرالدين شاه هنگام سفراروپا) ٨٦شماره (
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پرورش يافتگان - سایر رؤسای موزیک     وده و از  صاحب منصب موزيک ب قديم  از کسانی که در 
شعبه ی موزيک دارالفنون هستند اشخاص ديگری هم مانند اين چند تن که نامشان به دست آمده ذکر

 :می شوند که اغلب در قيد حيات نيستند

ه            اه                    (محمود خان رئيس موزيک اعتضادي لدين ش سر مظفرا ه پ ام اعتمادالسلطن ميرزا فضل االله) به ن
لطنتی      ک س م موزي ايون    (معل ر هم اون ناص تانک         ) مع ک شهرس س موزي ان رئي فرعلی خ -ص

ه                         -غلامحسين خان وثوق حضور       يس موزيک قزاقخان خان رئ يس -ميرزا حسين  خان رئ مصطفی 
يس -حاجی خان    -آقا بزرگ خان       -موزيک مدرسه ی نظام           ه هر دو رئ خان ک د  ضياء نظام و احم

يه          -حاتم خان    -موزيک ژاندارمری بوده اند         خان رئيس -مسلم خان رئيس موزيک نظم ی  سيد عل
 .موزيک خراسان و اسداالله ميرزا رئيس موزيک اصفهان

ک      ه ی موزی يس - مدرس رای تاس دماتی ب د خ ه ش ه گفت رحی ک ه ش ون ب ک دارالفن عبه ی موزي ش
ای آورد       ه ج ام ب ک نظ تجات موزي ال .دس ن ١٢٩٧در س د ، اي ی داده ش د فرهنگ لات جدي ه تشکي ک

نام يافت و يک مدرسه ی قسمت هم به سازمان وزارت معارف ملحق گرديد و مدرسه ی موزيک 
ج م پن دائی و دوره ی آن ه ه ی ابت اختصاصی متوسطه شناخته شد و شرط ورودش داشتن گواهينام

 .سال بود
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ا داشت               ری در موسيقی م سيس آن ،.حالا ببينيم اين آموزشگاه چه اث که منظور از تا د  می داني ه  البت
ود           شوند.تربيت کردن افسر برای دستجات موزيک نظام ب اده  به طوری آم د ،  نابراين شاگردان باي ب

ند                 سته موزيک را اداره کن وری موسيقی و.که بتوانند يک د ند تئ قدماتی مان علاوه برتعليمات م پس 
م آشنا سلفژ و ديکته ی موسيقی بايد به هم آهنگی و سازشناسی و ارکستر شناسی موسيقی نظامی ه

د           ادی را بنوازن ازهای ب ل يکی از س وند و لااق تجات موزيک ،.ش دريج دس ه ت ون ب ته چ ن گذش ازي
د د بتوانن های مدرسه باي ل  فارغ التحصي ود ،  ارکستر آلات زهی و ارکستر بالا لايکا هم پيدا کرده ب
نا م آش ازها ه ن س ی ازي ه يک ه ب ود ک س لازم ب د پ يمی را اداره کنن ا س ی ي تر آلات زه ک ارکس ي

ضرورت داشت                        .شوند شخاص  ل ا ين قبي رای ا ار،.نواختن پيانو هم تا درجه ای ب ين همه ک با ا ه  البت
 .فرصتی نبود که بتوانند به فراگرفتن موسيقی ايرانی و رديف آوازها بپردازند

واختن آن ، را ن شاگردانی که ساز بادی می زدند توجهی به فرا گرفتن موسيقی ايرانی نمی کردند زي
 در روی آلات بادی ، کار آسانی 

 ارسلان خان ناصرهمايون) ٨٧شماره (

شدند می  نا  ی آش ا موسيقی مل نبود ، تنها کسانی که سازهای زهی مخصوصاً ويولن می زدند کمی ب
ی يقی ايران دام در موس ی فرصت ، هيچک ل و کم ودن دوره ی تحصي دود ب طه ی مح ه واس ی ب ول
به ود  يک دسته موزيک نظامی ب ه اداره ی  برای منظور اصلی ک ا  د ام اطلاعات کافی پيدا نکردن
ی ول م ار مشغ ه ک ری ب ه ی افس ا درج ل ب راغ از تحصي ه محض ف ه ب دند چنانک اده ش ی آم خوب

به رياست.گرديدند د  شدند و بع اگر دسته موزيک افسر تحصيل کرده ای داشت ، آنها معاون او می 
د              ل می آمدن نی صرف می.دسته های موزيک نائ ه تعليمات ف ها ب ات آن هم اوق سری  در دوره ی اف

 .پس توجهی به اين قسمت نبود که موسيقی ملی ايران هم بايد راه تحولی در پيش گيرد.شد
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 ابراهيم آژنگ ) ٨٨شماره (

ر د علاوه ب د باي ام کن ه را تم د دوره ی مدرس اگردی بخواه ر ش ه ه ود ک ده ب م ش ن اواخر رس در اي
د و در م آهنگ کن می ، ه عد عل هم بسازد و آن را مطابق قوا مارش  گذراندن امتحان ، يک آهنگ 

يد ، من در سال                                   تن ١٣٠٥روز جشن فارغ التحصيلی ، يک دسته موزيک را رهبری نما که چند 
هر يافتم ،  ازين مدرسه فارغ التحصيل می شدند و با يکی از آنها دوستی داشتم درين جشن حضور 
يک از ديپلمه ها يک قطعه موسيقی اروپائی را با ساز تخصصی خود می نواخت که توسط يکی از

شد             می  ن.معلمين ، به وسيله ی پيانو پشتيبانی  اهور رکن الدي مد ، م يش درآ عد ارکستر مدرسه ، پ ب
شدند و دايت  به فضای آزاد ، ه ود نواخت سپس حضار  خان را که برای ارکستر، هم آهنگ شده ب
لا ها را قب ارغ التحصيل  ده ی ف بود و مارشهای ساخته ش ه حاضر  ظامی ک يک دسته ی موزيک ن
ن ار ت سال ، چه ن  مه نواخت و در اي يان ديپل دايت هنرجو نواخته و آماده کرده بود ، آهنگها را به ه

 .ازين مدرسه گواهينامه گرفتند
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 کاشيهای باغ گلستان) ٨٩شماره (

ک        ه ی موزي ای مدرس ه ه ه -ديپلم ن دیپلم ه ده ت م رفت ه دوره و روی ه ک س ه ی موزی از مدرس
سر يه اف عد است ، بق ود و حالا متقا بيرون آمده است که به استثنای مختاری که در خدمت فرهنگ ب

 ازیـن نه .شده به ریاست دسته های موزیک منصـوب گردیـدند

 شاگردان مدرسه ی موزیک در خدمت استادشان سالار معزز) ٩٠شماره (

رهنگی ه ی س ا درج ون ب م اکن ایرین ه ده و س ه ش ته ، بعضی بازنشست ی در گذش ود ایروان نفرمحم
 !درخدمت ارتش می باشند ولی کارهای مربوط به موسيقی نمی کنند
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 .حسين لطيفی ، داود نجمی و حسين نعيميان: دوره ی اول سه دیپلمه داشته 

ل داده است       ارغ التحصي ن ف ه ت يز س د: دوره ی دوم ن ی و محم د نوران يد احم ی ، س ود ایروان محم
 .انصاری

ته         ه داش ن دیپلم ار ت وم چه ن: دوره ی س ی و حس د نج اری ، محم ياء مخت وانی ، ض ب رض مصي
 .رادمرد

نرانصاری و    لطفیاز ميان فارغ التحصيل های نامبرده          سمت معلمی تئوری و نورانی و مختاری ه
 .آموزش سرایش را در مدرسه داشته اند

دهمحمود ايروانی    به ریاست ارکستر مدرسه منصوب ش دها  هارت داشته و بع ولن م  در نواختن وی
ا سال        .است ه                                   ١٣٠٧این مدرسه ت کرد و ب ير  عد تشکيلاتش تغي ه ب ود و از آن ب اقی ب نام ب ين  به هم

نام              مدرسه ی موسيقی دولتی    ه  مدرسه ی موسيقيار و هنرستان ناميده شد ، سپس اسامی دیگری ب
به                 موسيقی  ون  که اکن عالی موسيقی        پيدا کرد و همان موسسه ایست  ه. موسومست  هنرستان  ه ب البت

 .موقع خود به این تغييرات نيز اشاره خواهد شد
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 موسيقی ايرانی 

 با سازهای اروپائی

هر ملتی آثار هنری خاصی دارد ولی چون مردم روی زمين با هم همواره در آمد و شد و ارتباط
د                   ی کن أثيراتی م م ت ا ه نری آنه ار ه ود ، در آث تر ش ا بيش ه ه ن رابط ه ای ر چ د ، ه ه.هستن چنانک

لام ، ور اس س از ظه ود ، پ ده ب ان ش ائی نصيبش يقی پيشرفته نر و موس ه در ه دیم ک ان ق ایراني
به يله ی اعراب ، از ش ه وس نر ایرانی ب ن ه ند و ای لوه ی مخصوص بخشيد موسيقی عرب را ج
ی يز اثرات دلس ن تی در ان ا ح مال افریق اد و در مصر و ش يرون نه ا ب م پ ان ه ره ی عربست جزی

ی دارد                    .گذارد ای ایران که نامه وجود کلماتی.هم اکنون موسيقی عرب ، شامل الحان و نغماتيست 
تار: مانند  ن گف عرب ، صادق ای يره در موسيقی  نوا و غ ند ،  زیر ، بم ، یگاه ، راست ، زیرافک
 .است

ل از تا قب نظر به کمی آميزش ایرانيان با اروپائيان و نبودن وسائل کافی ارتباط ، موسيقی ایرانی 
تخدام س از اس ی پ ود ول ه ب ائی را نپذیرفت يقی اروپ ری از موس اه ، اث رالدین ش دوره ی ناص
ائی و يقی اروپ ام و ورود آلات موس ک نظ عبه ی موزی يس ش امی و تأس ک نظ اران موزی مستش
وت ، د فل سبابهای موسيقی مانن آشنائی شاگردان آن شعبه با سازهای فرهنگی ، به تدریج بعضی ا
رار ردم ق مورد شناسائی م بود ،  ی  ا عمل قرنی ، ویولن و پيانو که نواختن آهنگهای ایرانی با آنه

دان.گرفت خاطر علاقمن د  ود ، پسن ل حمل ب از ميان سازها ، ویولن چون ظریف و کوچک و قاب
پيانو چون ساز بزرگی بود و به قيمت ارزان.موسيقی گردید و برخی به نواختن آن همت گماشتند              

ن ل نخستي ن دلي ه همي د ، ب ه ی اول ش رار نمی گرفت ، مخصوص طبق ه کس ق در دسترس هم
اد انو ، اسباب ایج ودن و داشتن پي ان ب ان و بزرگ د ، اعي واختن آن آغاز کردن ه ن ه ب اشخاصی ک

 .شخصيت گردید

های ه  ا نغم م ب م ک ردم ک ند ، م دگی کرد ه نوازن ضمناً همين که دسته های موزیک نظام شروع ب
نا شدند شد آش اروپائی و مخصوصاً ساده ترین آنها مانند مارش های نظامی که بيشتر نواخته می 
ود ، ر ب وب ت ان مطل ه گوش ایراني ه ب ائی راک ائی از موسيقی اروپ و متصدیان موزیک ، آهنگه

 .برای اجرای موزیک انتخاب می کردند

کم و ائی  ی سازهای اروپ یران نکرد ول در آن دوره ، موسيقی اروپائی تأثير مهمی در موسيقی ا
ی نابراین کسان بيش نواخته شد و نوازندگان ، علاقه داشتند که آهنگهای ملی را با آنها اجرا کنند ب
چه ان کمان خود را از مي ستاد  با کمانچه ا ساز  که می خواستند ویولن بزنند ، نظر به شباهت این 

ند                           عات ننمود ولن را مرا عد مخصوص وی ستور و قوا د و د هم چون.کشها انتخاب کردن انو  در پي
ین برای نغمات ایرانی اشکال موجود بود ، برای اولين دفعه محمد صادق خان استاد سنتور ، به ا
ر رده را تغيي گام دو پ ساز آشنا شد و برای اینکه بتواند آهنگهای ایرانی را با آن اجرا کند در هر 

م معمول است       وز ه ه هن انو در اواخر دوره ی.کوک داد ک ه پي م ک يز ذکر می کن ه را ن ن نکت ای
 .ناصرالدین شاه و ویولن چند سال پس از آن به ایران آمده است
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ممحمد صادق خان      چنانکه اشاره شد       - نوازندگان پيانو    ه برخی ه می نواخت و ب ساز را  ن   اي
توان او شنائی کامل نداشت ، نمی  تعليم می داد ولی شک نيست که چون به روش نواختن آن ، آ

 .را پيانو زن ناميد

رده را ک از اج ن س ی را دري يقی ايران ه و موس وب نواخت انو را خ ه پي ن کسيک س از او ، اولي پ
 . رئيس موزيک است که سابقاً شرحش گذشتغلامرضا خان سالار معزز

واختن موسيقی د درين ساز از لحاظ ن بوده ان بعد از سالار معزز ، سه تن ديگر که معاصر وی 
 .ايرانی شهرت يافته اند که اکنون در باره ی آنها سخنی چند نگاشته می شود

می زد                       - معتمدالملک یحيائيان    تار  که نخست  ه  خان مشيرالدول اذوق.پسر يحيی  يار ب مرد بس او 
می ه شمار  نقاش زبان دانی بود و در وزارت امور خارجه سمتی داشت و از اعيان زمان خود ب

ه.آمد و در پيانو شاگرد سالار معزز است          يانو می نواخت ا پ نامبرده آهنگهای ايرانی را به خوبی ب
 .است

انم            ور خ ه زي وم ب ال او موس ه (عي روف) درة السلطن تاد مع ايون اس يره ی مشيرهم همش
يک.پيانوست هر  ه  ند ک قرار گذارد معتمدالملک و درة السلطنه چون اولاد نداشتند در حيات خود 

زودتر فوت شد ، اموالش به ديگری تعلق گيرد و بعد از رحلت شخص دوم هم برای امور خيريه
وده.وقف شود  که وصيت نم ه طوري شد و پس از درگذشت خانمش ، ب اول معتمدالملک مرحوم 

ه ان ژال ون در خياب بودند بيمارستانی به نام شفا از محل درآمد موقوفات آنها تأسيس شد که هم اکن
 .داير و يادگار نيت خير بانيان آن می باشد

رمفخم الممالک   ملقب به   محمود مفخم کی ديگر از همشيره های مشي خانم ي نده   که خانمش فرخ
وگلی.همايونست ه زن س س الدول رادر اني ان منتصرالممالک ب اءاالله خ ه ماش وم ب م موس در مفخ پ

ايد.ناصرالدين شاه بود    بت داشـت و شـ ظام نسـ صاحب منصب موزيک ن مايون  مفخم با ناصر ه
   مفخم در دربار رفت و آمد داشـت و در زمان.تعلميات اوليه ی پيانو را از او گرفته است
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 معتمدالمملک يحيائيان) ٩٤شماره (
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فت           ی.سمت پيشخدمت مخصوص يا د عل که محم ه فرنگ  شاه ب لدين  سفرهای مظفرا در يکی از 
ه اج السلطن انم ت ميرزای وليعهد به سمت جانشين شاه به تهران آمده بود ، به او اطلاع دادند که خ
زوين حرکت به طرف ق بوده  خواهر شاه به قصد مسافرت اروپا همراه مفخم که استاد پيانوی او 

سوان.کرده است  ه ن ع ک اه ، در آن موق ای منسوب نزديک ش چون چنين رسمی نبود که از خانمه
ود در حجاب بودند خيال مسافرت فرنگ کنند و اين تصميم بدون اطلاع مقام سلطنت گرفته شده ب
، محمد علی ميرزا عده ای را مأمور کرد که بروند و قبل از اينکه تاج السلطنه و مفخم از سرحد

د           زوين برمی.خارج شوند ، آنها را به پايتخت برگردانن ا را از ق ند و آنه مأمورين حرکت می کن
يه می.گردانند رد و تنب رار می گيـ د ق ی مهری وليعه مورد ب پس از رسيدن به تهران ، مفخم هم 
 ـشود 

 محمود مفخم) ٩٥شماره (

او هم برای اينکه کاری داشته باشد کلاس.وآمد و رفت او از همين تاريخ با دربار قطع می گردد              
ه در مشق پيانو دائر می کند و کسانی که علاقه به فرا گرفتن اين ساز داشتند موقع را مغتنم دانست

 .کلاس او حاضر می شوند و از تعليمات وی برخوردار می گردند

بلا در چون ق شيرين و دلچسب ساز می زده و  مفخم مرد شريف افتاده ی درويشی بوده ، بسيار 
ه ی ندگان برجست شنائی داشته و از نواز کاملا آ تار شاگرد آقا حسينقلی بوده ، به موسيقی ايرانی 

سبک شاگرد او               .زمان خود به شمار آمده است       مرتضی محجوبی      ريز دادن با يک انگشت که در 
ار را ز ت ار می زده ، مضراب ري لا ت را چون قب ده زي م کسب گردي ذارده ، از روش مفخ ر گ اث
ه ه خلاف سبک خاص پيانوست ک ن روش ب د در صورتيکه اي د نماي انو تقلي ا پي ته است ب خواس

 .می دهند) اکتاو(را به کمک انگشت های شست و کوچک بافاصله ی هنگام ) ترمولو(

ايون      ير هم ان -مش ه در زم د ک ی باش پهسالاری م ان س راالله خ د نص هردار فرزن ب االله ش حبي
وده پهسالار ب ان س ن خ يرزا حسي اجی م ار ح ام و پيشک ه ی نظ س خزان اه رئي رالدين ش ناص
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ذارد                ١٢٦٥حبيب االله در سال      .است به عرصه ی وجود گ ه.پا  ساز نمی زد ولی چون ب پدرش 
ا يب االله از کودکی ب ود و حب موسيقی علاقه داشت پيوسته خانه ی او جايگاه هنرمندان آن زمان ب
يانوی سداالله و پ يب ا نی نا داالله و  يرزا عب ی و م ا حسينقل د آق فن مانن تادان  تار اس ی و  آهنگهای مل

نتور      زز و س الار مع د صادقخان   س دمحم نا ش ی. آش ای فرنگ پيانوئ درش در يکی از مسافرته پ
ند.خريد و به تهران آورد و حبيب االله شروع به نواختن اين ساز کرد                    تعداد فرز ه اس پدرش چون ب

خان       پی برد ، سرهنگ      زرگ  ا ب يد وآق می او برگز ه معل نه را ب صاحب منصب موزيک قزاقخا  
ای ه نواه رد ک ی ک وت م ه کش دع ان کمانچ ن خ ی و حسي ا حسينقل رای تحريک ذوق او از آق ب
ز نتور را ني ستاد س ايرانی را بنوازند و حبيب االله خان از آنها تقليد نمايد سپس محمد صادق خان ا

 .به معلمی او انتخاب نمود و او حبيب االله خان را در نواختن آوازها راهنمائی می کرد
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ان تادان زبردست زم ها را از اس ی خو گرفت و رديف ه موسيقی ايران املا ب شاگرد با استعداد ، ک
می زد و ساز انو  خود بياموخت و به انجمن اخوت راه يافت ، چنانکه در کنسرتهای آن انجمن پي

 .او کاملا شنيدنی بود

 )مشيرهمایون(حبيب االله شهردار ) ٩٦شماره (

سيد حسين طاهر رين و  ن هنگ آف ند درويش خان و حسي ا مان درين موقع با ديگر موسيقی دانه
ستانه بط دو نتور روا ار و س زاده خواننده ی مشهور و باقرخان کمانچه و اسداالله خان نوازنده ی ت

با نوازندگان معروف آن زمان برای پر کردن صفحه بلند رفت و با ديگر ١٢٨٩يافت و در سال      
اران ر بمب عد در اث ی ب يد ول ران رس به ته ا  استادان فن صفحه هائی ضبط نمود که مقداری از آنه

 .هوائی ، صفحات اين کارخانه از بين رفت

که نا نشده چنان مشير همايون هرچند پيانو را ذوقی نواخته و به اصول و روش اين ساز کاملا آش
جرای برده و در ا کار  به  سليقه ی مخصوص  مدت کمی نت خوانده ولی درنواختن پيانو ذوق و 
ا يقی دانه ام موس ون تم ه اکن يده است بطوريک ال رس د کم ه ح از ب ن س ی روی اي ای ايران آهنگه
ر يا پ استادی او را قبول دارند و پنجه ی شيرين او مخصوصاً در صفحاتی که بعداً با کمپانی کلمب

 . پيانو زده است کاملا نمايان می باشدرضا قلی ميرزای ظلیکرده و همراه با آواز 

را از رز اج ولو زده در لطف ذوق و ط ه س اهش ک تی و راست پنچگ فحه ی دش ه ی ص از جمل
 .لحاظ موسيقی ايرانی بسيار عالی و بی نظير است

ه راری ک ه ق روده و ب عاری س م دارد و اش ی ه از ، ذوق ادب واختن س ر ن ايون علاوه ب ير هم مش
 :اظهار می دارد اين نمايشنامه ها را تهيه کرده است 

انتميم              -١ ا آهنگ موسيقی                  (اولين قطعه ای که نوشته و به شکل پ وأم ب تار ت بدون گف به) حرکات 
تبداد صغير در انجمن اخوت د از دوره ی اس ه بع وده ک اه ب اغ ش ه ب وم ب ده موس روی صحنه آم
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 .بازی شده است

ال   -٢ ام      ١٢٩٦درس ه ن ه ای ب ی  نمايشنام اره اروم رکتبيچ ا ش رت ، ب ا کنس وام ب ه ت ته ک نوش
 .دوستان خود درويش خان و رکن الدين خان به منفعت خيريه نمايش داده است

د ١٢٩٦ که بعد از سال قحطی          دمپخت فری قطعه ی ديگر نمايشی است به نام            -٣ الار گران در ت
ده   را ش ل اج ی.هت م باران ه واسطه ی ک ع ب ه در آن موق رای اينست ک ه ب ه ی نمايشنام ه تسمي وج

خ می مردم دمپ سالهای قبل ، قحطی سختی در تهران شد و برای کمک بينوايان به جای نان ، به 
 .اين نمايشنامه باکنسرتی توأم بوده که خواننده ی آن ، دائی او رضاقلی خان است.دادند
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شعار شعرای ا ا مه های منظوم ب ساخته و نمايشنا علاوه بر قسمت های فوق ، آهنگهای ديگری 
 .بزرگ مانند فردوسی و حافظ و سعدی ترتيب داده است که مورد بحث آتيه خواهد بود

 مشير همايون) ٩٧شماره (

************** 

که -شاگردان مفخم    سانی  چنانکه اشاره شد مفخم شاگردان زيادی در پيانو داشته است ولی از ک
 .شهرت يافته اند دو تن را بايد ذکر کرد حسين استوار و مرتضی محجوبی

متولد و از کودکی با ١٢٧٥حسين در سال .پدرش به تار و سه تار آشنائی داشت - حسين استوار
رد                           ار شروع ک نواختن ت ه  زد خود ب سپس در کلاس درويش.نوای لطيف سه تار مأنوس شد و ن

ستوار می.بعد پيانوئی تهيه کرد و نزد مفخم به زدن آن مشغول شد                .خان به تکميل ساز پرداخت       ا
ه ادر ب گويد پيانو نمی تواند احساسات مرا منعکس سازد و تصور می کنم سازهای زهی بيشتر ق

د     ايش احساسات باش و.نم واختن پيان يقی و ن ه موس دی وی ب رای علاقمن توار ب دگانی اس ط زن محي
ام است          س موزيک نظ زز رئي الار مع تر س انمش دخ را خ ود زي د ب وبين و.مساع ر منس لاوه ب ع

کو أثيرات ني نيز در او ت خان  ند ، شاگردی درويش  ه اهل ذوق بود ه هم خانوادگی او ک دوستان 
با.گذارد چنانکه وی مرد محجوب دقيق مرتب با سليقه ايست                 بعد از درويش خان تماس اوبيشتر 

 علی اکبر شهنازی 
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 حسين استوار) ٩٨شماره (

نوشته که با کمک هنرمندانی مانند  است که به اتفاق او کنسرتهای متعدد داده و حتی اپرتهائی هم                  
ری ی و فک دظل رار خواه ورد بحث ق ود م ای خ ده است و در ج ه روی صحنه آم ران ب  و ديگ
 .گرفت
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مرتضی در.پدرش عباسعلی معروف به ظاهر مرد با ذوقی بود و نی می زد                    - مرتضی محجوبی  
ن ساز.در تهران تولد شد    ١٢٧٩سال  ه اي سادات کمی ب ادرش فخرال در منزلشان پيانو داشتند و م

ود    نا ب د            .آش يقی کشاني ه جانب موس انوادگی ، مرتضی را ب ط مناسب خ وی در کودکی پشت.محي
ن.پيانو می نشست و نواهائی می نواخت        ه حسي يم او را ب ند و تعل ی برد تعداد وی پ والدين ، به اس

کرد                      .هنگ آفرين محول داشتند      بول  خم رفت و شاگردی او را ق نزد مف ين.سپس  پدر مرتضی اول
رضا.کافه را در خيابان لاله زار دائر نمود و پسرانش رضا و مرتضی در آنجا ارکستری داشتند                             

انو    ی زد و مرتضی ، پي ولن م اروس           .وي ينمای ف الن س ه در س امی ک ه زار (  هنگ ان لال از) خياب
ر ان ضرب گي اجی خ معيل زاده و ح ان اس ن خ م و حسي د مفخ دان مانن ده ای از هنرمن طرف ع
نو ار در حضور جماعت پيا ين ب رای اول کنسرتی داده شد ، مرتضی که بيش از ده سال نداشت ب

 زد و عارف تصنيف ساز معروف که درآنجا

 مرتضی محجوبی) ٩٩شماره (

 .حضور داشت آواز خواند

سال          يدم                ١٣٠٢اولين دفعه مرتضی را در  رادرش رضا خان د در همان وقت. درکلاس درس ب
ه خوبی حفظ.خوبی بود   شهرت به سزائی داشت و نوازندهی          تاد خود را ب د روش اس ين هنرمن ا

وازد                  ار دلچسب می ن نی را بسي ای ايرا شيرين و.کرده ، انگشتان تندی دارد و ملوديه جه ی او  پن
کرد ،.سليقه ی او عاليست    می  د داده می شد شرکت  به بع ه از آن وقت  ائی ک در اغلب کنسرته

که بيشتر روی.آهنگهای بسياری از قبيل پيش درآمد و رنگ ساخته است                 ايش  مخصوصاً تصنيفه
ا ذوق        عيری       اشعار شاعر ب ار هنری گفتگورهی م يه ازين آث سزا دارد و در آت به  شهرت   است 

وده است                  .خواهم کرد   ين ساز ب انو معلمی ا نواختن پي مرديست متواضع ،.شغل محجوبی همواره 
ج          انی و زود رن ا ذوق ، عصب از ، ب د.دست ودل ب الهای بع ه س وط ب چون کارهای او بيشتر مرب

وان.است بايد در بخش های ديگر اين کتاب ازاو مجدداً سخن گويم                ه طورمختصرمی ت درين جا ب
 اشاره کرد که وی اکنون نوازنده ی منحصر 
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 رهی معيری) ١٠١شماره (                مرتضی محجوبی) ١٠٠شماره (                                                       

به فرديست که آوازها و نغمات ايرانی را به روش مطلوب و با شيوه ی دلپسند در روی پيانو می
شنيده               .زند يفتگان موسيقی  وقتی نوای سازش از بلند گوی راديو  ار همه ی ش ی اختي می شود، ب

 .ايرانی مجذوب می کند
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چنانکه گفتم در شعبه ی دارالفنون فقط سازهای بادی موزيک تدريس می شد - نوازندگان ويولن   
ام ود ن ای خ فرنامه ه اه در س ه ناصرالدين ش ود چنانک ده ب ران نيام ه اي وز ب ازهای زهی هن و س

د              ه می نويس ذارده است از جمل ه فرنگی گ ولن را ، کمانچ اخانه يک: وي ازهای تماش ان س درمي
ند ، می گوي که هارپ  يک چنگ  قدری از آن کوچکتر،  کمانچه بسيار بزرگست ، يک کمانچه 
ا چه ه ما کمان چند شيپور موزيکال ؛ يک طبل ، يک سنج ، باقی همه کمانچه ی کوچک است ، ا

 .شبيه به تار ايران است قدری پهن تر که با تير کمانچه کش می زنند

د    ی نويس ای ديگر م ای هونگری : در ج نتور بزرگی... مطربه د يکی س از زدن بودن ول س مشغ
 .داشت به طرح سنتورهای ايران با دو چوب می زد سايرين کمانچه ی فرنگی می زدند

د                         يران آم ه.چنانکه قبلا اشاره شد ويولن در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه به ا گذشته از کسانی ک
ند نا شدند مان ساز آش ن  ه اي ائی ب لم اروپ کم و بيش در شعبه ی موزيک دارالفنون به وسيله ی مع
ه ساز ب ن  ه واسطه ی شباهت اي راهيم آژنگ ، ديگران ب رين و اب تقی دانشور و حسين هنگ آف

د                واختن آن گرديدن ول ن ا مشغ ش ه ه ک زد کمانچ ه ن ه .کمانچ ان   از جمل ياوش خ رادر ناصرس ب
ه فرانسه رفت                      ل موسيقی ب برای تحصي شاه در سفر.همايون به ويولن آشنا شد سپس  لدين  مظفرا

خان) Harpe(دوم به فرنگ ، چنگ           ه سياوش  ست ب ه ا ايون گفت ه ناصر هم ست و ب ده ا را دي
شده باشد ، بنويسد که نواختن اين ساز را هم فرا گيرد ولی معلوم نيست اين سفارش به کار بسته 
کرد و ا  را ره سياوش خان بعد از مراجعت به ايران موسيقی ايرانی را فراموش کرد بعدها هم آن

 .به تجارت مشغول شد و اکنون در اروپاست

طان     (تقی دانشور     م السل لد شد         ١٢٥٨در سال     - )اعل ران متو ن از.در ته له او و دو ت مزين الدو
ظر                         تحصيل) لومر (همسالانش را که با آنها خويشی داشت ، به مدرسه ی دارالفنون برد تا زير ن

عد.موسيقی کنند  شد و ب تقی خان پس از فرا گرفتن قواعد نت خوانی ، به زدن آلات بادی مشغول 
 .نواختن ويولن را آغاز نمود) دووال(نزد 

ی ه وقت د ک ن بودن ی وشش ت د س ی کردن ار م ون ک ه در موزيک دارالفن ال او ک ای همس ه ه بچ
خراب شده حالا  ه  ان ک اخ گلست ان ک هم در عمارت نارنجست بار  شنيدنی شد ، يک  ارکسترشان 

 .است در حضور ناصرالدين شاه نوازندگی کرد و مورد مرحمت قرار گرفتند

تا اين جا تقی خان فقط به موسيقی اروپائی آشنا بود سپس برای اينکه موسيقی ايرانی را فرا گيرد
را ا را ف داالله رديفه يرزا عب دمت م دی در خ معيل زاده و چن ان اس ن خ لاس حسي دتی در ک ، م

ت ه.گرف ه توسط او ب ولن داد و ب م وي دتی وی را تعلي د و م نا ش ه آش ام السلطن ا حس ع ب ن موق دري
شاه ، سمت.دربار راه يافت و چند بار در حضور مظفرالدين شاه ساز زد            در دوره ی محمد علی 

پيشخدمت مخصوص يافت و اولين باری که به حضور رسيد ، جواد خان قزوينی مشغول نواختن
 .محمد علی شاه دستور داد سازش را آوردند و تقی خان برايش ويولن زد.کمانچه بود
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ی ام م ن ن ه اي نر، او را ب ل ه د و اه ل ش ان نائ م السلط ب اعل ه لق اه ب دين ش در دوره ی مظفرال
ند ه و در                  .شناس از را نواخت ن س ده و اي نا ش ولن آش ه وي ه ب ن ايرانيانيست ک ل ٤٥از اولي ال قب س

 :نامبرده آهنگی در چهار گاه ساخته که اشعارش را نيز خود سروده است.شهرت داشته است

 )اعلم السلطان(تقی دانشور ) ١٠٢شماره (

تادی                                               دوش گفتم مر خرد را ، ای که در آموزگاری          هم نخستين اوس
 ، هم يگانه غمگساری

دان        اين مستمن اء وطن ، ک دوه ابن وختم ز ان ا                                                  س د قرنه ه باي از چ
 باشند ، اندر رنج و خواری ؟

شان                    ند و اي ند ، از                                               وحشيان ربع مسکون ، آدمی گشت همچنان هست
 علم و ادب ، محروم و عاری

د                                                 روزگار تيره ای دارند ، اين شوريده بختان               کز غم ايشان بگري
 سنگ ، چون ابر بهاری

شايد                     چاره ی                                             حل زينسان مشکلی ، از تو به باد جست و  رای  کز ب
 اين کار، همت بر گماری

ند                        خوار و زبون ده ، چنان  ضنت نيست                                             گفت ز اخلاق نکوهي ه  ورن
 هرگز، در عطا و فيض باری

هری             م و ش ر اقلي د ، به ک و ب لاق ني د اخ ی کن ردم                                                م ه م در هم
 سرايت ، از صفات شهرياری
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ار                                         خاص و عام اندر جهان ، پيوسته بردين ملو کند           زانکه خوی شهر ي
 انست ، اندر خلق ، ساری

گانش           اه و خاص لاق ش ود ، اخ ده ب ون نکوهي لاق                                                  چ س ز اخ ک
 نکوهيده ، نيابد شرمساری

يد                   با ظلم و                                          ملک ، با کفر و عفاف و معدلت ، بس دير پا ن عجب  وي
 جور و دين ، نيابد پايداری

درز             م از برای نظم ملک و دين ، به جز ان نديشی ،                                                 اعل هر چه ا
 بود تخمی که اندر شوره کاری
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ل ٣٩اين نغمه که اشعار آن برخلاف آهنگهای ديگر، جنبه ی اخلاقی و تربيتی دارد ، در                         سال قب
خود.ساخته شده ولی شهرت نيافته است        دانشور هنر موسيقی را همواره يکی از کارهای تفريحی 

اده ای فوق الع دانسته زيرا خدمات و مشاغل اداری به او فرصت نداده است که درين قسمت کار 
ه خدمت.کند د و سپس ب قل گردي ه وزارت تجارت منت د ب چه دوران جوانی وارد گمرگ شد ، بع

 .که بازنشسته شد ، در آن وزارت خانه ، سمت های مهمی داشت ١٣١٢معارف درآمد و تا سال 

ار ود و درب ر خ ده ای از دوران عم ول کنن تانهای مشغ ش و داس ل ادب و دان ت اه وی مرديس
پادشاهان قاجار به ياد دارد و چنديست اين حکايات شيرين را در مجله ی روشنفکر می نويسد که

د      نيده ان ن ساز.اهل ذوق خوانده و ش ه اي ر ب سه نف ولن می زد ، بيش از دو  ه او وي دردوره ای ک
نر ، ه اصطلاح اهل ه د ب د باي ار دارن سرو ک ن ساز  به اي آشنا نبودند ، امروز که عده ی زيادی 
ين سرگذشت ام وی در ا ردن ن ن جهت ، ب به همي ند و  رعايت ادب را نسبت به پيش کسوتان بکن

 .کمال لزوم را داشت

 تقی دانشور) ١٠٣شماره (

****************** 

راد    انگير م درشجه اه و پ د فتحعليش رات فرزن اتح ه روف ف ه ی مع ام السلطن زرگش حس در ب  پ
نائی تار آش ابونصر ميرزای حسام السلطنه و مادرش ابتهاج السلطنه دختر عمادالدوله است که به 
داشت و نزد خواهر آقا حسينقلی تعليم موسيقی می گرفت و زن بسيار با ذوقی بود ؛ خوب نقاشی

برای فرزندش نوشته.می کرد و انواع خط را بسيار خوش می نوشت                ار  من خطی را که به يادگ
نان ، يان ز کردم در م می  است ديده ام که با مهارت کامل از عهده برآمده است و هرگز تصور ن

 .الحق مثل مرد خوش نويسی تحرير کرده است.کسی به اين خوش خطی باشد

ه داشت                 .تولد شد  ١٢٦٠ در سال     جهانگير با علاق ه هنرهای زي يد.از کودکی ب تار را می د تی  وق
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به زحمت توفيق يافت که اين اجازه را حاصل نمايد و روزی يک ساعت.آرزو داشت آنرا بنوازد   
ول دارد     ود را مشغ ا آن خ ود يکی.ب ول ب ان معم ه در آن زم رين ، دو تصنيف ک د از کمی تم بع

اه          (و ديگر    ) ليلی جان دستم گردنت     ( ار می نواخت         ) نرگس مستی به رويت همچو م ا ت شبی.را ب
يف.پدرش گفت شنيده ام تار می زنی            ان دو تصن پدر ، هم به اصرار  جهانگير خجالت کشيد ولی 

سر.را نواخت و يک اشرفی جائزه گرفت            ود  حاکم بروجرد ب که  پدرش  قع ماموريت  ن مو در اي
 .آمد و به تهران بازگشت و پس از چندی هم فوت کرد
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 دید و به نواختن آن علاقه مندپيانوجهانگير در منزل دائی خود ، مشکوة الدوله برای اولين دفعه            
جهانگير در مدرسه ی دارالفنون هم این ساز را. داشت  ویولنشوهر همشيره اش مجلل الدوله        .شد

بود ، ان  منزل اتابک صدر اعظم مهم ا جمعی از دوستان در  شبی ب که  تا این مشاهده کرده بود 
فت                   بالا خان سردار،.ویولن زدن سياوش خان را در آنجا شنيد و به این ساز دلبستگی یا ا  شبی آق

ین.عمو و دائی او را به سرداریه نزدیک باغ جمشيد دعوت کرد                ها رفت و در ا جهانگير هم با آن
ه) اعلم السلطان  (مهمانی برای اول بار ، ویولن زدن تقی دانشور            کرد ک را شنيد و از او خواهش 

 .به وی تعليم دهد

بود                     حسام السلطنه  در این موقع جهانگير ميرزا لقب          شاه  دین  ستگاه مظفرال م. داشت و جزء د اعل
ی کار م السلطان به باغ کاشانک که محل یيلاقی حسام السلطنه بود می آمد و شاگرد و استاد باهم 

ه دوستانش او را                       .کردند به ردیف آشنائی یافت       که حسام السلطنه ک میحسام از همين موقعست   
ساز و آواز گفتند علاقه ی فوق العاده ای به ویولن پيدا کرد و همواره با یاران نزدیک ، مجالس 

تار        ضمناً هروقت فرصتی می یافت            .تشکيل می داد و به نواختن می پرداخت        می سه  يانوهم  وپ
 رفته رفته بدگوئی بد اندیشان موجبات دلسردی.زد

 )حسام السلطنه(جهانگير مراد ) ١٠٤شماره (

لس ود در مجا او را فراهم می کرد زیرا در آن زمان رسم نبود کسی که از خانواده ی محترمی ب
ند                     .دوستان ، ساز بزند     به وی گفت خانواده  به: حتی برخی از اعضای  چه  فاتح هرات را  نوه ی 

ی ی آورد و مجلس انس رد م ود گ ان را دور خ ار ذوق داشت ، جوان ن ک ه ای ی او ب از زدن ول س
 .اطرافيان هم آرزو داشتند به محفل او که همه چيز در آن فراهم بود راه یابند.ترتيب می داد

حسام در این هنگام با چند تن از مردم اهل ذوق و موسيقی آشنائی یافت و درميان آنها مخصوصاً
ان و درویش خان و دگان آن زم ز ملک ، خوانن يد عزی طاهر زاده و س ن  يد حسي ه عارف و س ب

 .ميرزا غلامرضا نوازندگان تار دلبستگی پيدا کرد
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ی.حسام در آخرین سفر همراه مظفرالدین شاه به اروپا رفت                  د عل يز در زمان محم د ن چند سال بع
ران برگشت                   ه ته دداً ب رد و مج ان ک به فرنگست ن.شاه سفری  ه تفليس و برل سافرتی ب م م دها ه بع

بار راه.کرد به در دردوره ی احمد شاه چندی مغضوب بود که علتش بعد گفته خواهد شد ولی باز 
د     ع ش اه واق ت ش ت و طرف محب ائی می.یاف تی داشت و آهنگه ار دوس رای به ا ملک الشع وی ب

ه          بهارساخت که    ساخته ١٢٩٦را در سال قحطی       تصنيف دشتی      اشعارش را می سرود از جمل
 :است
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اش        اخبر ب ا ب هنشه ، زم هنشه ، ش يران ،                                                               ای ش ا فق ب
 ضعيفان ، ازین خوبتر باش

امی            ی ن رای ب ر ، ب ه س ر ب وری س تران                                                                         کش دخ
 وطن ، به چنگ نصرانی

فندانی   ت گوس ی و                                                                                                                  آف قحط
 پریشانی

تو از حال کشور                                                                 شها ، جهان سرورا ، مپرسی چرا؟      
 دارا

چه می شود ما                                                                       که گر این کشور به خواری رفت       
 را ؟

ی        ت ایران انی رود ، از دس ه آس ی ب ا ایران خ                                                           کج ه تاری ک
 نورانی ، گرفته دنيا را 

دا                                                                                         بيا ای نادر شه ثانی       برون کن ، اع
 را

****** 

ن        اران نظر ک ه ی ری رو ، ب ری رو ، پ ان ،                                                           ای پ از رقيب
 ضعيفان ، خدا را حذر کن

برو کن                    غ ا ه تي جان ، ب عزم                                                                    گر کنی قصد  ورکنی 
 دل ، به چشم جادو کن

 یا بخال هندو کن                                                                        یا بتاب گيسو کن

ام می       ه کشور ری ، مکش ج ا ، ب ذت نمی                                                                  بت ه ل ک
 دهد باده

 شراره افتاده                                                       که از بد خواهان ، به جان خلق ،

 ......کجا ایران به آسانی رود از دست ایرانی 

**************** 

ه ار ب از سازنده ی آهنگ پرسيدم که منظور از این تصنيف چه بود؟ گفت من آهنگی ساختم و به
ن اه از م که پادش شد  ار باعث  شيوه ی دیرین با شعار آن جنبه ی سياسی و انتقادی داد و همين ک

بان آورد ،                      ه ز اه موضوع را ب د ش ه احم ساختم ،: رنجيده خاطر شد بعدها ک من آهنگ را  تم  گف
ات از شاعر است  م.کلم ده ی شعر ه ه اخلاق گوین ود و ب ه مردی نيک فطرت ب اعليحضرت ک
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 .کاملاً آشنایی داشت ، مرا بی گناه داشت و برسر لطف آمد

ند می کرد ضد او  ر  اروائی ب آنچه به یاد دارم در همين سال قحطی ، مخالفين احمد شاه تبليغات ن
عاقلان ا  رده است ام گران ک ندم ،  از جمله انتشار می دادند که پادشاه ، نان مردم را با احتکار گ
دانند که این انتشارات از سرچشمه ی افکار خارجيان که خيالات دیگری در سر داشتند ، آب می
ه اشعار ن گون خورد و بهار، شاعر انقلابی زود باور هم ، تحت تأثير همان رؤیاهای شيرین ، ای

 .می سرود

ود شته ب بعدها معلوم شد که این حملات ناروا به یک شاه دمکرات شایستگی نداشت ولی موقع گذ
د      ی ش بران نم ر ج ه.و دیگ م ک گ ه ازنده ی آهن ت و س ار یاف ف انتش عار تصني ال اش ر ح ه ه ب

ان ه از جری ل ذوق ک ا اه ود تنه ردی ب ی گذشت م رور م ش و س ادکامی و عي ه ش ارش ب روزگ
 .سياست خبر نداشت
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ود             م.باری موضوع آهنگ سازی حسام السلطنه ب باز ه ه  يف ديگری ساخته است ک نامبرده تصن
ان ه مي اه ب ا صحبتی از ش ا دراينج وده است منته ه نم ه حمل ه ی حاکم ه طبق ملک در اشعار آن ب

 : استابوعطااين تصنيف در .نياورده و به وزرا تاخته است

ن          در ک ر ب قی ز س کسته دل ، عاش ون                                                                           ای ش خ
 شدی ازين رهگذر، بيا حذر کن

 لب ببند و زين يک فسانه مختصر کن

دارد           فا ن د ، ص ا ندارن ان ری ، وف ه دلفريب                                                                      زآنک
 خوشگلند و زيبا ، ولی حيا ندارند

چاره ی خود ای تو از ره                                                  
                                                     دگرگون

مارند   ی ش ان ری ، ب ون                                                                                          گلرخ چ
   وزيرانش ، کهنه کارند

همه زير                                                                                 جز خيانت ، کاری ندارند 
 بارند 

کشته ما                                                                       مردم آزاری  اين جفا کشی
 کشته ما را ) جانم(را 

 کشته ما را ) به بم(

ا                                                                                        کی شود باری کين سيه کاری          حال م
 را کند آشکارا

ب عارش مناس ون اش د چ بط کنن فحه ض ف را در ص ن تصني تند اي تی خواس د وق در دوره ی بع
در صفحه.ص.اوضاع روز نبود ، شعرهای آنرا ملک عوض کرد که توسط خواننده ای به نام ج                       

 :خوانده شده است و کلمات آن چنين است

ردی      اره ک يان کن ر از آش ی                                                                                         ای کبوت ب
 سبب چرا ترک آشيانه کردی؟

 !يادی از رفيقان آشنا نکردی
  

يدی                از آن چه                                                                       زين مکان که باعاشقان در آن چم
 ديدی؟

يدی؟           يار                                                                              ناگهان چرا سوی ديگران پر ترک 
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 !نالان و ترک خانه کردی

اری      و ب م برت ان گشت د گم ا                                                                                           ب ی وف ب
 نبودی بياری

کاری    ازان ش ف ب د                                                                                                در ک ه ص ب
 زخم کاری همانا دو چاری

شيون             لبر من                                                                                         از فراقت من می کنم  د
 نگارين پر من نگارين پرمن

همسر من                                                                                         کی بود جانا کز وفا گردی        
 !نشينی برمن

  

****** 
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مات را سروده و کل غزل  به سبک  شعار را  ار ملک ا ن ب تصنيف ديگر در شوشتری است که اي
 :طوری انتخاب کرده است که ظاهراً به کسی برنخورد

ن         ذر ک ل گ ر گ با ب اد ص از                                                                                                     ب
 حال گل ما را خبر کن

ن       ه جبي ازنين ، ای م ا                                                                                                        ای ن ب
 مدعی کمتر نشين

يا دل                                                                                                    بيچاره عاشق ناله تا کی    
 مده يا ترک سر کن 

رمن      م ت انم چش ون فش د خ                                                                                                       ش
 پرخون دل شد ساغر من

يز     وع و تم ز مطب ار عزي در                                                                                               ای ي
 فصل بهار با ما مستيز

رمن     ت آب از س ر گذش ن                                                                                                 آخ ببي
 تر من  چشم

********** 

يرهن زد      ر پ م ب اک غ ل چ از                                                                                                  گ
 غيرت آتش بر چمن زد

ستان                                                                                                   بلبل چومن شد در چمن         د
 سرا بهر وطن

شه اش را              ظالم تي ه                                                                                              ديدی که  آخرب
 پای خويشتن زد خويشتن زد

********** 

ت آواز ته است؟ گف اده داش وق الع أثير ف يقی دان در او ت دام موس از و آواز ک يدم س ام پرس از حس
لی تحسين.طاهرزاده و سيد عزيز ملک و تار درويش          از کمانچه کشيدن جواد خان قزوينی هم خي

ت و ی نواخ ت و م ی گذاش و م ه روی زان ت ک ی داش ه ی کوچک ت او کمانچ ه گف رد ، چنانک ک
غزليات حافظ وسعدی را با صدای دو دانگ مليح خود می خواند و لطفش در اين بود که نغمه ی

 .ساز، در همان موقع به گوش می رسيد که الفاظ شعر از دهان خواننده خارج می شد
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 حسام السلطنه) ١٠٥شماره (

د لحظه از ده چن از، هميشه نوازن ولاً در جواب دادن س را معم ار مهمی است زي ن مطلب بسي اي
د                          هد خوان در صورتی.خواننده عقب تر است و علتش اينست که نوازنده نمی داند خواننده چه خوا

که می شود چنان فع  که اگر آهنگی برای خواننده ساخته شده و به نت درآمده باشد ، اين عيب مرت
 .بعدها درين موضوع شرحی خواهم نگاشت
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به ه  ند ک ران نبود شتر در ته گر بي ده ی دي می زد ؛ دو سه نوازن موقعی که حسام السلطنه ويولن 
فت                    د.اين ساز آشنائی داشتند ، به همين جهت وی شهرت بسزائی يا ه امروز برخی مسلط ترن البت

مار ه ش ود ب دگان عصر خ ترين نوازن ف به د او را در ردي ان ، باي رفتن زم ر گ ا در نظ ی ب ول
ند            قوه ی تشخيص ضربش خوب است     .آورد می ز عود ، سه.و سوت هم بسيار خوش  يانو ،  به پ

يز آشناست      ار ن ه در.ت ايسته ی اينست ک اختمان ش ائی س ه از لحاظ زيب مخصوصاً عودی دارد ک
 .موزه باشد زيرا کاسه اش خاتم نگاری و دسته اش صدفکاری است

علاوه بر موسيقی ذوق نقاشی و گل کاری نيز دارد و ازين دو جهت مخصوصاً از لحاظ عشق به
وز.پرورش گل ، معروفيت بسيار دارد          ده و هن به خوشی گذران ار را  واره روزگ مرديست که هم

اب.که بيش از هفتاد سال دارد قيافه اش پر از لطف و ذوق است         ن کت ه اي در جلسه ای که راجع ب
ولنش را برداشت ، تصنيفهايش مد ، وي ان آ با او گفتگو می کردم همين که صحبت موسيقی به مي
شور انگيز عاشقی تانهای  ر از داس ه پ را نواخت و اشعارش را خواند و از گذشته ی شيرينش ک

نه تنها.کلامش بانمک و هنوز دلش پر از عشق و شور و ذوق و محبت است   .بود حکايت ها گفت
 .در جوانی به حسن صورت شهره ی آفاق بود امروز هم نيکی سيرتش شايسته ی تذکار است

**** 

سال                - برمکی ايون در  د ناصر هم د شد    ١٢٧٥شهباز برمکی فرزن پدر.تول ذوق موسيقی را از 
کرد                       ١٥خود ارث برد و از سن      رفتن موسيقی آغاز  را گ ه ف براهيم آژنگ ب پس از.سالگی نزد ا

کلاس حسين خان اسمعيل زاده آشنائی با خط موسيقی برای فرا گرفتن رديف موسيقی ايرانی به 
مود و پيشخدمت مخصوص.رفت و دستگاهها را آموخت          ز عزيمت ن به تبري خود  در  با پ عدها  ب

شاگرد.محمد حسن ميرزای وليعهد شد       ل اطلاعات موسيقی ،  برای تکمي که  ود  قع ب ن مو در همي
ان     ون گريگوري ان    (لئ ک گريگوري در روبي از) پ زد او آغ ائی را ن دهای اروپ واختن مت د و ن ش

رد   ال آذر                .ک ا اقب ی ب الی تبريز در کنسرت ه خواهش اه ا ب ام بن ن هنگ ال السلطان (دري شرکت) اقب
بال السلطان و.نمود وقتی احمد شاه قصد مسافرت اروپا کرد و وليعهد را به پايتخت خواست ، اق

 .برمکی در خدمت محمد حسن ميرزا به تهران آمدند

پهدار رشتی                    د وليخان س ئی محم از طرف) سپهسالار اعظم       (در کنسرتی که زمان رياست وزرا
طان داده ارک ظل السل عارف به اسم شرکت در امور خيريه برای تاسيس مدرسه ی احمديه در پ
به ود و  ندگان ب جزء نواز نيز  شد و محمود مفخم و ابراهيم آژنگ هم شرکت داشتند ، شهبازخان 
که ی  ند ، چون در غزل قراری که عارف در ديوانش نوشته و برمکی هم موضوع را تأييد می ک

 :مطلع آن چنين است

که بيداراست                 ده ای  ناه ،                                                           خواب غفلت ، هر آن دي بدين گ
 اگر کور شد ، سزاواراست

 .بگو به عقل ، منه پا بر آستانه ی عشق که عشق در صف ديوانگان ، سپهدار است
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ن ضربات ثر اي سد در ا نوکران سپهسالار بعد از کنسرت ، عارف را کتک زدند چنانکه می نوي
دم         واب خوابي اه در رختخ دت دو م پهدار در دوره ی.م ان س د وليخ ه محم د ک ی دانن دگان م خوانن

گويند وقتی سپهسالار از واقعه خبردار شد ،.انقلاب مشروطيت و فتح تهران خدمات شايانی کرد              
ل ين عم ه ا نادانی ب که گماشتگانش از روی تعصب و  ازين پيش درآمد اظهار تأثر نمود و گفت 
زشت مبادرت کرده اند و هرگز وی چنين دستوری نداده بود چنانکه حاضر شد همه گونه جبران

 .خسارت نمايد که عارف راضی و خشنود شود

 شهباز برمکی) ١٠٦شماره (

به واسطه ی عدها  يولن شهرت داشت ب نواختن و سالگی در  سی  تا حدود  که  باری شهباز خان 
ن برای نواخت مشاغل اداری از صف نوازندگان کناره گرفت و ساز را فقط مونس خود دانست و 
آن در اجتماع تظاهر نکرد چنانکه جوانان امروز، او را نمی شناسند ولی هنوز هم تنها به خاطر

 .خود نه برای ديگران ويولن می زند

*********** 

وت  دگان فل ه -نوازن ه خوش صداتر و صوت آن ب وت از هم ی ، فل ادی چوب ازهای ب ان س درمي
اجرای.طبيعت نزديکتر و به واسطه ی شباهتی که به نی داشته بيشتر طرف توجه واقع شده است                     

ندارد ما را  نغمه های ايرانی نيز با آن عملی تر است و هر چند ، پرده های مخصوص موسيقی 
 .ولی با کمی تغيير لب و فوت ، می توان به خوبی آهنگهای ايرانی را در آن نواخت
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رده مائی ک نر ن از کسانی که با اين ساز آشنا شده و در اجرای الحان ايرانی با اين آلت موسيقی ه
توان      ی       اند می  کبر فلوت رد       ا ام ب ه در آن. را ن ود ک ون ب شعبه ی موزيک دارالفن وی از شاگردان 

ه ود ک ته ب پرورش ياف مدرسه به فلوت آشنا شد و چون ذوق موسيقی ملی داشت و در خانواده ای 
برادرش حسن هنگ آفرينعبداالله خان موسيقی ايرانی طرف توجه بود ، زيرا پدرش         ار و   در ت

رد ار ک وت ، ک ا فل ه های ايرانی ب واختن نغم ود ، در ن داالله ب يرزا عب ار، از شاگردان م در سه ت
م آن.وکاملا از عهده ی آن برآمد       نامبرده بعدها از خدمت ارتش استعفا داد و به رشت رفت و مقي

 .از وی صفحاتی باقيست که نمونه ی کاملی از هنرمندی او می باشد.شهر گرديد

صفحه د  اکبر خان شاگرد ی داشته است به نام يعقوب خان رشتی که وی نيز فلوت می زده و چن
 .هم دارد

************ 

ی   د ، - نوازندگان قرن شده ان نا  ين ساز آش ه ا ه ب ا ک سته های موزيک ، آنه ندگان د ان نواز از مي
 بوده است کهشاه يدیکمتر به نواختن آهنگهای ايرانی آشنائی کامل يافته اند ، تنها يک تن به نام               

 .بعدها به جای قرنی شروع به نواختن نی هفت بند کرده و در نی زدن ذوقی به خرج داده است

که از نده است  ار ما صفحه از او يادگ بوده و چند  سر موزيک  که اف ست  ياور ا ديگر قلی خان 
 .جمله آواز همايون را به تنهائی با قرنی نواخته و خوب از عهده برآمده است
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 بازگشت

منزل       ه  مه ی سرگذشت بازداشت                       -منزل ب مرا از ادا گری  شته مطالب دي اينک.در دو فصل گذ
 :داستان خود را دنبال می کنم

رديم                   ١٢٩٩دراواخر تابستان سال      هران حرکت ک ه ت عزول ب ه.به دنبال والی م اه ک عد از يک م ب
شديم                  به اصفهان برمی.مقدمات اين سفر فراهم گرديد به خارج شهر منتقل  که  ار، اردوئی  ين ب ا

خود.گشت جاه و جلال بسياری داشت        ا  ست ام باط ا بی ارت شرح حرکت ما ، هر چند با موسيقی 
هم چندان ماعی آن زمان  قصه ايست که شنيدنش بی مزه نيست و از لحاظ اطلاع به اوضاع اجت

 .بی فائده نخواهد بود

کرد.در هر منزل قريب دويست چادر زده می شد          سوار  ند از دويست  همراهان حاکم عبارت بود
پر از قطارهای سينه و کمرشان  که پيش  و لر و مراغه ای و عراقی با لباسهای محلی خودشان 
غيره ير انگليسی و  ير روسی و ده ت ج ت د پن واع مختلف مانن گی از ان دام تفن بود و هر ک فشنگ 

با اسب.حمايل می کردند     که  د  ذارده بودن لوازم آن ، روی چرخ گ مام  با ت هم  وپ  دو عراده ی ت
د   ده می ش رد      .کشي افرت را حمل می ک وازم مس اطر، ل تر و ق ادی ش ده ی زي ه و.ع دين کالسک چن

که کسی سوارش باشد.درشکه نيز مخصوص خانمها بود       بدون اين م  يک اتومبيل مشکی رنگ ه
ند سوار اسب حرکت می.طی طريق می نمود     يده بود سال رس ه ده  که ب ائی  چه ه ها حتی ب مرد

 .کردند

قبل از طلوع آفتاب فراشها چادرها را پائين می آوردند و بار قاطرها می نمودند و پيشاپيش اردو
سه های.حرکت می کردند     توی کي ا را  بعد لوازم مسافرت از قبيل تخت های سفری و رختخوابه

د و قاطرهای می بستن بزرگ که مفرش می ناميدند می گذاردند و دور آنها را با تسمه ی چرمی 
سلحه.سپس عليق چهارپايان را بار شترها می کردند و روانه می شدند                      .باروبنه به راه می افتادند      ا

واره در د ، هم ده بودن ا آم ات فرمانفرم راد آن از ده ود و اف خصی ب ه ش ون ک ن قش ات اي و مهم
هم ، مخصوص                 .گاريها جای داشت    گری  ار دي ر) حضرت والا  (اسباب و لوازم بسي که بيشت بود 

بود                               ده  يه ش تی ته مداخل حکوم ول حلال  ا پ که ب ود  ائی ب ا چيزه از!آنها پيشکشی های مسافرت ي
ند صنعتگران هنرم ار دست  ره ی ک طلا و نق خوری  غذا  وازم  قائی و ل کار قش های  قبيل قاليچه 
ه روزی در صندوقخانه شيرازی و بقچه های ترمه و پارچه های زربفت و طاق شالهای نفيس ک
ذارده و بسته های محکم گ به  ا را در جع ی مخصوص حکومتی ديده بودم و صندوقدار باشی آنه

ا.بود قتی ب يک و که  تران  چند صندوق آهنی هم آنجا بود که می گفتند از طرف طائفه ی از ما به
به تانه  خدمات وطن پرس اس  به پ ند ،  ده بود حاکم آم سروقت  کلاههای لگنی از راههای دور به 

 !والی فارس جائزه داده بودند
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ی وده پشتيبان می گفتند که اين حضرت والی از طرف رئيس الوزرائی که عاقد قرارداد معروف ب
ل وذ کام ان نف ارس و کرم وب در ف ه قشون جن ود ک انی ب ان زم ام مصادف هم ن اي د و اي ی ش م

نصرت الدوله پسر والی هم که وزير خارجه بود همراه شاه به لندن رفته بود ولی کارها به.داشت
وق.مراد آنها سر نگرفت و احمد شاه زير بار قرارداد نرفت و با تجليل تمام به تهران وارد شد                              وث

هم معزول الدوله استعفا داد ، مشيرالدوله رئيس الوزرا شد ، قرار داد را رد کرد و فرمانفرما ما 
 .گرديد

ار داری را ب اطر را آب کرد و ق صبحانه را حاضر می  هر چادری مستخدم مخصوص داشت که 
بود.می نمود   مورد حاجت  مام روز  که در ت نداخت و لوازمی را  روی اين قاطر، خرجينی می ا

ی گذاشت ه.در آن م ه ک ام هزاربيش ه ن ه ای ب ازک ، جعب رش ن ود از يک ف ارت ب ياء عب ن اش اي
که در محتويان آن استکان و نعلبکی و قوری و قندان و چای دان و قاشق و چنگال بود ؛ سماور 
ه جعبه ی مخصوص چوبی قرار داشت ، با آتش گردان و دود کش و کيسه ی جای زغال ؛ قابلم
های نهار که معمولا يک رنگ پلو بود که از شب قبل پخته و حاضر می شد ؛ چند بشقاب نشکن
خواب بعدازظهر که از آلومينيوم يا مس بود و زيردستی ناميده می شد ؛ چند بالش کوچک برای 

ه نامش.با دو سه پتوی نازک و شمد ؛ کوزه قليان و ميانه و نی و سرقليان و تنباکو                     بعد نوکری ک
 .آبدار بود روی قاطر می نشست و آماده ی حرکت می شد

اره کوچک در بود و دو نق سوار  بر اسب  که  الی  همين که حضرت والا سوار اسب می شد طب
ه ود ک طرفين قاچ زرين مرکوبش داشت ، طبل ها را به صدا می آورد و اين کار، علامت کوچ ب

 .ديگران سوار می شدند و از اردوگاه به طرف منزل بعد رهسپار می گرديدند

صله داشت اه فا جير از اردوگ با ت خانمهای اندرون هم که در چادرهای مخصوص خود بودند که 
د ، ياه لب کلفت کشيک می دادن واره يکی دو خواجه ی س ادری ، هم وار چ ن دي وی در اي و جل
ه نامحرمی ب ه چشم  د ک صله از اردو حرکت می کردن سوار کالسکه ها می شدند و با مقداری فا

 .آنها نيفتد

د و می کردن رم  ار را گ دارها نه شديم و آب نزديک ظهر همين که به آبادی می رسيديم ، پياده می 
د و.در سفره می چيدند      می کشيدن ان  م قلي م و بزرگترها ه چرت می زدي بعد از صرف غذا کمی 

يم                             اه برس به اقامتگ ا غروب  رديم ت ظم و.چای می خوردند و دوباره حرکت می ک با ن ا را  چادره
فت.ترتيب می زدند و چراغها را روشن می کردند و در چادر می گذاردند                 م ال آن عده ای که با ه

بری يقی خ فانه از موس ی متاس د ول ی کردن دند و صحبت م ی ش ع م م جم تند دوره تری داش بيش
 پس شرح اين مسافرت برای چيست؟ .نبود
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خواستم آنها که امروز با وسائل تندرو سفر می کنند ، اين دو نوع مسافرت را با هم مقايسه نمايند
ر! و ببينند گذشتگان چه می کشيدند        ای امروز بهت ه مقصد رسيدن ، مسافرته البته از لحاظ زود ب

 !است ولی مثل اينکه سفرهای منزل به منزل هم برای مردم بيکار، بی تفريح نبود

بود                                           ارش  شنائی و تخصص هر کس در ک کرد ، آ :چيزی که در آن مسافرت ، جلب توجه می 
مثلا سيورساتچی که مأمور خريد وسائل خوراک بود به محض رسيدن به منزل ، به ده می رفت

با سنگ وگل.و چند گوسفند می خريد و می آورد و به آشپزخانه می داد               د اجاق  وراً چن آشپزها ف
ی ذا را در ديگ م د و گوشت غ ی کشتن فندها را م د و گوس ی کردن ا را آب م د و ديگه ی بستن م
ريختند ؛ يکی مشغول شستن برنج بود ، ديگری سبزی پاک می کرد و طولی نمی کشيد که غذای

ا سينی هايشان.شب و نهار فردا برای لااقل دويست نفر آماده می شد                   بدارها ب شام ، آ موقع تقسيم 
ظرف با دو  قاب چلو  يک  فردا و  ار  رای نه لو ب مه ی پ می آمدند و برای هر چادری ، يک قابل

ند        ه.خورش برای شام می گرفت ان پخت يان ، ن نور دهات رده و در ت به ده ب هم قبلا آرد  شی  نانوا با
تند               .بود ه.نان ها را هم توی سينی های غذا می گذاش ه ب راش ک د ف ا چن چادر دار باشی ب ن  همچني

لوم می ی مع ه خوب که ب ند  اختيار داشت به قدری به سرعت چادرها را می زدند و جمع می کرد
د                  ه بودن ه آموخت ار تجرب جزء.شد ، ساليان دراز درين ک ه  هتر ک ده ای م ا ع ميراخور ب طور  همين

کرد و اده می  ان آم ارباب جمعيش بود ، فوراً يک سر طويله ی موقتی با طناب ، برای چهار پاي
 .کاه و جو را تقسيم می نمود و در توبره ی اسب ها و قاطرها می ريخت

شيراز است و - قصه ی کوتاه   مت  يام اقا ه ا که مربوط ب مد  ادم آ به ي از ذکر نام فراش ، مطلبی 
ل.دفتر پدرم در ارگ دولتی سر راه مدرسه بود            :درين جا حکايت می کنم    ا عصر قب بعضی روزه

گرفتم و خط می نوشتم                                        می  سرمشق  پدرم  آن ساعت ،.از رفتن به خانه ، به آنجا می رفتم و از 
ی زد و دم م تی ق اغ حکوم ارس در ب در ف ی مقت ا وال ه فرمانفرم تی ک ا وق ود ب ب مصادف ب اغل

د      ی آمدن دن او م ه دي ی ب ی.اشخاص ابی م رف ي ازه ی ش تند اج کايتی داش ه ش م ک انی ه کس
ار پاشويه ی آن.خواستند ار در کن ه ی ان سته ترک شه چند د ه همي بود ک اغ  حوض بزرگی درين ب

قره.يک گليم کهنه هم با فلک در کنار حوض ديده می شد                .جای داشت   فراشها که چماق بلند سفيد ن
ر.ای رنگ داشتند گوش تا گوش در يک طرف حوض ايستاده بودند                 فراش باشی که چماق بزرگت

و لباسش قشنگتر و يک کمر بند نقره ای هم روی سر داری يقه بسته اش بود ، به ديوار تکه می
ه ی.داد ها نشان شد و تن سوار الاغ می  ود و  ه دوشی ب با ب رئيس نظميه هم که پيرمرد کوتاه قد ع

برای ا  بود ، اغلب روزه بس  حد الشکل پاسبان مل اس مت به لب ودارش  ه جل ود ک ن ب سربازيش اي
مد                             می آ يش  ار پ نه و وق ه ،.زيارت حضرت والا در باغ ايالتی پياده می شد و با طمأني يس مالي رئ

د و ی بودن ر شخص وال ه تحت ام ارگزار و رئيس قشون هم ه ، رئيس تلگراف ، ک رئيس عدلي
ی را وقت د زي مه نوکر او هستن که ه بود  ن  ل اي مستقيماً از او دستور می گرفتند و در حقيقت ، مث
که درجه ی شون  يس ق ه رئ ا البت د ام شاهزاده را می ديدند تا کمر خم می شدند و تعظيم می کردن

رداری  ( روز   (داشت  ) س پهبد ام ل س ه) مث ر داشت ک ت ام رباز در تح يصد س يت س ط دوس و فق
 .لباسشان پاره و وصله خورده بود ، خبردار می ايستاد و سلام نظامی می داد

pdf.tarikhema.ir                                                                         



د دستور مکرر ديدم که والی در حضور رئيس عدليه و رئيس نظميه که اجرا کننده ی قانون بودن
هن می.می داد چوب می آوردند      يم را پ ند و گل ند و می دويد ان می گفت ه قرب ار، بل د ب شها چن فرا

يد و.کردند پاره خوابان يک روز فراشباشی ، بی نوائی را که تقصيری داشت ، آورد و روی گليم 
ياد.پايش را در فلک گذارد و فراشها با همان ترکه های آب خورده ، مشغول زدن شدند                  مقصر فر

ده ی حضرت: می زد  سر بري به  نم ،  ن کارها نمی ک گر ازي غلط کردم ، به سرحضرت والا دي
مبر بس است ، ه پيغ را ب امام حسين قسم که نفهميدم ، ترا به خدا بگو ديگر نزنند ، ترا به پير ، ت

کرد                        پای آن.آخ مردم ، اما حضرت والا در باغ قدم می زد و اعتنا نمی  ه  ا را ب م چوبه شها ه فرا
د                    می زدن ازه  های ت شد.بيچاره ، خرد می کردند و دوباره با چوب ضعيف  کم صدای مقصر ،  کم 

صدای.مثل اينکه غش کرد     اما آنقدر چوب خورد که دوباره به حال آمد و فريادش به هوا رفت و 
 .التماسش دل سنگ را آب کرد

به: از پدرم پرسيدم    را  ندارد ، ت گر نفس  مرد ، دي ل اينکه  تاکی می زنند ، آخ بيچاره راستی مث
ای حضرت اقدس                    -خدا شفاعت کنيد      نداز روی پ د -گفت برو خودت را بيا می ترسم بگوي تم  گف

دويدم و خود را روی -تو بچه ای شايد دلش بسوزد و از تقصيرش بگذرد           : گفت   -مرا هم بزنند    
کرد و گفت            -.پای شاهزاده انداختم       ين: نگاهی به زمين  ان ا تم قرب هی ؟ گف چه می خوا روح االله 
د   اره را ببخشي ت      -بيچ رد و گف د ک را بلن م: م م دل نی ؟ گفت ا بک ی ه ن فضول ت ازي و گف ه ت ی ب ک

صدا زد ، ميرزاعبداالله خان ، به اين مرد که بگو قول -سوخت ، پدرم گفت راه چاره همين است                
د                          قول می ده ان  ا ،.می دهد ديگر از اين کارها نکند ؟ پدرم هم دويد و گفت بله قرب عد فرمانفرم ب

اد زد                        ه داشت فري تی ک بس است             : بادی در گلو انداخت و با صدای کلف ا ،  های بچه ه م! آ من ه
عقب عقب رفتم و نزديک بود توی حوض بيفتم که يکی از فراشها دستم را گرفت و گفت آقا پسر

ود                                 رت ب ن بيچاره پ برای اي سم  م حوا کنی ؟گفت می  اه ن سرت را نگ گفت می خواست.چرا پشت 
چوب می در  ودی آنق شفاعت نکرده ب ازم غيرتت را ، اگر  ا بن تقصير نکند تا چوب نخورد ، ام

رد     شد                 .خورد تا می م نده با ه ز ند ک دا ک تم خ ه.گف ن ک ی کلفت است ، اي يزاد پوستش خيل گفت آدم
پرسيدم مگر بيشتر هم می توان چوب -.چيزی نبود ، از اول تا آخر بيست ترکه به پايش خرد شد              

هم از  مام شد و ب حوض ت ه های دور  خورد؟ گفت ما يک روز يکی را آنقدر زديم که ديگر ترک
 !زنده بود

ه.درين ضمن فراشها مقصر چوب خورده را به زندانی که آن طرف حوض بود می بردند                   وقتی ب
قدر زده: من رسيدند فراش باشی رو به او کرد و گفت               رد آن شفاعت نمی ک و  قا کوچول ن آ اگر اي

د                        بی هستن مرا.بودم که می مردی ؛ برو دعا به او و پدرش بکن که مردمان خوش قل دان دامن  زن
يرت: بوسيد و با يک نگاه تأثرآوری همين طور که اشک می ريخت گفت                   جوان خير ببينی خدا پ

ه دادم رسيدی                    حرف ، ب ه  ا دو کلم که ب حرفش را.کند ، قربان زبانت برم  د  ی فراشها نگذاردن ول
 ...تمام کند واو را کشان کشان بردند و به محبس افکندند

سال از می زد ، دوازده  حاکم ، مقصر را چوب  ممکن است شما امروز بگوئيد در آن زمان که 
ر د و اگ ی کردن اکم م ر را مح ت؟بايد مقص انون داش ت ق ت و مملک ی گذش ت م از مشروطي آغ

ولی آن روزها کسی ازين صحبت نمی کرد چنانکه رئيس.تقصيرش ثابت می شد ، جزا می دادند           
 .عدليه و رئيس نظميه هم اغلب در موقع کتک خوردن مقصرين حضور داشتند

ه وع آش و شکل کاس ا ن ه ، منته ان کاس ان آش است و هم م ، هم وز ه د هن ی گوين ا م بعضی ه
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 !اميدوارم چنين نباشد.عوض شده است
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که.مسافرت در حدود بيست روز به طول انجاميد         - در اصفهان  نو  اغ  به اصفهان رسيدیم و در ب
می گفتند صاحب این باغ.از ساختمانهای ظل السلطانی بود و عمارتهای متعدد داشت منزل کردیم              

به دست بوده و  ده رود  ار زاین که در کن در دوره ی اقتدار خود عمارت هفت دست و نمکدان را 
و را ساخته است                                  اغ ن کرده و از مصالح آن ، ب خراب  شده  چرا.سلاطين صفوی بنياد  نم  می دا ن

ه ليقه ای داشت ک صحيحی نداشت ، اگر ذوق و س سلوب  که ساختمانهایش ا بود  آنقدر بی سليقه 
رد      ی ک راب نم اریخی را خ ار ت ی.آث ن م تی را تعيي انی سرنوشت مل ل اشخاص یک زم ن قبي ای

م                  !کردند وده ای که در آن دوره نب شيم  یا.باز هم باید از بخت خود راضی با ودیم ،  هم ب گرچه اگر 
سکوت می اوریم ،  ان بي به زب وانستيم  يدیم ، چون نمی ت گر می فهم یا ا نمی فهميدیم که بدبختيم 

 .کردیم

ند                ه رسيدگی امور پرداخت د روزی ب د و: بعد از رسيدن به اصفهان چن مرخص کردن سوران را 
ران شدند                   .آنها هم به ولایت خود رفتند          عازم ته شاهزاده.اعضای حکومتی و دفتری نيز به تدریج 

سوی ود ، ب ادا آورده ب هم با مستخدم مخصوص خود با همان اتومبيلی که از شيراز برای روز مب
م در وازم را ه ه و ل سباب و اثاث مود ا خود ن خانواده ی  پدرم را سرپرست  کرد و  تهران حرکت 

 .انبارها گذاردند و مهروموم کردند و صندوقدار باشی در اصفهان ماند که از آنها مراقبت کند

چه ا ب قرار بر این بود که بعد از دو هفته ما هم به پایتخت برگردیم ولی چون دستوری نرسيد ، م
 .ها را به مدرسه فرستادند و مشغول ادامه ی تحصيل شدیم

ی ود ول وزرا ش س ال ی خواست رئي ه م ه ی مشيرالدول د از کابين ود و بع ران ب ا در ته فرمانفرم
ين رفت ، رار داد از ب سپهدار رشتی روی کار آمد تا از ساده لوحی او استفاده نمایند و حالا که ق
شوند مراد سوار  نقش دیگری بازی کنند و قدرت را به دست گيرند و با نمایش تازه ای بر اسب 

ا.چنانکه کردند و به نتيجه رسيدند         به دست آنهاست و م ازی  شب ب ه  ن خيم هم ریسمان ای نوز  ه
 !خوابيم ، تا کی بيدار شویم ، خدا آگاهست

ن کيست؟ جواب زنگ را.چند ماهی از اقامت ما گذشت شبی زنگ تلفن صدا کرد                پدرم گفت ببي
د: دادم و گوشی را برداشت و گفتم             جواب آم د ؟  آقا چه خبر است ، این وقت شب چه می خواهي

من.گفتم شما کيستيد؟ گفت بگو عشقی با شما کار لازمی دارد                 .که می خواهم با پدرت صحبت کنم         
خندید و گفت.به پدرم گفتم عشقی است      .از این اسم تعجب کردم زیرا تا کنون به گوشم نخورده بود            

د                           شوخی و مزاح کن ا من  د ب می خواه بد  شد.عشقی شاعر معروف است ، لا هر چه با خوب ، 
م می سازد                           ه ه یک هجو نام ین.رفيقمان است ، ببينم چه می گوید ، اگر جوابش را ندهم ، فردا  ا

ن کلمات.بگفت و گوشی را برداشت و مشغول صحبت شد               گاهی ای د و  اما مذاکره به طول انجامي
 ... -توقيف  -حبس  -فرمانفرما  -کودتا  -سيد ضياء : ، جسته جسته به گوش می رسيد 

به پدرم ناراحت  چه؟  نی  ا یع جان کودت همين که پدرم گوشی را زمين گذاشت ، گفتم راستی پدر 
 .نظر می رسيد و گفت چه می دانم؟ حالا فردا ، ما هم به آتش اعمال فرمانفرما باید بسوزیم

فند   اردهم اس ب چه ود  ١٢٢٩ش ت     .ب ی گذش ا م ک روز از کودت ه.ی ان و از جمل ال و اعي رج
د       ی اندیشيدن ود م ت خ ه عاقب دان ب وی زن ا ت ی.فرمانفرم ردو م ان گ ا دمش م ب ارف ه ی و ع عشق

سازیست و!شکستند که دیگر کارها به سامان رسيد            صورت  ه  ها هم شتند ، این ا خبر ندا چاره ه بي
 .چيزی که در حساب ناید مائيم
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ه وارد ا يک امري دارمری ب را رئيس ژان ود زي أثير نب ی ت ا ب دگانی م ير اوضاع ، در زن ن تغي اي
د ار.ش ود ، ب د و هر چه ب از کردن ا را ب يدند اناره م يکی پس از ديگری رس ی ه ای قشون گاريه

 .کردند و با خود بردند و يک رسيد هم به دست پدرم دادند

فر تی در س د را وق ه ی رع دير روزنام ياء م يد ض ت س ت؟ گف بر اس ه خ يدم چ درم پرس از پ
می شناسم                       نده ای! کرمانشاهان بودم و از بغداد آمد که به تهران برود ، خوب  يک د سيد لجوج 

ها سرکار: بود و از همان وقت حرفهای گنده ای می زد مثلا می گفت                  شاهزاده  ن  د اي تا کی باي
د                  غارت کنن د ،.باشند و مردم را چوب بزنند و مالشان را  می گفتن ند و  ا می خنديد بعضی از رفق

نون.سيد در عراق زياد آفتاب خورده است           ا ک ه ت معلوم می شد که حالا همه کاره شده و آنها را ک
رده است                                 يف ک هم توق که.همه کاره بوده اند ، گرفته و به حبس انداخته و مالشان را  يدی  مگر ند

 .گاری ها از صبح تا غروب ، چندين بار آمدند و انبارها را خالی کردند ، فردا هم می آيند

می باز  ا را  کی ، در انباره ند و يکی ي می آمد ه  تا يک هفت که  راست می گفت نه تنها فردا ، بل
د       ها را.کردند و محتويات آنها را می بردن بها و کالسکه  ام اس ند و تم ه رفت ه طويل م ب روز آخر ه

ند ؟ گفت.اسب کوچک من هم جزء اموال متصرفی شد         .تصرف کردند  می بر چرا  گفتم اسب مرا 
ه.تقصير اسبت اينست که به طويله ی فرمانفرما رفت       فردا بناست ب حالا ديگر چيزی باقی نيست 

گيرم                         که.اداره ی ژاندارمری بروم ، تو هم بيا ، شايد بتوانم اسبت را پس ب ن غصه  آن شب از اي
ه اسب نازنين را از دست داده ام ، به سختی گريستم تا فردا صبح که من را صدا کرد و با خود ب
هم اداره ی ژاندرمری برد و به ماژور عبدالعلی خان اظهار کرد که اين بچه ، ازاينکه اسبش را 

کايت دارد     د ش رده ان ائم ب ه در آن.جزء غن ه ی بزرگی ک ه طويل را ب تور داد م اژور دس اب م جن
اغ.من اسب خود را شناختم    .نزديکی بود بردند  به ب شده  اسب پدرم را هم پس داد و دو تائی سوار 
 .نو مراجعت کرديم

ستی قصد يد را هم س شايد  د ؛  مری بده ست ث ايد می خوا يد؟ ش به نتيجه رس ا  ين کودت اً ا آيا واقع
 .اصلاح داشت ؛ ولی نهالی که به دست ملت کاشته نشود ثمرش عايد مملکت نمی شود

ا رد و شب ه ار را شروع ک دداً مشق ت تی داشت مج درم فراغ ع اقامت اصفهان چون پ در موق
م اشعار آن را می نواخت و من ه تار  ا  تصنيف های جديد عارف را که به اصفهان رسيده بود ب

 :تصنيف شور.می خواندم  حفظ کرده

م            ی کن اهناز م ا ، زش ه پ ن ب ه م ورها ک ه ش در                                                                     چ
 شکايت از جهان ، به شاه باز می کنم

 جهان پر از غم دل از زبان ساز می کنم

 :و تصنيف سه گاه

زبردست شد                                                                             بمانديم ما ، مستقل شد ارمنستان          
 زيردست زيردستان

اقی        ه س راب ، گوب د خ م ش ک ج ر مل اش                                                                        اگ و ب ت
 باقی 
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 صبوحی بده زان شراب شب به مستان

تاده ان فرس ه ارمغ لامبول ب ارف از اس ه ع ود ک داول آن دوره ب ار مت ای بسي از تصنيفه
د و.بود اعی آن را شرح می دادن سی و اجتم کرده نکات سيا ه  بزرگترها اشعار را تفسير و توجي

 .در اطراف آن بحث ها می کردند
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 نمايش رستاخيز

ش ه نماي را ب درم م ه پ ود ک بی ب فهان ، ش ت اص ام اقام دنی اي وش نش اطرات فرام ی از خ يک
مه ی                         ميرزاده ی عشقی  .برد ود و نمايشنا تی ب رستاخيز شاعر آزادی خواه ، جزء دستگاه حکوم

اين نمايشنامه ، بسيار مؤثر و دلنشين و تمام اشعار آن. را در آنجا نمايش داد      شهريار ياران ايران    
 .با آهنگ موسيقی توأم بود

ی عار را م تند اش وش داش وتی خ ه ص ن ک د ت ت و چن ی نواخ ات را م ی نغم تر کوچک ارکس
وان.سرائيدند دائن و اي ه های م که عشقی در عبور از خراب موضوع نمايشنامه تجسم خوابی بود 

ده و.کسری ديده بود    دا ش قانی پي اه در خا ن بارگ هده ی اي قرن پيش ، از مشا ه چند  همان اثری ک
 :گفته بود

ن ،           عبرت بي ده نظر کن                                                                                 هان ای دل  از دي
 هان

دائن را ،     وان م برت                                                                                                 اي ه ی ع آئين
 دان

 .در عشقی نيز پديد آمده و اين اثر ادبی را به صورت نمايشنامه ای جلوه گر ساخته بود

اس درويش در سن ه لب ی ب ی داد و عشق ان م تانی را نش ار باس ای آث ه ه ره ی خراب ور، منظ دک
ه ظاهر شد و با تأسف و حيرتی که از ديدن اين آثار خراب به او دست داده بود چند بيت خواند ک

 :آغاز آن چنين بود

ار خراب     وار درب ن درو دي ارب و                                                                           اي چيست ي
 ستون بی حساب

ر        ردم دگ در ب ان ب ر ج فر گ ن س ردم                                                                        زي رط ک ش
 ناورم نام سفر

 :تا آنجا که می گويد

راب    ر خ و ای قص دائن ، از ت ی                                                                          ای م د ايران باي
 زخجلت گردد آب

 :سپس با آهنگی سوزناک ، غزل معروف خود را خواند که سراپا ناله و اندوه بود

يزد                  خون می ر ه  طره ،                                                                زدلم دست بداريد ، ک قطره ق
 دلم از ديده برون می ريزد

ديم        ران ق زت اي رف و ع روی و ش ت                                                                 آب ت و ذل نکب
 ايران کنون می ريزد
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رجم        ا ، برس ی م ی حس د ، زب ت جمشي ا                                                              تخ ت ، ب خش
 سرزنش از سقف و ستون می ريزد
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 ميرازاده ی عشقی) ١٠٧شماره (

خواب درگرفت و در حال م دارد ، رهگذر را  د بيت دیگر ه که چن ن غزل  در موقع خواندن ای
 :رؤیا شروع به خواندن اشعاری کرد که از عراق ماهور شروع می شد

ا                                                                  اکنون که مرا وضع وطن در نظر آم       ی ب بينم که زن
 کفن از قبر در آمد

 :سپس آهنگ تغيير کرد و محزون شد و در گوشه ی شکسته و افشاری چنين خواند

ظر                                                                                        سر از خاک بدر کرد      بر اطراف ن
 کرد

د         ون ش ه چ ویم ک ه گ ان چ يون از                                                                                 ناگه ش
 درونش برون شد

 :درین حال دختری سر از قبر بيرون کرد و با حيرت گفت

ران                                                              این خرابه قبرستان ، نه ایران ماست             ه ای این خراب
 نيست ، ایران کجاست؟

 .و درین جا بند اول آهنگ ، با فرود ماهور تمام شد

ان آهنگ ه هم دین دور دیگر اشعاری ب ه چن ود ک ران و دخت خسرو ب تر، شهزاده ی ای ن دخ ای
 :نخست سرود و اظهار تألم کرد و خود را چنين معرفی نمود

ران             تاده ی ای رده ی اس ون م ردم چ ر                                                                   ای م ن دخت م
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 کسرایم و شهزاده ی ایران

 ملک زاده ی دیرین جگر گوشه ی شيرین

برون                                                                                     غصه ی شما قوم رنجور        مرده ام 
 کرده از گور

 .................این خرابه قبرستان ، نه ایران ماست            
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سپس چند تن از شهرياران هخامنشی و ساسانی مانند کوروش و داريوش و انوشيروان و خسرو
ی شعر سرائيدند و از افتخارات د  دام يک بن پرويز به نوبت نمودار شدند و با همان آهنگ ، هر ک

د                             ا گفتن عد.که برای ايران فراهم کرده و از ويرانی آن که به دست اولاد ناخلف پديد آمده سخن ه ب
ند که يک ب سرائيد  اتی  سوزان ، ابي گی  شيرين با لباس سياه به حال عزاداران ظاهر شد و با آهن

 :آن چنين است

ن    ران زمي اک اي اک پ ران ، ای                                                                                    ای خ اي
 حجله گاه شيرين

ونگين     ت و ک اج و تخ و ت ه                                                                                       !ک در بارگ
 شوهر من

 ايران ای خاک عالمی بر سر من

ازی می ها را ب ردان نقش آن ند و م شايد محتاج به تذکر باشد که در آن زمان زنها در حجاب بود
ندارم نقش ياد  ه  امش را ب وب داشت و ن ار حزين و مطل صوتی بسي که  سری  کردند ، چنانکه پ
ختی ه س ه ب د و هم ديل ش ه تب ه عزاخان ايش ب الن نم ه س رد ک ازی ک دری خوب ب ه ق يرين را ب ش

 .گريستند

ند و ان داد سوگواری را پاي مه ی پادشاهان  به سر رسيد ، ه ان شيرين  هنگامی کمه زاری و فغ
يران ،.درودی به روان زرتشت فرستادند        سه رنگ ا بيرق  ا  کرد و ب سپس روح زردشت تجلی 

 :زندگانی نوينی را بشارت داد و گفت

ود                                                                 من ابر اهريمن ايرانيان ، غالب شدم         يران ب حافظ ا
 يزدان و من غائب شدم

 :آنگاه عشقی از خواب برخاست و گفت 

ن قصر خراب   دم دري داری                                                                      آنچه من دي ه بي د ب ب
 خدايا يا به خواب؟

دوهگين   ه ان اهان را هم م                                                                            پادش در مات دم ان دي
 !ايران زمين
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 با مادرم در اصفهان) ١٠٨شماره (
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دادمان       دمان ، اج ود دانن گ خ ر                                                                           نن دا ديگ ای خ
 برس بر دادمان

ديد عشقی خواب                                                                          وعده ی زرتشت را تقدير کن     
 و تو تعبير کن

 :شاعر ناکام 

را او شايد اينجا مقام مناسبی برای شرح و توصيف افکار شاعر شوريده ای چون عشقی نباشد زي
ست وده ا اعی دارد و اهل موسيقی نب گوينده ايست که بيشتر گفته هايش جنبه های سياسی و اجتم
ه شبيه ب چيزی  می شد و  نده  با آهنگ خوا ه اش  چون نمايشنام ی  که موضوع گفتار من باشد ول

با) اپرا( رده است ،  ات فارسی ظهور ک نه در ادبي ن زمي بود و شايد هم اولين اثری است که دري
ود ،.موضوع اين کتاب بی ارتباط نيست       مردم ب ان  مدتها در زب ه  ازين گذشته اشعار اين نمايشنام

 .زيرا آهنگ داشت و مرا با آن انس و الفتی تمام بود

مراه ه ه ه وی آموخت و من ب ا را ب شرکت داشت آهنگه معلم تار پدرم که در ارکستر رستاخيز 
زرگ وطن پرستی.تار او ، مکررآنها را می خواندم        مه يک درس ب ن نمايشنا مادرم می گفت اي

يم و از چ کوششی نهراس است ، برماست که وطن خود را دوست بداريم و در راه ترقی آن از هي
که هرگز فراموشم.هيچ مانعی سست نشويم      سينه ام نقش بست  لوح  ان در  مادر، چن آری اندرز 

 .نمی شود

ان.عشقی در راه آزادی بسی کوشيد          هم ميهن مائی افکار  رای راهن او مردی بود وطن دوست و ب
عشقی شاعر دوره ی بيداری ايرانست و.خود زبانی سرخ داشت که معمولا سر را به باد می دهد            

فراهم می شد و تظاهراتی                                 ن آزادی  قدمات از دست رفت جمهوری  در سالهای آخر عمرش که م
تهای ه ی سياس ازيها مقدم ن ظاهر س ه اي ی می دانست ک ه خوب يد ، ب ور می رس ه ظه ه ب خواهان
فت روا گ ی پ ند و ب ديگريست ولی چون جوان احساساتی کم تجربه ای بود ناگفتنی ها را آنچنان ت

 .که دست ناسازگار زمانه ، زبانش را بست و حياتش را پايان داد

کار.عشقی در آغاز تجدد ادبی ايران دست به سرودن اشعار نوی زد                  اگر فرصت می يافت و در 
با وجود اين!شاعری ورزيده تر می شد ، شايد يکی از برگزيدگان ادب جديد ايران جلوه می نمود                

ه اش ه مخصوصاً افکار آزادی خواهان شاعريست ک صرف نظر از بعضی لغزشهای ادبی ، او 
چار.هواخواه زياد دارد   ه سرنوشتی شوم د هر چند روزگارش به ناکامی رسيد و در سن جوانی ب

ه هرگز.ولی گفته هايش بر دل آيندگان نوشته شد              ! شد که در دفتر تاريخ ايام ثبت است               برجائی ک
 .محو و نابود نمی شود

************** 

ه  د         -نتيج دهائی ش ش آم ه پي م چ الا ببيني يد      : ح ان رس ه پاي اه ب ه م ای س ان.کودت ه فرنگست يد ب س
ت د       .رف ان از حبس درآمدن ال و اعي ته ی.رج يد و دس ر رس ه س ا ب ال فرمانفرم ائی امث دوره ی آق

 .هر کسی چند روزه نوبت اوست.ديگری علمدار معرکه شدند
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 داستان نی زدن

ختر يکی از.خاطره ی ديگر سفر اصفهان ، عروسی معتمدالدوله است               - طاق نصرت  عروس ، د
به اصفهان وارد شد                             ار  جلال بسي اه و  ا ج ه ب بود ک اد و.رجال تهران  راه دام درم هم ا پ م ب من ه

م.در بين راه ، طاق نصرت به پا کرده بودند       .جمعی ديگر تا يک فرسخی به استقبال رفتيم         نمی دان
ها و غرق در نشان سورمه ای  اس  ا لب ه ب ود ک ردم زده ب به سر م داماد چه فتحی کرده و چه گلی 

نم در آن!شمشير مرصع سوار اسب شده بود و از زير طاق نصرت می گذشت                   هر چه فکر می ک
ن رای اي ردم ب ولا م را معم ون زي س قش ه رئي ود ن اکم ب ه ح غلی نداشت ، ن ه ش ع معتمدالدول موق

ه يک عمر.اما او پسر ظل السلطان بود     .اشخاص احترام قائلند     پدرش فرزند ناصرالدين شاه بود ک
مود          خدمات.جنايت کرد و مال ملت را غارت ن ر  که در اث درش را  ای پ م نشانه ين پسر ه شايد ا

بود                          سلطنت  پول.صادقانه به دست آورده به سينه زده بود يا اينکه چون از خانواده ی  به هرحال 
ه را داشت ، عمارات متعدد در باغ نو داشت ، دهات بسيار در اطراف شهر اصفهان داشت و هم

تازه.مردم هم بنده ی کسی هستند که صاحب مال و جاه و مقامست                     .بی زحمت به دست آورده بود          
وال را خود برداشته و ام ام درش تم فوت پ می گفتند به او چيزی نرسيده ، برادر بزرگتر بعد از 

 .به هريک از برادران هم چيزکی داده بود

هم بود ؛ طاق نصرت  تی  ه قشنگ و قيم در هر صورت ، داماد جوان و زيبا بود ، لباسش هم ک
که برايش بسته بودند ، البته مورد پسند عروس که او هم از يکی از همين خانواده های خوشبخت

هم.بود واقع می شد    من هم آن وقت مثل حالا فکر نمی کردم ؛ هم از لباس زيبای غرق در نشان 
هم از ود ،  از خبر عروسی ، هم از تماشای طاق نصرت که با چراغهای رنگارنگ تزئين شده ب
م سر من ه د ،  می کنن گردش و اسب سواری خوشم می آمد ؛ وقتی می ديدم همه به داماد تعظيم 
ه هم ک مرا  فرود می آوردم ، ولی آنچه يادم هست ، داماد مرد متواضعی بود چنانکه جواب سلام 
ر نی است ، تکب بچه ای بودم با کمال خوشروئی می داد و همه می گفتند واقعاً او آقای به تمام مع

 .و خودفروشی امثال و اقران خود را ندارد

وی هيکل آن را می کشيد                           سب ق اد و.باری عروس را به کالسکه ی مزينی نشاندند که چهار ا دام
ور سر داشت و ت به  چون چادر ابريشمی  ی  بال کالسکه ول به دن سب  سوار ا هم  ان  مام همراه ت
رده ی مستوری پوشانيده ود ، آن همه لطف و ملاحت را در پ نده ب سفيدی به سر و صورت افک

 .بود

شب ، مجلس جشن بزرگی در باغ نو به پا کردند چندين دسته نوازنده و خواننده - جشن عروسی 
شيرينی.و رقاص و مقلد در گوشه های باغ ، ميهمانان را سرگرم می کردند                  همه جا ميزها پر از 

می فراهم  ا را  چه ه ه خصوص ب و ميوه بود ، چيزی که درين قبيل شبها موجبات خوشی همه ب
لو از.کند د و مم ذارده بودن يان داشت ، گ بی زلال در آن جر ه آ ميز بزرگی هم در کنار حوض ک

شپز ، گوشت.انواع مختلف خوراکی بود      دين آ می رفت و چن وا  ه ه از يک گوشه ی باغ دودی ب
های بره را روی زغالهای سرخ ، کباب می کردند و دسته دسته پيشخدمتها ، سينی های کباب را

نوز.دور می گرداندند      ه ه ود ک پر از مايعات رنگارنگ ب اطراف حوض ، صدها تنگ های زيبا 
شد                      می  ر  شيشه های.خالی نشده از کپ های بزرگی که درهمان نزديکی بود پ گر،  در طرف دي

می ود و  شده ب ه خطوط فرنگی چيزهائی رويش نوشته  شده ب غذ چاپ  دربسته ای بود که با کا
چه خوشرنگ است                .گفتند از عهد شاه بابا به ياد گار مانده است           !يکی از بچه ها گفت اين شربتها 
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ه رنگش آن يکی گفت نقش سه ستاره دارد ، معلوم می شود سلطان بطريهاست ، ديگری گفت ب
ند                           برو می آور ر ا ره ب ه.نگاه نکنيد ، تلخ است ، نمی بينيد وقتی بعضی می آشامند گ پيشخدمتی ک

بچه شربت: نزديک ما ايستاده بود با يک سينی پر از ليوانهای شربت به ليمو نزد ما آمد و گفت                            
شما ه درد  حوض ب های دور  ست ، آن شربت  در شيرين ا د چق يد و ببيني واقعی اينهاست ، بخور

خواب           -.نمی خورد ، اگر بخوريد خوابتان می گيرد     م امشب و  ين زودی!ما همگی گفتي به ا مگر 
 !چنين شبها ديده می شود
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درين گفتگو بوديم که خمپاره ای شروع به آتش بازی را اعلام کرد تيرهای رنگارنگ به هوا می
يد محو می می رس ن  ه نزديک زمي تی ب د و وق رود می آم رفت ، می ترکيد و پخش می شد و ف

ی.شد گاهی به تماشای حرکات رقاصها ، ساعتی به شنيدن آهنگهای نشاط انگيز موزيک و زمان
 .به گوش دادن ساز و ضرب نوازندگان مشغول بوديم

تم ؛.در زير چادر پوش بزرگی جمعی نشسته بودند ، پدرم هم آنجا بود               - آهنگ نی  به سوی او رف
که همه را شت  ه ای دا سازش جذب ثل اينکه آهنگ  ند م ه خاموش بود پيرمردی نی می زد و هم

ه.ساکت کرده بود    ی آسمانی ب بود و نوائ انگشت های او روی سوراخهای نی به تندی در حرکت 
لب.گوش می رسيد    وقتی آهنگ را تمام کرده همه به احترام کف زدند و تبسمی مليح بر گوشه ی 

 .خداوند نی نايب اسداالله : اين پيرمرد کيست ؟ گفت : آهسته از پدرم پرسيدم.پيرمرد نقش بست

ورد از او دور م خ ه ه س ب ا مجل ود و ت رده ب ذوب ک را مج ه م ل اينک م ، مث ا نشست ن همانج م
 .سازش در دل زيبا پسند من چنان اثر کرد که ديگر زيبائيها را قدر و قيمتی نبود.نشدم

با آن ساز ساده که تنها چند سوراخ بيشتر نداشت و مانند.نی زن بسيار ماهری بود         - اسداالله نايب
ی که اراده م ام اصواتی را  ود ، تم دد نب دهای متع مروز دارای ساختمان منظم و کلي آلات بادی ا

يرون می آورد      ی ب رد از ن ان ،.ک يقی خودم ات موس تگاهها و نغم ر دس ادم هست علاوه ب ه ي آنچ
ی ا ن بعضی آهنگهای فرنگی را هم که آن وقت معمول بود و از موزيک نظامی شنيده می شد ، ب

 .می نواخت

شنيده ام از کسانيکه هم عصر او بوده اند و نظرشان در موسيقی کاملا مورد اعتماد است مکرر 
ذارده يک رديف گ ی در  قا حسينقل که او را در فن خود با استادان بزرگی چون سماع حضور و آ

که.اند و می گويند در کار خود بسيار مهارت داشته است    ن بس  داله همي يب اس قام نا در اهميت م
 .به دربار پادشاه بردم  من نی را از آغل گوسفندان: گفته بود

می گفت                           نيده است  ياد ش برای: يکی از دوستان که نی او را ز ه  ندگان ک به عکس بعضی نواز
ظار سی حضور داشت ، انت تی در مجل يب وق کرد ، نا ها خواهشها  يد از آن نواختن يک آهنگ با

کرد                             می  ه را مستفيض  می زد و هم ا ساز  ی ري شت و ب پيرمردی.درخواست و تمنا از کسی ندا
بود برخلاف بعضی امثال و اقران خود ، بسيار متواضع و بی تکبر و درويش و خوش طينت که

رد          می ک ق می.همه را فريفته ی اخلاق خويش  ستانه از رون های دو سه  ه جل شب ک در آخرهای 
افتاد و هر کس به فکر خواب بود ، او در گوشه ای می نشست و برای خود ساعتها نی می زد و

د                            می رفتن به خواب  ی او  نوای آرام و مطبوع ن ه.همه با  يده است ک ن روش و خصلت پسند همي
 .هنوز همه از او به نيکی ياد می کنند

شايسته ی هنـرمنـدی را .به راستی هنرهم بايد همين اثرات را داشته باشد              نی  می تـوان به تمام مع
 اين مقام دانسـت که خـود ازمزايـای
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 نايب اسداله نی زن) ١٠٩شماره (
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اند ، نوی رس مال مع ه ک ند و ب اخلاقی بهرمند باشد زيرا اگر هنر نتواند صاحب هنر را اصلاح ک
د و روح را صفا ا را بزداي نه ه ند و کي چگونه می توان انتظار داشت که در دلهای ديگران اثر ک

 .بخشد

می مه  ه رايگان در دسترس ه نايب اسداله مظهر پاکی و خلوص نيت بود و هر چه می دانست ب
ود.گذارد حالا اگر حوصله و پشتکار و دقت او را نداشت و به مقام او نرسيد ، تقصير از استاد نب

ست واختنش آسان ا زيرا نی ، هر چند ساز بسيار ساده ای به نظر می آيد و تصور می شود که ن
ولی اهل فن دانند ، کسی که بتواند حق آنرا درست ادا کند ، بايد استعداد فوق العاده داشته باشد و
ام وراخ ، تم د س ن چن ا همي د ب ه بتوان د ک اس باش ار حس نوائی بسي وه ی ش اظ ق اً از لح مخصوص

 .اصوات را به وسيله ی کم و زياد کردن صدا ، با فوت به درستی ادا نمايد

ا ديم موسيقی م تادان ق اری از اس که بسي رد  قت خود داری ک ن حقي درين جا نمی توان از گفتن اي
به کسی نمی نر خود را  به آسانی ه د و  بوده ان درمقام تربيت شاگرد ، از حسادت و بخل دور ن
نر ام استادی ه ايسته ی مق که ش چيزی را  آموختند و درين باب ، داستانها شنيده ام اما بهتر است 
ه به ، ک ان  نيست بازگو نکنم و تا جائی که بتوانم از نيکی ها ياد نمايم ، چه بديها می گذرند و هم

يل اخلاقی و خوبيهاست                      .فراموش شوند    يرد ، فضا رار گ د سرمشق ق ا.آنچه باي ندان را ب نام هنرم
ساخت                                  گر  وه  دی جل به ب هان  يد در اذ ند نبا شته ا ويسم و.ذکر عيوبی که دا ا را می ن کی ه من ني

د.ستايش می کنم و آرزومندم که استادان هنر هم جز خوبی نداشته باشد            ه باي اما حقيقتی شنيده ام ک
يرد    رار گ ت ق نر دوس ان ه رمشق جوان ا س ت ت ه: نگاش ای دوره ای ک يقی دانه ان موس درمي

ميرزاعبداالله سرگذشتش را می نويسم ، در حسن خلق و سرشت پاک و عاری بودن از حسادت ،           
 .که درين جا داستانش را شنيديد ، ضرب المثلندنایب اسداالله که قبلا وصفش را نوشتم و 

***** 

ی زن  د ن ام         - چن ه ن داله شخصی ب ل از نايب اس نيده ام قب ه ش راری ک ه ق ليمان اصفهانی     ب  درس
 .نواختن نی بسيار مهارت داشته است و حتی برخی او را بر نايب هم ترجيح داده اند

 . است که استاد نايب اسداله و خواننده ی زبردستی بوده استابراهيم آقاباشیديگر از نی زنها 

شاگردان       شاه یدی يداالله ميرزا معروف به       بود ،) لومر ( که از  ظام  صاحب منصب موزيک ن و 
در نواختن نی مهارت داشت و گويند علاوه بر نغمات ايرانی ، آهنگهای اروپائی را هم در نی به

 .خوبی می نواخته است

ان   ی خ ن          قل واهم پرداخت همچني ه ذکرش خ د ب ه بع وان ک ه خ ان   تعزي ی خ ه نايبعل روف ب  مع
ی شد ، هر دو ، ن د  ه خواه جای خود گفت السلطنه که خواننده ی معروفی بوده و شرح حالش در 

 .هم می زده اند

يف دست داشته ،سرمست عراقی   از قراری که می گويند         دن تصن نواختن ضرب و خوان که در 
 .نی زن بوده است

 که از سرگذشتش بی خبرم و ديگرعبدالخالق اصفهانی   يکی  : نايب اسداله دو شاگرد داشته است         
نوائی که سازش را چند بار شنيده ام و با اينکه مقيم اصفهان بود ، گاهی به تهران می آمد و حتی
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 .چند بار هم نوای سازش از راديو تهران به گوش دوستداران موسيقی رسيد

شنيده ام از نوائی شاگرد خوبی به يادگار مانده است و با اينکه هنوز جوانست ، نی را خوش می
اميدوارم توفيقی دست دهد که سازش را بشنوم و در موقع خود او را نيز به خوانندگان عزيز.زند

 .معرفی کنم

***** 
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ين ، - نی چيست ؟   نی قديمترين آلت موسيقی است که از قرنها قبل ، در ممالک مختلف روی زم
اريخی کهن دارد                         بادی.به اشکال مختلف ساخته شده است و در ايران نيز سابقه ی ت ساز  اعراب 

را              که آن تند  نی داش ه شبيه به  باقصاب ها  ميزش عرب عد از آ ود ولی ب اقصی ب ند و آلت ن می ناميد  
ز.ايرانيان ، جای خود را به نی دادند          ان ني ساز چوپان ه آن را  ست ک شر ا رين ساز ب عی ت نی طبي

شته.آهنگ نی بسی مطلوب و شيرين و دلپذير و پخته و گرم است                   .گويند نی ، يادگار خاطرات گذ
 :است چنانکه مولوی بزرگترين اثر عرفانی خود ، را با حکايت آن آغاز می کند 

د    ی کن ت م ون حکاي ی چ و از ن                                                                                        بشن
 وز جدائيها شکيت می کند

  

 )ميلادی Louis Dubeaux 1841تاليف  Perseاز کتاب (نوازندگان در بوشهر 

ران   ی را در اي وع ن رين ن ل ت د  کام ت بن ی هف المی از لطف و ن ادگی ، ع ن س ه در عي د ک  گوين
 .زيبائيست

ان ند و در مي وت می نام که فل د  گری در آورده ان اروپائيها اين ساز را کامل کرده به صورت دي
لف را.آلات بادی چوبی ، از همه خوش آهنگتر است         با فلوت می توان به سهولت ، صداهای مخت

ی در نواختن نغمات مل رای  پرده های مخصوص موسيقی ماست ، ب قد  رد ولی چون فا جرا ک ا
م با ک د  می توان روی اين ساز ، به اشکال بر می خوريم اما اگر نوازنده ، با ذوق و ماهر باشد ، 

 .و زياد کردن صدا و تغيير لب و فوت ، اصوات مورد نظر را اجرا کند

ده است     نی انبان نوع ديگری از نی در قديم بوده که آلت دميدن داشته و                   چنانکه ذکر آن. ناميده ش
هاخوان الصفا در کتابهای قديم موسيقی ما نيز به ميان آمده و از جمله در رساله ی موسيقی                    م ب  ه

 .شايد هنوز هم اثری از آن پيدا شود و در نقاط دور افتاده وجود داشته باشد.آن اشاره شده است

 :حکايت نی زن را با چند بيت از مثنوی مولوی پايان می دهم

دم     الان ش تی ن ر جمعي ه ه ن ب ت                                                                                         م جف
 بدحالان و خوش حالان شدم
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يار من           وز درون                                                                                هر کسی از ظن خود شد 
 من نجست اسرار من

يک چشم                                                                                سر من از ناله ی من دور نيست        ل
 و گوش را آن نور نيست

ن                                                                         آتش است اين بانگ نای و نيست باد          ه اي هر ک
 !آتش نداد ، نيست باد
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 يا پير جان 

ان     دار نزديکان و دوستان ١٣٠٠هنوز تابست برگشتم و از دي هران  ه ت که ب بود  يده  ان نرس به پاي
يار.شاديها کرديم    با ذوق و  ند نيک سيرت  اما افسوس که ميرزا غلامرضای شيرازی ، آن هنرم

رده دوهگين ک سی ان دی خود ب راق اب ديرين ما ، يک سال قبل ديده از جهان بربسته و ما را در ف
آری مردم نيک سرشت!خاطرات آن روزگاران خوشی که با او داشتيم هرگز از ياد نمی رود            .بود

که                                  هم  که حالا  د ، چنان خاطر دوستان دور نمی مانن اه از  دار آن ٣٥، هيچ گ خرين دي سال از آ
گار ه ياد د ب شنائی داشته ان با او آ ه  هنرمند می گذرد ، همواره محبتش دردل من و تمام کسانی ک

 .مانده است

رد            د ک در                                                                      هنر اکنون زدل خاک طلب باي که ان زآن
 دل خاکند همه پرهنران

ه دست نا شديم ک اما اگر دوستی مانند او را از دست داديم با هنرمندی بزرگ و موسيقی دانی آش
 .زمانه کمتر اين همه ذوق و هنر و خوی و خلق پسنديده را در يک تن جمع می کند

يد به زودی وی را خواه هم  ما  يد ، ش او که بود که مرا اين چنين فريفته ی خود ساخت؟ صبر کن
 :شناخت

ا بود ، حکايت ه شده  پدرم از هنرمندی و مکارم اخلاقی او که چندی هم از تعليماتش برخوردار 
رد   که برحسب دعوت.می ک ا اين سازش را از نزديک بشنوم ، ت م و  شتم وی را ببين من آرزو دا

هل ذوق و.پدرم شبی به باغ ما آمد      ه ا محفل آراسته ای به پاس احترام او ترتيب دادند و حضار ک
تند           ی داش تاد را گرام دم اس د ، مق يقی بودن تدار موس ه در.دوس کلی را ک ره ش راف حوض دائ اط

ا چهار بی ري ا محبت و  ه ب د و هم د ، فرش انداختن شته بودن حاشيه اش شمعدانيهای گل قرمز کا
د   م نشستن و دور ه ی.زان الا م ه ب ام ب کوهی تم ا ش رد و ب ی ک ائی م ان ، دلرب اه از پشت درخت م

رد                            .خراميد ايه روشن می ک ين را س ها ، زم نوای.نسيم ملايم شهريور می وزيد و حرکت شاخه 
 . هم رونق خاصی به محفل انس داده بوددرويش خانلطيف سرانگشت گهربار 

ساکت ه را  ی و نرمی و پختگی پنجه و حالت خوش سازش ، هم ی درپ مضراب زير صاف پ
 .وخاموش کرد

کوک ا  الا دسته را ب ار را دست گرفت و شور ب دفعه ی ديگر، استاد تار را زمين گذارد و سه ت
تان ن داس مخصوص خود نواخت که آيتی از لطف و زيبائی بود و هرگز اثرش با اينکه سالها ازي

 .می گذرد از خاطرم محو نشده است

هنگامی که.تکيه کلام عجيبی بود      .درويش خان با آن قيافه ی مهربان ، به همه يا پيرجان می گفت                
 .اين سه کلمه را ادا می کرد ، يک بار شکر از دهانش می ريخت

روح االله خيلی به موسيقی علاقه دارد ، خوب: وقتی مجلس تمام شد ، پدرم ميرزا رحيم خان گفت         
واختن ساز را.است حالا ديگر درس ساز را نزد شما آغاز کند            که بشارت ن خان  مجلس درويش 

 .به من داد ، خاطره ای بس دل انگيز در نگارنده گذارد
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 برگشت به فهرست

  

  

صفحه بعد

pdf.tarikhema.ir                                                                         



 .حکايت او را قبلا نوشته ام ، حال وقت آنست که داستان درويش را آغاز کنم

ه ١٢٥١در سال    - کودکی درويش  مد ک يا آ به دن در يکی از خانواده های متوسط تهران ، پسری 
م کمی. نهادند  غلامحسيننامش را     پدرش موسوم به حاجی بشير اهل طالقان بود که به موسيقی ه

ه موزيک.آشنائی داشت و اندکی سه تار می نواخت          چون به اين هنر علاقمند بود ، فرزندش را ب
ل کوچک مشغول.درالفنون سپرد   يپور و طب واختن ش خط موسيقی و ن رفتن  فرا گ به  غلامحسين 

 .شد

ه ی        تان ، کلم ردن دوس م ب ع اس ير در موق اجی بش لام ح ه ک ر وقتدرويشتکي ه ه ود ؛ چنانک  ب
ت       ی گف د م ی خواست صدا کن م م ه.درويش: پسرش را ه ن کلم ه اي ی دانست ک ن نم غلامحسي

ی.روزی ضميمه ی نام او خواهد شد        د ول خود بخوانن نام  به  که او را  ا از دوستان خواست  باره
به  کلمه ی درويش ، چنان بر زبانها افتاد که مکمل اسم او و حتی بعدها هم                       نام خانوادگيش شد و 

 . معروف گرديدغلامحسين خان درويش يا درويش خان

ويسم             - موزيک مليجک   تان مليجک را بن مه ای از داس واهم ش را می خ د چ ه.تعجب نکني چنانک
 .خواهيد ديد با حکايت درويش بی ارتباط نيست

د خان                          ميرزا محم ام  به ن شاه                (در دربار ناصرالدين شاه ، مردی بود  قدس زن  نه ا که) برادر امي
سر.بعدها لقب امين خاقان گرفت و معروف به مليجک شد             ا او  حاظ ظاهر ب هر چند طبيعت از ل

ل.لطف نداشت زيرا کوتاه قد و بد ترکيب بود ولی طرف مهر و عنايت شاه گرديد                     قتی طف گويند و
 .خواند وبه همان نام موسوم شد) ملوچک(يا ) ملوچ(بود ، گنجشکی ديد و آنرا به زبان کردی 

صورت ائی  دام و زيب پدر از تناسب ان ند  د مان ه هر چن مد ک ا آ به دني از مليجک ها بعدها پسری 
ه بهره ای نداشت ولی بخت به او روی خوش نشان داد و پادشاه چنان خاطر او را عزيز داشت ک

 .اين طفل که در آغاز ، مليجک ثانی خوانده می شد ، لقب عزيزالسلطان گرفت

يکی از نديمان شاه.يکی از روزها که مليجک ، موزيکچی ها را ديد ، علاقه ای به ساز پيدا کرد                       
مليجک هم به بارگاه پادشاه وارد شد ، مثل سربازها راه رفت.، شيپور بچه گانه ای به دستش داد        

رای.و شيپور زد    سته ی موزيک مخصوص ب يک د شاه را اين حالت خوش آمد و دستور داد که 
د ب دهن ه در موزيک و.او ترتي ائی ک ه ه ان بچ يد و از مي ه اطلاع رئيس موزيک رس مراتب ب

د                ل ش ان تشکي ام عزيزالسلط ه ن ی ب ته ی مخصوص د دس درون بودن ال.ان ه اقب ود ک ا ب ن ج دري
 .غلامحسين هم ياری کرد و طبال اين دسته ی موزيک شد

ده ثانی اشاره ش در يادداشتهای اعتمادالسلطنه مکرر از علاقه ی فوق العاده ی پادشاه به مليجک 
نای دل را موضوع خواست و تم اهانه نيست زي ات ش ن مهر و التف ا علت اي کاری ب مرا  است ، 
ی ور م اب مزب ته ی موزيک است از کت ن دس ل اي ه تشکي وط ب ه مرب ه ای ک د جمل ا چن است ام

 :نگارم

دم          .شاه سوار شدند     .صبح درب خانه رفتم      مه خوان تند.در سر ناهار روزنا گاه داش ما را ن تا عصر 
يک دسته ی.موزيک زد .امروز دو سه مرتبه پسر مليجک بيرون آمد          .که درس بخوانند      شد  قرار 

 .موزيکچی به اسم او بگيرند
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خالی از اهميت: در جای ديگر می نويسد     نيدنی و  که ش تفصيلی از پولتيک دول عرض می شد 
مدتی.اول فرمودند که يک جعبه ی سازفرنگی که تازه ابتياع فرموده اند آوردند کوک کردند                     .نبود

بعد مليجک پيدا شد با يک عدد دايره و تنبک و يک دستگاه سنتور.من ساکت شدم   .خلط مبحث شد  
ه   ج غلام بچ ار پن ه.و چه د ک وظ بودن اه محف د و ش از زدن ا س ه ه ا غلام بچ انی ب دتی مليجک ث م

می گفت                        .مليجک از ساز ، خوش دارد         شاءاالله  کرد و ما قات می  يک وقت.حکيم الممالک هم تمل
ه سابق                      ملتفت شدم که در اطاق همايون چهل پنجاه نفر بچه و فراش خلوت چهارده پانزده ساله ک

 .غلام بوده اند به تماشای بازی مليجک آمده اند

ارد       ی نگ ر م فحه ی ديگ د ص رده: در چن ف ب ون تشري ه ی دارالفن ه مدرس اه ب روز عصر ش ام
د  ه ی    .بودن رار گفت کی (از ق ه) پروس از زدن خان دن و س ود از آواز خوان ده ب شان آم اد خوش زي

ام.شاگردها که برای مليجک مشق می کنند      شد از تم ر  يده ت له وزير علوم پسند اين کار مخبرالدو
 .اعمالش

ند ،: بعد می نويسد    ه دار لب خوش ک اک و ق سطه ی ذات پ به وا ايونی  ندگان هم آنچه معلوم شد ب
 .روزها سوار می شوند که مليجک آسوده بتواند در ديوان خانه مشغول بازی وساز زنی شود

غلام ٣٠عزيز السلطان دو خواجه مخصوص ، دو پرستار زن ،              : معير الممالک چنين می نگارد    
دگان آن ١٢الی   ٩فراش قرمز پوش از سن         ١٢بچه ،    ه نوازن سال داشت و يک دسته موزيک ک

 .الله و نوکر خدمتش می کردند ٢٠سال داشتند و  ١٤الی  ١٠از 

يز) عزيز بی جهت  (اين بود داستان جاه و جلال اين           سوم فرنگ ن که داماد شاه هم شد و در سفر 
ست ده ا طان صدر اعظم آم همراه پادشاه بود و در سفرنامه ، اسم او همواره بعد از نام امين السل
ه او ه ب هم ک لی را  نه و ده و اموا رد و خا ا ک اما پس از کشته شدن ناصرالدين شاه ، زنش را ره

اد         ه تنگدستی افت ر ب ود از دست داد و در اواخر عم ده ب ه غير از خود!داده ش تی ک ا از حکوم آي
ه وان انتظار داشت ؟ همان است ک پرستی سودی به بار نياورد ، جز اين افراط و تفريطها می ت

د     وی فرانسوی می نويس تمکاران:گوبين ايستگان و س ا ناش انروائی ب پراطوری و فرم وزارت و ام
لی است و راستی اگر تيری بر سر يا سينه ی آنان زده شود ، کاری بس نيکو و بجا خواهد بود و
چه سودی دارد؟ هر يک را از اسب خودخواهی و مردم آزاری به زير آوريم ، ديوی سياهکارتر

يرد        ی گ ايش را م ر ج ده خوت د.و درن ی خواه م ، م ی داني ا نم ه م ببی ک ه س ا ب د توان ا خداون گوئي
انروائی           ی فرم ر کرس تمکاران ب ا را در  س ه ج اهی هم ی و تب و منش ادانی و دي د و ن ا بنشينن دني

 .برگيرد

به  پيش بينی   يرون جست و  انی ب يرزا رضای کرم چه ی م م از طپان ير ه گوبينو درست بود و ت
 هدف هم خورد ولی آيا به راستی همه ی کارها اصلاح شد؟

ه ی برخی ه گفت به هر جهت به گفته ی بعضی ، غلامحسين درويش در موزيک مليجک بود و ب
يب ديگر در موزيک ديگری که در همان زمان به تقليد موزيک مليجک ، برای کامران ميرزا نا
دمات ا مق نائی او ب ت و آش ده داش ل کوچک را برعه دگی طب ود ، نوازن ده ب ل ش ه تشکي السلطن

 .موسيقی از همين جا شروع شد

ی       قا حسينقل د - شاگردی آ ار رفت و آم دگان معروف در زمان ، در درب م نوازن چنانکه می داني
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به.داشتند ظر  نيد و ن ايونی را ش غلامحسين خان هم البته ساز و آواز عمله ی طرب خاصه ی هم
شد                 د  يان.سابقه ی آشنائی ، به موسيقی و مخصوصاً تار علاقمن درش در م با پ تی موضوع را  وق

 .گذارد ، پدرش سه تاری را برای او تهيه کرد و مقدمات را شخصاً به وی آموخت
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ه مجلس درس            ن ساز، ب ه اي نائی ب ی درويش خان پس از کمی آش ا حسينقل سمتآق  راه يافت و 
مرين و ممارست ، در الها ت د از س تار شد و بع نواختن  ذيرفت و مشغول  شاگردی آن استاد را پ

 .نواختن اين ساز مهارت يافت و بهترين شاگرد او به شمار آمد

مرد.دوستی داشت      ) پدر ابوالحسن صبا     ( کمال السلطنه    درويش با    -درویش و شعاع السلطنه        ين  ا
 ازنزديکان شعاع السلطنه پسر 

 )استاد تار و سه تار(غلامحسين درويش ) ١١٢شماره (

رد         ی ک اه معرف د ش ه فرزن ود و دوست خود را ب اه ب دين ش ی در حضور.مظفرال ا حسينقل شبی آق
ه در مجلس م ک شاهزاده نوازندگی می کرد و از او رخصت طلبيد تا شاگردش غلامحسين خان ه

وازد                                       ود ، بن ذارده ب ام گ کرده و ناتم ستاد شروع  که ا به.حاضر بود بقيه ی دستگاهی را  درويش 
د             ع ش ه واق ورد توج د و م ده برآم ی از عه دگان.خوب زء نوازن ان ج ن خ لام حسي س غ ن پ ازي

مخصوص شعاع السلطنه شد و هنگاميکه شاهزاده به ايالت فارس منصوب گرديد ، درويش خان
شيرازی.هم جزء همراهان والی به شيراز رفت          خانواده ی  يک  ا  سفر ب ين  غلامحسين خان در ا

 .ازدواج کرد و حاصل اين پيوند ، دختری است که به نام قمر مرسوم شد

ی داد                ش را نم ارج دروي اف مخ ه کف عاع السلطن تگاه ش ری دس ان را.مستم وت بزرگ م دع او ه
 .پذيرفت تا ازين راه درآمد بيشتری تهيه کند

ه شعاع السلطنه بر آشفت که چرا نوازنده ی خاص او در مجالس بزم اشخاص ديگر، حضور يافت
رد و.است ه شفاعت ک ال السلطن ی کم برد ول مر داد انگشتان او را ب رد و ا درويش را احضار ک

 !درويش از بدبختی هولناکی رهائی يافت

تفاده پس از مراجعت به تهران درويش خان کلاس موسيقی در منزل خود داير کرد و موجبات اس
راهم شد                    شتند ف ناه.ی هنرجويانی که به تار و سه تار علاقه دا ه همواره در پ يد ک ن ق درويش ازي
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چند از.دستگاه شعاع السلطنه باشد ناراحت بود و طبع آزاده اش خلاصی ازين بند را آرزو داشت                          
تن از دوستان ارباب خود را برانگيخت که برات آزاديش را بگيرند ولی شاهزاده خشمگين شد و

د               ه حضور بطلب که وی را ب تاد  ود ،.فراشی را فرس ول ب هنگاميکه درويش در کلاس خود مشغ
چه.فراش وارد شد و مأموريت خود را به او رسانيد            که موضوع از  فت  ه فراست دريا درويش ب
 :قراراست خوش و بشی با مأمور کرد و گفت

اس بپوشم                    ا من لب د ت ا بنشيني قه اينج ه.يا پير جان شما چند دقي ود ب يان اطاق درس ب ه م از دری ک
شد و در حيات را از خارج  کرد  می  به بيرونی وصل  اندرون رفت و از پلکانی که اندرون را 
فارت شی س سرايدار با که  خان  ی  اس قل بيرون چفت کرد و به طرف منزل يکی از دوستانش عب

يد                           م يکی.انگليس بود ، روان شد و شرح حال را به وی گفت و در سفارت مأوا گز ن راه ه در بي
رد و گفت                   به: از شاگردانش را ديد و مطلب را به او بيان ک از کن و  رو چفت را ب يا پيرجان ب

ته ظار نشس ا در انت ه آنج م ک شاگردان بگو چند روز کلاس تعطيل است ، به مردی سبيل کلفت ه
 .است بگو اگر مرا می خواهد ، به سفارت بيايد
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عباس قليخان موافقت کرد که درويش چند روزی آنجا بماند تا در موقع مناسب به سفير معرفيش
د دم در.کند هر روز می آم شعاع السلطنه  فراش باشی  که  کرد  بعدها خود درويش حکايت می 

ه.سفارت و از دور موچ می کشيد ، خيال می کرد من گنجشگم                        ده را ب سفير، پناهن دی  عد از چن ب
 .حضور طلبيد

ت   فير گف ه س ته: درويش ب ن گذش م ، ازي رده نيست ی ب م ول رده هست ياه چ ن س ه م درست است ک
شده است           وع  رايش ساز.مدتيست که برده فروشی ممن که ب رد  انم سفير از درويش خواهش ک خ

طوری.بزند به  ها را نواخت و  نوازنده که به چند نغمه ی اروپائی هم آشنائی داشت ، يکی از آن
ند                               ا او را همراهی ک انو نشست ت انم سفير پشت پي شی.مورد پسند واقع شد که خ شد من رار  عد ق ب

ن ترتيب درويش خان از.سفارت ، نامه ای به شعاع السلطنه بنويسد که درويش را آزاد کند                     با اي
 .ملازمت و مزاحمت شاهزاده خلاصی يافت

ار شبی عارف و درويش يکديگر را در                    ن ب رای اولي ه ب ات است ک ن اوق دوکدر همي  ملکگلن
ته يوانش نوش خود در د م  ييلاقی نظام السلطان ملاقات می کنند که داستان آن شب را عارف به قل

 .و خواندنيست

ا داشت ، با مسم درويش خان ازين پس با علاقه ی بيشتری به کار تدريس پرداخت و چون نامی 
ای آن.در سلک اخوان صفائی درآمد و به ظهيرالدوله سر سپرد                 شد در کنسرته ه  بلا گفت چنانکه ق

.زمان که در انجمن اخوت داده می شد شرکت می کرد و همواره سمت رياست ارکستر را داشت

موسيقی معمول آن دوره در درجه ی اهميت ، رديف آوازها بود - موسيقی ضربی زمان درويش      
نيد                         جواب می ش می سرائيد و از ساز،  ده ای می نواخت و آواز خوان ، همان را  ين.که نوازن ا

د ه چن ا ، وزن مرتب منظم نداشت ک ه ج را در هم د زي ه می ش ائی نواخت ه تنه ه ب ود ک تی ب قسم
 .نوازنده بتوانند با هم بزنند

يک تند ،  نائی داش ای ضربی آش بعضی از خوانندگان يعنی آنها که ضرب می گرفتند و به آهنگه
را         ه وزن داشت و آن د ک وع آوازی می خواندن ه وزن آواز ضربین ن ترتيب ک ه اي د ب  می ناميدن

هم رديف را معينی را در نظر می گرفتند و غزلی را در يک دستگاه می خواندند و گوشه های م
د ی دادن ان م م    .نش ول است شش هشت م معم الا ه ه ح ود ٦/٨وزن آواز ضربی چنانک ع.ب در موق

رد د وزن آزاد می ک ده ، خود را از قي م ، گرچه خوانن دن اصوات ه ر و غلت دادن و کشي تحري
ندن ، وزن                 بالاخره ٦/٨ولی چون تمبک می زد ، در ضمن خوا ا اينکه  را از دست نمی داد ، ت

 .آواز را دوباره با آن موزون می کرد

تصنيف های.قسمت های ضربی که چند نوازنده می توانستند با هم بنوازند ، تصنيف و رنگ بود                             
بود از تداول  ل از او م يرا آنچه قب نی داشت ز ه بيشتر لطف و مع معمول آن وقت از شيدا بود ک
د و حتی اشعارش دارای لحاظ شعر و مفهوم و معنی و آهنگ کمتر در خور توجه بمشار می آم

 .کلمات مبتذل و رکيک بود

د                        یضرب اصول     اما رنگ ها هم محدود بود و هر دستگاه ، رنگ خاصی داشت مانن شور، حرب  
اهور، رنگ   ا م اه( دلگش ه گ ی و حاشيه   ) در س اه( لزگ رحرنگ ) درچهارگ ايون  ( ف رح) درهم ف

 ).در چهارگاه وشور(  شهرآشوبرنگ) در اصفهان( انگيز
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بنابراين آنچه به نظر می آيد ، ساختن آهنگ ، کمتر معمول بود و نوازندگان ، به تمرين و تکرار
خود را تند و عمر  ياد ممارست داش آهنگهائی که از قديم مانده بود ، وقت می گذارندند و چون ز
ف برعکس نوازندگان امروزی ، بی جهت به نغمه سازی و ترکيب کردن آهنگهای بی سرو ته تل
بيرون ساز  ه از  صدائی ک نمی کردند ، سازشان مطلوب و دست و پنجه و مضرابشان راه بود و 

ده.می آوردند شنيدن داشت      در صورتی که در چند ساله ی اخير، مطلب به کلی به عکس سابق ش
هم پردازی  مه  به روش نغ ته و چون  سازی ، پس رف ر آهنگ  ها در اث نده  است ، چه ساز نواز
ف و الی از لط ررات و خ رار مک نی و تک ی مع د ، ب ی کنن ه م اتی ک ثر ترکيب د ، اک وارد نيستن

 .زيبائيست
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ه ائی ک ه در آوازه ود ک ی تصور نش ود ول د وزن آزاد ب روز از قي د ام ا مانن ه آوازه م ک لا گفت قب
م.نواخته می شد هيچ وقت قطعات ضربی وجود نداشت                      نون ه ا چنانکه اک ه بعضی گوشه ه البت

ده  چنانکه با .معمولست ضربی بود     م دی های ضربی ه مه  یک مراجعه ی مختصر به ردیف ، نغ
می شود و               کراوغلی: می شود مانند      ه  ند است     ٦/٨ که درمقدمه ی ماهور نواخت مه ی.ت ساقی نا

صفهان     نامه ی  صوفی و ماهور ضرب سنگين) دو ضرب سنگين    ( ا که سه  وا  آهنگ نستوری ن
ضربی است و در) دو ضرب متوسط    (گریلی در شور    .است ه کوچک سه  یک قطع ه  کرشمه ک

ار می رود      ه ک ا ب ب آوازه ه.اغل ه و زنگول اه و ی نغم اره ی  راست پنجگ ار پ ه درچه از ک  حج
 .ماهور هم نواخته می شود

ه ی آن ازچهار مضراب     گذشته از نغمات فوق ، قطعات دیگری هم به نام              ه زمين بوده ک  معمول 
ه و   کوچک به نام    برداشتیک  پایه شروع می شده و در پرده های مختلف آواز پرورش می یافت

ضربی.به زیر و بم می رفته است           نه قطعات  ن گو ا ، ای با این ترتيب غير از تصنيف ها و رنگه
وده است                                     جرا ب بل ا م قا با ه ند ساز  يله ی چ به وس زوم  ن نغمات ،.آوازها هم در مورد ل ا ای منته

وده در وأم ب ا شعر ت لی چون ب کوچک بوده و زیاد طول نمی کشيده است ، تنها ساقی نامه و گری
ه ه ی موسيقی را می گرفت یک قطع جای  ده و  اه طولانی می ش صورت حضور آواز خوان ، گ

 .است

ل می نده تشکي د نواز تی از ارکستر از چن که وق پس از ذکر مقدمات فوق به این نتيجه می رسيم 
های د ، آهنگ  غاز نمای تری آ ه ی مفصل  شد و می خواستند نواخته دسته جمعی را با یک مقدم

به همين مناسبت موسيقی یک ارکستر چند نفری هم ، از آواز شروع می.کمی در دسترس داشتند     
این نکته را.شد که نوازنده ، چهار مضراب یا درآمدی می زد و خواننده ، غزل را آغاز می کرد                            

ی ده تجاوز نم هم باید گفت که موسيقی ، مخصوص مجالس بزم بود و ارکستر از پنج شش نوازن
نام                        به  که  سم ارکستر بل ه ا نايگر     ،  رامشگر کرد و این عده هم نه ب طرب    ،خ ندگان     ،   اهل   ،نواز

ادیعمله ی طرب   عده ی زی عم  شنوندگان  شدند و   و غيره در یک اطاق به نواختن مشغول می 
 .نبودند

که قبلا - داستان پيش درآمد     ها چنان پس از مشروطيت و آزاد شدن اجتماعات و تشکيل انجمن 
له در ه تشویق ظهيرالدو ها ب ين کنسرت ید و اول عده ی بيشتری تشکيل گرد ا  شد ارکستر ب اشاره 
شروع برای  ابراین  يد ، بن مردم رس ه گوش  نونده داشت ب شتری ش ده ی بي ه ع مجالس بزرگی ک
مردم تا  د  به طول انجام قه ای  ند دقي کنسرت ، آهنگهای دیگری لازم بود که مفصل تر باشد و چ

 . شدپيش درآمدپس احتياج ، موجب به وجود آمدن .را برای شنيدن ساز و آواز تنها ، آماده کند

حدود بوده و از  ممکن است پيش درآمد ، سابقه ی قدیمتری داشته باشد منتها مختصر و خلاصه 
ست                  رده ا ه از.درآمدهای اوليه ی آواز تجاوز نمی ک ه مخبر السلطن چنانکه در ردیف موسيقی ک

ام               ه ن ه ایست ب ایون ، قطع ته در قسمت هم ا نوش م الحکم ار منتظ ه ت دروی س د محم پيش درآم
کهصادقخانی هائی است   این قطعه سه ضربيست و به آواز بيشتر شباهت دارد و شاید از گوشه 

 .محمد صادق خان می زده و امروز هم ، آهنگ آن در آوازها متداول است

به وزن                     ی ٢/٤آقا حسينقلی هم بعد از محمد صادق خان پيش درآمدی  ساخته است ول ماهور  در 
ه بوده و جزء ردیف ب لی ن مدها قطعات مستق يش درآ ین پ ل از درویش خان ا چنانکه نوشتم تا قب

 .آنچه مسلم است مبتکر پيش درآمد به سبک امروز ، درویش خان است.شمار می رفته
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مد ، حال ببينيم پيش درآمدهای درويش      يش درآ بل ازوی پ ا ق وده است؟ ت چه ب های او  وهم دروه 
 آهنگ کوچکی بوده که از درآمد

 نفر دوم باقر خان رامشگر -از راست نفر اول باقر لبو ) ١١٣شماره (

رده      ی ک اوز نم ای آواز،.آواز تج ه ه ام گوش عه داده و در تم د را توس ش درآم ان پي ش خ دروي
 .پرورانده و به اين ترتيب ، آن را قطعه ی مستقلی کرده است

کردرکن الدين  می گويند در موقعی که بنا شد کنسرتی داده شود ، در هنگام تمرين                    هاد  خان پيشن  
ه را.خوب است اول ، قطعه ای را با هم بنوازيم و بعد از آن به آواز بپردازيم                      سؤال شد کدام قطع

حضار ميل به شنيدن آن پيدا کردند و سازنده ی.؟پيشنهاد دهنده گفت من آهنگی به اين سبک دارم         
کهمشيرهمايونبنا به پيشنهاد     .آهنگ ، آن قطعه را نواخت و مورد پسند واقع شد                ، به مناسبت اين

ه        د   پيش از درآمد آواز زده می شود ب شد    پيش درآم صحيح است. موسوم  املا  يه ک ين وجه تسم ا
ابقه ی             ايد س يده است ش ايون رس ه نظر مشيرهم ذاری ب ن نامگ ع اي م درآن موق ر ه ی اگ ی  ول قبل

 .داشته و ذهن نوازندگان به اين کلمه از پيش آشنا بوده است

برای داستان ديگری ابوالحسن صبا از گفته ی پدرش نقل می کرد که آن هم يک موجب ديگری 
 :ظهور آهنگ های مستقلی به نام پيش درآمد شده است

انی    ا موسيقی) هيزماسترزويس   (کمپ ران ب ه در ته د ک ارتسوم مأموريت می ده ا مب ه خواجه ه ب
صفحاتی تا  اورد  دن بي دانهای مشهور برای پرکردن صفحه مذاکره کند و عده ای را با خود به لن

که.از موسيقی ايشان تهيه شود     رای اين د ب می گوي می رود و  ی  قا حسينقل هامبارتسوم به ملاقات آ
م و سفر کني ان  به انگلست گر  ن دي اق چند ت به اتف نام شما و موسيقی ايران از ميان نرود خوبست 

پردازم                    که حرکت.صفحاتی تهيه نمائيم ، خرج سفر را هم ، من می  ذيرد  هاد را می پ ستاد پيشن ا
د ت        .کنن ت و گف تاد رف ات اس ه ملاق د و ب اخبر ش يقی و: درويش ب ار موس ار، اعتب ن ک ا اي ما ب ش

وقتی شما که استاد مسلم هستيد ، هنر خود را به هيچ به.موسيقی دان را در ايران پائين می آوريد           
د داشت                    اری خواهن چه اعتب ما  دد!فروش بگذاريد ، فردا شاگردان ش ده را می پسن ن عقي ميرزا اي

د و ش از راه حس ه دروي د ک ی کن ود م وب و وانم تاد را مش ن اس انی ، ذه ده ی کمپ ی نماين ول
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 .کارشکنی اين مطالب را گفته است

الاخره د و ب ه ی دستمزد می کن نده ، مطالب با اين حال آقا حسينقلی در اثر سخنان درويش از نماي
افرت دن مس ه لن ندگان ب ئت نواز شود و هي می  م  معامله با چند متر پارچه ی ماهوت انگليسی خت

يرد و.می کنند  مارزه می گ به  يم  درويش وقتی از شرط حقارت آميز معامله آگاه می شود ، تصم
د                         د می کن يش درآم نام پ ه  ه ساختن قطعاتی ب مدهای درويش.شروع ب وم از پيش درآ ستقبال عم ا

ش صفحه ی پي ردم ،  طوری بود که وقتی صفحات ، به تهران رسيد مواجه با شکست شد زيرا م
ه ت ک ر نداش يز ديگ انيف ، چ ی تص ز آواز و برخ انی ج تند و کمپ ی خواس ش را م د دروي درآم

 .عرضه بدارد

ش رد ، از پي س ک دن و تفلي ه لن ود ب ه خ فرهائی ک را در س س چ د پ تان درست باش ن داس ر اي اگ
ن صفحات ساز و آواز تصنيف است                     م.درآمدهايش صفحه ای ضبط نکرد؟ زيرا بيشتر اي شايد ه

مروز موجود ا ا بوده و به دست ما نرسيده چه صفحات زيادی پرکرده اند که بيش از چند تای آنه
 .نيست
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 :آثار درويش خان تا آنجا که نوشته شده و من ديده ام ازين قرار است - آثار درويش

ه وزن                 ٣/٤پيش درامدها ماهوربه وزن        -پيش درآمدها     هر دو ب که  /٣دوپيش درآمد در ابوعطا 
پيش درآمد -٣/٤پيش درآمد شوشتری به وزن     -٣/٤پيش درآمد سه گاه به وزن سنگين        -است   ۴

شد                         ٣/٤افشاری به وزن     د -که در آخرين کنسرت درويش در سالن گراند هتل نواخته  يش درآم پ
 .است ٦/٨و قسمت ديگر  ٣/٤راک که قسمتی 

ا    ه -رنگ ه اهور ک ام قهر و آشتی و ديگری رنگ دوم م ه ن اهور يکی ب ه رنگ در م دو قطع
گاه     -رنگ ابوعطا  -قسمت آخرش تند می شود   که -رنگ شوشتری       -رنگ سه  ايون  رنگ هم

١: رنگ افشاری که دارای سه قسمت است          .قسمت آخرش سريع تر از قسمت اول اجرا می شود        
ند    ٦/٨به وزن    -٣متوسط  ٦/٨به وزن    -٢سنگين  ٣/٤به وزن    - صفهان         .ت به: دو رنگ ا ی  اول

گ ه رن ومست ب ی موس ده و دوم اخته ش ام س ن ن ه همي ی ب رای اپرت ه ب زاد ک ر و پري ام پريچه ن
 .اصفهان غنی و فقير که قسمت آخرش تند می شود

 :ضرب متوسط که آهنگی مطلوب و سنگين و باوقار دارد  تصنيف ماهور، سه -١ - تصنيف ها

جه                                                                     دائم مه من ، برمن دلريش کند ناز             چون خوا
  ی منعم که به درويش کند ناز

د        د                                                                    عاشق طلبی بين که چو معشوق نبين ه بين در آين
 رخ و برخويش کند ناز

انش       وان ده ه ی حي ب چشم ه ل ردم ب ون                                                                              م چ
 تشنگيم بيش شود ، بيش کند ناز

به                                                                    ای کاش که از خوبيش آگه نشود يار           که  ترسم 
 اندازه ی خوبيش کند ناز

يم                ه ی او شق ديوان ه من عا به                                                                     دانست ک هرروز 
 من بيشتر از پيش کند ناز

الش             ند                                                              از پيش و پسش طنطنه ی حسن جم از پشت ک
 غمزه و از پيش کند ناز

 .شش هشتم متوسط که دارای آهنگی شوخ و دلرباست: تصنيف ابوعطا  -٢

از آنکه دل                                                                        بهار دلکش رسيد و دل به جا نباشد        
 برديم به فکر ما نباشد

ا آشتی کن             صنم بي که جنگ و                                                                          درين بهار ای 
 کين با من حزين روانباشد

ل                                                           بردرخت گل                                                  صبحدم بلب
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 بخنده می گفت

ان را    ه جبين ان                                                                            م نازنين
 وفا نباشد                                                   را

ا                                                                   اگر که با اين دل حزين تو عهد بستی              حبيب من ب
 رقيب من چرا نشستی

 چرا عزيزم دل مرا از کينه خستی

رم    ا در ب ک شب                           بي ا ي ه نخشب                                     ازوف                     ای م
 تازه کن عهدی که برشکستی 
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 :شش هشتم سنگين که شامل نغماتی متنوع و دلکش است: تصنيف دوم ماهور -٣

دارد        بر ن ارم خ ن نگ ه                                                                                                         زم ب
 حال زارم نظر ندارد

ود     ن از دل خ دارم ، م بر ن دل                                                                                                خ
 من از من ، خبر ندارد

جا                                                                                            کجا رود دل که دلبریش نيست           ک
 پرد مرغ که پر ندارد

ن عشق    ا ازی ن عشق ، ام ان ازی ه                                                                                    فغ ک
 غيرخون جگر ندارد

اهی      مگر                                                                                                   همه سياهی همه تب
 شب ما ، سحر ندارد

که آه                                                                                               بهار مضطر ، منال دیگر      
 و زاری ، اثر ندارد

وطن                                                                                                جز انتظام و جز استقامت     
 علاج دگر ندارد

کسی                                                                                            زهر دو سر برسرش بکوبند        
 که تيغ دو سر ندارد

 :تصنيف سه گاه شش ضرب -۴

بزم ما منور                                                               صبحدم ز مشرق طلوعی در جهان کن    
 ز مویت گل فشان کن

 ملک دل مسخر زرویت ناگهان کن

دایت         هی                                                                               صنم شاهی تو مرا جانم ف تاجم ما
 تو مرا مردم برایت

صبيحم       سم                                                                                             حبيبم مليحم  شمع مجل
 سرو نورسم

و     ی ت انم توئ ه رخش م                                                                                                م آرام جان
 توئی تو

 :تصنيف سه گاه ، شش هشتم معمولی که برای رفع حجاب نسوان ساخته شده است -۵
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شده در چمن چهره                                                                              عروس گل از باد صبا        
 گشا

دا  ر خ در                                                                                  الا ای صنم به و رخ ب رده ت ز پ
 کن

 نهفته کند جلوه گری                                                                 ندیده بود چهر پری

 هر آینه جلوه سر کن                                                         تو چون از پری زیبا تری

پرده برافکن تا شود                                                   دیده کسی هرگز بود پيچه زدن خوی گل  
 پرده نشين روی گل

به روی                                                              نهان چرا چهره ی دلجوی تو        ! آه   اده  یار ، گش
 تو و موی تو
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 .شش ضرب است و آهنگ آن بسيار جذاب و مؤثر می باشد: تصنيف افشاری  -۶

 چهره ی گل نهان شد                                                                 باد خزان وزان شد

زان    ر خ ه ی لشگ ان                                                                                  طلای از دو طرف عي
 شد

ن   م م ن زچش ر بهم و اب ون                                                                                  چ ه ی خ چشم
 روان شد

شيان زد                 غم آ سحر از  ين                                                              ناله ها مرغ  شيان سوخته ب آ
 مشعله در جهان زد

شبستان           هر  توانگران راحت و                                                                       درین زمستان ، ب
 شادوخندان

ان      ير و عری ان ، فق اده گری ر                                                                            فت نه در بست گرس
 برف و بوران

ان و زاری    راب ، فغ ور خ ی حساب ،                                                                       کش م ب ظل
 سياهکاری

راری    ی ق م ب م از غ م                                                                           وه چه کن ه کی کشي ا ب ت
 ذلت و بيماری

 بيا مه من ، رویم ازین ورطه ی جانسپاری

ان وی تمام تصنيفهای درویش خان را نوشتم زیرا نمونه های بسيار خوبی ازین نوع موسيقی زم
 .می باشد که هم در ساختن آهنگ و هم در سرودن شعر آنها کمال ذوق به کار رفته است

)صبحدم زمشرق       ( است ، به استثنای تصنيف سه گاه            اشعار تصنيف فوق از ملک اشعرای بهار       
 .که گویا از حاجب می باشد

یده ام                       - قطعات متفرقه    ه از درویش د ون دو قطع ا کن وع ت ام: ازین ن ه ن ه ب سرودی است ک اول 
 .مارش جمهوری ساخته است

ام                    به ن زرگ  سریع          پولکای درویش     دوم آهنگی است در مایه ی فای ب ه وزن  خوشحال و ٢/٤ ب
ست                                بوده ا ان معمول ن قامی در آن زم يير م ين تغ ین آهنگ.بشاش که به چهار گاه می رود و چن ا

 .اثر پرمایه ای از ذوق و ابتکار درویش به شمار می رود
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کرده - پر کردن صفحه     ران مسافرت  خارج از اي درويش خان دو سفر برای پر کردن صفحه به 
حبيب االله شهردار، سيد حسين طاهرزاده ، رضا قلی خان ،: همراهان سفر اول ازين قرارند   .است

 .حسين هنگ آفرين ، باقرخان رامشگر و اسداالله خان

ی      وقتی اين عده به رشت رسيدند         متاکبرخان فلوت جا اقا که در آن م  فرين ه رادر حسين هنگ آ  ب
ه ی ه کارخان ی ک د و در موقع دن رفتن ه لن يه ب ه از راه روس د و هم ر ش ا همسف ا آنه ت ب داش

ه) هيزماسترزويس( صفحه ب رای پرکردن  دگانی ب يز نوازن جشنی گرفته بود و از ممالک ديگر ن
وز موجود است                             ا هن که بعضی از آنه د  از.آن شهر آمده بودند ، مقداری صفحات مختلف پرکردن

ه                سولوی درويش ک ار  مايون     جمله صفحه ی ت داد ه خوب و معرفبي ار  ه است ، بسي  را نواخت
 .پنجه ی شيرين و مضراب روان آن استاد می باشد

د                       نده بودن خان ، طاهرزاده ،: در سفر ديگر، همراهان درويش خان ، چهار نوازنده و خوان باقر 
عکسی را که يادگار سفر مزبور است ، در).معروف به دو دانک   (اقبال السلطان و عبداالله دوامی     
 اين دفعه به تفليس رفتند و.صفحه ی بعد ملاحظه می نمائيد

 درويش خان  -٣باقرخان  -٢طاهر زاده : از راست نفر اول ) ١١٤شماره (

 اقبال السلطان -٥عبداالله خان دوامی  -۴

هران رسيد ولی  به ت ها  نه از آن ند نمو صفحه هائی ضبط کردند که بعداً به برلن فرستاده شد و چ
اين عده به.بقيه ی صفحات به تهران نرسيد         ) م ١٩١٤(به مناسبت پيش آمدن جنگ بين الملل اول            

ی ند و ايرانيان هنگام اقامت تفليس ، دو شب سالن تأتر گرجی ها را اجاره کردند و کنسرتهائی داد
 .که در آنجا بودند از نوازندگان ، تشويق بسيار نمودند

ر - کنسرتها واره درويش سمت رياست ارکست ها هم که در آن گذشته از کنسرتهای انجمن اخوت 
شماره ی.را داشته ، وی چند کنسرت هم درسالن گراند هتل داده است                 ه ی  همچنين به موجب نام

 وزارت جنگ که جزء) ٣٠١ارديبهشت (مورخ برج ثور ۴۵۴
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رديف ايستاده از ) تار(درويش خان  -٣) آواز(طاهرزاده  -٢) کمانچه(باقر خان  -١: رديف نشسته از راست ) ١١٥شماره (
 : راست 

 )آواز(اقبال السلطان  -٢) تصنيف و ضرب(عبداالله دوامی  -١

ان نامه های درويش خان به دست آمده ، کميسيونی برای جمع آوری اعانه به منفعت قحطی زدگ
روسيه تشکيل شده و از نامبرده خواهش کرده اند که به اين منظور کنسرتی که در سفارت روس
 .بدهد و او هم اين کار را پذيرفته و ازين راه درآمدی به نفع آسيب ديدگان جمع آوری شده است
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می نواخت                 - خصوصيات هنری   کو  ناخنش ، ريز.درويش تار و سه تار هر دورا ني مضراب و 
ار ليقه اش بسي د و مخصوصاً ذوق و س ه اش لطيف و تن رم خوش آهنگ داشت و پنج مسلسل ن

سيم زرد: قبل از او ، تار پنج سيم داشت        .خوب و نوای سازش گرم و پخته بود        سفيد ، دو  دو سيم 
ينسيم شش  درويش يک سيم سفيد هم بين زرد و بم اضافه کرد و آن را                     . و يک سيم بم    د و ا  نامي

کار را از سه تار که دارای آن سيم بود تقليد کرد و با اين ترتيب بر صداداری تار، بسی افزود و
 .از لحاظ کوک های مختلف ايجاد تنوع جديدی نمود

لم ترکيب سازندگی و ع ار روان و سليس و از جهت  ودی ، بسي حاظ مل ساخته های درويش از ل
ه لم سررشته نداشته ، ب که ازين ع با اين می باشد و  عد و اصول  اصوات موسيقی ، مطابق قوا

ست            وده.ياری ذوق سليم به خوبی از عهده ی اين کار بر آمده ا ن دوره نب ل آهنگ سازان اي او مث
د و ٢٢تمام ساخته های او از      .است که بنشينند و روزی چند آهنگ بسازند          می کن شماره تجاوز ن

تدريج حشو به  پيداست که با کمال دقت می ساخته و مکرر می نواخته و به کمک ذوق لطيف ، 
ار در می آورده ته از ک ها را شسته و رف فن ، آهنگ و زوائد را حذف می کرده و باصطلاح اهل 

 .است

ا ٣/٤پيش درآمدهايش اغلب به وزن         ه ی آنه ه پاي نوشته شده ولی در حقيقت شش ضرب است ک
ی د م ه ی پيش درآم هترين نمون کرده و ب باس  به ضرب گيرها اقت را از يکی از اوزان معروف 

 .باشد که به وسيله ی ديگران تقليد شده است

 .نغمه کاملا شيرين و جذاب می باشد  تصنيفهای درويش که اشعارش قبلا نوشته شد از لحاظ

٦رنگهای درويش بهترين ساخته های اوست ، مخصوصاً ازين نظر که با مخلوط کردن وزنهای                        
دا سنگين ٣/٤و   ٨/ زمينه های خوبی به دست داده و اغلب آنها بسيار متنوع است چنانکه از ابت

مخصوصاً رنگ افشاری و رنگ.شروع می شود و بتدريج در قسمت های بعد ، سريع می گردد               
ن م بهتري وز ه ه هن د ک وه می کن ا و دلچسب جل ی نهايت زيب ای اصفهانش ب اهور و رنگه دوم م

 .نمونه ی رنگهای ايرانيست

شت                      - واص اخلاقی  خ ی.درويش طبعی لطيف و حساس و ذوقی سرشار دا ندی متجدد و ب هنرم
وش واز، خ ان دوست و زيردست ن ار، انس ی آزار و بردب روتن ، ب ار متواضع و ف ف ، بسي تکل

بود           که فقط.معاشرت و رفيق دوست  نی  ام مع ه تم عنی عارف ب رد ي می ک دگوئی ن از هيچکس ب
 .نيکی می ديد و همه را خوب می پنداشت

کلام گوشه  مردی بود نکته سنج و با نمک و خوش بيان و ظريف                  تی  که وق شوخ چنان د و  و رن
خاطری ه  داری می شنيد ، به وضعی دلپسند و مؤدب ، جواب مناسب می داد ، اما نه آن طور ک

حترام و.را آزرده سازد     مورد ا ه  بود ک ارش چنان  می داشت و وضع رفت يار محترم  هنر را بس
ه.تکريم همه واقع می شد         با شاگردانش ب ود و  شناس و سپاسگزار ب نسبت به استادان خود ، حق 

ی ت م ود دوس د خ رادر و فرزن د ب ا را مانن ود و آنه ی نم ار م انی رفت ت و مهرب ال ملاطف کم
مه او راپيرجان  یا    و  یاپير    تکيه کلامش     .داشت شد و ه ام معروف  ن ن ه اي ن جهت ب به همي ود   ب

 .ياپيرجان خطاب می کردند

ه ت و ب ی اس ت درويش ه علام برزين ک کل ت ه ش لا ب ود از ط دالی ب يقش م لاس موس عار ک ش
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روی هم رفته بايد گفت نامی.شاگردانی که فارغ التحصيل می شدند مدال مزبور را هديه می کرد               
 .بامسما داشت و درويش و عارف و پير طريقتی به تمام معنی بود
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کی از ١٣٠٥اين استاد در شب چهارشنبه دوم آذرماه سال             - مرگ درويش  منزل ي ه از  موقعی ک
سر او ه  ه ب ضربتی ک ر  دوستان به خانه می رفت ، درشکه اش به اتومبيلی تصادف کرد و بر اث

ه.وارد آمد ، چنان به سختی صدمه ديد که جان سپرد            چند روز بعد مدير ناهيد ، مقاله ی شيوانی ب
تاد و درويش.ياد او نوشت و اظهار تأسف کرد           محمد هاشم ميرزای متخلص به افسر، در مدح اس

 :ديگری که مبتکر خط شکسته ی فارسی بوده اين دو بيت را سروده است 

هريک برهی                                                                      درويش زمان ما و درويش نخست       
 ، رسم تجدد می جست

وين ، موسيقی                                                                آن يک ، خط راست را شکسته بنوشت          
 شکسته را ، کرد درست

خاک سپردند                               ه  شان صفائی است ب ه قبرستان دروي له ک مزار ظهيرالدو او در.استاد را در جوار 
ه دست زمان حيات ، شيفته ی گل بود و در صحن خانه اش گلهای رنگارنگ داشت که همه را ب

بود                  مدم  قرين وه خوش رنگ و بو ات  يز.خود پرورش می داد و اوقات فراغت را با نبات ون ن اکن
ه سری ب ه دست راست بپيچد و  مه ی راه ، ب رود و در ني د ب ه دربن اگر راهگذاری از تجريش ب
ده ايه افکن ر آن س مقبره ی ظهيرالدوله بزند ، قبری کوچک می بيند که شاخه ای نسترن کوهی ب

 .اگر شاخه ها را پس زنيد اين اشعار را روی سنگ مزار او می خوانيد.است

ير                                                                         درويش ، اگر ازين جهات رفت             ه فق و ک مشن
 ناتوان رفت

ود   ان ب نرور زم ش ، ه تاد                                                                                          دروي اس
 زمان رفت.هنرور

ل خوش                                                                                    فرياد ، ز بوستان بر آمد       کان بلب
 ، ز بوستان رفت

کان چشم چراغ                                                                                   چون ديد چنين مدير ناهيد       
 دوستان رفت

چه                                                                                تاريخ وفات او زمن خواست          تا سرکنم آن
 داستان رفت

نه                                                                                    من نيز بگفتم ای شکوهی        درويش يگا
 ی جهان رفت

       )قمری ١٣۴۵(                                                
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د                        - به ياد درويش       يران چند شب بع تم(به پاس خدمات درويش خان به عالم موسيقی ا شنبه هف دو
ل داد) ١٣٥٠آذر   ادبودی تشکي عالی موسيقی جلسه ی ي کلنل علينقی خان وزيری در مدرسه ی 

تار دست.که جمعی از اهل هنر و ذوق و موسيقی در آن شرکت کردند                بزرگ درويش و  عکس 
مورد علاقه او که  با گل  د و  ه دور آن افکندن ياه ب نواری س د و  وی را در گوشه ی سالن گذاردن

د     خدمات او را ستود                       . بود زينتش دادن کرد و  به درويش صحبت  جع  ل را ين.کلن رای اول سپس ب
د افشاری و. مرتبه در تاريخ موسيقی ايران ، جلسه ی تذکر با نوای موسيقی آغاز شد                يش درآم پ

ف   د     (تصني زان وزان ش اد خ م            ) ب ری ه ود وزي ه خ تر ک ط ارکس ش توس ای دروي اخته ه  از س
سپس وزيری تار زد و احساسات خود.درنواختن شرکت می کرد به ياد استاد درگذشته نواخته شد

اران ده ی ي أثر از دي ه اشک ت ود ک لوه نم جذاب ج ثر و  ان مؤ راز داشت و چن را با نوای ساز اب
ا خط خوش خود در.درويش جاری شد    ن شعر را ب ه دست گرفت واي غذی ب حسين گل کلاب کا
 :بالای آن نوشت

م        ديگر زدي ر يک ژه ب ا م و از                                                                چون اشک شمع ت داغ ت
 سر آمد و از پای ما گذشت

اين بود داستان ياپيرجان استاد معروف آن زمان.حضار، ذيل ورقه را به ياد آن شب امضا کردند        
همان استادی که ايرج ميرزا.که قلوب دوستانش همواره از مهرومحبت وی سرشار و لبريز است             

روده ن س ر چني ره و منوچه ه ی زه اره ی او در منظوم انش درب ان و دوست مهرب اعر همزم ش
 :است 

ان  ش خ م در کف دروي ار ده ر                                                                             ت د ب ا بدم ت
 بدن مرده جان
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 درباره ی يک آهنگسازگفتگوئی 

ان چه پيشيني نواختن آن به  تند و  چنانکه قبلا اشاره شد نوازندگان قديم توجهی به آهنگ سازی نداش
ا  د          در دسترس آنه ا می کردن د ، اکتف ذارده بودن ات.گ ده ای در طرز اجرای نغم ر نوازن ه ه البت

ود لوه می نم رديف ، سبکی خاص داشت و هر که هنر و ذوقش بيشتر بود ، سازش هم بيشتر ج
تادانی.و اگر ابتکاری می کرد مطلوبتر واقع می شد       کار اساسی اس که  در حقيقت می توان گفت 

کردن رديف و سپردن ظم  ها ، من ال آن لی و امث مانند محمد صادقخان و ميرزا عبداالله و آقا حسينق
سبک.آن ، به دست شاگردان بود            به  شد و شاگردان  حان تثبيت و مرتب  ن ال که اي گامی  ولی هن

ست جرای آهنگ های آوازی ممکن ا نواختن آنها به خوبی واقف شدند ، بتدريج احساس شد که ا
ل می.ايجاد خستگی کند   مه های ضربی ماي به نغ ی همواره انسان را  شاط جوان ه ن بخصوص ک

خالی از دشواری شنايان  رای ناآ ايد يکنواخت رديف ، ب ی و ش نيدن گوشه های طولان نمايد و ش
به.نيست ضربی شد و  ای  لزوم آهنگه دايش کنسرت ، موجب  از طرف ديگر ايجاد ارکستر و پي

طوری که سابقاً اشاره نمودم ، درويش خان را به فکر ساختن پيش درآمد انداخت و چون او خود
ها کلاس تعليم موسيقی داشت و اين آهنگها را به شاگردانش ياد می داد ، به زودی باعث رواج آن

 .شد

ده ی معروف يک نوازن کرد ،  غاز  ل آهنگها آ ين قبي ساختن ا ه  گام ب اولين کسی که در همان هن
دهای او را شت و پيش درآم خان همکاری بسيار نزديک دا ويلن بود که درين روش با درويش 
ار ن ک می داد و همي يم  نيز تعل شاگردان خود  هم نه تنها درويش خان شخصاً می نواخت بلکه به 

ين.وسيله ی انتشار و رواج آنها گرديد            گرچه در همين اوان معاصرين آنها نيز شروع به ساختن ا
ر دهايشان منتش ش درآم تند ، پي اگرد نداش وز ش ع هن ون در آن موق ی چ د ول ات کردن وع قطع ن

 .نگرديد

***** 

واره در ساختن آهنگ با او هم که  اکنون موقع آن رسيده است که از آن دوست نزديک درويش 
يب ازه تعق های جديد موسيقی همکاری داشته و کسيست که روش درويش را در ترکيب قطعات ت

د.کرده است ، نام برم       را باي اری نيست زي مرا به جهاتی به زندگانی خصوصی و اجتماعی وی ک
بس مشکل اری  ا ک اره ی آنه وارد جزئيات شوم که از حوصله ی اين کتاب خارج وقضاوت درب

 .است

الی ، روش دهای ع و ، مخصوصاً پيش درآم ای ن اختن آهنگ ه ه در س ن نظر ک ا از اي پس تنه
 :بسيار پسنديده و ذوقی سرشار داشته است گفتگو می کنم

ن تاد ويول وی يکی از بهترين شاگردان حسين خان اسمعيل زاده ی کمانچه کش بود که نزد آن اس
وان ه عن ه ب ود هميش ان خ د و در زم ط ش نا و مسل ی آش ه خوب ی ب يقی ايران ف موس ه ردي زد و ب
ر ی نظي ود ب وع خ دهايش در ن ش درآم ده پي ر نگارن ه نظ هرت داشت و ب ولن زن ش ترين وي به

ی در.است ود ول نا نب م آش خط موسيقی ه ه  حتی ب نائی نداشت و  ائی آش به موسيقی اروپ با اينکه 
يش هم پ نوز  برد ، چنانکه ه کار  به  ليقه و ابتکار مخصوص  ساختن اين قسم آهنگ ، ذوق و س
ر ساخته ده است ، ب ع ش های ديگر واق د موسيقی دان درآمدهای قديمش با اين که بسيار مورد تقلي

 .های ديگران ترجيح و مزيت دارد
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ايش     ترين آهنگ ه ه ی به اهور  از جمل د م ی پيش درآم ا وزن    يک ه نخست ب ار ٣/٤است ک بسي
شود                  می  شروع  ه.سنگين که به وضعی خاص شبيه درآمد ماهور است  اه ب ه ی کوت ين مقدم عد ا ب

به وضع مطلوبی  متوسط تبديل می يابد و ملودی بسيار زيبائی که چهار                ٢/٤وزن   ميزان است 
يد                                            می آ رود  ماهور ف پرده ی  به  ی قشنگ  فرود خيل با يک  د و  سپس کرشمه ی.پرورش می کن

ودی ٣/٤ماهور در ميزان      کرده ، مل ير  دداً وزن تغي فرود ، مج تند ، جلوه گر می شود و پس از 
د                       ٣/٤ديگر با وزن       می نماي ين.سنگين تر، خودنمائی می کند و روی پرده ی دوم ماهور توقف  ا

عد د و ب نغمه در ميزانهای بعد به طرز مطلوبی پرورش يافته گوشه ی دلکش را هم نشان می ده
يد                         می آ فرود  يز وزن                .از گردش در قسمت های مختلف آواز ،  مه ی آهنگ ن ند ٢/٤برای خات ت

املا دلپسندی رود ک با ف هد و  می د سريع و بشاش نشان  انتخاب شده است که عراق را با حالتی 
ساخته.خاتمه می يابد    لف  های مخت با وزن ه  ديست ک ين پيش درآم که اول در حقيقت می توان گفت 

ن شده که نه تنها سی سال قبل کاملا تازگی داشت بلکه امروز هم بسيار تازه و نو جلوه می کند اي
شاره ه آن ا بلا ب ود و ق گذارده شده ب به ارکستر  همان پيش درآمديست که در مدرسه ی موزيک 

 .کردم حتی دستجات موزيک ارتش هم مدتها آن را می نواختند

ه وضع پيش درآمدهای ديگر او همه سرشار از ملوديهای زيباست که اغلب گوشه های آواز را ب
 :زيبائی نشان می دهد و بهترين آنها ازين قرار است

ايون      د هم ش درآم ور  -پي فهان   -ش رک    -اص ربی و شش -ت ه ض ه س ه هم اه ک ه گ تی و س دش
ی از م ود ، آغ ی ش روع م ان ش ش خ دهای دروي ش درآم ه پي عی ک ان وض ا هم ربيست و ب ض

ردد  ت                .گ اهتر اس ه کوت ار مفصل و بقي ور بسي ايون و ش دهای هم ا درآم ان آنه د.درمي ش درآم پي
همايونش به قدری نغمه های زيبا دارد که زمانی اشعاری برای آن ساخته بودند و قسمتی از آن ،

ام آنقمرالملوکمانند تصنيف خوانده می شد و بخشی از آن هم توسط                  شده و ن صفحه ضبط   در 
 . گذارده بودند زيرا مصراع اول ، با اين دو کلمه شروع می شدعاشقم منرا 

ه ی دوم را                         ه قطع اه دارد ک ار گ گری در چه دوپيش درآمد دو ضربی هم که يکی در سه گاه و دي
اه ضربی ی رود             چهارگ مار م ه ش ای او ب اخته ه اترين س د و يکی از زيب ی ناميدن ای. م از رنگه

به وزن                                 مه  که ه /٦خوبی که ساخته است بايد رنگ همايون و شور و ترک و سه گاه را نام برد 
 .است و قطعه ی اخير در قسمت آخر تندتر می شود ٨

شعارش را ملک الشعرای ساخته و ا ازين هنرمند تصنيفی به يادگار مانده است که آهنگش را او 
 :بهار سروده و درمايه ی بيات ترک است
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غيرت ، دل                                                                      گر رقيب آيد ، بر دلبر من      جوشد از 
 اندر برمن

ود                                                                    مکر و شيادی ، بود لشگر او              عشق و آزادی ، ب
 لشگر من

من         راس از دش ه ه روا را ، چ ی پ ن ب ر                                                       م د ب دا ، ده دا خ خ
 دشمن ، ظفری مارا

يا که او از خون من ،                                      )جانم(با که من از خون او ، رنگ کنم بستر او             
 رنگ کند بستر من

تا نکشد دست ،                         )جانم(دست ازين قبضه ی شمشير که در دست من است           نکشم 
 رقيب از سرمن

ه                                     ای جوانان وطن ، به کجا به کجا خانه ی ماست                اندکی دورترک ، که ن
 انی که نه اين جای شماست

دهيم        من ن ا                                                          برچين بر چين دام ، که دا ه م ه ، ک برو ای ابل
 تن ندهيم

ساخته  ساخته های او به قدری مورد توجه بود که همه              ل ، نظير  فرا می گرفتند و تا سی سال قب
لس.های درويش خان همواره در ارکستر نواخته می شد            همچنين بهترين آهنگهائی بود که در مجا

شده انس اهل موسيقی می رسيد ولی متأسفانه به تدريج از مد افتاد و حالا نغماتی که جانشين آنها 
 .است هيچ گاه به پای آن آهنگهای زيبا نمی رسد

د و کرده ان تنزل  ار  سازی بسي ا ، در آهنگ  مروزی م جای آنست گفته شود که موسيقی دانهای ا
ال چقدر مناسب بود که دست ازين خودنمائی بردارند و به جای آهنگهای بی سر و ته مبتذل ، امث
ارت و ا ذوق و مه ساختن آنه گتر و در  تر و قشن همان نغمه های قديم را بنوازند که به مراتب به
ابتکار به خرج رفته است و اطمينان داشته باشند که چون مدتی است به گوش نرسيده ، اکنون هم

 .کاملا نو و تازه است و مشتاق زيادی پيدا خواهد کرد

اب در فصل                 : اما راجع به معرفی اين هنرمند          ن کت ه در اي ه   او همان کسی است ک ولن همساي وي
نام رکن به  گر  جای دي ند  م و در چ در دوران طفوليت شبها با نغمه ی سازش به خواب می رفت

ای کاش همواره چون آغاز عمرش ، وقت خود را صرف موسيقی.الدين خان از او ياد شده است      
 .نموده بود تا مشاغل ديگرش برای پايان زندگانی ، ثمراتی تلخ به بار نمی آورد

مه ن زن و نغ رين ويل بل مشهورت ا سی سال ق ه ت در هر حال من از آن آهنگسازی گفتگو کردم ک
کار و ظر ابت سبقت را از ن خان گوی  لدين  خان و رکن ا پرداز بود و به نظر نگارنده ، درويش 

ن پس.سليقه ی آهنگ سازی از همگان خود ، در آن دوره ربوده اند              که ازي ن جهت است  به همي
مورد: نام خوهد برد     رکنی و    سبک درويش از روش اين دو هنرمند به نام                دها  که بع همان سبکی 

 .تقليد و اقتباس نغمه پردازان ديگر واقع شده است
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 موسيقی مذهبی

 میتعزیههنگام کودکی در ايام عزاداری ماههای محرم و صفر گاهی مرا به بعضی تکيه ها که                          
اد و.خواندند ، برده بودند     ا راه می افت مام ، در خيابانه جلال و شکوه ت ا  ه ب همچنين دسته هائی ک

ودم          ده ب ده می شد ، دي ام نوحه خوان ه ن اتی ب ه.در آن نغم ای تکي ه ه الخورده از تعزي اشخاص س
ه ناصرالدين ه ی مخصوصی ک د و از علاق دولت تهران و ابهت و عظمت آن ، داستانها می گفتن
ر اده ت به وضعی س ی را  شاه به اين رسم عزاداری داشت صحبت می کردند ولی من تعزيه خوان

ودم        ده ب ای کوچک دي ن.در بعضی تکاي ه در اي افتم ک ی ي ی درم ه خوب ردم ، ب ی ک ت م تی دق وق
ت ر وق ودم ، ه د ب ن علاقمن ن ف ه اي ايانی داشت و چون ب ت ش يقی اهمي ذهبی ، موس ای م نمايشه

هایروضهفرصتی دست می داد ، در ايام عزا به مجالس تعزيه و           سته  تم و از تماشای د  می رف
ردم       ی ک ت نم نگ زن غفل يرزن و س ينه زن و زنج رد و اشک از.س ی ک أثر م ردم را مت ه م آنچ

می ديدگانشان جاری می ساخت ، شنيدن نغمات حزن انگيزی بود که خوانندگان خوش صوت ادا 
رده.نمودند لوه گری آغاز ک مدتيست ج اره  شد ولی دوب هر چند اين نمايشها سالها تقريباً موقوف 

ده است             ائی ش ود نم اهر سازی و خ ود را از دست داده و ظ نی و حقيقت خ ا مع ارت.منته ه عب ب
ديگر وسيله ايست که مردم را مشغول کند و افکار خرافی را قوت دهد و از نتائج آن ، کسانی را

البته حالا ديگر کمتر از.که می خواهند ملت ايران همواره پای بند موهومات باشد ، بهرمند سازد                   
کی ه ، ي به خصوص تعزي عزاداری  نوع  ين  لحاظ موسيقی شايسته ی ذکر است ولی در گذشته ا
ن سرگذشت ، ه دري وده است و جای آن دارد ک ا ب ی م ای مل ظ آهنگه ات حف ترين موجب از بزرگ

 .فصلی به آن اختصاص داده شود

يقی   ذهب و موس ذاردم        - م ذهبی گ يقی م ن فصل را موس ام اي ن ن ا.م ذهب ، ب ه م د ک تعجب نکني
تصور می کنم علاقمندان به موسيقی ، چون فهميده اند با اين هنر بهتر.موسيقی مخالف بوده است    

هم می توانند مردم را تحت تأثير قرار دهند ، کم کم آن را در عزاداری وارد کرده و اهل مذهب 
که.وقتی به اين وسيله نتيجه ی بهتری گرفته اند ، ممانعت نکرده اند                    صدای خوشی  به طور کلی 

نوند ولی.از حنجره ی آدمی بيرون بيايد در نظر علمای شروع هم پسنديده است                       ا ساز نمی ش آنه
د              م.آواز خوش را گوش می دهند و لذت می برن م ک ی ک انعی نداشته است ول دن آواز م پس خوان

نقاره خانه هم وارد اين دستگاه شده و به تدريج کاربه جائی رسيد که چندين دسته موزيک نظامی
ل م آلاتی از قبي ها ه د و در دسته  يل کن يه را تکم هم جزء لوازم کار گرديد تا رونق و جلال تعز
ی ر مقام ای ديگ ه درج يقی ک د و موس رده ش ار ب ه ک زرگ ب ل کوچک و ب پيور و طب ی و ش قرن

 .نداشت درين معرکه راهی برای جلوه گری باز کرد

ار می به ک موسيقی مذهبی يکی از قديمترين انواع اين هنر است که در همه ی ممالک کم وبيش 
ند رفته و مخصوصاً در اروپا مقامی بزرگ يافته است چنانکه بزرگترين موسيقی دانهای قديم مان

هترين وسيله ی ترقی و. باخ و هندل از کليسا بيرون آمدند      مترين مشوق و ب کليسای عيسويان مه
د.پيشرفت موسيقی اروپائيست      دايش موسيقی چن دن آواز جمعی و پي واختن ارگ و خوان صنعت ن

ه مسجد اسلامی از ه ای ک صوتی مانند کنترپوان و فوک و هم آهنگی از کليساست ولی تنها نمون
ه شود ،مناجات و   اذانموسيقی انتخاب کرده است ،        خوش گفت صوتی  ا  ته اگر ب که الب  می باشد 

سزا دارد             أثيری ب مان ت شگرف رسيده است ،.در دل اهل اي به آن عظمت  ائی  گر موسيقی اروپ ا
ی بزرگ ب پشتيبانی بس قوی چون کليسا داشته است و موسيقی ما که ترقی نکرده ، ازين مشوق 

د               ده ان يرون آم ا آن از در مخالفت ب ذهب ، ب وده سهل است اهل م زار.نصيب ب د شکر گ پس باي
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ف من ردي وده و در ض داری نم ی را نگاه يقی مل ات موس ی نغم ه بعض ود ک ه ب ه و نوح تعزي
 .دستگاهها به ما تحويل داده است

pdf.tarikhema.ir                                                                         



ا .(ايرانيان قبل از اسلام از موسيقی مذهبی بی بهره نبودند                 ا) گاته مذهبی زرتشت ب يا سرودهای 
ه عربستان رفت و.آهنگ موسيقی در موقع عبادت خوانده می شده است         ه ب ود ک ران ب موسيقی اي

ذارد                             تی از خود گ پا اثرا سپانی و ارو دلس رسيد و در موسيقی ا ار.حتی به ان به ک ی چون در  ول
ه مخالفت وا مذهب را ب رد ، اهل  دا ک م پي تذلی ه واع مب ايد ان بردن آن ، رعايت اعتدال نشد و ش

ن.داشت و غنا تحريم گرديد        تا اينکه اهل موسيقی از گوشه و کنار در انتظار فرصت بودند و همي
ين اواخر اس نوحه و در ا عد در لب جات و ب که موقع را مناسب ديدند نخست به عنوان اذان و منا
کار ه  ذهبی ب ات م برای مؤثر کردن اشعار تعزيه ، نوعی ازين موسيقی را در بعضی از تشريف

 .همان که آن را موسيقی مذهبی نام نهاده اند و می خواهم از آن گفتگو کنم: بردند 

سنی بکار می -شروع عزاداری     عم از شيعه و  سلامی ا جد ا ه در مسا جات ک غير از اذان ومنا
ار از ن ک يعيان است واي ه ، مخصوص ش ه و تعزي نی نوح ذهبی يع يقی م وع ديگر موس رود ، ن

د                    رده ان زا داری ک ه ع روع ب بر ش دان پيغم رای خان ان ب ه ايراني ه است ک تی رواج يافت ن.وق اولي
ند ه است اينک چ مقدمات اين سوگواری از نيمه ی قرن چهارم هجری در زمان سلطنت آل بوي

 :که مؤيد مطلب است می نگارم  سطر از کتاب ادوارد براون را

د و داد را ببندن ای بغ امی بازاره رد تم ر ک ه اول محرم ام ه در ده ن بوي د ب ه احم د معزالدول گوين
د             يدالشهدا بپردازن ه ی س ه تعزي ند و ب زا بپوش اس ع ردم لب ود.م م نب داد رس ده در بغ ن قاع چون اي

اره جز تند ، چ ه دستی نداش ر معزالدول د و چون ب زرگ دانستن دعتی ب ای اهل سنت آن را ب علم
بعد از آن ، هرساله.تسليم نتوانستند و چون بر معزالدوله دستی نداشتند ، چاره جز تسليم نتوانستند                 

ی ا م ه ج ه ب لاد ، رسم تعزي يع ب هه ی اول محرم در جم شيعيان در د مه ،  تا انقراض دولت ديال
 .آوردند و در بغداد تا اوائل سلطنت طغرل سلجوقی برقرار بود

به - دوره ی صفويه      های ديگر توجهی  اين نوع عزاداری مرسوم شد ولی چون سلاطين سلسله 
ه ما تعزي شتری يافت ا که از دوره ی صفويه رونق بي آن نداشتند کم وبيش به کار می رفت تا اين

 :چنانکه ادوارد براون در دنباله ی همان مطلب می نويسد .هنوز رسم نشده بود

ئل دوره ی يه خوانی موسومست در اوا ه تعز ه ب نمايش در صحنه ها و مجالس هيجان انگيزی ک
وده         مول نب ده          صفويه مع د مرسوم ش ه ی بع ام.و در ازمن به ن ائی  کی از مورخين اروپ چنانکه ي

ه سر) اولياريوس( دين ب صفی ال د شيخ  که در زمان سلطنت شاه صفی ، در اردبيل و جوار مرق
يغ برده است شرح مبسوطی از مشهودات خود داده و ترتيب عزاداری ، شيون و نوحه گری و ت

 .زنی ايام عاشورا يا روز قتل را ذکر نموده است ولی هيچ اشاره به نمايش و تعزيه نمی کند

بنابراين آنچه مسلم است تعزيه در دوره های بعد مرسوم شده و مخصوصاً در - دروه ی قاجاريه    
ه است        تری يافت ق بيش ه رون لطنت قاجاري راه يکی از.س ران هم ع اقامت ته دن در موق اوژن فلان

می ين  ه شرحش را چن ته ک يه رف برادران محمد شاه با ساير هيئت فرانسويان به يک مجلس تعز
 :نويسد
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ر.اين تعزيه ها نوعی از همان نمايشات مذهبی قرون وسطی است که در اروپا داده می شد                        به زي
ی ر م ازند ، داي ا می س چادرهائی که در معابر عمومی ، حياط مسجد يا درون قصور بزرگ برپ

می شود                           .شود جا آورده  ه  ا ب ال در آنج ه اعم د ک به روی تخت.در وسط چادر ، تختی می گذارن
حزن برای درام  د و  منبريست که پيش از هر نمايش ، ملائی بالای آن رفته مردم را وعظ می کن

ا ملاحت و.انگيز بعد ، حاضرشان می سازد        ازيگران ، ب ه ب ده ک شعر نوشته ش به  ها  اين تعزيه 
ند                     ه.آهنگ و ژستی مخصوص می خوانند و در مردم ايجاد شوری می نماي که ب تو فرنگی  از پر

د         ترم هستن ا مح زاداری ، فرنگی ه دت ع ده در م بر در آم ت اولاد پيغم ا و.حماي ه عکس ترکه ب
د رسانيد                          ه مرگ خواهن ا را ب مدی ، آنه يش آ ات حسن و.سنيان که در اثر کوچکترين پ ياد وف به 

ام نت انتق ل س ه از اه د ک ه دارن ا علاق د وتنه ی کنن وش م يز را فرام ه چ يعيان هم ن ، ش حسي
د                                .بکشند من گفتن ه  ان ب ذا ايراني پذيرد معه می  جام  ان و خلوص ان ا ايم ر  اگر چه تعزيه ها ب بيشت

د                           مايش ببينن شايد در.ملاها با اين روحيه مخالفند و بد می دانند که امام هايشان را بر روی تخت ن
را.اثر حسادت باشد که اين اعمال بيش از مواعظ آنها تأثير می بخشد                  تقريباً بايد اين طور باشد زي

 .دستی بازيگران و رقابتهای آنها ، برخطابه برتری دارد

ود      ی ش نر م ه ه رد        - تعزي دا ک ار پي ت بسي اه اهمي ان ناصرالدين ش ه در زم ايش تعزي داالله.نم عب
هم: مستوفی می نويسد     ار  ين ک شيد ، درا می ترا ناصرالدين شاه که از همه چيز وسيله ی تفريح 

لال کوه و ج ايش ش ل و نم ار تجم يله ی اظه ی را وس بيه خوان رج داد و ش ه خ ی ب عی فراوان س
انيد                  صنعت رس قام  ه م کرد و آن را ب برای رجال ، سرمشق.سلطنش  شاه  تار پاد تبداد ، رف در اس

د                            .است ی راه می انداختن ه خوان کم.شاهزاده ها و رجال هم به شاه تأسی می کردند و آنها هم تعزي
کم تکيه های سرمحل که سابقاً تعزيه های عاميانه ی قديمی خود را می خواندند ، از حيث نسخه
م تجمل و ائی اهل محل ، بيش و ک ه فراخور توان ه هر يک ب ان تأسی جست ه بزرگ و تجمل ، ب

در اواخر ناصرالدين شاه ، تعزيه خوانی تجمل و تفريحش.شکوه را دراين عزاداری وارد کردند          
ا در آن ه خصوص زنه ادی ب ا می شد ، جمعيت زي ه ای برپ بيش از عزاداری شد و هرجا تعزي
ه را ه مجلس پرمی شد درخان ين ک ود هم حاضر می شدند به طوری که صاحب مجلس مجبور ب

ه               .ببندد که از ازدحام ، مجلس برهم نخورد          های تعزي  همين که اعيانيت در تعزيه وارد شد نسخه 
يه ی درة الصدف و د تعز ود مانن عزاداری نب ه  هم اصلاح شد و پاره ای چيزها که هيچ مربوط ب
د و نيز در آن وارد گردي قريش  تعزيه ی اميرتيمور و تعزيه ی حضرت يوسف و عروسی دختر 
ه ات نيم ه ، يکی ازين حکاي برای اينکه جنبه ی عزاداری آن هم ، بالمره از بين نرود ، در مقدم

ا.تفريحی و نيمه اخلاقی و در آخر يکی از واقعات يوم الطف به نمايش گذارده می شد                            در وقعه ه
کرده و در يت  به های حزن آور قضيه را رعا هم خيلی پاپی صحت مطالب نبودند و بيشتر ، جن

بود از.آنها صنعت شعری و بديعی به کار می بستند            شده  شعر نوشته  با  بازيگر نقش خود را که 
حضرت: روی نسخه ای که در دست داشتند به آواز می خواندند و هر نقشی آواز خود را داشت                          

من حضرتچهارگاهعباس بايد     که در دا بن حسن   بخواند ؛ حر، عراق می خواند ؛ شبيه عبداالله 
ه ، گوشه ای از به دست گرفت خود را  شده ی  شاه شهيدان به درجه ی شهادت رسيده دست قطع 

ه      ه ب ن جهت ، آن گوش ه همي ه ب د ک ی خوان داالله آواز راک را م روف است راک عب ب ،.مع زين
ود                      .کبری ، می خواند    ه آواز کردی ب ماً ب در سئوال.اگر در ضمن تعزيه ، اذانی بايد بگويند ، حک

ده                 با يکديگر ش بی: و جواب ها هم رعايت تناسب آوازها  سؤال و جوا اس  ا عب ام ب ثلا اگر ام م
د                              ه ی شور بده جواب خود را در زمين يد  م با قط     .داشت ، اما شور می خواند ، عباس ه لفف مخا

شمن است        ( خوانها وم د د و) مقصود ق با صدای بلن اع  مراء و اتب راد و ا اعم از سرلشگران و اف
ند                        می کرد تلم و پرخاش ادا  ا آهنگ اش ر ، شعرهای خود را ب با.بدون تحري جواب و سئوال  در 
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خوان و                                  شعار مخالف  ن ، ا ه وجود اي شتند و ب ه را دا خوان        مظلومين هم همين روي  ، در مظلوم 
ه ، شعار يک تعزي ه و بحر ا ام قافي ی تم جور باشد ول يه ،  سؤال و جواب بايد از حيث بحر وقاف

 .غير از موارد سئوال و جواب يکی نبود
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داالله مستوفی می نويسد                        - شبيه ها متناسب بودند        ها عب :راجع به آرايش سروصورت تعزيه خوان
چون شبيه ها چهره آرائی نداشتند ، ناگزير بايستی شمايل آنها بانقشی که بازی می کردند متناسب

قدر يک قبضه داشته از حيث قامت: باشد   به  بوده و ريشی  صورت  د خوش  ا باي مثلا شبيه ام
کبر،..متوسط و حضرت عباس    ی ا شبيه عل ان باريک و  فراخ و مي سينه  هن و  بلند قامت وشانه پ

ل صورت مث بيه قاسم از حيث  مت و ش قد و قا خوش  فه و  خوش قيا اله ی  جوان هيجده نوزده س
قش.علی اکبر و از حيث سن از او کوچکتر باشد                گذشته از شمايل ، بايد آواز هم داشته و بتوانند ن

دختر.خود را چه در هنگام مبارزه ی جنگی و چه در محاوره و خواندن اشعار، خوب عهده کنند                        
ده ی د از عه که بتوانن شند  بچه ها و پسربچه ها هم بايد با صوت بوده و به قدری هوش داشته با
خوان ه  خوان نمی شد و تعزي يه  هر آوازه خوانی تعز ن جهات  به همي د و  انجام نقش خود برآين
خوب ، خيلی کم و طرف توجه بود و باز به همين جهت بود که گاهی قافيه تنگ می شد کسی که
در تعزيه نقش حضرت عباس را بازی می کرد، می توانست حر شده و قاسم هم در موقع لزوم ،

م... يوسف می شد سعد را ه بن  اد و ا ن زي قش اب حارث هم می توانست بشود آنکه يزيد می شد ن
ود ، ه لازم ب يک تعزي بيه ، در  سته ش بازی می کرد ولی گاهی اتفاق می افتاد که وجود هر دو د
ره يم ، چه يرا چنانکه گفت ند ز خاص را داشته باش ر  يک ، يک نف در اين صورت بايد برای هر 

قش) گريماژور(آرائی   رده ، ن بازی ک ياد را  ن ز در کار نبوده و نمی شد يک نفر که مثلا نقش اب
 .ابن سعد را هم در همان تعزيه بازی کند

گردان                            - تعزیه گردان   يه  زرگ تعز قش ب ستگاه و ن ن د ا    (در قسمت اداره ی اي ن البک بداالله) معي ع
هم       : مستوفی می نويسد   می  اين اپرای تراژيک رژيسوری  م  يس ارکستر را ه کار رئ که  داشت 

کرد                 .کرد می  ن  های مختلف او تعيي ه عبارت.لباس اشخاص را برای نقش  ا ب دماتی ي ات مق ترتيب
کی از.هم از مشاغل او بود     ) ميزان سن(اروپائی  که ي شی  شربت دار با درين وقت اين کارها را 

مود             معين البکاءو به لقب   ) خوانسالاری(اعضای دارالنظاره  می ن د ، اداره  م سرافراز ب سلف. ه
ها را او ترتيب دادهميرزا محمد تقی  او که گويا پدرش هم بوده ،         ه   تعزيه گردان بوده و نمايشنام

يرون آورده و ل ، ب ه ی قب ه را از حالت عوامان ايع ، تعزي و به وسيله ی شاخ و برگ دادن به وق
يه ی                    .جنبه ی اعيانيت به آن داده است          ا و آموختن رو يه خوانه مناسب) ژست (تربيت کردن تعز

اه                نيز از کارهای... هر يک از آنها تا به حدی که در حضور ش د ،  فا کنن قش خود را اي د ن بتوانن
وده است       ی ب د تق يرزا محم ل م رده ،.مشک ی ک راغ م تعدادی س ور شخص بااس ای کش ر ج در ه

رده ی ک ر م ار حاض رای ک د او را ب ع و تهدي د و تطمي ده وعي ه وع ه و ب ی رفت روقت او م س
هر.است کرده است  می  ده  خوب عه ه را  قش زنان چون ن مثلا حاجی ملاحسين اهل زرنده ساوه 

سال قبل از محرم ، خانه و زراعت خود را بايد سر داده به تهران بيايد و در دسته ی تکيه دولتی
فا.شبيه خوانی کند     يا مثلا فلان شخص همدانی نقش مخالف مسلح مانند شمر و حارث را خوب اي

اير رای س وده و همينطور ب می کرده است و فلان جوان خراسانی برای شبيه علی اکبر مناسب ب
عزاداری را نقشها که هر يک ، اهل محلی بوده و همگی قبل از محرم می آمد و دو ماهه ی ايام 
وده م ب در تهران می مانده و بعد هر کس به محل خود بازمی گشته و بعضی از آنها شاه شناس ه
ه تخفيف ا ب ات آب و ملک آنه ا مالي شده ي و مستمری و مقرری ديوانی هم برای آنها برقرار می 

ه است   رر می گشت ار است دارا.مق ه اساس ک ثر، صوت را ک ان و اصفهان چون اک الی کاش اه
 .هستند ، بيشتر از اهالی ساير بلاد ايران طرف توجه بوده اند
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ه   داالله - تشريفات تعزي چه عب نابر آن ه دولت را ب ه ی تکي ات مخصوص شروع تعزي اينک تشريف
يد                                 ل می نما ناً نق طور خلاصه عي ه  ند ب لک نوشته ا غ: مستوفی و معيرالمما ه بال ها ک يه خوان تعز

خوش بالغ  ان نا د و جوان رد می آمدن بريکصد تن بودند در يکی از دالانهای وسيع تکيه دولت ، گ
ری چند صوت رسا و مؤث آوازی که بچه خوان ناميده می شدند ، اندکی جلوتر از آنها ايستاده به 
ه راه اعی را سر داده آهسته ب بيت از بندهای معروف محتشم را می خواندند سپس نوحه ی اجتم
می افتادند و يک دور ، دور تخت گرديده برآن برمی شدند و به رديف می ايستادند ، معين البکاء
الی عريض ر و ش ياهی در ب ه ی س ارای گل درشت و جب ا کلاهی از پوست بخ ردان ب ه گ تعزي
ه برکمر، ميان عصای بلندی را که جای چوب رئيس ارکستر هم کار می کرد ، گرفته مقدم برهم

رار می گرفت                            ردان.می ايستاد و معاون او که ناظم البکاء ناميده می شد ، پشت سرش ق يه گ تعز
يب با ترت نسخه های نقش تمام شبيه خوانها را همراه داشت که به شکل يک دسته کاغذ لوله کرده 

اين کار محض احتياط بود که اگر يکی از شبيه خوانها نسخه.صحيح جلوی شال خود جا داده بود           
کرد        .ی خود را گم کند ، عوضش حاضر باشد       مر.اين مرد شغل خود را بسيار خوب اداره می  اوا

ی جرا م فه ای ا دک وق ی ان چون و چرا و ب ی  او نسبت به تمام شبيه خوانها و دسته ی موزيک ب
ا اشاره ی دست.شد و معاونش هم در فرماندهی به او کمک می کرد              فرمانهای به تعزيه خوانها ب

دون که ب بود  کردن عصا  ند  ا بل ا ساکت کردن آن ، ب و نسبت به دسته موزيک ، برای نواختن ي
د و با حرکات تن حتی  رد  ا را اداره می ک ام کاره ار خاصی تم با متانت و وق اچگی  هيچ دست پ

جان:ملايم عصا ، به دسته موزيک نشان می داد که چه نوع آهنگی نواخته شود                       ا هي حزن انگيز ي
 .آور

شتند علاوه بردسته های موزيک و نقاره چيان که در حين اجرای تعزيه وظيفه ی نوازندگی را دا
می و در تمام مدت تعزيه در تکيه باقی می ماندند دسته های ديگری هم به شرح زير وارد تکيه 
شدند که وظائف مقدماتی خود را انجام داده بيرون بروند و کار اصلی نمايش را به تعزيه گردانها

 :واگذار کنند

فراشان قرمزپوش شاهی که هر يک صندلی مطلائی دردست داشتند و صندليها را روی تخت -١
 .برای تعزيه خوانه می چيدند

د ، -٢ که دوری می زدن ين  د از ا که بع سياه  اس  شخانه بالب فراشباشی به همراهی نايب های فرا
 .کشيده سينه زنان از تکيه خارج می شدند) يا حسين(يک آهنگ 

ود                              -٣ و نصب ب بورک او در جل سوار و زن يک شتر  ا.دسته ی زنبور کچيان که هر يک بر  اينه
هريک دو تخته ی گرد و پهن بر دست داشتند و هنگام نوحه خوانی تخته ها را به ترتيب خاصی

 .برهم زده به هوا می بردند

 .دسته ی سواران نيزه دار ، بانی های دسته قرمز که بر بهترين اسبهای شاهی سوار بودند -۴

 .سواران يساول با فراشهای سوار که چماق های طلا بر دوش داشتند -۵

های خرجين -۶ داری  ا آب شاهی همراه ب يخدانهای مخمل و مفرشهای قاليچه ای ، بار قاطرهای 
 .مخمل زر دوزی و قبل منقل ، با يراق های نقره ای

دوزی و -٧ ها گل ن پوش ع و زي ا مرص راق آنه ن و ي ه زي اد ک دکهای زي ا ي اهی ب وداران ش جل
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ود اب.زردوزی ب ن و ق ا زي د ب رده بودن ی ک ه دم آن را ارغوان اه ک واری ش ب س اً اس مخصوص
 .طپانچه ی مرصع ويراق طلای دانه نشان از همه جالبتر به نظر می رسيد

لی -٨ د در حا با آن را می کشي فيد بسيار زي سب س کالسکه ی لاکی شبکه مطلای شاه که هشت ا
 .که عده ی زيادی سواران زرين کمر و غلامان کشيک خانه جلو و عقب آن بودند

 .اين تجملات سلطنتی هر يک به نوبت خود دور تخت تکيه گشته خارج می شدند
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ره.سپس چند دسته ی موزيک نظامی وارد تکيه می شد                  دسته ی اول حامل موزيک مخصوص نق
ود و ای رنگ بود که در يکی از سفرهای ناصرالدين شاه از طرف ملکه ی انگلستان هديه شده ب
اپيش آن در ت پيش ب گرف ه لق زين الدول د م ه در دوره ی بع ی ک اش باش ان نق ی اکبرخ يرزا عل م

عزز                     .حرکت بود  خان سالار م ين باشيان     (دسته ی دوم موزيک قزاق که غلامرضا  کل) م يس  رئ
ه در.موزيک جلوی آن حرکت می کرد       د و هم ا می آمدن ال آنه چند دسته ی موزيک ديگر هم دنب

شروع.جاهای خود می ايستادند      بل از  دسته های موزيک ، با نواختن مارش وارد می شدند و تا ق
 .تعزيه به نوبت ، نوازندگی می کردند

د                      می گذارن ه  قدم در تکي ها.آخر همه شترهای نقاره خانه ی شاهی  بزرگ ، برحيوان ه های  گورگ
ول دگی مشغ ه نوازن ل ب ل و ده ا و طب رنا و کرن ا س ز ب های قرم ا لباس رناچيان ب ه و س بست

اد در.بودند ه ، ب گاهی هم بنا به اقتضای مجلس ، کرناچيان از طبقه های بالا زير طاق چادر تکي
 .کرناها می نمودند

ه ه ای ک ردان ، تعزي ه گ اره ی تعزي ه اش د و ب ی ش کوت م دکی س ا ان ته ه ن دس ان اي س از س پ
ده.مخصوص روز ، قبلا آماده شده بود شروع می گرديد              ه ش مال دقت تهي ا ک يز ب ا ن لباس شبيه ه

 .بود و در موارد لزوم ، به جواهری های سلطنتی نيز مزين بود

ن که چندي فاوت  ن ت با اي شب شروع می شد ،  جدداً پاسی از  ه م يه ی روز ک ساط تعز اين بود ب
 .هزار چراغ و شمع افروخته می شد و به مراتب به جلال و شکوه مجلس افزوده می گشت

ه - علم شاه   ود ب سرش نصب ب روز سوم محرم هم علم شاه را که پنجه ی بزرگی از زرناب بر 
بود                      .اندرون می بردند     اه متصدی بستن و زينت دادن آن  که.انيس الدوله زن سوگلی ش پس از اين

قرار می زرگ  نار حوض ب می آراست آن را ک ا  های گرانبه نواع جواهر و پارچه  به ا علم را 
د و.داد زنهای شاه و تمام اهل اندرون که بالغ بر سه هزار نفر می شدند به دور علم حلقه می زدن

ی داد    ربت م ه ش ود و.انيس الدول ی نم از م رائی آغ ه س اه نوح ای فتحعليش سپس يکی از دختره
لم را حرکت.حضار به سينه زنی مشغول می شدند  ده ع ندورن آم ه ا اه ب سر ش بعد نايب السلطنه پ

ا.می داد   م را ب د و عل بالش می افتادن ه دن ها ب جه  اعتماد الحرم رئيس خواجه سرايان و ديگر خوا
ته در.اين تشريفات به تکيه برده در جای مخصوص قرار می دادند              ه رف ه تکي خانمها از اندرون ب

 .طاق نماهای خود می نشستند و برای تماشای تعزيه آماده می شدند

ن - خلعت و پيشکش    روز هفتم محرم خلعت های شاهانه که در حدود دويست طالق شال بود ، بي
مود         .سزان تعزيه تقسيم می شد ما گردشی می ن ام می: در همين شب ، شاه طاق ن ه تم تی تعزي وق

اد و ا می ايست به تماش شد و همه می رفتند از طاق نمای خود پائين می آمد و درمقابل طاق نماها 
ال ، ور ح ه فراخ د ، ب ا بودن ال و درباريه راف و رج ان و اش ه از اعي ا ک اق نم ر ط احبان ه ص

 )اين بود نوشته های مستوفی و معير(پيشکشهائی تقديم می نمودند 

***** 
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مانع پيشرفت - نقش تعزيه در موسيقی ما       ترين سد و  چنانکه قبلا نوشتم با اينکه مذهب ما بزرگ
مده و شمار آ ه  موسيقی بوده است ، اهميت يافتن مقام تعزيه ، يکی از موجبات حفظ نغمات ملی ب
ندگان ترين خوان که به مخصوصاً نقش بزرگی را در تربيت آواز خوانها به عهده گرفته است چنان

ن جهت.ما ، در مکتب تعزيه پرورش يافته اند             مذهب اسلام ، ازي ا و ننوشتم  مذهب م اينکه گفتم 
ته است                                  ير شکل ياف در.است که در ايران ، دين محمدی هم به جهات تاريخی به وضع خاص تغي

با.ميان مسلمانان ، اين ما هستيم که موسيقی را حرام دانسته ايم             ا  ين آنه د ولی د ترکها هم مسلمانن
حرام نمی.گريه و روضه و عزا توأم نيست         ن ، موسيقی را  مای تسن ی عل د ول هم مسلمانن عربها 

ده از ش يقی ب ت موس ان ، راه پيشرف زد مصري ا بخصوص در ن ن آنه ن جهت در بي ه همي د ب دانن
اهره.م١٩٣٢کنگره ای که در سال     .است از موسيقی دانهای بزرگ و نمايندگان ملل اروپائی در ق

نه ی رد ، نمو ين ک رای طرز ترقی موسيقی تعي ارف مصر را ب تشکيل شد و تکليف وزارت مع
قايق را.آنست که هنوز ما به چنين فکرها نيفتاده ايم                  ام جای ح ات و اوه ا خراف ن م متأسفانه در بي

يام ا در ا وی م يد و رادي می آ ه شمار  حرام ب گرفته و هنوز هم موسيقی ، از نظر علمای شيعه ، 
يه    .(عزا که بيش از جشن و شادی داريم در سکوت و خاموشی است           مز مور اب حاجی) جي در کت

د                ی نويس انی م ران و عثم نی اي لامی يع ور اس ه ی دو کش ا در مقايس ا:باب ا ، آنج ا دارالصف اينج
يه ؛ جا تعز دارالعزا ؛ اينجا تماشاخانه ، آنجا تکيه خانه ؛ اينجا بازی ، آنجا شبيه ، اينجا عيش ، آن

 !اينجا آوازه ، آنجا روضه

شده و ل نوشته  سال قب خوب توجه کنيد اين کتاب در دوره ی فتحعلی شاه در حدود يکصد و سی 
يه ی امروز ه ترک م ک خود می داني ا  ده و م ه عمل آم مانی آن روز ، ب يران و عث اين مقايسه از ا

 .چقدر از آن ايام جلوتر رفته است ولی ما هنوز سالی چند ماه بر سرو سينه ی خود می زنيم

بزنيم بسيار عجيب است                                 ادانی  به ن خود را  ند؟ اگر  ا می خند !آيا نمی دانيم که مردم متمدن به م
کرديم و د  اره آن را تجدي رضا شاه پهلوی اين رسم را برانداخت و ما در دوره ی دموکراسی دوب

ند                      .سال به سال بر رونق اين باز می افزائيم                عزاداری مخالف وع  ين ن ا ا سلام ب زرگ ا من.علمای ب
ار از حقيقت.درين باره نظر چند روحانی دانا را پرسيدم                  ند بسي ساخته ا ما  رای  که ب نی  د دي گفتن

 .خود به دور افتاده است

م                   گذارده اي نار  ده واصول را ک فروع را چسبي ا  ادی افکار مردمست ،.آری م ه ه ان حقيقی ک ايم
تيره يه ی  که ما پوچ  ه ظواهر  خود را ب ها  ه و تن ا رخت بربست ان م ه از مي ساليان دراز است ک

 .بختی است مشغول می داريم

ن ا را در حفظ اي د ، م آيا تصور نمی کنيد آنها که به کشور ما نظر دارند و بهره ی خود را طالبن
د و وف دارن م را موق ن رس د اي دار نيستن ا بي ای م ت ه د؟آيا دول ی کنن ق م توده تشوي روش ناس
اه سازند؟ تعزيه ين آگ قت د هل را از حقي براندازند و روحانيون حقيقی را وادار کنند که مردم جا

 !را که جنبه ی هنری داشت از بين بردند ولی دسته بندی و سينه زنی دوباره رواج يافته است
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يت از مطلب کمی دور افتادم مقصود اينست که تعزيه يکی از بهترين وسائلی بود که موجب حما
د           و حفظ  ما گردي ده. قسمتی از نغمات ملی  ر عه قش بزرگی ب ا موسيقی از راه آواز ، ن درين ج

د                                   ه کن شاچيان و عزاداران رخن می توانست در دل تما .داشت زيرا خواننده ی خوش آواز ، بهتر 
می شدند و بنابرين جوانهائی که صدای گرم خوش آهنگ داشتند ، برای نقش های تعزيه انتخاب 
ی به خوب های آواز  د و از رديف و گوشه  که دستگاه دان بودن تاد  های اس ه خوان زد تعزي مدتی ن
يب ه ترت شعار را ب د ا ا بتوانن ند ت مرين می کرد اطلاع داشتند ، طرز خواندن صحيح را مشق و ت
که در ند  درست و باغلت های مناسب ادا کنند ، به همين جهت خوانندگانی از مکتب تعزيه درآمد

 .فن آواز خوانی به مقام هنرمندی رسيدند

ند              ه ا ه شهرت يافت نام - تعزيه خوانهای خوش آواز ک که  بود  ين فکر  ه ا شته ب گر کسی در گذ ا
ه نظر اری ب شخاص بسي نام ا کسانی را که درين فن شهرت داشتند جمع آوری کند ، شايد امروز 

د.خوانندگان می رسيد    درين قسمت نبايد تنها به کسانی که در تهران تعزيه خوانده و تربيت شده ان
خوش يه خوان  جا تعز توجه داشت زيرا در تمام شهرها و دهات ايران تعزيه می خواندند و همه 

تند يز اطلاع.آواز داش يقی ن ه از موس ا را ک رين آنه ن از مشهورت د ت ام چن ه ن رای نمون ده ب نگارن
ی جا م ن  به دست آورده ام دري د  کافی داشته و اسامی آنان را از کسانی که صوتشان را شنيده ان
 :نويسم تا نامشان درين دفتر باقی بماند و مثل بسی ديگر که از خاطرها رفته اند فراموش نشوند

 . که جزء خوانندگان درباری بوده استرضا قلی تجريشی و سيد زين العابدين قراب کاشی

يه یسيد عبدالباقی بختياری      ته ی تعز بوده و دس شيراز  اری و  کای اصفهان و بختي  که معين الب
ياری را می صفهان و بخت يه ی ا مفصلی داشته و تعزيه خوانها را تربيت می کرده و مجالس تعز
شبيه حضرت عباس هم  گردانيده حتی با دسته ی تعزيه ی خود به شيراز هم می رفته و خودش 

شبيه                   .می شده است  يد حسن  نام س به  ول طاهرزاده) اصفهانی  (وی شاگردی داشته است  ه ق که ب
ار ر صدايش بسي ل داشت و تحري ف اطلاع کام ود و از ردي يقی ب اب موس ل کت تاد آواز ، مث اس

 .متنوع بود

وان  ام خ ن ام ن     و ملاحسي يرزا غلامحسي وان و  م اس خ انگير    عب یجه دی قل ه مه وان ک م خ  مسل
 .از آنها نام برده است) مخبرالسلطنه(هدايت 

ان  د خ يد احم دهس ی آم ده برم وب از عه اً خ اس را مخصوص ر و عب ش ح ه نق ه در تعزي  ک
 .نامبرده اولين خواننده ايست که صفحات موسيقی او به ياد گار مانده است.است

 .که در فصول قبل وصفش گذشت و اولين استاد نگارنده بوده است) کمانچه کش(ميرزا رحيم 

شتی را درقلی خان  ند ، مخصوصاً آواز د ر می خوا ازکی داشت و خيل مؤث صدای ن  شاهی که 
ای ضربی و.نقش زينب خوب از عهده برمی آمد      ود و آهنگه ازين گذشته خواننده ی مجلسی هم ب

 .تصنيف هم می خواند و چند صفحه ی موسيقی از او به يادگار مانده است
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 شيخ حسن قاجار -٥سيد احمد خان  -٣حاج بارک االله  -٢احمد تفرشی  -١: ايستاده از راست ) ١١٦شماره (

 محمد سولقانی -٨) کمانچه کش(ميرزا رحيم  -٧ 

 .که صدای پرطنين و بلندی داشت و در نقش عباس و حر هنرنمائی می کردحاج بارک االله 

بادی     و  ملا داداش طالقانی   و  حبيب االله اسب به مردی       يرزا    بلال صمغ آ ی شهریاری     و م حسينعل
نيده و دايشان را ش ده و ص ا را دي وذری آنه راهيم ن ی اب ده ی کنون ناس و خوانن يقی ش ه موس ک

 .هنرشان را ستوده است

ی     احاجی ملا رجبعل ان ب رد باايم ته وچون م ده داش ار خوب در عه ی را بسي ام خوان ه نقش ام  ک
 .اخلاص پاکی بوده ، آوازش هم درين نقش تأثير به سزا می کرده است

  )اقبال السلطان(ابوالحسن اقبال آذر 

می گرفت. پدرش ملاموسی با اينکه اهل علم بود ، نمی خواست سربار جامعه باشد                   بيل به دست 
می امين  خانواده اش را ت دگانی  خود زن ودر دهی نزديک قزوين زراعتی می کرد و از دسترنج 

ود د    .نم ال از تول وز هفت س والحسن  هن ذارد واب ا گ د را تنه رد و فرزن درش م ه پ ود ک ته ب  نگذش
تادی.خانواده ی ملا موسی به قزوين منتقل شدند          بال اس ه دن ابوالحسن چون صوتی خوش داشت ب

نی           می گشت تا به درک محضر    کریم جناب قزوی ملا  د            حاجی  ئل آم تاد معروف آواز نا جناب. اس
يت او همت گماشت                         رد و در ترب ال آذر   .قزوينی به استعداد ابوالحسن خان پی ب ی راهاقب  در جوان

ميزا                                         ی  د عل بار محم به در کم ، شهرت يافت و  مدتی  هد   (تبريز پيش گرفت و در  معرفی) وليع
تیاقبال.شد ه و تکيه دول د و در تعزي هران آم هد ت ه همراهی وليع شاه ب لدين  وت مظفرا  پس از ف

وی پس از عزل محمد علی ميرزا به دستور ستارخان سردار ملی دوباره.خواننده ی معروفی شد       
ز برگشت       قب               .به تبري ه ل اه ب عد در دوره ی احمد ش ال السلطان    ب هراناقب به ت دداً  شد و مج ل   نائ

ه تبريز) وليعهد(سپس خواننده ی مخصوص محمد حسن ميرزای قاجار             .آمد جدداً ب شد و با وی م
 .رفت و بعدها در همان شهر مشغول خدمات دولتی شد

ا درويش شنائی ب ود و پس از آ وی را تنها تعزيه خوان نبايد دانست زيرا خواننده ی مجلسی هم ب
به تفليس رفت                                    ا  صفحه همراه آنه در.خان وساير نوازندگان مشهور يک سفر هم برای پر کردن 
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رد                              ضبط ک صفحاتی  نيز  بار.سالهای بعد با علی اکبر شهنازی دوستی يافت و با او  يک  نده  نگار
ه هيئت ارکستر انجمن ١٣٣٤در سال   .از محضر او در تبريز استفاده کرد         ١٣١٧در سال    هم ک

موسيقی ملی به تبريز رفت ، وی شهردار بود و برای پيشرفت کنسرتهای انجمن کمکهای شايسته
 آخرين بار هم در.نمود
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 )اقبال السلطان(ابوالحسن اقبال آذر ) ١١٧شماره (

صدايش را ١٣٢٦سال   شتم ،  شهر دا که برای بازديد مرکز پخش صدای تبريز مأموريتی در آن 
روش اقبال در خواندن آواز از سبک تعزيه بهره داشت يعنی.شنيدم که هنوز هم خوب می خواند         

از آهنگ.بلند می خواند و با تحرير و مانند تعزيه خوانها توجه زيادی به کيفيت ادای شعر نداشت                     
فوق صفهان علاقه ی  گری در ا های ضربی به تصنيف چه شورهای عارف و تصنيف قديمی دي

 .العاده داشت و جز اين دو آهنگ نغمه ی ضربی ديگری نمی خواند

يرزای   ی م ا قل ی رض راهيم  ظل وذریو اب ات اوب ه از تعليم د ک ال هستن اگردان اقب ر دو از ش  ه
 .بهرمند شده اند

ا نگاشته میشهريار  شاعر معاصر غزلی در وصف اقبال ساخته است که چند شعر آن درين ج
 :شود

ار موسيقی           گل رويش ،                                                     گرفت رونق از اقبال ، ک شکفت از 
 بهار موسيقی

د       و افشان ه گيس م ک ه گوش ه صوت اوست ب نر ،                                                 ن ار ه ه کوهس ب
 آبشار موسيقی

ر شاخسار                                                  درين خزان فضيلت ، هزار دستانيست      له ب فکنده غلغ
 موسيقی 

ه وار      وه داده آين ينه ی او جل ذار                                                    صفای س ه ع اهد لال ال ش جم
 موسيقی
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د از لاله                                            به شوق زمزمه ی چشمه سار سينه ی اوست           که لاله بشکف
 زار موسيقی

و ، ای افتخار                                                  بس افتخار کنم زين غزل که بسرودم   به افتخار ت
 موسيقی

ظم  ذکر مصائب و   - روضه خوانی  ثاری از ن اراده ی بر امام حسين عليه السلام موجب پيدايش آ
ند محتشم ند ترکيب ب و نثر فارسی شده است که صرف نظر از مراثی عاميانه، برخی از آنها مان

الی از اهميت نيست            يز خ ی ن د از لحاظ ادب ر ش لا ذک ه قب انی ک ا.کاش ه ي ته از تعزي ن گذش همچني
گيز کربلا حزن ان نمايشهای مذهبی که شرحش گذشت ، موضوع روضه خوانی يعنی ذکر وقايع 

 .هم خالی از اهميت نمی باشد زيرا درين قسمت نيز موسيقی نقش مهمی داشته است

سد          ترين کتابی:ادوارد براون می نوي قديمترين و معروف ه  ی آنست ک ه ی روضه خوان وجه تسمي
م(ازين نسخ ، روضة الشهداء نام داشته است و تأليف حسين واعظی کاشفی                         متوفی اوائل قرن ده

ری ت) هج اب را        .اس ن کت ت اي ابقاً قرائ ی  س ه خوان د   روض ه ان ی گفت طلاح ،. م ن اص دها اي بع
 .نيز اطلاق شده است) اسرارالشهاده(يا ) طوفان البکاء(برخواندن کتب ديگر از قبيل 

بر، از دوره ی بالای من به از  ای متشا روضه خوانی يا قرائت کتاب روضة الشهداء و ساير کتابه
وع عزاداری.صفويه شروع شد و چنانکه قبلا اشاره نمود بر تعزيه خوانی مقدم است                    ين ن چون ا

م ين قدراشاره می کن اکنون هم معمول است ضرورتی نيست که درباب آن سخنی گفته شود ، هم
کردن يکی: که معمولا اهل منبر دو طبقه بودند         يکی واعظين که بعد ازخطبه ی افتتاحيه و طرح 

ی عالی اخلاق ثال وحکم ، مطالب  با ذکرام از آيات قرآن ، وارد تحقيق دراطراف آيه می شدند و
 ومذهبی را تشريح و توضيح

pdf.tarikhema.ir                                                                         



ر ه ذک م ب اختند و در آخر ه ی س ن م عار مناسب ، موضوع را دلنشي دن اش د و باخوان ی نمودن م
سيدالشهداءروضه خوان دسته ی دوم    .مصيبت می پرداختند   ه سلام  بر را ب که من  به معنی اخص 

ها را            .شروع می کردند و بی فاصله وارد ذکرمصيبت می شدند            که آن ته  ین دس رين  برای ا  میذاک
د تر می توانستن دام به را هر ک ود زی ار ب وازم ک يقی جزء ل د ، آواز خوش و اطلاع از موس گفتن

رد                             دا می ک حتی اغلب.اشعار را به کمک نغمات ، بهتر جلوه دهند ، منبرشان مستمع زیادتری پي
ه شتری لازم داشت ، ب ذاکرین ، مردمان باسوادی بودند و از عهده ی موعظه هم که اطلاعات بي

 .خوبی برمی آمدند

 روضه خوانهای خوش آواز

قام ه م اهی از ردیف و آواز ب در ميان اهل منبر کسانی بودند که از لحاظ اطلاعات موسيقی و آگ
دن آواز برمی.استادی رسيدند   ه خوبی از عهده ی خوان يز ب حتی برخی از آنها در مجالس انس ن

کرده و.آمدند مروز محضرشان را درک  تادان معمر ا ه اس وان اشخاص زیر را ک از جمله می ت
هر چند قبل از آنها هم بسياری بوده اند که چون نامشان ثبت.استادیشان را قبول دارند ، ذکر کرد        

 .نشده است از یاد رفته اند

ه      ن طبق دگان ای ن از برگزی ه ت ابوری    س اج نيش اج ت واعظين  (  ح اج ال يرزا لطف االلهو ) ت اج م ح
اج را. هستند  شيخ علی زرگر    و  ) معروف به دسته بنفشه     ( اصفهانی مخصوصاً اهل موسيقی حاج ت

د                          نيده ام.هنرمند بزرگی می دانند و از تأثير مجلس روضه ی او ، داستانها نقل می کنن ه ش از جمل
رده خود ک ر  ن و مؤث غراء و دلنشي صوت  ه را مجذوب  وی روزی در تکيه سادات اخوی ، هم

صدای.است ا  وده است و ب نبر ب بالای م يرزا لطف االله  ه حاج م شرح حکایت ازین قرار است ک
دلکش خود به قدری خوب مجلس را اداره نموده که همه تصور کرده اند بعد از او دیگر کسی از

ان می.عهده ی جلب توجه حضار برنخواهد آمد          ستور چای و قلي به همين جهت صاحب مجلس د
اهری.دهد ستاد م م ا درین موقع حاج تاج وارد مجلس روضه می شود و شيخ علی زرگر که او ه

ی: بوده است مطلب را به اطلاع او می رساند و به وی می گوید               د از هنرنمائ نم بع می ک تصور ن
د         .حاجی ميرزا لطف االله ، بتوانی شوری در دلها برافکنی                  من: حاج تاج فکری می کند و می گوی

پس از صرف چای ، در موقعی که. فقط سه شعر با آواز می خوانم و اميدوارم که از عهده برآیم            
ا ان ب ن شعر را چن بر می رود و اولي ه من اج ب اج ت وده است ، ح ه ب ر از همهم مجلس روضه پ
شوند و پس از دو شعر می  صوت جذاب دل انگيز خود می خواند که همه ی اهل مجلس ساکت 
می های مناسب  رات و غلت  ا تحری امی ب دگان ن دیگر که آنها را با کمال مهارت به سبک خوانن

شتر نيست: سراید ، از منبر پائين می آید و به شيخ علی زرگر می گوید          ه بي حرف حساب دو کلم
ن.و او هم استادی تاج را ستایش می کند            ه همي د ک مردم ، مجذوب آواز وی بودن قدری  به  گویند 

که از منبر پائين می آمد ، اکثر حضار به پا می خاستند تا خود را به مجلس دیگری که او بنا بود
 .بخواند برسانند و از صوت دلنشين وی استفاده کنند

ود                    ه ب ار گفت تی یک ب وده است ، ح ع شناسی ب خندان موق رد س اج م اج ت ه ح نيده ام ک ر: ش اکث
د و سخن نمی گوین ا  ان آنه به زب شنوندگان نادانند و نمی دانند واعظ چه می گوید زیرا اهل منبر 

مات مهمل را.فضل فروشی می کنند    ان کل د و چن آنگاه شرط بسته بود که در سرمنبر اباطيلی بباف
برده است                                   رده و شرط را  ید گفت.با آواز خوش بسراید که کسی ملتفت نشود و همين کار را ک با

 .درین جا هم آواز خوش موجب موفقيت او شده است
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اً او: ديگری می گفت     شتند ، اتفاق جمعی از دوستان تاج در باغ سالاريه ی رشت مجلس بزمی دا
ان مطلوب و.هم می رسد و بی خبر وارد می شود             ا وضعی چن گيرد و ب می  ضرب را به دست 

شعاری گی مناسب و ا ا آهن سپس ب د  ه همه را مجذوب می کن د ک دلنشين شعر مصيبت می خوان
ه ند ک می ک ه طوری دل فريب ادا  ام ب ه ش جان گداز، وضع بردن اهل بيت پيغمبر را از کربلا ب

کر.همه به گريه می افتند و مجلس سرور و شادی به محفل عزاداران شبيه می شود                             اين حکايت ذ
خود از او.شمه ای از تأثير صوت دل انگيز حاج تاج بود           شايد بسياری ديگر از اهل منبر در فن 

ه در موسيقی داشت وی را در مهارت بيشتری داشتند ولی تأثير صوت تاج واطلاعات وسيعی ک
 .زمان خود ، سرآمد ديگر وعاظ و اهل منبر قرار داده بود

که نام  گويند حاج تاج در اواخر عمر جنون پيدا کرد و به لباس اهل فقر درآمد و به سيدی وحدی 
لش دی حا د از چن د ولی بع د او گردي شد و مري کيمياگر بود و از علم اعداد اطلاع داشت دلبسته 

 .منقلب شد و از کرده ی خود پشيمان گرديد

****** 

 :از خانواده ی ملک تفرشی نيز چهار تن به خوش صوتی شهرت داشته اند

 .که پدر اين خاندانست) ملک الواعظين(سيد حبيب االله تفرشی  -١

ر) ملک الذاکرين   ( عزیزاالله سيد -٢ صدای دلپذي بود و اطلاعات موسيقی و  که از قضاوت تميز 
 .فوت کرد ١٢٩٣نامبرده در حدود سال .او را کسانيکه شنيده اند بسيار تحسين نموده اند

د     -٣ يد محم ب االله ، س يد حبي د ديگر س ذاکرين(فرزن ود) سراج ال بر و خوش آواز ب يز اهل من ن
 )١٢٨٩تاريخ وفات (

ام         -۴ ه ن عاون          (از همين خانواده شخص ديگريست ب يد) سيد عباس م ام هنری ، از س ی در مق ول
 .عزيز ملک پائين تر است

 :از خانواده ی سيف نيز سه تن را نام می برند

ديگر از اهل منبر که اهل موسيقی.سيف الذاکرين تبريزی و دو فرزندش مجد سيف و ناصرسيف             
بوده اند شيخ حبيب االله شمس الذاکرين کاشی است که استاد ابراهيم بوذری بوده وشيخ عبدالحسين

 .تبريزی که شاگرد اقبال السلطان است

نيز شايسته) امين الواعظين  (سيد محمود واعظی و لسان طالقانی و اعتماد شيرازی و شيخ اسداالله                    
 .ی ذکر می باشند

ضياء رسائیرسائیخانواده ی    طاهر  ميرزا  د چنانکه  وده ان بر و خوش آواز ب مه اهل من  نيز ه
در خواندن آواز و تصنيف و گرفتن ضرب نيز مهارت داشته است و تصنيفهای) ضياء الذاکرين  (

ست               کارعملقديمی معروف به   ه ا هم يافت ن. را نيز بسيار خوب می خوانده و عمر دراز  غلامحسي
 .بنان خواننده ی امروز ، از شاگردان اوست

***** 
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يع به بد بديع معروف  يد محمد رضای  ديگر از کسانيکه اهل منبر بوده و صوتی خوب داشته س
به واعظين  يد حسن سلطان ال پدرش س ا  الگی ب سن بيست س حدود  ه در  المتکلمين کاشی است ک
صدائی ود و  بر ب ساتيد من ه از ا تهران آمد و با خانواده ی سيد علی اکبر شمس الواعظين کاشی ک

حيی                           .خوش داشت وصلت کرد     سيد ي ام  به ن کبر فرزندی داشت  ی ا لواعظين       (سيد عل که) سعيد ا
گام شعار و مضامين مناسب هن خاب ا بهترين صدا را دشات و مردی ملا و دانشمند بود و در انت
حدود بود و در  قف  منبر رفتن شهرتی به سزا داشت ، صدايش رسا و به رموز موسيقی کاملا وا

 .ده سال پيش فوت کرد
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نوز حيات دارد                      ه از وی.سيد محمد رضای بديع دستگاه دان کامليست و ه بديع زاده ک سيد جواد 
محمد رضا که از جوانی خوش آواز بود ، سبک درست.بعدها سخن گفته خواهد شد فرزند اوست        

حاج غفار ن  ن حسي لواعظين همچني سعيد ا لواعظين و  شمس ا ند  خواندن را از منسوبين خود مان
ره ی ملاهای را گرفت و در زم بود ، ف کاشی که خواننده و استاد شيخ حبيب االله شمس الذاکرين 
ود رم خ ار گ ن صوت و گفت ا حس ه ب ل دوره ی مشروطي ه در اوائ ود ک واه ب دد و آزادی خ متج
ی ه از آيت االله وقت يعن ه ای ک ه موجب نام صغير ب ستبداد  هواخواهانی يافت و مخصوصاً در ا

سانی          اظم خرا د ک ها         (آخوند ملا محم فائی  د) پدر ک ا محم فت ب لم مخال رد ، ع از نجف دريافت ک
دام می عاده ی مشروطيت اق برای ا هران  که در ت ه  طرف انجمن فاطمي عليشاه برافراشت و از 

دم شود                        ها.کرد ، مأموريت يافت که به هر طريقی بتواند در تحريک احساسات مردم پيشق وی بعد
يد                        خاطرش رس به  کرد و در: در دوره ی ناصرالملک نايب السلطنه فکری عجيب  ارالاغ  نار ب ا

ا آواز بود ب ساخته  ن موضوع  خاوری دري د  سيد احم خيابانها اشعار مناسبی را که پسر عمويش 
 : معروف شدسيد اناریبه همين جهت به : بخواند 

ار       دار ، ای ان زدان پدي درت ي ودت ، ق ودت ،                                                   ای ز ب ای زج
 برنهال فيض حق بار، ای انار

ور              دا                                             ای درونت ، چون دل مشروطه خواهان غي هست از فضل خ
 ، پردر شهوار ، ای انار

ول     ول رس ود ، ق ب االله ب ه الکاسب حبي ر ک وار ، از                                                   گ ت خ مف
 کسب دارد پس چرا؟ ای انار

اران او شدند و ه ي که هم رد  ا را مجذوب ک ان آنه مردم به دور او گرد آمدند و تاثير موسيقی چن
د       ان گرديدن ه خواه امی مشروط ت              .ح ت وق رف دول ه از ط م ک ر ه ه ی ديگ ک(در دفع ه) نم ب

که د  يوه خوان ين ش ه هم گری را ب ود ، قصيده ی دي مردم ب انحصار درآمده بود که برخلاف ميل 
 :يک بيت آن چنين است 

نامش حک ، نمک                      يه  رد عيش                                                  گشت تا از دفتر مال يران ک برفق
 افزون و غم اندک ، نمک

فت ر مخال ايش در اث مه ه شعر فوق نيز از خاوری است که در آن زمان روزنامه می نوشت و نا
شعر و موسيقی و آواز.دولت وقت توقيف می شد       ه  ه ايست ک ا دفع توان گفت تنه می  در حقيقت 

ن.خوش از لحاظ تبليغات به کار برده شده و حسن تأثير داشته است             شگرف اي ثر  ا از ا متأسفانه م
دو هنر مخصوصاً از جنبه ی ارشاد و تبليغ غافليم ، در صورتيکه می بينيم ملل ديگر چه استفاده
بی عمل حرف  جز تظاهر و  که  اتی  ا تبليغ م ب ا انتظار داري ند و م می کن شايانی ازين راه  های 

تبليغ صحيح چيز ديگريست و آنچه.چيزی نيست ، همان اثر را به دست آوريم و توفيق نمی يابيم             
ن جهت ه همي شباهت دارد ، ب ما برآن نام ارشاد گذارده ايم به گزافه سرائی و ظاهرسازی بيشتر 

 .اثر مطلوب و نتيجه ی مفيدی هم از آن مشهود نمی گردد

***** 

متروک -نوحه خوانی  دی  اد و چن ا راه می افت سابقاً در خيابانه ه  نی ک عزاداران حسي دسته های 
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يقی ا موس ی ب ه خوان ده است ، از لحاظ نوح د ش م عزاداری تجدي ن رس دتيست اي اره م د و دوب ش
نائی م آش مات موسيقی ه به نغ ارتباط دارد منتها در گذشته نوحه خوانهای خوب پيدا می شدند که 
ا ه ه الا نوح ی ح د ول ی آموختن ا م بری خوانه ا من ا و پ ينه زنه ه س ه را ب ای نوح تند و آهنگه داش

 .بازاری شده و کمتر نغمه ی دل فريبی دارد
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 :عبداالله مستوفی در تاريخ اين شيوه ی عزاداری می نويسد

به شعارهای.اين عزاداری از عرب به اسلام و ايران آمده است                مذهب ، تظاهر  پادشاهان شيعی 
يله ود ، وس اين مذهب را برای پيشرفت مقاصد سياسی خود که از بين بردن راه و رسم خلافت ب

شيوع.قرار داده بودند   می  ه ی ديل ان عضدالدول از جمله دسته گردانی روز عاشورا بود که از زم
به راه.يافته است  م  نی ه جی می گرفت ، دسته گردا ران روا بعد از ديالمه ، هر وقت تشيع در اي

شايد در زمان ديلميها به جهت نمايش عده ی.می افتاد تا بالاخره از مراسم عزاداری محسوب شد              
مذهب شيعه شيعه ها در مقابل اهل سنت و جماعت ، اين کار، لازم و ممکن بود يکی از شعائر 
يروی به شمار بيايد ولی در دوره های بعد اکثريت و بالاخره تمام مردم ايران شيعه شده بودند ، پ
اين شعائر البته کار لازمی نبود ولی چون عادت شده بود و ضرری هم به جائی نمی رساند يکی

د       زاداری محسوب گردي ان ع ت و...از ارک الا گرف ار ب اه ، ک دين ش الاخره در دوره ی مظفرال ب
راه شبيه های وقعه ی طف را از مخالف و مؤالف ، ساخته بر اسب و شتر سوار می کردند و هم
يل اين دسته ها می گرداندند و حتی در دوره ی مشروطه ، اين دسته گردانی برای انتشار اسم وک

يد ،.و وزير، سهل است برای نيل به مقام سلطنت هم وسيله گرديد                     ا رس البته همين که کار به اينج
ا ه ب ن محل بت اهل اي حشو و زوائد ، بيشتر از اصل مقصود ، خود نمائی می کند و موضوع رقا

 .محله ی ديگر هم در کار آمده است

ار می رود ، بعضی از - اشعار نوحه  ه ک نی ب گذشته از اشعار بازاری که معمولا در نوحه خوا
يد ها با ترين آن له ی به که از جم د  ته ان شعرای معروف ، اشعار خاصی هم برای نوحه سرائی گف

کرد                  دقی شاعر معروف را ذکر  ست در.مرثيه های مذهبی يغمای جن سبکی ا وی ظاهراً مبتکر 
ا ، ندی مصراعه تاهی وبل به واسطه ی کو مرثيه سازی که آن را نوحه ی سينه زنی می گويند و 
های مخصوص ه  ا نغم طور نوحه ب به  ين جهت  به هم برای آهنگ موسيقی متناسب می باشد و 

ه.خوانده شده است   طوری ک ه  ند و ب می ک ما را ذکر  ته های يغ اينک برای نمونه چند بيت از گف
 :ملاحظه می شود ، اين اشعار، به منظور نوحه خوانی در نوع خود بی نظير است

ن          بر م رات اک ط ف ب ازش د خشک ل ی رس                                                                            م
 نوجوان اکبر من            

ن       ر م م ت ه ی چش ن ای چشم يلانی بک                                                                                     س
 نوجوان اکبر من         

اد        و ای زاده ی آزاده نه د داغ ت ا اب                                                                                          ت
 نتوان برد ز ياد        

                                                                                            از ازل کاش نمی زاد مرا مادر من 
 نوجوان اکبر من       

   *****            

نم         م گر نک نم                                                                       شکوه از چرخ ستمگر چه کن چه ک
        گر نکنم
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نم                 م گر نک نم                                                                          گله از گردش اختر چه کن چه ک
  گر نکنم

گر نکشم                  شم  کش چه ک شم                                                                        غم عباس بلا  چه ک
 گر نکشم

نم               گر نک نم  چه ک نم                                                                         ناله بر حسرت اکبر  چه ک
   گر نکنم

غ                  ها دري سپه تن غ ،                                                            کوه و صحرا خصم و شاه کم  وادري
              نصرت اعدا دريغ

غ                  عدا دري ان را شکست و نصرت ا غ ،                                                              قلب ايم وادري
        نصرت اعدا دريغ

ه            ا باخت تاخته ،                                                                              آه کز بی دولتان دين به دني
 گشت کارش ساخته

غ             ا دري ن خسرو دني غ ،                                                                         پادشاه کشور دي وادري
 نصرت اعدا دريغ 

*****               
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                                                                               محشری بينم عيان در هفت کشور، آسمان           
 آسمان شرمی آخر آسمان  

                                                                           شام عاشورا ست این یا صبح محشر، آسمان           
 آسمان شرمی آخر آسمان   

سمان                                                                                             آفتابی شد ز دورت تيره اختر ، آ
 آسمان شرمی آخر آسمان 

                                                                                 با چنين دوران نگردی کاش دیگر، آسمان           
 آسمان شرمی آخر آسمان 

*****               

ند                            می بر در زمان.از جمله کسانيکه معلم این فن بوده اند از ميرزا محمد مکتب دار اصفهانی نام 
تند ه می خواس او پامنبریها که قبل از واعظ در پائين منبر نوحه می خواندند همچنين اشخاصی ک
شعار آهنگهای نوحه ی سينه زنی را خوب فرا گيرند ، نزد او می رفتند و طرز صحيح خواندن ا

چنانکه ملاحظه می شود به این ترتيب ، خواندن نوحه ، فنی به شمار می.نوحه را فرا می گرفتند
ا آمده است و باید این کار را از اشخاصی که اهل اطلاع بودند یاد بگيرند و البته نوحه هائی که ب

 .این روش خوانده می شد ، اثر مطلوبتری داشت

بوده - اذان و مناجات  ن آن معمول  چون اذان مقدمه ی نماز است ، بنابراین از صدر اسلام ، گفت
رای اجرای فریضه است و برای اینکه در دل اهل ایمان تأثير بيشتری داشته باشد و مؤمنين را ب
ل عی مث ی دینی باخبر کند ، از قدیم رسم چنين بود که اذان گو ، خوش آواز باشد و از جای مرتف
ترک و شور و د اذان اغلب در آواز  ند و صوتی خوش اذان بگوی گلدسته ی مساجد با صدائی بل
هد شهناز گفته می شود و اذان گوی ماهر اگر به موسيقی آشنا باشد ، البته شنوندگان بيشتری خوا

گویحاج قربان خان   در دوره های اخير    .داشت و کلامش مؤثرتر خواهد بود         تعزیه خوان ، اذان 
وگلی ه زن س س الدول رای اني اری ب ه حص ب االله چال يد حبي ه س ت ک ت معروفس وده اس ار ب درب

ده ی.ناصرالدین شاه اذان می گفته    ه از عه ته است ک به او گف ده و  نيده و پسندی شاه صدایش را ش
م می توان م ولی ن هل موسيقی هست که ا خواندن آواز هم برمی آید؟سيد حبيب االله جواب داده است 

وانم     د بخ اد بلن اه او را                 .زی د و ش ی کن دن آواز م ه خوان روع ب اه ، ش تور پادش ه دس د ب م(بع ملای
 .خطاب می کند و بعدها هم لقب ضياء خلوت می گيرد) حضور

ت ، راز و ار اس اه پروردگ ه درگ کرگزاری ب ت و ش ار عبودی وع اظه ک ن ه ی ات ک ا مناج ام
ای ه ی آن مناجاته ترین نمون ند و به نيازیست که مردم خداشناس در خلوت با کردگار خود می کن
ر ی نظي ود ب وع خ ده و در ن ته ش ی نوش ح فارس ثر فصي ه ن ه ب داالله انصاری است ک ه عب خواج

د.است ای مسج ته ه الای گلدس ع و ب اط مرتف ای شب از نق ه ه تی در نيم ا وق ی مناجات خوانه ول
ه ا ک سرایند و آنه می  درز و نصيحت را  سی و ان اسلامی می خوانند معمولا اشعاری در خداشنا

به راستی وقتی کسی.صدای خوش دارند ، آهنگ و الفاظشان در دل شنوندگان تأثير به سزا دارد                        
ی به هوش م لت  خواب غف صوتش آدمی را از  د و  می کن جات  که با سبک مطلوب دلپذیری منا

داری روانست                  فس و بي ه.آورد ، بهترین وسيله ی تزکيه ی ن که ب ده ای  به خصوص مناجات کنن
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د                             وع دستگاهها بخوان لف و متن های مخت د: رموز موسيقی واقف باشد و اشعار را در گوشه  مانن
شت و هنگاميکه در گلدسته ی مسجدسيد حسين عندليب اصفهانی      ارتی بسزا دا  که درین فن مه

می آورد به هوش  سپهسالار تهران در شبهای ماه رمضان مناجات می کرد ، همه ی خفتگان را 
 .و مجذوب می کرد
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 آواز خوانی 

ند                 -شعر و موسيقی     فن موسيقی ترقی.موسيقی و شعر از دير باز با يکديگر توأم بوده ا هر چه 
يان منظوری ده ی ب بی کمک آن از عه ند  کند ، احتياجش به شعر کمتر می شود تا وقتی که بتوا
جزء م شعر  نوز ه ه ه ما ک ود ، بخصوص در کشور  د ب برآيد ولی هيچگاه از آن بی نياز نخواه

دام از.لاينفک موسيقی است و همواره کلمه ی ساز و آواز با هم به کار برده می شود                       که ک در اين
جه رسيده ين نتي ه ا رده و ب اد بحث ک دو هنر شعر و موسيقی به هم محتاج تر می باشند ، قدما زي
ه اجز است ، چنانک ب ع ان مطل عر از بي دون ش يقی ب ی موس ل ول ی آهنگ ، کام عر ب ه ش د ک ان

 :اميرخسرو دهلوی شعر را به عروس تشبيه کرده و نغمه را زيور آن دانسته است

ورش         ه زي ی دان و نغم م را حاصل عروس ب ار                                              نظ ی عي ت ب نيس
 عروس خوب ، بی زيور بود

يان مقصود ده ی ب کاملا از عه بوده و  صدائی  ا يک  که موسيقی م برای آنست  اين طرز تفکر 
اما.به اين جهت شعر را به کمک گرفته است تا در پرتو آن بهتر جلوه گری کند                    .برنمی آمده است   

نفنيک چنانکه نوشتم هر چه فن موسيقی ترقی کند اين نيازمندی کمتر می شود چنانکه موسيقی س
د ، می می کنن نوع موسيقی را خوب درک  ن  اروپائی هيچ احتياجی به شعر ندارد و کسانيکه اي
ا و اظر زيب زاران من د و ه وش دهن تر گ ای ارکس ه نواه ا ب د و تنه اموش بنشينن اعتها خ د س توانن

مه تشکيل.حکايت شيرين از خلال زيروبمهای آن بشنوند و بينند              اما موسيقی وقتی فقط از يک نغ
ه شنونده را خست تر  شد ، زود های علمی ، محدود با ه  شود و هنر نوازندگی هم در اثر کمی جنب
ه رابطه ی غزل ک ه خصوص اشعار  يد ب می کند و تنها شعر، می تواند جبران اين نقص را بنما
م بسيار نزديک با نغمات ملی ما دارد و اوزان آن را با ضربهای موسيقی ما ، بستگی و الفت قدي

ن.می باشد   م اي وز ه که هن د آواز دانست  يران را باي ترين رکن موسيقی ا ن مناسبت مهم ه همي ب
 .پيوستگی ديرين برقرار است

عنی و - آواز ه م ند ک شنوندگان موسيقی ايرانی وقتی آواز را می شنوند ، توجه کامل به شعر دار
مفهموم آنرا درست درک کنند و گوئی اين تفاهم وقتی شعر با نغمه ی موسيقی خوانده می شود ،
به به حد کمال می رسد ولی تعجب می کنم با اين حال چرا اکثر خوانندگان قديم ، آنقدر که توجه 
چهچه و غلت و تحرير داشتند ، متوجه صحيح ادا کردن الفاظ نبودند چنانکه صفحاتی که از آواز

ه.آنها در دسترس می باشد بهترين شاهد اين مطلب است             دگان خود ب شياد بی سوادی اغلب خوانن
ر ده کمت بود و خوانن ه  که رسم زمان ندن  د خوا نر بلن درستی که معنی شعر را نمی فهميدند ؛ يا ه

ده است                    سبک ش ين  برعکس در.می تواند در اوج ، کلمات را درست ادا کند ، يکی از موجبات ا
تر کرده و کم ميان آواز خوانهای گذشته هر کدام سواد بيشتر داشته و مقصود شعر را بهتر درک 

ست                     تر ا هم مطلوب د ، آوازشان  ده ان وان گفت                .فرياد کشي لی می ت ه در مکتب: به طور ک ا ک آنه
روز م ام دنشان ه د و سبک خوان ته ان دن داش د خوان ه بلن ه ب تر علاق د ، بيش ده ان ت ش ه تربي تعزي

ه موسيقی.مطلوب ما نمی باشد     کاملا ب ا  اری از آنه د بسي هر چن ا را  يه خوانه ين سبب تعز به هم
وارد بوده و جزء آواز خوانها بشمار می آيند ، در فصل گذشته نام بردم و درين جا می خواهم از
راه ا را در مجالس انس ، هم آوازخوانهائی گفتگو کنم که پيرو سبک شبيه خوانی نبوده وغزل ه

 .با ساز خوانده اند
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دیم   دگان ق اری از آواز - خوانن ام بسي روز ، ن ن ام دگان مس اً خوانن ا و مخصوص يقی دانه موس
يا.خوانهای قديم را می برند که در موسيقی استاد بوده اند                  نيده و  يده و صدايشان را ش يا آنها را د

د               .چون در دوره ی جوانی آنها نمی زيسته اند              نيده ان خود ش ستادان  ا را از ا به هرحال.وصف آنه
ه ا را ب سم آنه ان ، ا که موسيقی شناسان طرف اطمين آنها نگارنده نام آن عده ای را ذکر می کند 

 .خاطر داشته و برايم نقل کرده اند
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ر شخاص زي ند ا ده ا ا را ندي از خوانندگانی که قديمتر بوده و موسيقی دانهای معمر امروز نيز آنه
 :را نام می برند که در آواز مهارت داشته اند

ايد گوشه ی                    ه ش ه در اغلب دستگاهها نواخته میحاجی حسنی     از اصفهانيها درويش حسن ک  ک
م زری.شود از او باشد   خاکی کوچک و رحي براهيم  يرزا ا همچنين ميرزا حسن خاکی بزرگ و م

ده نگين ش ش س ر گوش ر عم ه در اواخ ی ک م خواجوئ وده و رحي فيد ب ه ی س ه خواج اف ک ب
نی زن و عليخان دهکی                          ابراهيم آقاباشی  همچنين  .است سداالله  ن( که سيد رحيم و نايب ا پسرحسي

 .شاگرد او بوده اند) دهکی بازيگر

رد از شهرهای ديگر خدامراد که می گويند همايون را کسی به آن خوبی نخوانده و مولا موسی م
تادحاجی ملاکريم                              ساوه ای اس ا جان  ی و آق جنابرشتی و حسين درشکه چی رشتی و حسن فکل

بودهقزوینی  وحاج حکيم تهرانی و صادق خان نواب که نخست از غلام بچه های عزيز السلطان 
 .است

ديگر ميرزا حسين.ازين طبقه سيد عسگر کردستانی و شهاب اصفهانی را نام می برند             - متأخرین
ا             ا منتظم الحکم ه ب الکی ک از اصفهانی و اسداالله خان خازن المم ار   (ساعت س ده ی سه ت )نوازن

يرزاغلام ده ی م ه ای خوانن کراالله خمس يرزا ش ته و م ده ای داش م گيرن دای ب وده و ص أنوس ب م
 ) .نوازنده ی تار(رضای شيرازی 

سی آقاباشی و                                  رادر عي يرزاهمچنين سيد رحيم ديگر معاصر سيدعبدالرحيم اصفهانی و زمان ب م
که در جوانی بيمار و صدايش خراب شد ، ولی) معروف به حبيب شاطر حاجی      (حبيب اصفهانی    

   وی باعارف نيز مأنوس.قبلا صوت دلنشينن داشته است

 )برادر عيسی آقا باشی(زمان ) ١١٩شماره (

بوده واستاد علينقی وزيری او را پنجاه سال قبل در اصفهان ديده و از حسن سليقه اش تحسين می
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لحنی که عکسشحسن قصاب      که چند صفحه از او به يادگار مانده و                  جناب دماوندی کند همچنين     
یحسينعلی نکيسا را در صفحات آتی مشاهده خواهيد کرد و             که تعزيه خوان بود و در آواز خوان

تن.به سبک بزم نيز مهارت دارد و چند صفحه از او موجود است                   تادان معروف آواز سه  از اس
 :را ذکر می کنند که اينک جداگانه از هر يک نام می برم
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ه  -١ ود خزان دود           شيخ محم اب در ح نزل عمادالکت ه طاهر زاده او را در م ده ٤٥ ک ل دي سال قب
نده و.است شاری خوا عماد سنتور می زد و شيخ محمود با اين که پيرمرد بود با صدای پست ، اف

موسی معروفی از.گويند مردی بود مستقنی و دارای عفت نفس          .بسيار خوب از عهده برآمده است        
به شنيد و  ه را  ود خزان شيخ محم قول مقبل ديوان چنين حکايت می کند که ناصرالدينشاه وصف 

حاجب.استماع آواز او اظهار اشتياق کرد و به حاجب الدوله گفت موجبات اين کار را فراهم آورد                  
سبک.الدوله ، نامبرده را دعوت کرد          ه  ايام ماه رمضان بود و از او خواهش شد که چند شعری ب

می: آواز خوانی از اهل کاشان حضور داشت و گفت               .شيخ محمود نخواند   .مناجات بخواند    وم  معل
شتند و خود شود ايشان از عهده ی خواندن بر نمی آيند زيرا اگر می توانستند ، اين همه اکراه ندا

د ،.شروع به خواندن کرد        ه ی بلن د و در ماي پس از اتمام اشعار، شيخ محمود نتوانست ساکت بمان
شروع به خواندن کرد که همه را مفتون و مجذوب ساخت شاه که در آن نزديکی بود ، آوازش را

تاد                    يازی.شنيد و يک نعلبکی پر از پول زرد برای او هديه فرس ی ن ن ب مرد متعي که  ود  شيخ محم
همين يک اشرفی به عنوان دست لاف ، کافيست و به باقی آن ، مرا: بود ، يکی برداشت و گفت      

نر.احتياجی نيست   اگر اين داستان درست باشد ، بايد گفت اين مرد ، هنرمند واقعی بوده و قصد ه
در ايام ماه رمضان در يکی از  می گويند بعدها ناصرالدينشاه به او گفته بود            .فروشی نداشته است   

ندانهای خاطر او شد چنانکه شهرت دارد د هاد ، موجب آزردگی  مساجد مناجات کند و اين پيشن
ود              اه نش ای پادش ام تقاض ه انج ور ب ا مجب د ت ود را کشي ی از.خ ام يک ه ن امبرده ب ال ن ر ح در ه

يار های بس ه  يز گفت م موسيقی ن بزرگترين استادان فن آواز شهرت يافت و از احاطه ی او در عل
 .شنيده ام

د        .که شرحی از داستان او را بعد خواهم نوشت           - سيد عبدالرحيم اصفهانی   -٢ :طاهرزاده ميگوي
ه خوب را نخب ای  او سواد حسابی نداشت ولی بنان الملک که اهل ذوق و شعر شناس بود ، غزله

وی.کرده باو داده بود و او هم بخوبی آنها را حفظ داشت و اين خود برايش مزيتی بشمار ميرفت                            
 .تنها خواننده ايست که طاهرزاده روش او را قابل اقتباس دانسته است

همعلی خان   -٣ ده  جر دري  معروف به نايب السلطنه که او را عليخان عضد الملکی يا عيلخان حن
د د         .ميگوين وب ميخوان ن و خ ر طني ر را پ ا زي م ت ود و از ب اد ب دايش زي عت ص تگاههای.وس بدس

ستاد کامل.موسيقی کاملا احاطه داشت      حترام ميگذارد و او را ا او ا ار ب ی بسي ا حسينقل ميگويند آق
ند.در ميان خوانندگان گذشته ، تنوع تحريرش از همه بيشتر بود                  .ميدانست ضربی ميخوا آهنگهای 

صفحه.کمی نی ميزد ولی سواد شعری نداشت       .و در آواز ضربی خواندن هم خوش سليقه بود            چند 
د               د دي د خواهي به        .از او باقيست و عکسش را با معاصرين خود ، بع دش موسوم  صغرتجلی    فرزن ا

 .نيز خوش آواز بود

رده کاراتی ک خرج داده و ابت ليقه ب ار س ندن بسي ه در سبک خوا ازين سه تن که بگذريم استادی ک
 :سيد حسين طاهرزاده ی اصفهانيست که اينک داستان او را مينگارم

اينکه ميگويند صدا ارثيست در.در اصفهان متولد شد     .) ق.هـ ١٣٠٠ (١٢٦١در سال    - طاهرزاده
ه.مورد او اين طور نبوده زيرا پدرش صوت نداشته و خواننده نبوده است                  يدانست ک ن م سيد حسي

ده رود ميرفت                  .صدا دارد  مردم اهل ذوق در گوشه و.روزهای جمعه باهمدرسان خود بکنار زاين
ح.کنار ساز و آواز داشتند          صوتی ملي ند و چون  کرده ميخوا اس  ندگان اقتب ا را از خوان وی آهنگه

ند داشت و هنوز بحد بلوغ نرسيده بود ، زنها بدورش گرد ميامدند و او را بخواندن تشويق ميکرد
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 .و اين خود وسيله ای بود که او درک کند حنجره اش گرم و آوازش در شنوندگان مؤثر است
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د           - آمدن به تهران    ران آم ه.در سن هفده سالگی به ته ه ب قع اهل طهران روزهای جمع در آن مو
می رفتند که هم زیارت کنند و هم در مزارع اطراف که در فصل) حضرت عبدالعظيم(شهر ری 

ند                    بود گردش نمای ناک  صفا و طرب ا  می.بهار ب کس  مه  ه ه بود ک جا  باغ در آن د  ان چن در آن زم
ی.توانست به تفریح خاطر بپردازد      ا و حوال مردم دسته دسته در چمن زارها و باغها و کنار نهره

ند چشمه علی ، بساط خود را پهن می کردند و می نشستند و اگر با خود غذائی از شهر نبرده بود
فور در به و ا  بازار آنج از نان و ماست و کباب شاهزاده عبدالعظيم که شهرت بسزا داشت و در 

 .دسترس همه بود استفاده می کردند

راه داشت و من خود به خوبی به یاد دارم که هر کس شب به خانه می آمد کوزه ای ماست هم هم
شين دودی یکی سوار شدن ما ائيز و  ار و پ گردش در حومه ی شهر ری بخصوص در فصل به

ا.از تفریحات آن ایام مردم تهران بود       ود تنه ته ب به گردش رف سيد حسين  که  به هر حال آن روز 
از اطراف ، آوازهائی شنيد و بر سر ذوق آمد و به خواندن شروع کرد همينکه یکی دو شعر.ماند

مده سلام                               و آ ها جل کی از آن ه او نزدیک شدند و ی م ب صحبت.کرد     خواند چند تن کم ک در ضمن 
کرد                         صدری معرفی  انواده ی  شنا.معلوم شد او هم اصفهانيست و خود را از خ ا او آ ن ب سيد حسي

 .شد و یکی دو مرتبه هم به منزلش رفت

شد لوم  که مع بود  ا  خوش چهره ای آنج ده ی  یکی از روزها که به خانه ی او رفت جوان برازن
این دو جوان که هر دو سری پرشور داشتند به زودی با. است و ویولن هم می زند       حسام السلطنه  

د         م می گذراندن ا ه ات فراغت را ب دند و اوق أنوس ش م م ا را می.ه ع آوازه اهرزاده در آن موق ط
ولن می.خواند ولی به دستگاهها درست وارد نبود       ود ،وی کرده ب حسام السلطنه که ردیف را مشق 

ت        ی گرف را م ن ف يد حسي را.زد و س ه آن ود ک ده ب ران آم ه ای تگاه ب وع دس ک ن ان ی در آن زم
راف( د) فونوگ ی ناميدن د.م ی توانستن ان را م د و هم ی کردن ای آن ضبط م ه ه صدا را روی لول

شت             .دوباره بشنوند  هم دا ن دستگاهها  می.حسام السلطنه یکی ازی د ،  ه دو می نشستن ا دو ب روزه
یرا: طاهر زاده می گوید     .زدند و می خواندند و لوله می گرفتند         بود ز این دستگاه بهترین معلم من 

در حقيقت موفقيت.صدای خود را می شنيدم و هر جا نقصی به نظرم می رسيد اصلاح می کردم                     
يش ين پ دگان چن او در مصاحبت حسام السلطنه و لوله پر کردن بوده زیرا کمتر برای سایر خوانن
را آدمی اصولا د زی ته ان د را نداش ده ، حس تشخيص خوب از ب م ش ر ه ا اگ ده است ی دی ش آم

که.خودپسند و خود خواه است       م داشته  تنباط ه وه ی اس معلوم می شود این صفت در او نبوده و ق
ام السلطنه و مخصوصاً.به تدریج خودش منتقد و مميز خود شده است                پس تا این جا می توان حس

 .دستگاه فونوگراف را استادان اوليه ی سيد حسين طاهر زاده دانست

ین.حسام السلطنه از شاهزادگان با ذوق خوش گذران ثروتمند بود                  يان مظفرالد هر چند جزء اطراف
 شاه به شمار می آمد ولی به طوری 
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 سيد حسين طاهرزاده) ١٢٠شماره (
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خود می گويد علاقه ای به رفتن دربار نداشت يعنی اگر بخواهم حقيقت را بگويم گردش و تفريح
می داد                             ه او ن هل ذوق و دوستان مجالی ب ده داری و مجالس انس ا قای صاحب.و شب زن وی رف

شب ها دورهم جمع می شدند.ذوق بسيار داشت که همه گرد شمع محبتش پروانه وار می سوختند          
ه و با ساز و آواز و شعر و رقص ، دل خوش می داشتند چنانکه گاه اين مجالس شبانه از اطاق ب
گلخانه يا فضای باغ و گلزار و چمن و کنار رودخانه کشيده می شده و ياران يک دل و يک زبان

د         ا روشنی صبح درآي د ت اه می نشستن ور م در در ن ا.، آنق ند ت يد بخواب ه روز را با پس پيداست ک
ند               بدر کن ميرزا.خمار دوشين را از سر  چون  هنری  صاحب  مردم  ا  طاهر زاده درين جلسات ب

عبداالله و سماع حضور و مجلل الدوله و ناصر همايون آشنا شد و از هر خرمنی خوشه ای چيد تا
 .درکار خود ورزيده و ماهر گرديد

ه  نام   ردم    مجلل الدول ه. را ب بود ک صاحب ذوقی  رد درويش  که او م گويم  يز ب ين نکته را ن يد ا با
می رفت                      ه شمار  نر ب خوش.همواره منزلش محل اجتماع برگزيدگان ه مرد آداب دان  خوب  چه 

معاشرت دست و دل بازی بود و به قول حسام السلطنه پيانو را با نمک می زد وضرب هم خوب
ت ا.می گرف د و از آنه نا ش ه ی او آش ای معاصر خود در خان يقی دانه ا بيشتر موس طاهر زاده ب

 .کسب فيض کرد

اما داستان خواننده ای که معروفست استاد طاهر زاده بوده است و قبلا وعده - داستان سيد رحيم   
 :کردم که درين باره نيز شرحی بنگارم

ه طاهر زاده ايسته است ک تاد قابليست و ش يدعبدالرحيم اصفهانی اس د س تان طاهر زاده گفتن دوس
د      رو.مجلس او را درک کن م روب ا ه بی آن دو را ب د و ش ا ش نائی آنه ب الممالک موجب آش خطي

ستادش باشد                                   .کرد د ا می توان که  ا کسيست  که او تنه هر.سيد رحيم خواند و طاهرزاده دريافت  طا
می زد          : زاده می گويد  تار  م.درآن شب ميرزا غلامرضای شيرازی  به اشاره ی دوستان ، من ه

د        اموش ش م خ يد رحي دم و س از.خوان دن ب اهرزاده او را از خوان د آواز ط ور کني ه تص ه اينک ن
ست و نخواست او را.داشت تعداد ا ا اس سيد رحيم مضايقه کرد زيرا فهميد که اين خواننده بسيار ب

اند    تن.به فيض رس ا رف ند هنرشان ب می خواه که  نر است  هل ه رين ا حس حسادت دي ان  ين هم ا
ئی نرسد                 گری را نوا ا.خودشان خاک شود و دي ه ت شنيده ام ک ها  شايست حکايت ين خلق نا من از ا

ه م چنانک ه ام سکوت کن ورد نتوانست د م ی در چن ه ام ول تراز جست ازگوئی آن اح ده از ب ممکن ش
ه.درين جا نيز مهار قلم از دستم رها شد         پای ننشست و ب طاهرزاده از  ی  باری آن شب گذشت ول

ی ه مقصود م را ب ه م ا کسيست ک را او تنه م بگذرم زي يد رحي وانم از س تان گفت من نمی ت دوس
که.رساند ند  عاقبت راهی پيدا شد که سيد رحيم را به دفعات دعوت کنند و او را بر سر ذوق آور

شد و.بخواند و طاهرزاده هم در اطاق مجاور پشت پرده بنشيند و کسب فيض کند              لی  ار عم ين ک ا
ور ه ط تاد ب نر اس د و از ه ار واقف ش وز ک ه رم اهرزاده ب ا ط اد ت اق افت رر اتف ا مک ن مجلسه اي

 .غيرمستقيم برخوردار گرديد

ی ال م ه کسب کم ود زمان تادان حس ا از اس ه نيرنگه ا چ ديم ب دان ق ه هنرمن د ک ده کني ال مشاه ح
شنيدند.کردند فرين  ه و آ به ب د  متأسفانه امروز اين شوقها ديده نمی شود و هنرجويان همين که چن

د                           بال شاگرد بياي حتی در.قانع می شوند و مايه ی کافی نمی اندوزند و تصور می کنند استاد به دن
تاد را ه اس می رسد ک يه ن ه آن پا نرجو ب مدرسه هم که موجبات کسب هنر فراهم است ، اشتياق ه

نتيجه همين است که از راديوی تهران صداها می شنويم که اين حالت را سعدی.برسرشوق آورد 
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 :هم قرنها پيش به مضمونی خوش سروده است

وم    ا نشن ن ت م در گوش ک                                                                                                     زيبق
 يادرم بگشای تا بيرون روم

نر مشورت هل ه و از ا امان موسيقی رادي سر و س قبلا اشاره کردم که به قصد اصلاح وضع بی 
شد                        .کردند د از سياست دور با نی و باي که.آنها هم نظر دادند که اين کاريست ف بود  باری نزديک 

سکوت گذشت                                   ه  ه ورق برگشت و موضوع ب شد ک م چه  می.مطلب به جائی برسد ولی نمی دان
 تا پريشان نشود کار به سامان نرسد ؛ آيا بايد بيش ازين انتظار پريشانی داشت ؟: گويند 
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بود - مسافرتها درين هنگام دوره ی مشروطه در رسيد و طاهرزاده که به انجمن اخوت پيوسته 
صميمی با او دوست  شد و  ل  خان نائ دار درويش  به فيض دي ه  ه ی ظهيرالدول اولين بار در خان

د دن رفت       .گردي ه لن ردن صفحه ب رای پرک د و ب ر ش ا وی همسف ان.چنانکه ب افرت در زم ن مس اي
تبداد صغير     اه   (اس د عليش لطنت محم ود ) دوره ی س ع  .ب ن موق د      دري دين در رشت بودن ه.مجاه ب

د        ن هئيت سه شب در آن شهر کنسرت دادن ا اي يدند.خواهش آنه ه کرج رس تی ب در مراجعت وق
رد خود دعوت ک ه چادر  علينقی خان وزيری که آن موقع افسر قزاق و مأمور کرج بود آنها را ب

هران.و روزی را به خوشی گذراندند           ح ت قدمات فت ران رسيدند م به ته يارانش  وقتی طاهرزاده و 
ستبداد يدند و دوران ا ران رس ه ته هدين ب که مجا د  شتر طول نکشي ه بي ود و چند هفت شده ب فراهم 

 .صغير به سر رسيد

ع ه نف ه ب هائی ک ن در کنسرت طاهر زاده در تمام کنسرت های انجمن اخوت شرکت داشت همچني
ا آواز امور خيريه برپا می شد و در کنسرتی که به منفعت درويش خان داده شد حضور يافت و ب
يقی و ورش از موس اه منظ رد و هيچگ راهم ک ا را ف ق کنسرته ود موجب لطف و رون ن خ دلنشي

 .شرکت در کنسرت ، جلب نفع مادی نبود

صفحه برای پرکردن  گر  ن دي راه درويش و سه ت جدداً هم ل اول م ين المل قبل از شروع جنگ ب
که.مسافرتی به تفليس کرد    د  هم دادن ند کنسرتی  يس بود ه در تفل ياين ک ق ايران ه تشوي ئت ب ين هي ا
 .بسيار جلب توجه نمود

اين         انی            ) هيزمسترزويس    (صفحات سفر لندن را کمپ سفر دوم را کمپ يداوف    (و  رد     ) داو عداً.پر ک ب
قدار کمی از مد جنگ ، م سطه پيش آ به وا اين صفحه ها به برلن فرستاده شد که چاپ شود ولی 

يد.آنها رسيد   می گو را  سفر اول است زي صفحات  هتر از  ين صفحه ب که ا طاهرزاده معتقد است 
ه شت موجب شد ک می دا را ناراحت  ينه ی م واره س که هم دن و مخصوصاً دود زغال  هوای لن

 .صفحات آن سفر خوب نشود

وع.تنها کسيست که درميان خوانندگان قديم سبک ممتازی دارد           - سبک طاهرزاده    تحريرهايش متن
ا.و توجه کامل درست ادا کردن شعر به کار برده است              مرد ب شخصاً ذوق و قريحه داشته و چون 

موده است                    شته.سوادی بوده در انتخاب اشعار و بيان آن دقت ن ه ندا مات علاق به تکرار نغ هرگز 
ه  چنانکه وقتی يک مصراع را دوباره خوانده ، هر دفعه آن را                  رده است ک به طرزی ديگر ادا ک

د           .مستمع را کاملا مجذوب می کند         نی مانن دادلم  (کلمات زائد بی مع ی       (و  ) خ ی دل ن) هارا دل و ازي
از همه ی اينها گذشته.قبيل که شيوه ی ديرين آواز خوانها بوده در شيوه ی او مترود گرديده است               

م گرمی و لطف خاصی داشته است              جره اش ه اد سال دارد و صوتی.حن ه بيش از هفت ون ک اکن
ند در ادای می ک ه  ته ، زمزم صدای گرف ان  با هم تی  د ولی وق که بخوان برايش باقی نمانده است 
الفاظ و کلمات و اشعار و سبک خواندن کاملا ممتاز است ، بهترين آواز خوانهای معاصر، او را

د                      يد نماين د از روش او تقل می کنن سعی  حتی  صفحاتی از او در دسترس.به استادی قبول دارند و 
ار با ت که  است که هر چند کهنه شده ولی هنوز هم به خوبی معرف سبک او می باشد بخصوص 

 .خوش آهنگ درويش و کمانچه ی با حالت باقرخان همراه می باشد

ه ، پرسش ن جمل از طاهرزاده پرسيدم که اين سبک را از کجا به دست آورد ؟ فکری کرد و دري
نم                            :مرا پاسخ داد    يدا ک ر پ نوع تحري کردم ت عد گفت.گذشتگان دو تحرير بيشتر نداشتند ، من سعی  ب

 :پند لقمان حکيم را که سعدی از زبانش گفته است
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د ، تشخيص) ادب را از که آموختی ، از بی ادبان           ( ده بودن به کار بستم و هر چه ديگران بد خوان
يد نکردم               قع.دادم که بد است و تقل شعار در مو تفهامی ا ه ی خبری و اس ردم جنب سعی ک ن  همچني

خود را می  خواندن صدای  تم و  سروکار داش مراعات شود و از همه مهمتر چون با فونوگراف 
 .شنيدم ، در صدد اصلاح نواقص آن برآمدم

 طاهرزاده) ١٢١شماره (
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ثل.متأسفانه اين استاد شاگردی نداشته است           ه م يم دادم ک ه دختری دستگاه شور را تعل می گفت ب
م گرفتابراهيم بوذری .خودم می خواند ولی ادامه نداد و برای کسی هم نخواند               چندی از من تعلي
هقمرالملوکبه عقيده ی خودش     .ولی نتوانست سبک استاد اولش اقبال آذر را ترک گويد               ين ک با ا  

ی که می گفت وقت ست چنان کرده ا يد  م از روش او تقل که غير مستقي شاگرد او نبوده ولی مثل اين
وانم        ی خ ودم م ردم خ ال ک نيدم خي ام.صحنه اش را ش ت مق رای درک اهمي تاد ب ن تعريف اس همي

خود.هنری قمر کافيست تا در موقع خود به داستان او برسم              زنی که در ميان تمام زنهای معاصر 
 .و حتی خوانندگان امروز از همه برتر و والاتر است

ا و - بهترین خاطره  بان گوي شنيدنيست بخصوص از ز ند  يک پيرمرد هنرم شته ی  خاطرات گذ
 .گرم طاهر زاده که مطالب را با آب و تاب مخصوص حکايت می کند

وقتی دوازده ساله بودم روزی به اتفاق يکی از منسوبين با چند تن: در ضمن صحبت چنين گفت        
اغ                          به ب تيم  يم و خواس ی) کلادون   (از طلبه های مدرسه به خارج شهر اصفهان رفت شويم ول وارد 

شد                   د ميسر ن ا بودن سران ظل السلطان آنج به گشت و.چون پ طراف  زارع ا ا عصر در م باری ت
وديم    ول ب ريح مشغ ه فضای.تف ه رو ب ارتی ک ه عم ديم و ب اغ ش د ، وارد ب ا رفتن اهزاده ه تی ش وق

که صدای.زيبای باغ نگاه می کرد وارد شديم و نشستيم                 بود  يکی از همراهان ما شيخ احمد نامی 
نواع وسائل.مليح بسيار گرمی داشت       ند و ا طاق بود که چند لحظه پيش در ا ما به خلاف کسانی 

زندگانی برايشان آماده بود ، هيچ نوع تفريح خاطری نداشتيم ، نه خوردنی ، نه نوشيدنی ، نه بزم
م ه دوستی و ه ا ب تند و تنه ائی داش ی ري ا محبت ب ه ی ب ان ، جرگ ا همراه و عيش و طرب ، ام

د                  می کردن خوش  هشيخ احمد    .نشينی و صحبت يکديگر خاطرشان را  که ب ار ارسی بزرگی   کن
می: طرف باغ بود نشست و ابوعطا خواند            خاطرم محو ن ذت آن از  آوازی که هيچ گاه کيف و ل

 .شود

هل ساز و ا ا قات خود را ب شق موسيقی ايرانيست و همواره او دوستی دارم بسيار با ذوق که عا
محفلی دارد گرم و بی ريا و دلی پرشور و با صفا که هنرمندان را به جانب خود.آواز می گذراند    

نه.نوای سنتور و آهنگ سه تار و صدای ضربش شيفتگان بی شمار دارد                  .می کشاند    ه خا هر گاه ب
ند و می.اش رفته ام ، نوازندگانی با ذوق و خوانندگانی خوش صوت دورش نشسته بودند                       می زد

رده ام و از او.خواندند و سخن از شعر و موسيقی می گفتند         شاره ب به ا بل  نام او را در صفحات ق
خواهم آورد                گرد.بعدها به تفصيل بيشتری سخن به ميان  برای  که  ند است  ی بروم ور عل نامش ن

هر يک از اهل ا  ود و ب آوردن اطلاعات لازم ، جهت نگارش اين کتاب ، مرا کمکهای بسيار نم
رد                   نايم ک تم ، آش سائی نداش ا شنا فرا.فن که با آنه قع آن  ا مو م مقصود معرفی او نيست ت ون ه اکن

 .رسد

کهيکی از روزها که    د  طرافش نشسته بودن نان ا تن از نخبه ی موسيقی دا  به خانه اش رفتم چند 
ه.همه را می شناختم ولی با يکی از آنها سابقه ی آشنائی نداشتم                      دوستی ديگر عکس وی را قبلا ب

ود    ن داده ب ناختمش      .م ردم ، ش ت ک ره اش دق ه در چه ان.خوب ک رد هم ن م يدم اي د پرس از برومن
 . استسليمان امير قاسمیموسيقی شناسی نيست که عکسش را دارم ؟ گفت چرا ، 
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 سليمان اميرقاسمی) ١٢٢شماره (
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ی آهسته از برومند پرسيدم ، آيا اين مرد هفتاد ساله هنوز هم شوق خواندن دارد ؟ گفت جايت خال
مد                             خوب از عهده برآ ار.بود ، پيش ازينکه به اينجا بيائی يک دستگاه ماهور خواند و بسيار  سه ت

رد                           غاز ک م.را دست نورعلی دادم و او هم درآمد سه گاه را در پرده ی چپ کوک آ ند گفت به بروم
شاره سمی ا ه ميرقا با گوشه ی چشم ب ست؟ گفت کمی صبر کن و  ياد ني رای او ز ه ب آيا اين ماي

 :وی نخست در بم و سپس در اوج غزلی از سعدی را با اين شعر شروع کرد.کرد

 ديده از ديدار خوبان بر گرفتن مشکل است

ود                                      من ب نی  ه ی جوا ين ماي خوب از.وقتی به مخالف رسيد و فرود آمد ، گفت خواندم ولی ا حق  ال
ی ه م ساله چگون تاد  ند پيرمردی هف ه بين ود ک عهده برآمد ، جای جوانان پر ادعای امروز خالی ب

 !خواند

ه ديل ب را تب رد و آن ال ک م ، دنب الف را در ب ه ی مخ ت و ماي ور داش س حض اهرزاده در مجل ط
 :اصفهان نمود و چند بيت ازين غزل سعدی بخواند 

اج                                                                                آسوده خاطرم که تو در خاطر منی            گر ت
 می فرستی و گر تيغ ميزنی

ک          م آن ه حک د ، ب ق را زوال نباش ن عش ا                                                                             اي م
 پاک ديده ايم و تو پاکيزه دامنی

گاه داد و گفت                                   سه  به  رودی مناسب  باره ف صفهان دو يه ی ا ه از ما ر: استاد با سبکی ماهران امي
ند                           اری نمی ک صدايم ديگر ي دن هست! قاسمی مرا بر سر شوق آورد ولی افسوس که  شوق خوان

 :سعدی هم در پايان همين غزل ، چنين وصف حال می کند.ولی سينه ام توانائی ندارد

م                 شکسته اي ا خود  ه م مدعی بگوی ، ک اج                                                                    با  محت
 پنجه نيست که با ما در افکنی

صفحه يد ،  می آ ر ن سات درونی او ب براز احسا باری اگر صدای کنونی طاهرزاده از عهده ی ا
د ، ی باش ود م وز موج ا هن ه از آنه د نمون بختانه چن ار درويش همراهست و خوش ا ت ه ب ايش ک ه

ها کجاست و چرا.بهترين شاهد حسن سليقه و سبک شيوای اوست        شايد برخی بگويند اين صفحه 
ا من نيست ، از ست؟ جوابش ب ار ني ين آث ده ی ا ستگاه جوين از راديو شنيده نمی شود؟ مگر آن د

 :يکی می گفت در آنجا به مصداق اين شعر حافظ عمل می کنند.خودشان بپرسيد

گيرو دار و حاجب                                            هر که خواهد گو بيا و هر که خواهد گو برو    
 و دربان درين درگاه نيست
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 سخنی از تصنيف ها 

يادآور.تا اينجا چند بار به مناسبت صحبت از تصنيف شده است                ا را  ه ه ن تران ابقه ی اي ون س اکن
 :می شوم

ب ارش کت ب و نگ ع آوری مطال ه در جم ای خاصی ک ر معن لاوه ب ف ، ع أليف و تصني ات ت کلم
ه است                        ار رفت به ک يز  ها ن ورد ترکيب کردن و ساختن آهنگ ته ، در م در موسيقی ، تصنيف.داش

مات آن روی مضامين خاصی وده و کل وام ب عبارت از آهنگهای کوتاهيست که همواره با شعر ت
ادی داشته ه ی انتق رده و جنب حثی مختصر ک نه ب ساخته شده و گاهی هم از حوادث و اتفاقات زما

 .است

ا را آهنگ های محلی نيز نوعی از همين تصنيف های ابتدائيست که اروپائيها ريشه ی موسيقی م
ين ند ا م تصور می نماي ه ه ا رفت رده ی اروپ در آن جستجو می کنند و موسيقی دانهای تحصيل ک

گر در ممالک.نواها طبيعی ترين و دست نخورده ترين نغمات موسيقی ايران را تشکيل می دهد                       ا
های مه  اروپا چنين باشد ، در ايران فکر چندان صحيح به نظر نمی رسد زيرا ما علاوه براين نغ

اساس موسيقی ماست و وقتی خوب دقت کنيم می بينيم که اين ترانه ها  عاميانه ، رديفی داريم که      
فقط در بعضی پرده های رديف ما ساخته شده که ساده تر يا به اصطلاح ديگر عوامانه و بازاری

رده ی) دشتی(چنانکه اغلب آهنگهای محلی در پرده ی          .بوده است  م در پ ها ه است ؛ بعضی از آن
ور ه ی ش ا در ماي ن آوازه ام اي ه تم د ک ی دانن ن م ل ف د و اه ی باش اری م رک و افش ا و ت ابوعط

 .ما وقتی رديف دستگاه شور و متعلقات آنرا می نوازيم ، همه ی اين نواها را در بردارد.است

داول می ج و مت يار زود رائ ضربيست ، بس ساده ی  شک نيست که آهنگهای محلی چون نواهای 
حال را.شود و زود هم از رونق می افتد و نوای ديگر جانشين آنها می شود                    ين  تصنيف ها هم هم

بازار ردد و در کوچه و  ان می گ به ده ان  بد و ده دارد ، همان طور که به سرعت انتشار می يا
 .خوانده می شود ، زود هم از بين می رود

طراف ا در ا شد ت کرد با ما کتابی نداريم که کلمات و آهنگ های اين تصنيف ها را از قديم ضبط 
 .اين منبع طبيعی موسيقی خودمان بحث و گفتگو کنم

جزوه ای انتشار اولين دفعه ، نگارنده قسمتی از آهنگ های محلی ساحل دريای مازندران را در 
ه ای داد و از آن به بعد نيز چند جزوه ی ديگر به سعی ديگران منتشر شد اکنون می خواهم نمون

 .از قديمترين تصنيف های ايرانی را که به دست آمده بنگارم

ه امی ک دوارم هنگ ند و امي ی باش انيف م ن تص ع آوری اي ول جم ا مشغ يقی دانه ی از موس برخ
 .مطالعاتشان کامل شد ، موضوعات قابل توجهی در دسترس اهل ذوق بگذارند

نت د و خطوط  دا کن فنی پي ه ی  درين جا فقط اشعار را می نگارم زيرا نمی خواهم اين کتاب جنب
رار.داشته باشد  فن ق تفاده ی اهل  مورد اس که  ه نوشت  آهنگ تصنيف ها را بايد در کتابی جداگان

اينک چند تصنيف را به طور نمونه ذکر می کنم و متذکر می شوم که اينها مربوط به هشتاد.گيرد
 .ساله ی اخير است و چيزی قبل از آن هنوز در کتابها نيافته ام

ايه ی: ادوارد براون می نويسد   ايرانيها فقط اشعار سعدی و حافظ و قاآنی را به سه تار و زير س
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هم گری را  ند اشعار دي درختها نمی خوانند ، بلکه هنگامی که در باغها به تفريح مشغول می باش
ه... می خوانند      ند ک سبک دار ا اشعاری  ند و فصيح و محکم ، ايرانيه بزرگ و بل غيراز اشعار 

ا عار همان ن اش ود و اي ی ش ده م ا دي ه درکتابه ت ک عری معموليس ير از اوزان ش يز غ وزن آن ن
ق من تحقي که  تصنيف است که در جاده ها و باغها و گاهی با آهنگ سه تار می خوانند و تا آنجا 
ه ند ک رجيح می ده که تصنيف می سرايند ت کرده ام ، سرايندگان آنها هم معلوم نيست و کسانی 

 ...گمنام باشند
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 نمونه ی تصنيفهائی که آهنگشان را نمی دانم

در موقعی که ادوارد براون در شيراز بوده است يکی از اين تصنيف ها را که مردم در سرزنش
 :ساخته بودند به شرح زير می خوانده اند) صاحب ديوان(

ر سرسرک     اخت ، زي ا را س ا                                                                               دلگش دلگش
 را ساخت ، باچوب و فلک

ا  ف ای دلگش ف                                                                                                              حي حي
 ای دلگشا

ه شده و ب ه معزول  ن ک کرده و همي ار ن خوب رفت مردم  ا  ه ب وده ک حاکم شيراز ب وان  صاحب دي
با آهنگ مخصوص در ند و  اره ی او گفت ادی را درب شعر انتق ن  ست ، اي وده ا مت نم تهران عزي

 .کوی و برزن خواندند و از عزل او شادی کردند

هر ه نوشته و از  سی و اداری دوره ی قاجاري ه اوضاع سيا جع ب داالله مستوفی را درکتابی که عب
ا ساختن آنه ه موجب  دری سخن گفته است ، چند شعری از اين نوع تصنيف ها را با واقعه ای ک
ه شد در ضمن ساير مطالب نگاشته است و درين مورد بايد ذوق او را تحسين کرد زيرا تا آنجا ک
ن موضوع را ه اي دان ب ده و علاقمن ن بحث ش ه وارد اي ده ی ايرانيست ک ا نويسن اطلاع دارم تنه

 .رهين منت خود ساخته است

 :اينک اشعاری که او ازين تصنيف ها ثبت کرده است

به قصد زيارت.هـ ١٢٨٧به طوری که می نويسيد ناصرالدين شاه در سال                 ی  ق با اردوی مفصل
ن ردم پايتخت اي ده ، م دگی قحطی ش سطه ی کمی بارن ه وا ، عازم عتبات شد و درين موقع که ب

 :اشعار را ساخته به طور تصنيف می خواندند

لا      ج ک اه ک ه                                                                                                        ش رفت
 گشته بی بلا                                    کربلا

ران     ده گ ان ش ک                                                                                     ن ن ي ک م ي
 يک من يک قران                               قران

ير   ديم اس ا ش ت                                                                                                  م از دس
 از دست وزير                                 وزير

ه. ق.هـ ١٢٩٩در سال     وده ک دری تاريک ب آفتاب گرفته و کسوف کلی شده و در وسط ظهر به ق
 :ستارگان در آسمان ديده شده و اين اشعار عاميانه مدتی در زبان مردم بوده است

دی ؟ واخ واخ     يدا دي                                                                                                        !خورش
 !نترسيدی؟ واخ واخ 

د ، واخ واخ   يا ش الم س                                                                                                            !ع
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 !کوکب پيدا شد ، واخ واخ 

زد ، عراق ،.ق.هـ ١٣٠٤در سال  ان ، ي تان ، کرمانشاه تان ، کردس ارس ، خوزس ای ف حکومته
ند و نتزع کرد بروجرد ، نهاوند ملاير را که جزء ابوالجمعی ظال السلطان پسر شاه بود ، از او م
ه ارت مسعودي ده در عم فقط اصفهان را برايش باقی گذاردند و درموقعی که شاهزاده به تهران آم

 :مردم اين اشعار را ساختند و به آهنگ خواندند.متوقف بود ، دست خط شاه به او رسيد

ه    اه نميش وره م تاره ک                                                                                                             س
 شاهزاده لوچه شاه نميشه

ساختی؟                                                                                                              تو بودی که پارک می 
 سر در ولاک می ساختی؟

تی       ه پش ا دادی ب                                                                                                                   پشتت
 صارم الدوله را تو کشتی

ردی  وه ک ا گي                                                                                                                      کفشات
 !خواهرتا بيوه کردی 

pdf.tarikhema.ir                                                                         



يده صيغه) ربابه(اين اشعار را مردم زمانه در وصف دختری به نام               اه او را ند که ش د  ساخته ان
 :کرده و چون نپسنديده طلاقش داده و به خانه ی پدر فرستاده است

تی ؟      ل زری نداش                                                                                                                     ي
 تنبان مرواری نداشتی؟

 شوهر شاه می خواستی؟

ه                                                                                                                             رو رو رو رباب
 دلم واست کبابه 

ه از طرف نی ک ر توهي ه در اث اکم خمس يرزا ح دالعلی م ه عب د ک اخته ش ی س ن تصنيف موقع اي
ه رده ب رک ک ر حکومت خود را ت د مق ور گردي ه او شد ، مجب ار خمسه ای ب اه خان افش جهانش

 :تهران بيايد

تی          کردی رف                                                                                                  عبدی جان خوب 
 قاش زينا بگير، نيفتی

ن ده ، اي ه خاطرش مان شعر ب د  ين چن ن موضوع توجه داشته و ا ه اي شايد دليل اينکه مستوفی ب
 :بوده است که به موسيقی آشنائی داشته زيرا می نويسد

د                 يم مشق.يکی دو نفر از رفقای شب ما ، مشق تار می کنن می رو ا  نزل آنه ه م که ب ائی  شب ه
نائی ن وسيله ی آش د واي ما می دهن ل  هر آواز ، تحوي های روز خود را با ذکر اسم گوشه های 

ر و.گوش من به موسيقی ايرانيست          ود وزي ميرزا محم ازين گذشته چنانکه قبلا ذکر شد برادرش 
 .خان مستوفی هر دو به نواختن تار آشنا بوده اند  برادر زاده اش محمد علی

 :عارف در شرح تصنيف سازی خود می نويسد

 آنچه عارف ذکر می کند

نه تنها فراموشم نخواهد شد بلکه معاصرين دوره ی انقلاب نيز هيچ وقت از خاطر دور نخواهند
می ال  مردم خي ردم ،  داشت که وقتی من شروع به تصنيف ساختن و سرودهای ملی و وطنی ک

 :گربه ی شاه شهيد ساخته شود) ببری خان(کردند که بايد تصنيف برای 

ه    ه دارم الج الای                                                                                     گرب ی رود ب م
 می آرد کله پاچه                                باجه

 بدش می آد                                      گربه مرا پيشتش مکن

 :يا تصنيفی از زبان گناهکاری ، به گناهکاری در مضمون

ل ه زاده ظ ش
انم  م و                                                                                                                              السلط چش
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 چراغ ايرانم

 شاه بابا گناه من چه بود؟

 :همچنين تصنيفهای معمولی ديگر مانند

م ای خان
رونق                                                                                                                         فرانسوی

 دين عيسوی

 :و تصنيف 

لا       يلابی ، لي ال س د چ لا را بردن راش                                                                                لي ب
 آوردند سيب و گلابی ، ليلا

لا   ت ، لي ل اس لا گ ی                                                                                                         لي خيل
 خوشگل است ليلا

***** 

pdf.tarikhema.ir                                                                         



ه       ی زمزم د هلال يخ و زاه ا ش ر                                                                                       م کمت
 شناسيم دلا ، هلالی زمزمه

***** 

د        ازی ميکن يزه ب تاره ن ر س مان پ و                                                                             آس پسرعم
 دخترعمو ، نامزد بازی ميکند

***** 

نور،                                                                             قافله از شير و شکر بارش است        انم م خ
 جلو دارش است

 نمونه ی تصنيفهای قديمی که آهنگش را می دانم

کرده هم ذکر  صانيف را  هر چند قلم عارف بسيار تند و بی پرواست و کلمات مبتذل و قبيح این ت
حاظ شعر ، ان از ل ای آن زم ه تصنيفه ه است ک که من حذف نمودم ولی مقصود او شرح این نکت

اما به نظر نگارنده چنين می.انواع بسيار پستی بوده که نماینده ی اوضاع اجتماعی آن دوره است                   
ست رده ا شاره ک ذل ا رسد که عارف برای اینکه ارزش سخن خود را بيشتر کند به تصنيفهای مبت
ا در صورتيکه قبل از او ، بسی آهنگهای دلنشين ، به نام تصنيف معمول بوده است که کلمات آنه

پس او خواسته است بدینوسيله خود را یکه تاز ميدان و از همه.هم چندان سست و بی رویه نيست        
ن نيست           ب چني د ، در صورتيکه مطل وه ده ر جل ر و والا ت د.برت عار چن ه ، اش رای نمون اینک ب

ر تصنيف زمان وی را که دارای آهنگهای بسيار زیبائی هم می باشد ، می نگارم که موضوع بهت
ود ن ش ن.روش ازنده ی آهنگ ای عر و س ده ی ش ه گوین م ک ی ده ذکر م م ت ه را ه ن نکت مناً ای ض

 .تصنيفها معلوم نيست

 :تصنيف در پرده ی بيداد به وزن سه ضربی سنگين -١

ه ،                                                          عقرب زلف کجت ، با قمر قرین است          تا قمر در عقرب
 کار ما چنين است

می شنگه            م  ا لنگر                                                              کيه کيه در می زنه ، من دل در را ب
 می زنه ، من دلم می شنگه

جر                                                         آی می ترسم ، های می لرزم گرکه           مست است و با خن
 می زنه ، من دلم می شنگه

 :تصنيف درمایه ی اصفهان به وزن سه ضربی سنگين -٢

از       ه ی ن ت ، آن مای ن اس بر م ب ب د                                                               امش و کلي ا رب ت ی
 صبح ، در چاه انداز

ام        ه ،                                                              امشب شب مهتابه ، حبيبم را ميخ گر خواب م ا حبيب
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 طبيبم را ميخام

د    دارش کني ت و بي ت و                                                                                     خوابس ت اس مس
 هشيارش کنيد 

 آن یار جانی آمده                                                                       گوئيد فلانی آمده

 آمده حال تو ، احوال تو ، سيه خال تو ، ببيند برود

 ....امشب شب مهتابه 

 :سنگين ٦/٨تصنيف ماهور به وزن  -٣

دت دور       م ب اه ، چش ه رویت همچو م تی ب رگس مس تی ، دو                                     ن رو پيوس اب
 چشمانت سياه ، رشگ رخ حور

م      بر دارت کن انی خ ت ج ا روزی                                                                                 آف د ت باش
 گرفتارت کنم

 :درین جا وزن تندتر می شود

فس شکسته ،                                                             بلبل زار خسته ، دل به کسی بسته             مرغ ق
 از کمند خلق جسته

می                                                        ای دو صد بنده گرفتار کمند مویت  ه پا عاشق آنست ک
 )دو مرتبه(نکشد از کویت
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 :تصنيف بسيار زيبای با وقار ذيل به وزن سه ضربی سنگين در چهارگاه  -۴

ت   تی ز روي ت (ای آي م ز روي ن                                                             )حبيب ن و آئي اراج دي ت
 )حبيبم باز آئين(

 تاری زتار مويت خراج چين و ماچين

شتم ای دوست                                               تا برتو بر گشودم ، جانا دو چشم حق بين              يکسر گذ
 ، از حق پرستی و دين

دا                                                                          شوخ دلبر، يار مه لقا       ن خ بر دي بود ، م دل ر
 را 

سنگ                                                                حيرتم جانا ، کاين دل سختت       آهن است اين و يا 
 خارا

عمريست کزدوچشمم ،                                                         ای لعبت تتاری ، تا چند بی قراری 
 باشد سرشک جاری 

 اين بود نمونه ای از تصنيفهای آن زمان

***** 

ر - علی اکبر شيدا    تنها شاعر تصنيف سازيست که قبل از عارف می شناسيم و عارف هم او را ب
مختصر سه.شيدا مردی درويش و وارسته بود     .خود مقدم دانسته و به نيکی ذکر خيرش گفته است        

ن.تاری می زد و خط نستعليق را هم خوش می نوشت              وب و دلنشي ها و اشعارش بسيار مطل آهنگ
ان.است ه روي د عشق م ه کمن که همواره ب ا  ر از مهر و وف لبی پ ا و ق ی داشت نازيب چاره روئ بي

ود ا خ ائی ب الم تنه بها در ع ه ش يدائی اوست ک از دل ش ار راز وني ا آث ه ه ن نغم ود و اي ار ب گرفت
کرد     ذرد ،: زمزمه می  ا می گ ين آهنگه سرودن ا تاريخ  جاه سال از  حدود پن نون در  با اينکه اک

ی تون م ار مجذوب و مف ی اختي کس بشنود ، ب لطف و زيبائی آنها هنوز چنان پابرجاست که هر 
 .اينست نمونه ی شعر و نغمه ای که از دل برآيد.شود
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 )شاعر تصنيف ساز (علی اکبر شيدا ) ١٢٣شماره (

برای برخی ازين ترانه ها داستانی دارد و در وصف معشوقی ساخته شده چنانکه اين تصنيف را 
ی نگی داد و گوئ وخ و ش اط آور ش اد نش ه وزن ش روده است ک ای خوش آواز س مرضيه ی زيب

 :آهنگ آن از رنگ شهراشوب شور اقتباس شده است

دو       دو ب دو ب دو ب دو ب دو ب ه                                                                                 ب ا ب ای بت رعن
 قلب شيدا بده تسلا

ک ری  ردی مل م را ب وردی                                                                                       دل م نخ غ
 مرضيه

ک ری    ان مل و                                                                                              ز مهوش ن از ت دل م
 راضيه

نگه   وخ و ش ه ش ه ، چ ه ،                                                                مرضيه قشنگ مست و ملنگ
 دستهاش قشنگه

م من ، ای                                                                          بدو بدو بدو       بدو بدو بدو    نازت کن
 شوخ ارمن ، دلم تو مشکن

 با من بجنگی مرضيه ، چقدر قشنگی مرضيه ، مست و ملنگی مرضيه 
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ا را در وصف     يرازی سروده است   اسمعيل تصنيف ابوعط د داود ش  میساقی اسمعيل را    . فرزن
ید و.ناميدند و تار را بس شيرین و دلچسب می زد و همواره با شيدا مأنوس و همدم بود                  ه خر او ب

ه روش ب رای ف فروش اجناس عتيقه اشتغال داشت و کوزه ی گلی پر ارزشی بدست آورد و آنرا ب
ه قيمت.اروپا برد و به بهای کمی از دست داد    وقتی خبر یافت که چيز نفيسی را از کف داده که ب

 :اینک اشعار تصنيف.گران از دست دوم خریده شده است از شدت تأثر خود کشی کرد

ا    اقيا زراه وف يدای                                                                                                        الا س ه ش ب
 خود جفا کم نما

 که سلطان زلطف ، ترحم کند به حال گدا

ه                                                                     چو اردی بهشت جهان گشت باز        تو ای سروناز ب
 بستان خرام به صد عزوناز

 که شد چهره ات چمن را طراز

ت   ش قامت ه پي ه ب ن                                                                                            ای ک رو چم س
 )ای جانم ای ببم(خجل شده 

و      ش ت ه پي ل ب ن و گ ه ی                                                                                             سوس غنچ
 )ای جانم ای ببم(منفعل شده 

دازم        ت گ ی از غم ه ک ا ب وزم و                                                                                          ت س
 سازم و بسازم

ازم           ی س وزم و م ی س م م م طبيب از                                                                                    حبيب
 عشقت در گدازم

 .تبدیل می شود ٦/٨قسمت اول تصنيف فوق سه ضربی است و در نيمه ی دوم به وزن 

 :تصنيف شور با وزن سنگين سه ضربی 

ید                                                                           )آی بی سرمه   (چشم بی سرمه       سياهش نگر
 )سياهش نگرید(

سته   ا ش سته (روی ن ا ش ش                                                                                  )آی ن و ماه چ
 )چو ماهش نگرید(نگرید 

جدائی     ) شوی(گفتم که غمخوارم شوی         تارم                                                  در روز  شب  شمع 
 ترسم که نيائی) شوی(شوی 
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 )در ایوان انجمن اخوت(علی اکبر شيدا ) ١٢٤شماره (

و  ردی ت م ب ه دل وردی                                                                                ن م خ ه غ ن
 دلم آزردی                                تو

 آن سنبل مویت می کشدم                                         نا دیدن رویت می کشدم

***** 

  :٦/٨تصنيف افشاری به وزن 

 دوش دوش دوش ، که آن مه لقا ، با وفا ، خوش ادا ، با صفا 

ت    د و بنشس م از                                                                                 از درم آم ن و دل رده دی ب
 دست

م سرزد       (آتش اندر دلم سر زد      انم سر زد بب ز آن رخ همچو آذر                                            )ج
 )جانم سر زد ببم سرزد(زد 

رمنم    ه خ وخت هم ان و                                                                     س ره ج یکس
 کشته ی عشقت منم                                   تنم

 بيش از این ظلم بی حد مکن                                         ای صنم بد مکن

***** 

ود             ید.مقصود نگارنده ذکر نمونه ای از تصنيفهای شيدا ب ا را با ام آنه شد تم ه اشاره  را چنان ک زی
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 .جداگانه با نت آهنگهایش نوشت و به چاپ رسانيد که خود موضوع تأليف عليحده ایست
pdf.tarikhema.ir                                                                         



 خوانندگان تصنيف 

در موسيقی ايرانی چنان معمول بوده است که آنهائيکه صدايشان بلند بوده و تحرير داشته است ،
ی  امی      آوزا م دگان ن ده و خوانن دن خوان ادهتصنيف خوان ری س ای ضربی را ام  و اجرای آهنگه

نده هم خوا مه ای ضربی  تصور کرده و دون مقام خود دانسته اند ولی گاه اتفاق افتاده است که نغ
صفحه آواز و در اند چنانکه صفحاتی ازين قبيل ديده ام که آواز خوانی معروف ، در يک روی 
ده لان آواز خوان ، از عه د ف که نگوين روی ديگر آن تصنيف خوانده و شايد برای اين بوده است 

هم ،.ی اجرای تصنيف برنمی آيد       دن  د آهنگ ضربی و تصنيف خوان ولی نگارنده تصور می کن
وه ی وان ، ق ف خ د تصني تر باي ه مهم د و از هم ی خواه ارت م ی تخصص و مه ل آواز خوان مث
ه اصطلاح معروف تشخيص ضرب داشته باشد که در موقع خواندن ، وزن را از دست ندهد و ب

 .، از ضرب خارج نشود

ه ند ک ده ا به همين جهت خوانندگانی که استعداد اين کار را داشته اند اول به نواختن تمبک آشنا ش
ند رده ا در موسيقی ما پايه ی وزن است و آهنگهای ضربی را با کمک اين آلت موسيقی تمرين ک
ن ه های وزن دار ، ضمن نواخت تا بتدريج به وزنهای مختلف آشنا شده و از عهده ی خواندن نغم

 .برخی از آنها هم درين کار مهارت يافته ، استاد فن ضرب و تصنيف شده اند. برآمده اندتمبک

ار قام خود اهميت بسي که در م ار  آواز خوانها که صوت خدا داد داشته ، نخواسته اند برای اين ک
گر آواز ه خصوصی است و ا ن ب دارد ، ارزش مخصوص قائل شوند ، در صورتيکه اين خود ف
يد ضربی برآ ای  جرای آهنگه خوانی توانست هم خوب آواز بخواند و هم به درستی از عهده ی ا

 .بايد مقام مهمتری برای او در نظر گرفت

ند می گوي ی  دارم ول تی ن بل اهمي چيز قا هر چند در ميان صفحاتی که از قدما شنيده ام ازين نظر 
ين برخی از خوانندگان قديم مانند علی خان نايب السلطنه و ضياء رسائی که قبلا نامشان گذشت ا
که سرگذشت خير  ساله ی ا سی  دگان  تخصص را در هر دو قسمت داشته اند ولی در ميان خوانن
قع ه مو که ب م  ندگان داري ل خوان واقعی هنر آنها مربوط به جلد دوم اين کتاب خواهد بود ازين قبي

 .خود از هنر آنها سخن خواهد رفت

ما هر.معلوم شد که اولين وظيفه ی تصنيف خوان ، تشخيص دادن ضرب و نواختن تمبک است                           ا
کس ضرب را به دامان گذارد و دستی روی آن کشيد ، ضرب گير نيست چنانکه هنوز هم برخی
خود آلت و رای  نه ب د  آنرا جزء آلات موسيقی بشمار نمی آورند و وقتی نام تمبک به ميان می آي
شمارند نه برای نوازنده ی آن ، قدر وارزشی قائل نيستند و حتی بعضی نواختن آن را سبک می 
ی نری نم ام ه ايسته ی مق د ش ده ان نر دي ی ه ان ب ذر و مطرب ر گ ان س ل لوطي يزی را در بغ و چ

د ن.دانن ز اي د ج ت نباي ل نيس ی قائ ود ارزش ی خ گ مل وم و فرهن رای آداب و رس ه ب تی ک از مل
قدر د  ده ان يران آم ه ا انتظاری داشت اما اگر ما خود برای آن اهميتی نمی شناسيم اروپائيانی که ب

 .آن را به خوبی شناخته اند
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ظر صنعتی: فردريک روزن می نويسد       - اهميت تنبک   ه از ن هميشه با سه تارشان يک اسباب ک
خيلی مهم است همراه می باشد و اين همان تنبک است و وزنهائی که با اين آلت نواخته می شود
هم د آن  بسيار متنوع و مختلف است و يک اروپائی بايد خيلی دقت کند تا آن را درک نمايد و تقلي

 .کار مشکلی است

ال   تی در س وروی         ١٣٢١وق امی ش از ن ودم و آهنگ س ور ب يقی کش اون اداره ی موس ون(مع لئ
پر  ار) کني ی داد ، اظه تان موسيقی کنسرت ان هنرس تادان و هنرجوي ا شرکت اس د و ب ران آم ه ته ب

باره ادی درين  يق زي علاقه ی بسيار به شنيدن سازهای ايرانی کرد ولی چون فرصت نداشت توف
مد                        ران آ ه ته جدداً ب که م ه) ١٣٢٣اردی بهشت    (نيافت اما در سفر دوم  ی ک ارکستر موسيقی مل

درين.پيش آهنگ انجمن موسيقی ملی بود برای اولين بار کنسرتی داد که کنيپر هم حضور داشت                          
نتور زد                           سولوی س سماعی  يب  ار و حب ه.کنسرت ، علينقی وزيری سولوی ت يپر ب ه کن د ک روز بع

ن ن و آفري چ تحسي ا از هي اره ی آنه ود و درب تاد ب ن دو اس نر اي ذوب ه د مج يقی آم اداره ی موس
را.مضايقه نکرد    نده ی آن توجه م ه نواز لت ضربی هست ک بعد گفت در ارکستر شما يک نوع آ

ود        ائی بشن ه تنه را ب ود آن ل نم رد و مي ب ک ار جل ی روز ديگر .بسي ن تهران  حضور يافت وحسي
ود                 وش ب راپا گ وروی ، س روف ش از مع ه آهنگس ائی نواخت ک ه تنه ف را ب ای مختل پس.وزنه س

ن: گفت  م چه در عي د ، من آن را ساز می دان ذارده اي ن آلت را ضرب گ ام اي ی جهت ن ما ب ش
ذاردم سادگی کاملترين آلت ضربيست که تاکنون ساخته شده است ؛ می دانيد چرا نام آن را ساز گ
ان با دو دست و انگشت ؟ علتش اينست که ساير آلات ضربی را با چوب می نوازند و اين يکی ، 
يله ی سر انگشت و کف دست ، در ه وس ده ب ن جهت احساسات نوازن ه همي ود ب ه می ش نواخت

د    ی کن أثير م گ آن ت نری.آهن ام ه ا مق ی را ب ن تهران نر حسي ود ، ه ام خ ن در مق ت م مناً گف ض
 .بزرگترين استادان شما برابر می دانم

ويسم و درجای خود چيزی بن يپر و کارهای او  ظور مسافرت کن که از من اکنون موقع آن نيست 
يقی بزرگ موس ستاد  ه يک ا وارد بحث اين مطلب نيز خواهم شد همين قدر خواستم ارزشی را ک
در و يان ق ار نظرهای اروپائ برای اظه که  روس برای تمبک قائل بود و ما ايرانيان عادت داريم 

ثر.ارج بيشتری می شناسيم ، شاهد مثال آورم          ن ا ود همي سنتور و ضرب زده ب آيا هر کس تار و 
فی است                       ن! را در يک موسيقی دان خارجی داشت ؟ شک نيست که جواب من ستادان ف ين ا هنر ا

فرين گفت                                ود و آ يا تحسين نم آری هر سازی.بود که او را مجذوب کرد و با زبانی ساده و بی ر
ر را دارد                              ين اث ند ا خوب نواخت تی  شد وق ساده با م  چه ه ران کسان.را هر  ندگان ته ان نواز در مي

ران شت ؛ از اي ها را ندا کار آن ده ی  ا مشاه يدار ي ديگری هم بودند که آن استاد روسی فرصت د
 :رفت و اين سه نام را در دفتر خاطرات خود با تکريم بسيار يادداشت کرد

 .تهرانی - سماعی - وزیری

يا بسته است                                        يده از دن سماعی سالهاست د نويسم  ستان را می  ن دا قدر او را! اکنون که اي ما  يا  آ
يد ال تأسف با با کم دانستيم و آيا قدر وزيری و تهرانی را که خوشبختانه در قيد حياتند می دانيم؟ 

به!اعتراف کرد که هرگز       هر يک  هنر  که از  دان را  ين هنرمن شايد تنها به اين وسيله بتوان نام ا
ا ذارد ت اقی گ اب ب قل شرح و وصفشان را در کت موقع خود سخن خواهم گفت پايدار ساخت و لاا
ها را در آن ه ق د ک وز غافلن ران هن مردم هنرناشناس اي يم و  چه نوابغی داشته و دار آيندگان بدانند 

 !بدانند و ازين برگزيدگان هنر تجليل و احترام کنند
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ليقه ی تمبک زن  يقی - س ه وزن در موس ام تمبک و ارزشی است ک اری مقصود ، اهميت مق ب
جه.دارد ین نتي ه ا د حتی مورخين ب ظر می گيرن رای وزن در ن ار ب در عالم موسيقی اهميت بسي

ر است            يقی بش ن موس ه وزن ، اولي د ک يده انن ا.رس ال ی ده ی تمب يک نوزان ای کلاس در ارکستره
در ارکستر جاز، مهمترین عضو ارکستر کسيست که جاز می زند ، ولی.تيمپانی نقش مهمی دارد     

مثل اینست که ناسزا گفته ایم و غافليم که تمبک چه اثر شگرف و) دنبک زن (ما وقتی می گوئيم      
ها آن را تن ست زی هم آهنگيست ، داشته ا قد  ه فا ا ک ی م چه اهميت شایانی در ارکسترهای معمول

ست                                     ده ا ما جان بخشي ه نغمات  رده و ب ها جای اصوات فرعی را حفظ ک تی یک.بوده که قرن وق
ه بک است ک ا همراهی تن کار نباشد ، همان ماهنگی در  نوازنده ، آهنگی ضربی می نوازد اگر ه
سازد و وی را بر سر شوق می آورد و درک وزن را برای شنونده واضحتر و خوبتر ميسر می 

ند                        می ک لوه گر  ن ج ليقه ی ضرب.نغمه ی ساز را خوش آهنگ و با طني نيز ذوق و س ا  درین ج
ی.گير دخالت تام دارد     خود نمائ ند و  انی می کن ه ساز را پشتيب د ک بعضی نوازندگان ضرب غافلن

شنوم بی مورد آنها نغمه ی ساز را خراب می کند ، چنانکه برخی از صفحه های قدیم را که می 
هم و صدای ضرب ، مخصوصاً بسيار ناراحت می شوم زیرا می خواهم آهنگ ساز را گوش د
ی ه را ب تلنگرهای زیادی که ضرب گير بلبله ی تمبک زده است یا مواردی که خواسته است نغم
ن روش را ملامت ندگان ، ای چرا نواز م  کم و کاست تقليد کند ، بسيار زننده است و تعجب می کن
ار مه و ک نونده ، درک نغ که مقصود ش نکرده و ضرب گير را به وظيفه ی خود آشنا نساخته اند 

ر. ضرب ، پشتيبانی ساز است نه پوشانيدن صدای آن              ی تقصي يز ب صوت ن ضبط  سين  شاید مهند
ده است                     يدا ش ن عيب پ د و در نتيجه ، ای خلاصه اینکه.نباشند که ضرب گير را دورتر ننشانده ان

اندن ، از را نپوش دای س ردن و ص ائی نک ود نم دن و خ ده برآم وب از عه رفتن و خ رب گ ض
جای به  چيز  شد و هر  عات  ن جهات ، مرا مام ای قتی ت د و و هنریست که از همه کس برنمی آی

 .خویش نيکو افتاد ، اثری بزرگ خواهد داشت

ف   ای - ضرب و تصني د و آهنگه ی خواندن ف م وب تصني ه خ انی ک ده کس اره ش لا اش ه قب چنانک
ند.ضربی را به شيوه ای خوش اجرا می کردند           از عهده ی نواختن ضرب نيز به خوبی برمی آمد

رحبيب سماع حضور   و در ميان نوازندگان ضرب ، استاد این فن را                گفته اند که سالها ضرب گي
م استادی و نتور ه نواختن س دها در  ه و بع تاد ، ضرب گرفت محمد صادقخان بوده و پای ساز اس

ه است     ارت یافت ه.مه تاد ب ات آن اس ه از فيض تعليم د ک وده ان انی ب ل ضرب ، کس دگان قاب نوازن
 :از شاگردان او سه تن را نام می برند.مقامی رسيده اند

 که در ضرب گرفتن و خواندن آهنگ های ضربی ، تسلط داشته است و برای این کهآقا جان  -١
 . ناميدمآقاجان اولبا آقاجان دیگر اشتباه نشود ، او را 

 . که چون همواره با نسقچی باشی بوده ، به نام تقی نسقچی شهرت یافته استتقی خان -٢
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 حاجی خان عين الدوله ای -١: ایستاده از راست .نشسته سماع حضور استاد ضرب و سنتور) ١٢٥شماره (

 )این عکس در بغداد گرفته شده است(آقاجان  -٤حسن سنتوری  -٣تقی خان  -٢ 

pdf.tarikhema.ir                                                                         



له ایحاجی خان  -٣ ن الدو حاجی خان عي ه  وده ، ب ه ب ن الدول  که چون پيشخدمت مخصوص عي
 .معروف شده است

 عيسی آقا باشی) ١٢٦شماره (

سری داشته است داود شيرازی نوازنده ی معروف تار که قبلا درباره ی او شرحی نوشته ام ، پ
 . می گویمآقاجان دوموی را .به نام آقاجان که او هم در ضرب مهارت داشته است

بالا خان پدر مرتضی نی داود ضرب گير خوبيست که همواره با ساز فرزندش ضرب می گرفت
 .وی شاگرد آقاجان دوم است.وهنوز هم حيات دارد

 خواندن تصنيف و نواختن ضرب شهرت داشته اند سيد حسن نوزانده ی سهاز کسان دیگر که در     
ن      امش گذشت همچني لا ن ه قب ار ک ان  (ت ا قليخ ا روان بخش    (و ) رض ان دوم و) رض د آقاج فرزن

ان     (و  ) اسمعيل غدیری  ( ند            ) اصغر آکمپانيم کر می باش بل ذ صفحه.قا خان چند  از آواز رضاقلی 
یده.باقيست که چيز فوق العاده ای به نظر نمی رسد             رضا روان بخش و اصغر اکمپانيمان را هم د

د     د نبودن ه ب ودم ک نيده ام     .ب ه ش ه طوری ک ا ب لا از اوعيسی آقاباشی   ام م قب ه ه ه یکی دو مرتب  ک
ستگاه دان د د بوده است مخصوصاً می گوین گفتگو به ميان آمده است درین فن از دیگران برتر 

 .بوده و به تمام گوشه ها حتی خواندن آواز نيز تسلط داشته است

سليقه ی) مترونم(گویند درویشخان او را        - حاجی خان  چون در ذوق و  ارکستر می گفته است و 
دی رسيده است                               قام هنرمن ه م ه.آن استاد تردیدی نيست معلوم می شود حاجی خان ب حسام السلطن

ا ساعتها ب ا را  خان م حاجی  تيم ،  راه نداش می گفت شبی با دوستان به باغ رفتيم و چون ساز هم
ه ارت داشت ک خواندن آهنگهای ضربی و نواختن تمبک مشغول کرد و به قدری در کار خود مه

يد               ظر نرس به ن سواد.از نبودن ساز نقصی  که حاجی خان  ا این قوام السلطان اظهار می داشت ب
ته ه وی آموخ خوب ب يات معروف سعدی و حافظ را  ا ذوقش غزل حسابی نداشت ولی دوستان ب
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صحيح.بودند و او آنها را به مناسبت می خواند         ه ای را  رد و کلم تباه ک شبی درخواندن شعری اش
 :پدرم گفت.ادا نکرد

رد   ل خ د اه زرگش نخواهن                                                                                                       ب
 که نام بزرگان به زشتی برد

ید يش ازین نبا ده ام و ب ه غلط خوان اید ب ه ام ، ش فرا گرفت حاجی گفت چون اشعار را در بزرگی 
ان.انتظار داشت  د و او را در زم فن تصدیق دارن ه ی اهل  به هر حال آنچه معروف است و هم

 .خود بهترین تصنيف خوان وضرب گير دانسته اند
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أنوس - عبداالله دوامی   علاقه ی بسياری به حاجی خان ضرب گير پيدا کرد و ساليان دراز با او م
ه ی.بود و موسيقی را از وی آموخت  عبداالله خان مرد با ذوق خوشه چينی بود و هر آهنگ و نغم

به تا از عهده ی اجرای آن  رد  می ک مرین  قدر تکرار و ت خوشی می شنيد ، فرا می گرفت و آن
خوبی برمی آمد و به این ترتيب در خواندن نواهای ضربی و تصنيف ها مهارت یافت چنانکه هم

نامبرده استعداد خاصی در پروراندن گوشه های.اکنون استاد برگزیده ی این فن به شمار می رود             
ف واختن ردی قع ن ا در مو آواز دارد چنانکه برخی تکه ها را هم که خواندنش مرسوم نيست و تنه

شابورک    از جمله گوشه ایست درماهور به نام        .به کار می رود ، به وضع خوشی می سراید            کهني  
 .همواره متعلق به ساز بوده است ولی او ، این نغمه را به سبکی دلپسند می خواند

 عبداالله دوامی ) ١٢٨شماره (

بلا ه شرحش ق گر ک ده ی دی نده و خوانن ار نواز راه چه ه تفليس هم سفر دوم درویش ب دوامی در 
ندن.گذشت ، درین مسافرت شرکت کرده و نمونه ای از صفحه های وی موجود می باشد             در خوا

ی می به خوب دیم را  های ق ام تصنيف خوش دارد وتم سبکی  آواز ضربی و نواختن ضرب سليقه و 
دیم است         ای وزن دار ق ه ه وظ نغم وح محف د و در حقيقت ل ه.دان دان ب يقی و علاقمن تادان موس اس

به او مراجعه ند  آهنگهای ضربی سابق ، هر وقت در اجرای یکی ازین الحان به اشکالی برخور
 .می کنند و اظهار نظر وی را شایسته و قطعی می دانند

دودش ار مع ا ذوق بسي عبداالله خان مردیست گوشه گير و کم معاشرت و جز در محضر دوستان ب
ن ه دانست اهر ب دری از تظ ه ق اه است و حتی ب ایرین از دامنش کوت اه ، دست س ه گ اه ب م گ آن ه
د در گار بمان ا از او یاد م درین ج سطر ه د  ن چن شته باشد ای موسيقی هم ابا دارد که شاید ميل ندا

رد.صورتيکه همه ی اهل فن او را در ضربی خواندن ، بی مانند می دانند       باید اقرار و اعتراف ک
که این بد بينی او زائيده ی فکر مردميست که هنر واقعی را در کشور خود بی اعتبار می دانند و

 .ارزش حقيقی آن را نمی شناسند
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 تصنيف های وطنی

هان می گشت ،عارفمن   ه د هان ب ساخت ، د  را نديده بودم ولی تصنيف هايش را که وقتی می 
رده و از طفوليت.در مجالس دوستانه شنيده بودم           تنساخ ک پدرم اس اشعارش را از روی کتابچه ی 

تم             راوان داش س ف ا ان ن آهنگه ا اي ده و ب م.خوان ی زيست يراز م ه در ش الهائی ک د در س ی گفتن م
ست وده ا ران نب درم در ته من داده و پ کنسرتهائی داده و اولين کنسرتش را هم در زمان طفوليت 

ببرد                   ا خود  م ب قع.که برود و من را ه ه در آن مو بود ک ا کسی  عارف تنه م  چه می دانست ی آن ول
ا ا دوستانش داشت ب تصنيف می ساخت و آهنگ و شعرش را خود می سرود و در مجالسی که ب

د       ی خوان ود م ح خ ه.صدای دو دانگ ملي اخت ک ائی روی موضوعات سياسی می س تی غزله ح
يل.بسيار معروف بود و از دهان آواز خوانها می شنيدم              ار م بودم بسي هران برگشته  ه ت از وقتی ب

با.داشتم او را ببينم ولی تصادفی نشده بود              گذاردم ، گفت من  ان  پدرم در مي وقتی موضوع را با 
ودش ان خ م از ده ايش را ه اری از تصنيفه تانه ، بسي ل دوس نائی دارم و در بعضی محاف او آش

انی نيست             ار آس ا او ک دگی و معاشرت ب ه زن م رفت ی روی ه نيده ام ول ج و:ش آدمی است زود رن
 .احساسی اما گويا در صدد دادن کنسرتيست ، اگر مجالی شد خواهيم رفت

سال                   فت و در  الن ١٣٠١اين وعده تحقق يا صحنه ی س عه عارف را در  ين دف رای اول ه ب بود ک
ذارده گراند هتل که محل فعلی تماشاخانه ی تهران است ديدم در حالی که چند سبد گل اطرافش گ

 .و نوازندگان ، مانند نيم دايره دورش نشسته بودند

 )شاعر تصنيف ساز(عارف قزوينی ) ١٢٩شماره (

ه خاطر ودم وخوب ب اين تالار را چند سال قبل که طفل بودم و مرا به يک نمايشی بردند ، ديده ب
ی رم خيل ادر و خواه تند ، م الس را نداش ن مج ق حضور دري ا ح ام زنه ون در آن اي ه چ دارم ک
بالکن ظاهر خانم ارمنی در  د  اق چن ه اتف چادر ب دون  شب ب تند ، آن  مايش را داش آرزوی ديدن ن
ی ردد ول راهم گ ت ف ات زحم وند و موجب ناخته ش ادا ش ود مب ويش ب اً در تش ا دائم دند و دل م ش
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داد         ه ای رخ ن بختانه حادث ت.خوش ه هم ران ب ه در ته ود ک ی ب ا محل الن تنه ن س ال اي ر ح ه ه ب
ن محل.ساخته شده بود و گاهگاهی در آن نمايشی می دادند         ) باقراوف( م دري عارف ه ای  کنسرته

ا ن کنسرته ه ی اختصاصی داشت ، اي ه جنب ای انجن اخوت ک د از کنسره د و بع ی ش ذار م برگ
 .مخصوص طبقه ی خاصی نبود و ورود به کنسرت با خريد بليط برای عموم آزاد بود

ارف   رت ع د          -کنس روع ش دی ش ش درآم ا پي رت ب ت و کنس ب رف رده عق ت آواز.پ د نوب بع
شکری که تارزن مورد علاقه ی عارف بود و ساز را بسيار دلچسب و شيرين می نواخت.رسيد

جانسوزی با آواز  می شد  شروع  يت  ين ب با ا ه  ، درآمد دشتی را آغاز کرد و عارف غزلی را ک
 :بسرائيد

ود             بارگران                                                                         دل هيچگه زجور تو ، دل ناگران نب
 عشق تو بردل گران نبود

د تقی ل محم امش کلن ياد دوست ناک به  ه  نه ی معروفی را ک نوبت به تصنيف رسيد و عارف ترا
د              نه ی ساخته های.خان پسيان ساخته بود به همراهی ارکستر بخوان ترين نمو که به يف  ين تصن ا

 :عارف است با تأثيری بی پايان خوانده شد که در دلها اثری عميق داشت
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ندارد          که                                                                    گريه کن گر سيل خون گری ثمر  له ای  نا
 نايد زنای دل اثر ندارد

ين محرم و                                                                                         ديده غير اشک تر ندارد      ا
 صفر ندارد

اک         ه ب ان چ ب ج اک ، جي م چ ر زني ز                                                                         گ رد ج م
 هلاک ، هيچ چاره ی دگر ندارد

 زندگی دگر ثمر ندارد

صوت مؤثر عارف و ناله های جانکاه آهنگ ، از داستان ملتی غم زده که در راه آزادی کوششها
ستان.کرده وبه نتيجه نرسيده بود ، حکايتها می کرد             ن دا شريک اي اخبر و  يت ب ن حکا آنها که ازي

يده                           شکی از د د و ا ی  بودند ، بيشتر متأثر شدند چنانکه دامان شکيبائی از دست دادن ند ، ول فشاند
آنان که از فداکاری ديگران استفاده کرده و به ناحق به مقامی که درخور آن نبودند رسيده بودند ،

يادش تصنيف ساخته.به مثل معروف ، به ريش ناکامان خنديدند        به  که  ند دوستی  نيز مان عارف 
مرده ده ای دل  بود ناکام بود ، با اين تفاوت که يارش ، مرده ی در زير خاک خفته و شاعر ، زن

 و دوست از کف داده

يابم ، من در آن زمان ، هنوز فکرم به آنجا نمی رسيد که علت واقعی تأثرات تصنيف ساز را در
ولی همين قدر متوجه بودم که بيشتر تماشاچيا ، رازی نهفته در دل داشتند که بی آنکه فاش کنند ،
ی ا م ا ، حکايته اهی ، از آن رازه ا نگ ا ب يدند ، تنه ی رس ود م تان خ تان همداس ه دوس تی ب وق

فروزان.گفتند همان رازی که در مقابل اغيار برزبان نمی آمد ، ولی درسينه های سوزان ، آتشی 
 .برافروخته بود

به راه پدرم  ال  کردم و دنب الار کنسرت را ترک  ندوهناک ، ت ا خاطری ا من نيز مانند ديگران ب
ادم د و.افت ان آم ه زب ی او خود ب م ول رو بست دم ، دم ف ن دي درم را خاموش و غمگي در راه چون پ
تم.اين هم عارفی که از کودکی تصنيف هايش را می خواندی و شوق ديدارش را داشتی                     : گفت   گف

شنايم و از او خواهم آموخت ؛.چه تصنيف زيبائی خواند ؛ بايد آن را فرا گرفت            شکری آ ا  گفت ب
 !ولی افسوس: سپس آهی کشيد و گفت .به توهم ياد می دهم

به چهره اش نگاه کردم اما چون خيابان تاريک بود ، تنها شبی از صورتش ديدم که آثار اندوهش
انی از غم پنه يک  ر  خو گرفت واث اريکی  ه ت دگانم ب ا دي هويدا نبود ولی آن قدر به او نگريستم ت

شد                   ده می  فه اش خوان رد از قيا د؟.گذشته های اندوهناکی حکايت می ک تم چرا افسوس خوردي گف
تم عارف جوان است ؛!گفت تصنيفهای عارف را فراموش نکن ؛ شايد ديگر مانند آنها نشنوی                     گف

را.از آوازش هم پيداست که دلی پرغوغا و ذوقی پرشور دارد                ا خاطری افسرده زي گفت آری ام
رد و گفت                            تأملی ک شايد: ازين پس آنچه بر دلش بگذرد برزبانش جاری نخواهد شد ؟ گفتم چرا؟ 

شود              ! زبانش بسته شود      می  انی بسته  تم           ! تعجبم بيشتر شد که چگونه چنين زب پدر: با شگفتی گف
جان چرا با من به زبانی سخن می گوئيد که نفهمم ؟ گفت همه چيز را نمی توان گفت ؛ اگر بعدها

نی                            هم نخواستی درک ک ابی و اگر  د  خواستی بفهمی ،تجسس می کنی و علت را در می ي ، مانن
م ؟.بسياری از مردم که عمری به نادانی می گذرانند به جستجو نخواهی رفت                گفتم چرا حالا نفهم
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 .گفت برای فهم اين مطلب مقدماتی لازم است که تو هنوز آنها را نخوانده ای
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بود                             حاکی از عدم رضايت  که  سکوتی  ا  کردم ، ام ن.به احترام گفته ی پدرم سکوت  ه ی اي دنبال
شد                           يت فراموش  ذر دوره ی طفول تانه ی.گفت و شنيد هم مانند تمام داستانهای زود گ سات دوس جل

بود                  گاهی تشکيل می     شبانه باز  ما  ترين مونس  ده.شد ساز و آواز هم به شنا ش به موسيقی آ چون 
بودم ،.بودم ، برخی از تصنيفهای گذشته ای او بهترين مونس ما بود                  شده  شنا  به موسيقی آ چون 

ل فی از آن قبي گر تصني برخی از تصنيفهای گذشته ی او را می خواندم و با ساز می زدم ، اما دي
 .پدرم درست گفته بود زيرا عارف دم فرو بست.نسرود

حوادث جمهوری: ازين پس فقط دو خاطره از او باقيست             د  يش آم يکی کنسرتی که به مناسبت پ
 :در تهران داد و اين تصنيف را در ماهور خواند

ور       وی ديج ش م روی                                                                                                    روی دلک
 اندر موی منشور

حور           کو کشد                                                                                          دست کزين غرفه اين 
 جز دست جمهور

فند        ه در اس رت ک د کنس ر چن رای ١٣٠٣و ديگ ل ب ال قب د س ه چن ی را ک ز داد و تصنيف در تبري
 .آذربايجان ساخته بود و با اين شعر آغاز می شد ، در اولين کنسرت بخواند

اد    د                                                                                        جان برخی آذربايجان ب ن مه اي
 زردشت ، امن و امان باد

ا ان کنسرته ه در يکی از هم رود ک ان س واه آذربايج ران آزادی خ اد س ه ي م ب ف ديگری ه تصني
 :بخواند

يام نشاط                                                     باد خزانی ، زد ناگهانی ، کرد آنچه دانی             برهم زد ا
 و روزگار کامرانی

کردم                                      ظلم خزان کرد ، با گلستان کرد ، دانی چسان کرد؟               من  که  آنسان 
 ، به دور زندگانی با زندگانی

هر چند در اين زمينه سالها قبل در کتابی بحث کرده ام و اشعار تصانيف نيز - تصنيفهای عارف   
حدود عارف در  ه  ذارد ک ه گ توان ناگفت می  يز ن ا ن ن ج در ديوانش به چاپ رسيده است ولی دري
اله ی اول ارده س ای چه اريخ گوي امل يک دوره ی ت ه اشعارش ش اخته است ک بيست تصنيف س

ته است.مشروطيت ايران است    ران ، گف به ته اتحين ملت  به مناسبت ورود ف که  با تصنيف شور 
 :آغاز می گردد

ت     ان از فراغ ردم                                                                                                         ای ام م
 از اشتياقت

 از که گيرم سراغت

مد           نان آ يوسف                                                                                              مژده ای دل که جا
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 از چه به کنعان آمد

 دور مشروطه خواهان آمد
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 :و با تصنيف ديگری که بدرقه ی کابينه ی سياه شده است انجام می پذيرد 

ازا              چشمم                                                                                    ای دست حق پشت و پناهت ب
 آرزومند نگاهت بازا

ازا   پاهت ب ت س وده ی مل ان                                                                                        وی ت قرب
 کابينه ی سياهت بازا

م جان که نسي ن  ستبداد داشت ، همي خاطرات تلخی از دوره ی ا ه  آنچه معلوم می شود عارف ک
ا بخش آزادی وزيد ، با دلی پراميد و قدمی استوار ، به پيش آهنگان مشروطيت ايران پيوست و ب

اری           ه از بسي د ک ی نکشي ی طول د ، ول دم ش ن راه همق ا دري ام  آنه ه تم د ، چ د گردي ا ناامي از آنه
د       ا دي م آنه ان خود را از چش دبختيهای هموطن اس شعر و.ب د و در لب ان کشي غ زب ن جهت تي ه اي ب

 .آهنگ با آنها سخت به مبارزه پرداخت

گفته های او هر چند بسيار مؤثر بود و همينکه عارف تصنيفی راجع به وضع اجتماعی روز می
شهر ساخت و در يکی دو محل می خواند ، دهان به دهان می گشت و به همه جا می رسيد حتی 

می بخشيد                                      أثير ن ند ، ت ثر ک د ا ه باي ها ک ی در آن اده ی: به شهر هم می رفت ، ول گروهی مست ب
 .خود کامی بودند و دسته ای در پی جبران ايام ناکامی

خود ، در همين موقع بود که جنگ بين الملل اول آغاز شد و عارف نيز مانند بعضی هم مسلکان 
ند تاد مان ار فرس اد گ ه ي د تصنيف ب کار نشست و چن مهاجرت کرد ولی در خارج از ميهن نيز بي
ا ات آغازه ين ابي با ا که  تصنيف چه شورها و ارمنستان که قبلا ذکرش گذشت و تصنيف ديگری 

 :می شود

ه          ه ب ه ب ان زده ای ، ب ف پريش ر زل انه ب ر                                                               ش ت ب دس
 منظره ی جان زده ای ، به به به

به من بی سر                                                         آفتاب از چه طرف سر زده امروز ، که سر           
 و سامان زده ای ، به به به

ی ار خود را گرفت ول ه ی ک ران برگشت و دنبال ه اي د سال دوری از وطن ب د از چن الاخره بع ب
اء رای ابن يات ترک ب صفهان در تصنيف ب روز به روز نااميدتر شد ، چنانکه در موقع رفتن به ا

 :بشر از خداوند طلب مرگ کرد

ردی نکردی       ر ، ک م ای خدای دادگ ه                                                                      رح ا ب ای بق
 فرزند بشر، کردی نکردی 

ان درد اطی يافت ، درم اره نش اعر افسرده دوب د ، ش ان آم ه مي وری ب تی گفتگوی جمه سپس وق
مملکت را انقلاب دانست و سرود جمهوری ساخت ولی چون درين آخرين سرود ، جمله ای گفت
گری ه صورت دي عد اوضاع دگرگون شد و ب ود و در روزهای ب وب آن روزش ب که کمال مطل
امرادی نزوا و ن جلوه نمود ، او هم خاموشی گزيد و باقی عمر را در دره ی مراد بک همدان به ا

 .گذرانيد
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قام                       افشاری  و   دشتی   تصنيف های عارف مانند دل غمگينش پرسوز بوده و شايد به همين جهت م
ده است                           او در.را که يازده تصنيف درين دو پرده ساخته ، برای ابراز احساسات خود مناسبتر دي

ه ه دردش ب رده است ک اخته ، آروز ک اه س ه گ رده ی س والش در پ ه در ط انيفش ک ی از تص يک
 :درمان برسد
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ه درمان رسد ، چه می شه                     شب هجر                                                                اگر درد من ب
 اگر به پايان رسد ، چه می شه

سر من اگر                                                                    اگر بار دل به منزل رسد ، چه می شه            
 به سامان رسد ، چه می شه

شد                                 ما.ولی درد او هم مانند بسی صاحبان درد ، درمانی نيافت چنانکه خودش هم مدتها فراموش  ا
شعر که  عارف  اگر روزی حسابی در کار باشد ، ملت ايران بايد به داشتن تصنيف سازی چون 
هم پس از وز  که هن ه اين د ن و آهنگش در بيداری مردم تأثير بسزا داشته است ، بسی افتخار نماي
ن گاه اب ه آرام قبرش نباشد و کسی ب اينکه بيست و يک سال از مرگش می گذرد سنگی بر روی 

 :سينا می رود بی توجه پا برمزار او گذارد و نداند آنجا کسی خفته است که گفت

د                  د مان د عشق ،                                                      به غير عشق ، نشان از جهان ، نخواهن بمان
 وليکن جهان نخواند ماند

 : بی جهت نبود که نبود که وقتی ناله ی جانسوز عارف را شنيدم که گفت 

به سر زد                                                   صدای ناله ی عارف به گوش هر که رسيد           چو دف 
 و چون چنگ در خروش آمد

نامی از عارف شوريده خاموش نماندم و درين سرگذشت که قسمتی از آن مصادف با ايام اوست 
 .بردم

ه ی - مقام عارف   به خام مه ی دلچسبی  خودش و مقد م  ه قل هر چند ديوان عارف با سرگذشتی ب
شاعر يد از اهميت  شد ولی با ه می با شده است و در دسترس هم دکتر رضا زاده ی شفق چاپ 

عی: تصنيف ساز درين جا نيز سخن گفته شود             عارف اولين تصنيف سازيست که مضامين اجتما
کرده و موسيقی اس شعر و آهنگ مجسم  و افکار سياسی و انتقاد از اوضاع زمان خود را در لب

وده است            ود نم ی خ ار آزادی خواه ی و افک د انقلاب غ عقاي ر و تبلي يله ی نش ام.را وس ن مق او دري
ن ترع اي ران مخ وان وی را در اي ی ت ت م ار مخصوص است و در حقيقي ليقه و ابتک صاحب س

 .سبک دانست

ی ود ول کاملا مناسب ب رام  عارف زاده ی انقلاب مشروطيت است و دوره ی او برای نشر اين م
همين که اوضاع سياسی تغيير کرد و دوران کوتاه مشروطه ی ما تنها ظاهرش ماند و معنايش از
شاعری شعر و  تر  دست رفت و مقدمات ديکتاتوری فراهم شد ، او چون مرد اين ميدان نبود ، دف

 .را پيچيد و کنار گذارد

ند ، وی را م دار ند ، حق ه ادی می کن راو نق د و ب می دانن اهل ادب مايه ی شاعری او را کافی ن
ست أثيری بسزا کلام و آهنگ او ت نمی توان شاعر بزرگی ناميد ولی تصنيف ساز ماهريست در 

ه های قشنگ و روش.چنانکه بعضی از تصانيفش هرگز کهنه نخواهد شد               با و جمل های زي ه  نغم
 .مطلوبی که در ساختمان اين ترانه ها به کار برده ، تراوشی از يک ذوق بسيار لطيف است
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ه يکی از خواص آهنگهای عارف ، غم و اندوهيست که سراسر تصنيف های او را فرا گرفته و ب
بدبين ناراضی کر  سرده و روح پژمرده و ف ار يک دل اف خوبی نشان می دهد که اين نغمات ، آث

ود          رده ب اد ک ار در او ايج ار را وضع روزگ ن افک تانه ی عارف.است و اي احساسات وطن پرس
ن.بسيار شديد و او يکی از مخالفان سرسخت حکومت خود مختاری و طالب جمهوری بود             به همي

 .جهت تصنيف خاصی برای اين موضوع ساخت

  تلفيق شعر و موسيقی

ق شعر و حاظ تلفي اصولا وقتی گوينده ی شعر و سازنده ی آهنگ ، يکی باشد ، بايد تصنيف از ل
ن عارف ازي های  وارد ، تصنيف که در بعضی م صورتی  د در  کار درآي ار خوب از  موسيقی بسي
ه در تقطيع شعر مرسوم است ، مانطور ک دن ، ه قع خوان که در مو ی نقص نيست چنان نظر ، ب
ا شود ، ي می  ده  احتياج به افزودن ضمه ی اضافی پيدا می شود ، يا در وسط کلمات ، آهنگ بري

جانم ،.نصف يک کلمه که بخودی خود معنی ندارد تکرار می گردد        ان ،  د ام همچنين کلماتی مانن
 .خدا ، حبيبم ، طبيبم ، عزيزم زياد به کار رفته است که ممدوح به نظر نمی رسد

 :برای روشن شدن مطلب به اشعار زير که نمونه ای ازين نکته هاست مراجعه نمائيد

مردم                                                                                                   ای امان از فراقت ، امان       
 از اشتياقت ، امان

ان        مان(                                                                                              از که گيرم سراغت ، ام ا
 )امان امان امان

د) امان(ملاحظه کنيد در اين چهار مصراع ، هشت بار کلمه ی              تکرار شده يا در تصنيف ذيل چن
 :مکرر گشته است) خدا(و ) جانم(بار کلمات 

ه کردی     م چه در پيمان انم (نمی دان و                                                                                )ج ت
 ليلی وش مرا ديوانه کردی

جانم         ( نه کردی  نه                                                                                                 جانم ديوا ديوا
 )کردی خدا ديوانه کردی

فتی                 جا گر در دل من  شد ان انم (چه  مکان                                                                             )ج
 در خانه ی ويرانه کردی

انم    ( ردی ج ه ک انم ويران ه                                                                                             ج ويران
 )کردی خدا خدا ويرانه کردی

دهمرغ و    زاغ و    گشتهمچنين درين تصنيف علاوه بر کلمات خدا و جانم کلمه های                   نيز تکرار ش
 :است 

 چمن شد ) و جانم گشت و خدا گشت و(هنگام می و فصل گل و گشت 

pdf.tarikhema.ir                                                                         



 زغن شد) جانم زاغ و خدا زاغ و(در بار بهاری تهی از زاغ و 

 قفس بهر وطن شد) جانم مرغ(دلتنگ چو من مرغ 

 :يا درين تصنيف که زيباترين آهنگ های اوست چه اندازه مکررات زياد است 

 )...می کنم(زبان ساز می کنم ) جهان پر از غم دل از(جهان پر از غم دل از 

ی           ود ، راز درون ا نم ه افش رس ک ود راز(ز اشک پ ی ، نم ود راز درون ی ، نم ود راز درون نم
 ).درونی

شود                          می  ی دگرگون  به کل ه.درين تصنيف ، آهنگ طوری خوانده می شود که معنی شعر  عنی ب ي
 :سکوت شود ، به اين ترتيب ) ما(عوض اينکه بعد از کلمه ی 

 بمانديم ما ، مستقل شد ارمنستان

 :مکث می شود و به اين صورت ادا می گردد) مستقل(بعد از کلمه ی 

 بمانديم و ما مستقل شد ، شد ارمنستان ، منستان ، منستان ، شد ارمنستان

مه ی                ) ما(ملاحظه می نمائيد که علاوه بر واو عطف که قبل از                   ان (می آيد قسمتی از کل )ارمنست
 .هم که به تنهائی بی معنی است چند بار تکرار می شود
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هم ائی  البته آنچه امروز به نظر ما نقص می آيد ، در آن زمان شايد عيب نداشت زيرا تصنيف ه
ه سعی داشت ک هم  عارف  ود و  شد ازين جهات خالی از نقص نب می  که قبل از عارف ساخته 
تز نوشته ام حذف ه در پران د را ک مات زائ تی کل که وق وزن عروضی شعر از دست نرود ، چنان
کرد و د تکرار  مات را باي ن کل ندن آهنگ ، اي ی در خوا کنيد ، نقصی به معنی وارد نمی شود ول

 .گرنه نغمه ی تصنيف خراب می شود

م ديگر عد از او ه صرف نظر ازين نکته ها ، ترانه های عارف در نوع خود بی نظير است و ب
کسی پيدا نشد که کلام و آهنگش مانند او تأثيرداشته باشد ، هر چند زمانه هم اين اقتضا را نداشت

عارف ،. که شاعر به ذوق خود شعر بگويد و در گفتن ، آزاد باشد             به همين جهت بود که پس از 
شاعران ديگر، تصنيف وطنی نسرودند و از گل و می و عشق و معشوق که زيانی به جائی نمی

 .رساند سخن گفتند چنانکه هنوز هم بازار اين سبک رواج دارد

ه بعد از ميرزا ابوالقاسم عارف قزوينی ، کار تصنيف سازی از لحاظ شعر و آهنگ تقسيم شد ب
هار     اين ترتيب که نخست ، موسيقی دانها آهنگ را ساختند و بعد گويندگانی مانند                     ملک الشعرای ب

ها را قبلا نوشته اموحيد دستگردی   و   نه ای از آن ه نمو  و چند شاعر ديگر ، اشعار را سرودند ک
تند و ه اوزان شعری توجهی نداش ند و ب ه بود ساختن نغم بنابراين چون آهنگ سازان تنها متوجه 
شاعران هم به تدريج از تکرار کلمات خسته شدند ، موضوع وزن عروضی ، در تصنيف سازی
ئی جاد هجا سبب اي کار  از بين رفت و اين نوع اشعار از قيد اوزان متداول آزاد شد و شايد همين 

تنها شاعری که پس از عارف در سرودن تصنيف ، شعر و آهنگ را خود گفت.گرديد) سيلابی(
د                       محمد علی امير جاهد    د آم ان خواه به مي سخن  يز  ع خود از او ن ه موق ه. است که ب بخصوص ک

عه ی پس از مطال توان  می  ديوان او تازگی با نت آهنگهايش به وضع دلپسندی چاپ شد است و 
 .کافی درباره ی آن اظهار نظر نمود

 محمد علی اميرمجاهد) ١٣٠شماره (
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ازه.باقی ماند يک نکته که ارزش اخلاقی و اجتماعی عارف را مطالعه کنيم                    حترم اج خواننده ی م
ه وانش ب ه در دي دن سرگذشتش ک با خوان کس  را همه  نويسم زي خواهد داد که ازين بابت چيزی ن

ازين گذشته بنا به نوشته ی دکتر شفق ، خود.چاپ رسيده است مطلب را به خوبی درخواهد يافت              
گران رای دي ن خصوص حقی ب خويش روا داشته و دري بود در حق  عارف آنچه دشمنی ممکن 

پس من هم درين باره سکوت می کنم و با شعری از حافظ ، داستان عارف را.باقی نگذاشته است    
 :به پايان می رسانم

باش                  خود را  برو  و  د ت هر کسی                                                                  من اگر نيکم اگر ب
 آن درود عاقبت کار که کشت
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 شاگردان درويش

جای د و  ه ان رده و شهرت يافت درويش خان شاگردان بسيار داشت که از ميان آنها برخی ترقی ک
 :آنست که از چند تايشان سخنی گفته شود 

ده - حسينقلی غفاری   يز دي ی را ن ا حسينقل از جمله بهترين شاگردان درويش بود که قبلا مکتب آق
ود  تاد ، او را.ب د اس د و می گوين ه ان ر دانست اگردان ديگر درويش ، برت ار از ش وی را در سه ت

لعصاره ی درويش   جانشين خود می دانست حتی بعضی او را             گفته اند ولی متأسفانه پنج سال قب
 .رخت از دنيا بربست ١٢٩٩سالگی در  ٢٩از فوت درويش ، در سن 

د                               - شکری ده ان يده او را شکری نامي ه اختصار کوش ه دوستانش ب وی از.نامش شکراالله است ک
ود و      ام ب ک نظ عبه ی موزي اگردان ش وا(ش رادر) هوب يقی را از ب ات موس ت و تعليم ی نواخ م

 .بزرگتر خويش اسمعيل قهرمانی فرا گرفت ، سپس شاگردی درويش را پذيرفت

ياد کی  به ني وانش از او  بود و شاعر مزبور در دي اين نوازنده را با عارف انس و الفتی به سزا 
شاعر را داشته.می کند  معلوم می شود مردی درويش مسلک و بردبار بوده که تاب معاشرت آن 

رده است                          ن ک ه.است و عارفی که از همه بد گفته و به هنر هيچکس ايمان نداشته از وی تحسي البت
ی شکری يدند ول می جوش عارف  با  استادان ديگر که تحمل اين رفتار ناستوده را نداشتند ، کمتر 
ه ستيز نگرفت دم فرو بسته و چيزی مخالف ميل شاعر نگفته و به همين جهت عارف هم با او سر 

 .است

 )خواننده(نفراول از راست ، شکری نوازنده ی تار، نفردوم حبيب اصفهانی ) ١٣١شماره (

ضربی را با موزيک داشته آهنگهای  ه  سابقه ای ک شکری مردی با احساس بوده و در نتيجه ی 
در.پنجه اش در تار لطيف و شيرين و نرم بود و روشی دلنشين داشت                 .نيز خوب می نواخته است    
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 .حقيقت بايد گفت تابع ذوق بود نه در بند رديف

***** 

وی از نغمات.در خانواده اش کسی اهل ساز نبود             .به دنيا آمد    ١٢٧٦در سال    - علی محمد صفائی    
کرد و پس از تار شروع  نواختن سه  موسيقی لذت می برد و در سن پانزده سالگی پيش خود به 

بود                                       نا  واختن آش ه ن دازه ای ب تا ان نزد درويش رفت  يم  سطه ی.سه سال که برای تعل ه وا ضمناً ب
ارت کار مه ن  دی دري د از چن شد و بع ساز  ين  ار داشت مشغول ساختن ا ه سه ت که ب علاقه ای 

رد                    .بسيار يافت  کارمی ب ه  سه.مخصوصاً در ساختن کاسه ی ساز ظرافت و سليقه ی مخصوص ب
 دارای  تارهای ساخت او از لحاظ صنعتی

 شکری در روزهای آخرزندگانی) ١٣٢شماره (
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هد                    ی نشان می د ازک.اهميت بسيار است و لطف ذوق او را به خوب ار ترک ن د سه ت نامبرده چن
وده است        زئين نم تخوان ت ا صدف و اس ا را ب اخته و آنه ه.س رای نصرالدول ه ب ا را ک یکی از آنه

ای اعتمادی ساخته بود در روی صفحه ، دسته گل کوچکی از صدف به کار برده بود ولای ترکه
ار              ه ت ام آن را س ت و ن اری داش دف ک يز ص ان آن ن یبرلي راغ م ور چ ه در ن ود ک ذارده ب  گ

 .چند سه تار دیگر ترک پهن هم داشته است.درخشيد

نمونه های بسيار خوبی از سه تارهای وی هم اکنون در دست علاقمندان و هنرمندان موجود می
 .باشد که هر یک در مقام خود زیبا و بهترین اثر یک صنعتگر با ذوق به شمار می رود

نواختن آن به  ائی  ساعتها در گوشه ی تنه انيد  می رس جام  ه ان تار را ب سه  نامبرده وقتی ساختن 
ه شکی ک ها قطرات ا مشغول می شد و چنان سرگرم خيال خود بود که به کسی توجه نداشت و تن

 .روی گونه هایش می غلتيد بهترین تسلای او بود

 عليمحمد صفائی) ١٣٣شماره (

صفائی اندامی داشت لاغر و چهره ای گندم گون و مردی بود بسيار حساس و عصبانی و گوشه
بود                          .نشين و مردم گریز      ات ن ا و مادی کر دني به ف اطن داشت و  سه.در حقيقت صفای ب خود  برای 

آن را در زیر پالتو یا عبا می گرفت و با تنی چند از دوستان.تاری ساخت که کاسه اش کتابی بود        
ی ت و م ی نشس ت م اموش و آرام و دور از جمعي ائی خ بزه زار در ج ار س ميمی در کن ص

ود                                   .نواخت خم ب ساز  سرش روی کاسه ی  با معشوق.وقتی ساز می زد چشمانش بسته می شد و 
ی ه دل م الی داشت و ب ازش ح ی ریخت س کها م ت و اش ی گف ا م ار، رازه ه ت ود س ی آزار خ ب

 .سعی می کرد پنجه های استاد را تقليد کند.نشست

ه وی داد                                 دالی ب بود ، م ه ساخته  ائی ک سه تارهای زیب صنعتی و  در.درویش خان برای کارهای 
الگی در ل و دو س د و در سن چه ون کشي ه جن ارش ب د و ک لال حواس ش ار اخت ر دچ اواخر عم
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 .بدرود حيات گفت ١٣١٨

***** 
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 )قوام السلطنه(عبداالله دادور 

پدرش ميرزا علی خان قوام السلطان اهل دانش و ادب بود که با مردم دانشمند و با ذوق معاشرت
 :داشت مانند

ه) پدر غلامحسين بنان   (بنان الدوله    که آوازی خوش داشت همچنين ناصر سيف و ضياء رسائی ک
م ل فضل ه يقی اه ات موس ر اطلاع لاوه ب ه ع دی صلحی ک د و مه ظ و خوش صوت بودن واع

وت می.بود که ف ی خان  يد عل یکی از منشی های پدرش فخيم دفتر کمانچه و سه تار می زد ، س
زد و بعدها رئيس موزیک خراسان شد ؛ ميرزاعبداالله استاد سه تار نيز هفته ای یک شب به خانه
با ذوق در  بزم پ اش می آمد و عزیز تار زن و منشور ضرب گير هم ماهی یکی دو شب مجلس 

 .دادور را با حضور خود رونقی به سزا می دادند

ال   داالله در س ر ١٢٧٣عب ای دلپذی ا نواه ی ب د و از کودک ا آم ه دني انون ذوق و ادب ب ن ک درچني
زبان فرانسه  وقتی به سن تحصيل رسيد ، به مدرسه ی دارالفنون رفت و بعد                 .موسيقی مأنوس شد    

هنگامی که مشغول تحصيل بود علاقه ی بسياری.را مخصوصاً درمدرسه ی سن لوئی فرا گرفت         
ال خود را دنب ه فرزندش تحصيلات  بود ک ل  درش بيشتر مای به فرا گرفتن موسيقی داشت ولی پ

ازه ی        .نماید ار (وقتی شنيد عبداالله از مغ قات) مارک ده و در او سه تومان خری ه قيمت  تاری ب سه 
ه درویش فراغت می نوازد ، نخواست عشق هنری فرزند را خاموش کند و وی را به استاد زمان

 .خان سپرد که با روش صحيح کار کند به این شرط که تحصيلات خود را ادامه دهد

قتی در سن                    برد ، و یاد ن در را از  نزد ١٧عبداالله نصيحت پ سالگی تعليمات صحيح موسيقی را 
می.استاد شروع کرد کار درس و تحصيل را نيز کنار نگذارد             ار  هم سه ت هم مدرسه می رفت و 

تی خدمات دول مام شد و وارد  ه تحصيلاتش ت سال ک زد و شوقی بسيار داشت چنانکه پس از پنج 
نده ی زبر دستی شده انيد و نواز گردید ، دوره ی موسيقی درویش را نيز با موفقيت به اتمام رس

ود ار.ب تاد ضرب ک ان اس ا حاجی خ ای ضربی ب رفتن آهنگه نر و فراگ ل ه رای تکمي م ب دتی ه م
مرین و ممارست.کرد به ت ود و  تار ب هر چند پيانو داشت و گاه به گاه می نواخت ولی عشقش به 

افی از ردیف ه ی ک رد و مای کار ک ا  ظم الحکم نزد منت هم  این ساز علاقه ی بسيار داشت چندی 
 .موسيقی ایرانی بدست آورد

ه هم ب ا  د و ب ل می دادن ستانه ای تشکي که جلسات دو بود  ين  در آن موقع رسم جوانان با ذوق چن
د خان شاط و مجي با نصراالله ن هم  خان  داالله  ند عب می پرداخت تکرار و تمرین کارهای ذوقی خود 
ل می سمعيل نشاط تشکي نزل ا جلسه ی هفتگی داشتند که با حضور استاد خود درویش خان در م

ین نصيحت درویش.شاگردان ساز می زدند و استاد اظهار نظر می کرد          .یافت مخصوصاً دادور ا
 :خان را هرگز فراموش نکرده است

ما اگر د ، ا رده ای اگر بتوانيد ساز بزنيد ولی از نواختن خودداری کنيد ، به خود و دوستانتان بد ک
بد دا  ا و خلق خ نتوانيد خوب بزنيد یعنی استعداد این هنر را نداشته باشيد و باز هم بزنيد ، به رفق

به.کرده اید  ار را  دادور از کسانی بود که استعداد داشت و پند درویش را هم به کار بست و سه ت
مروز.جائی رسانيد که درویش خان بعد از حسينقلی غفاری ، وی را بهترین شاگرد خود دانست                     ا

 .هم هنرمندان واقعی هنر او را ستایش می کنند و وی را استاد سه تار می دانند
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ته و را گرف عی ف ه ذوق طبي ها آن را ب شته تن ادی از موسيقی ندا تفاده ی م اه قصد اس يچ گ دادوره
ه است  ود دانست ونس خ ترین م د.به يقی هستن ه اهل ذوق و موس ه هم وانيش ک تان دوره ی ج دوس

يز هر مانند رکن الدین خان و عبداالله اشرفی و علی مبشر و حاج آقا محمد ایرانی مجرد که آنها ن
کدیگر جلسات ا ی هم ب وز  ند هن یک به نوبت خود از علاقمندان یا استادان معروف موسيقی هست

د   تانه دارن وند                .دوس ی ش وظ م رگرم و محف يقی س ات موس ا نغم د و ب ی نشينن م م ن.دور ه ه ای البت
سفانه اشخاص قصد تظاهر ندارند و شاید هم نخواهند مردم آنها را آشنا به این هنر بدانند زیرا متأ

 .هنوز در مملکت ما ارزش واقعی هنر بخصوص موسيقی شناخته نشده است

بان من می دانستم که قوام السلطان از سن بيست سالگی وارد مشاغل دولتی شده و چون خوب ز
ارکرده ١٢٩٩خارجه می دانسته اولين ماموریتش در گمرک بوده و تا سال                     در وزارت دارائی ک

دی دادور       ویش مه ه عم ع ک ن موق ه  (سپس در همي وق السلطن ر) وث ه وزی ه ی مشيرالدول در کابين
م اداری و ای مه غل ه واره ش رده و هم ل ک گ منتق ه وزارت جن م ب رادرزاده را ه ده ب گ ش جن

 .نظامی داشته و دارد

ید ، چنانکه ان آ ه مي ن سرگذشت ذکری ب هد از او دری با این مقدمات تصور می کردم شاید نخوا
ا گفت          رخلاف آنه ی دادور ب د ول ن طور فکر می کنن ه همي انی ک د کس ه: هستن ی ک یکی از علل

موسيقی ما عقب مانده است همين بوده که اشخاص بی شخصيت صاحب این هنر شده و نتوانسته
اند مقام هنری خود را آن طور که باید حفظ کنند و ذکر نام کسانی که در موسيقی ایرانی صاحب
بردن الا  رای ب ند ، ب شته و از موسيقی ارتزاق نکرده ا گری دا غل دی د مشا مقامی هستند هر چن
ا فراموش می شئونات موسيقی کمک مؤثریست ، چه این افتخار باقی می ماند و سایر منصب ه

وام السلطان ،.شود ه خلاف ق اران ، ب فانه برخی محافظه ک ه متاس اینست طرز تفکر صحيح ک
ی يب و تحصيلات حساب که ترت ی او  سرگردانند ول شته  ام گذ ها و اوه هنوز هم در وادی اندیشه 
ر برای هن داشته و به کشورهای اروپا نيز چند بار مسافرت کرده و قدر و ارزشی را که دیگران 
وع ن ن نه ، ای لک متمد خود قائلند ، به چشم دیده است ، همانطور فکر می کند که امروزه در مما

 .مطالب را موشکافی می نمایند

ود که اهل ذوق و شعور ب تانم  دادور می گفت چند سال قبل که در اروپا بودم برای یکی از دوس
 :مرد انگليسی با دقت تمام ساز مرا شنيد و گفت . سه تار زدم

يم ،( ظر کن اگر از جنبه ی علمی که موسيقی اروپائی ازین جهت به کمال رسيده است ، صرف ن
يقی شرقی         وی و روحی ، موس اظ معن ه) (از لح واهيم درج ر بخ ایسته ی اهميت کافيست و اگ ش

ان.اول موسيقی ایرانی         :) (بندی کنيم باید بگوئيم      دی و درمي ارم هن دوم عربی ، سوم ترکی ، چه
 موسـيقـی .ممالک مشرق زمين ، موسيقی ایرانی از همه بيشتر به ایـن مقصـود نزدیـک است
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 موسی معروفی) ١٣٤شماره (

شد                                      ايرانی را   ته با خواب رف ه  با آهنگ آن ب نونده  ه ش ين.می توان به آبشار ملايمی تشبيه کرد ک ا
هد و مش می د گان را آرا نواهای دلپذير ، موجب راحت روان و آسايش جانست و اعصاب خست
ن حالات را بوده است اي شهری  مردم  سات  مخصوصاً آهنگهای محلی که کمتر تحت تأثير احسا

 .)بيشتر جلوه گر می سازد

***** 

ين الملک                 - موسی معروفی     د اسمعيل ام د محم سال            ) برادراتابک (فرزن ه در  در ١٢٦٨است ک
د     د ش ران متول ان.ته ول آن زم ه ی معم وم قديم ل عل ا او تحصي ی ب ی و جوان دوران کودک

ای موسيقی.گذشت ا آهنگه به زودی ب ود ،  دان معروف ب چون خانه ی آنها محل آمد و شد هنرمن
 .مانوس گرديد و سه تار آقا يوسف صورتگر هم دراو بی تأثير نبود

يانوی عدد پ ا دو  سالن های آنج لی داشت و در  ارت مجل ا و عم باغ زيب پارک پدر موسی خان ، 
د سماع.موسی خان پيش خود به نواختن پيانو مشغول شد         .خوب بود  استادان معروف آن دوره مانن

وای ا و ن ت آنه ان از مصاحب ی خ د و موس ی آمدن اد م ه ی او زي ه خان ی ب ا حسينقل حضور و آق
 .سازشان برخوردار می شد و به نواختن تار شروع کرد

رد و معروفی از خان ب زد درويش  عمويش محمد حسن اتابکی استعداد او را دريافت و وی را ن
اد ١٢٩٧سال   رين زي کافی داشت و تم ار پرداخت و چون فرصت  رفتن ت نزد آن استاد به فرا گ

ی.می کرد ، به زودی در نواختن تار مهارت يافت             تمام رديف موسيقی ايرانی را از استاد به خوب
 .فرا گرفت و به دريافت مدال طلای تبرزين و تصديق نامه ی کتبی نائل آمد

قدمات موختن م ه آ شروع ب رين  خان هنگ آف سپس علاقه به فراگرفتن نت پيدا کرد و نزد حسين 
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ود و در      يقی علمی نب رد جزء ١٣٠٢موس ه ی خود را تأسيس ک ری مدرس ی خان وزي ه علينق ک
ل يدار او نائ ه د ار ب ن ب رای نخستي ه ب ود ک جا ب د و در آن اولين شاگردانی بود که به آن مدرسه آم

 .آمدم

کاردار                           ا حقيقت ، جدی و پشت  تی.معروفی مرديست درويش ، با ايمان ، دانشمند ، ب چون خدما
يد يه است با الهای آت ه س وط ب ه ساخته مرب های بسياری ک رده و آهنگ  ی ک که به موسيقی ايران
ن لد دوم اي له ی سرگذشت او را در ج م و دنبا ا کن ه معرفی او اکتف ن مختصر ب ه همي ا ب ن ج دري

ويسم                       .کتاب مورد بحث قرار دهم       می ن له  معروفی کسی:همين قدر به طور اختصار در يک جم
ی بان موسيقی مل است که تمام معلومات موسيقی خود را روی کاغذ آورده و بهترين حافظ و نگه

 .ما بوده است و نتيجه ی زحمات او همواره مورد استفاده ی اهل اين هنر خواهد بود

 موسی معروفی) ١٣٥شماره (

***** 
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بالا خان    پدرش  .در خانواده ای اهل ذوق و موسيقی به دنيا آمد            ١٢٨٠در سال    - مرتضی نی داود  
ود          ها ب خو.نوازنده ی ضرب ، و موسيقی شغل خانوادگی آن نر  ن ه با ای کی  خان از کود مرتضی 

تند ، ذوق موسيقی او را تحریک نائی داش درش آش گرفت و شنيدن ساز نوازندگان مختلف که با پ
تعداد او.و تربيت کرد      ه اس درش ک می نواخت و پ او اولين نغمات را بدون استاد پيش خود با تار 

بود                          لی  قا حسينق ه از شاگردان آ سپرد ک پس از.را دریافت ، فرزند را به رمضان خان ذوالفقاری 
تاد لی خان اس دو سال رمضان خان وی را نزد استاد خود برد و مرتضی خان شاگردی آقا حسينق

 بعد ازآقا حسينقلی ، مرتضی .تار را به جان و دل خریدار شد

 مرتضی نی داود) ١٣٦شماره (

فت به دریا تا موفق  رد  ها ب يز فيض  خان به مکتب درویش خان روی آورد و از هنر آن استاد ن
 .مدال مخصوص تبرزین گردید

کرد و ئر  ار دا مرتضی خان نيز مانند پدر خود موسيقی را شغل خویش قرار داد و کلاس مشق ت
د.سالها به تعليم این هنر مشغول بود        خود درویش خان آهنگهای بسياری مانن تاد  وی به سبک اس

تغال دگی اش ه نوازن الها در مجالس انس اهل ذوق ب د و تصنيف و رنگ بساخت و س پيش درآم
 .داشت

اهور است از او سروده و در م ار  را ی به آهنگ تصنيف مرغ سحر که اشعار آن را ملک الشع
 :می باشد

کن       مرا                                                                                                 مرغ سحر ناله سر  داغ 
 تازه تر کن

ن قفس را  برشکن                                                                                           ز آه شرربار ای
 و زیرو زبر کن
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ج قفس درا           ه ی                                                                                         بلبل پربسته ز کن نغم
 آزادی نوع بشر سرا

شرر                                                                             وزنفس عرصه ی این خاک توده را             پر 
 کن

شيانم ،                                                                                                   ظلم ظالم ، جور صياد       آ
 داده بر باد

ت   ک ای طبيع دا ای فل ام                                                                                                ای خ ش
 تاریک ما را سحر کن

ار است      ه ب ل ب ار است ، گ و به ر                                                                                       ن اب
 چشم ، ژاله بار است

لم             چون د فس  تنگ و                                                                                                         این ق
 تار است

ن        ن در قفس ای آه آتشي عله فک دست                                                                                    ش
 طبيعت گل عمر مرا مچين

ن           گل ازی ازه  ر                                                                                   جانب عاشق نگرای ت بيشت
 کن بيشتر کن بيشتر کن

 مرغ بيدل ، شرح هجران ، مختصر کن
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نی راهيم منصوری و خوانندگا ضمناً با نوازندگانی مانند علی اکبر شهنازی و رضا محجوبی و اب
ذارد                               گار گ ه یاد نی.چون قمرالملوک و ملوک ضرابی مأنوس گردید و صفحات بسياری از خود ب

تداران موسيقی داود مردیست خوش محضر و بااخلاق و منظم و مهربان که همواره همه ی دوس
د         وده ان اطن او ب فای ب ذوب ص ه در.از مجالست او راضی و مج دگانيست ک ن نوازن وی از اولي

به کارهای د و  خود می زن برای  رادیو تهران شرکت کرد و اکنون چند ساليست که ساز را فقط 
ه.تجارتی مشغول است    ی شهرت ب ند ول وده ا برادران و خواهران مرتضی همه به موسيقی آشنا ب

 .سزائی کسب نکرده اند

***** 

ندان - ابوالحسن صبا  ا ذوق و همواره در مصاحبت هنرم یب و ب ال السلطنه مردی اد پدرش کم
د ١٢٨١ابوالحسن در سال    .زمانه بود و خود به موسيقی آشنائی داشت و سه تار می زد                 يا آم به دن

 .و پدرش اولين مشوق فرزند به فراگرفتن موسيقی بود

شد ود سبب  ی ب ير خوب خانمی موسوم به ربابه که ندیم عمه اش و تصنيف خوان ماهرو ضرب گ
نواختن سه.که صبا بيشتر به موسيقی مأنوس گردد        دی  ه چن نخستين استاد او ميرزاعبداالله است ک

 .صبا بعدها زدن این ساز را در مکتب درویش خان تکميل نمود.تار را به وی آموخت

هنر دوست از والحسن  ه اب بود ک ن  شود ، ای نا  ه همه ی سازها آش پدرش علاقه داشت که صبا ب
کبر شاهی ، ضرب ی ا نتور را از عل که س کرد چنان محضر بسياری از استادان موسيقی استفاده 

 .را از حاجی خان ، کمانچه را از حسين اسمعيل زاده و ویولن را از هنگ آفرین فرا گرفت

ل از   تی قب م ١٢٩٧وق ائی می رفت ه مدرسه ی آمریک رادر.ب ا ب ر و ب صبا دو کلاس از من جلوت
ه ابوالحسن شهرت داشت ک ام شاگردان مدرسه  ان تم بزرگم همکلاس بود و از همان وقت درمي

سال                      .خان اغلب سازها را به خوبی می نوازد               تا  دم  ١٣٠٢بعدها که به شيراز رفتم دیگراو را ندی
ه در آن وقت بهترین دیم ک شدم و از مصاحبت آن دوست ق ری  که وارد مدرسه ی موسيقی وزی

صبا در آن موقع ویولن را خوب می نواخت و در اثر تعليمات.شاگرد مدرسه بود برخوردار شدم        
 .استادانه ی کلنل وزیری به زودی به مقام اولين سوليست ارکستر رسيد

سبک يروان  ندان و پ را هر دو از علاقم توأم است زی سال  د  تا چن ازین پس سرگذشت ما دو تن 
 .وزیری بودیم
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 ابوالحسن صبا) ١٣٧شماره (

گل سر سبد(من در اینجا از صبائی صحبت کردم که بيش از بيست و یک سال نداشت و ما اورا                           
 .وی امروز هنرمند بزرگيست.می گفتيم) مدرسه
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د حق مطلب درسالهای اخير در مجله ها چيزهائی درباره ی او نوشته اند ولی هرگز نتوانسته ان
اميدوارم خداوند مرا توفيق دهد که شرح کارها و خدمات او را چنانکه شایسته ی مقام.را ادا کنند    

ه ی.هنرمندی وی می باشد در بخش دوم این کتاب بنگارم      پس باید خوانندگان عزیز را برای دنبال
 .این داستان به آینده حوالت دهم ، این زمان بگذار تا وقت دگر

***** 

ن سنجری  يقی را دوست داشت      - حسي نر موس ی ه ارغ.از جوان ائی ف ه ی امریک تی از مدرس وق
کرد                              خود انتخاب  تادی  ه اس زد.التحصيل شد نواختن تار را آغاز کرد و درویش خان را ب مدتها ن

رد  ار ک تاد اول.وی ک زد اس اره ن ت و دوب ی داود رف ی ن لاس مرتض ه ک دی ب پس چن س
د     .برگشت نت بودن ه  رفتن قواعد موسيقی.دوستانی داشت که اهل موسيقی و آشنا ب را گ به ف او را 

شعله.تشویق کردند    تياقش  چندی نزد سليمان خان افسر موزیک نت خواند و پيانو زد ولی آتش اش
اند                            به مقصود برس تر  ه او را به ود ک ستادی ب یای ا ما آرام.می کشيد و جو انو می زد ، ا تار و پي

 .نداشت و همواره در صدد تکميل هنرخود بود

 حسين سنجری) ١٣٧شماره (

تافت و از ری ش زد وزی گ ن ی درن ت ، ب لاع یاف يقی اط الی موس ه ی ع اح مدرس تی از افتت وق
د      اگردان او ش ن ش ال    .نخستي ر س ی ١٣٠٢اواخ ا موس ه ب دم ک ه دی ه وی را در آن مدرس ود ک ب

 .معروفی و سليمان سپانلو و چند تن دیگر در کلاس تار به کار مشغول بود

دیری نگذشت که دوست صميمی شدیم و با یکدیگر به تمرین ساز و حاضر کردن دروس نظری
ر.موسيقی مشغول گشتيم     ما دو تن را با هم مهر و الفتی بسيار بود و سالها خوشه چين خرمن هن

شيرین دارد.استادمان علينقی وزیری بودیم      بان بسی خاطرات  یار مهر داستان زندگی هنر ما دو 
ه.که هنوز هنگام شرح و بيان آن نرسيده است          ین سرگذشت ب د و بخش دوم ا یار آم ق ،  اگر توفي

گام ه هن ان را ناب اران مهرب که جمعيت ی دیم  به آن دوست ق هم نسبت  ده  چاپ رسيد ، دین نگارن
 .پریشان کرد و ما را به فراق ابدی خود دچار ساخت ، ادا خواهد شد

***** 
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خود.در تهران متولد شد      ١٢٨١در سال    -ارسلان درگاهی      از کودکی به ساز علاقه داشت و نزد 
ار می زد   رد       .سه ت م می رفت و نقاشی می ک ال الملک ه ه مدرسه ی کم انزده سال.ب بيش از پ

 سالها بعد که صفحات.نداشت که به کلاس درویش خان رفت و شاگرد او شد

 ارسلان درگاهی) ١٣٩شماره (
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 .موسيقيش به نام مستعار در دسترس مردم قرار گرفت موجبات شهرت او را فراهم کرد

شد                   د  ه تارهای پوستی.ارسلان خان به تدریج تار را کنار گذارد و به سه تار علاقمن مخصوصاً ب
ليقه ی سه.که صدای بيشتری دارد زیادتر دلبستگی یافت              با س ندگان  درگاهی امروز یکی از نواز

ل ذوق و ه اه ار دارد ک تان بسي ا دوس د ام ی رس انش نم ه دام س ب ه ک ت هم ه دس ت ک ار اس ت
اعی خود.دوستدارهنر و شيفته ی سازش می باشند            از آن کسانيست که سعی دارد شخصيت اجتم

 را نگاه دارد

 ارسلان درگاهی) ١٤٠شماره (

شاید حق با اوست چه نااهلان چنان مقام این هنر.و ذوق موسيقيش لطمه ای به شغل اداریش نزند               
 .را خوار و پست و مبتذل کرده اند که او هم ميل ندارد به نام نوازنده شناخته شود

نی ه خصوص کسا هر چند در کشور ما هنوز هنر و هنرمند را مقامی نيست اما هنرمند واقعی ب
ردم صاحب وب م م مطل وای سازشان ه د و ن از می زنن رای دل خود س ا ب اهی تنه ل درگ ه مث ک

ه چيز خود می.ذوقست ، ارج و ارزش دیگری دارند      ال آن از هم به دنب مردم  ه  ه ک مشاغل عالي
 .وزیر و امير و وکيل فراوانست اما ارسلان یکيست.گذرند ، دوام و ثباتی ندارد

خوش محضر و دوست داشتنی                       شور و نشاط و. درگاهی مردیست باذوق ، مؤدب ، لطيفه گو ، 
ه.ذوق و عشق جوانيش پابرجاست          د و نغم می لرزان تارش، تارهای دل را  سه  هتزاز سيمهای  ا

 .های طربناک سازش شنونده را به نشاط و رقص می آورد

***** 

ه اینها بودند یادگارهای درویش خان که برخی دیده از زندگانی بسته و بعضی با چشمی نگران ب
جمعی می بينند و خون دل می.آثار موسيقی دوران که به سراشيبی انحطاط افتاده است می نگرند                

ار داری آث خورند و به زبان نمی آورند ، دو تن از آنها هم به کار خود مشغول و در حفظ و نگاه
د     ا هستن ان کوش ه ی.پيشيني ه دنبال با ک والحسن ص ی و اب ی معروف د ؟ موس ا کيستن د آنه ی داني م

 .سرگذشت آنها را انشااالله در بخش دوم خواهم نگاشت
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 نوازندگان ديگر 

ساختن به  شروع  کار شدند و  ه  تند ، دست ب بعد از درويش خان کسانی که ذوق آهنگسازی داش
شاگردعلينقی وزيری    و    حبيب االله شهردار   نغماتی نمودند مانند         ولی چون کلاس تعليم موسيقی و 

نت می دانست در چون  ری  ای وزي ند و آهنگه نداشتند ، نغمات شهردار فقط درخاطر خودش ما
مردم عدها در دسترس  دفترش به ثبت رسيد وتوسط ديگران نواخته نشد و انتشار نيافت تا اينکه ب

 .گذارده شد

تند کافی نداش ه ی  ند و ماي نوازندگان ديگر که بعدها ذوق اين کار را پيدا کردند ، هنوز جوان بود
که شهرت داشت و.که به نغمه پردازی دست بزنند      ها قطعاتی  يب در حدود ده سال تن ن ترت با اي

ود                           تا اينکه     .اهل موسيقی می نواختند ، پيش درآمدها و رنگهای درويش خان و رکن الدين خان ب
بتدريج برخی ديگر از نوازندگان در سازهای خود تسلط يافتند و شروع به ساختن قطعاتی نمودند
راهيم آژنگ ی داود و اب که همه ی آنها را مانند علی اکبر شهنازی ، رضا محجوبی ، مرتضی ن

نی     (می توان از لحاظ آهنگسازی پيروان        چون کلاس) سبک درويش و رک ن اشخاص  د و اي نامي
مدها و ته ی دوم پيش درآ د و دس مشق ساز داير نمودند ، ساخته های خود را به شاگردان آموختن

 .رنگها در اختيار نوازندگان قرار گرفت

درينجا فقط بايد اين نکته را اضافه کنم که.از ابراهيم آژنگ و مرتضی نی داود قبلا سخن گفته ام                     
ه شتر ب مدها بي يش درآ د و مخصوصاً پ در ساخته های آژنگ ، روش درويش و رکنی حفظ گردي
وزن سه ضرب ساخته شد ولی شهرت زيادی نيافت شايد به اين جهت که شاگردان زيادی نداشت

ود    ام ب ار اصلی او در موزيک نظ ه وزن.و ک ثر ب ان و اک هل و آس ه س ی داود ک ای ن ا آهنگه ام
ی ند م اد بود که زي م  ه شاگردانش ه دوضربی بود و او خود ، آنها را در مجالس می نواخت و ب
بل مقايسه نيست ، هر چند نی قا مات درويش و رک با نغ ا  ن آهنگه آموخت ، انتشار يافت ولی اي

 .ساده و دلپذير است اما لطف و معنای ساخته های قديم را ندارد

ی سال                           آغاز ١٣٠٢اکنون هنگام آنست از نوازندگان ديگری هم گفتگو کنم که شهرتشان از حوال
 .می شود و آنها را می توان يادگار پيشينان دانست

***** 

شده - علی اکبر شهنازی   اد  هنر ي ندان  نام خا به  اب  از همان خانواده ی مشهوريست که درين کت
ست                        .است ند.خانواده ای که بيش از صد سال در ايران به هنرمندی معروف بوده ا کبر فرز ی ا عل

 .بزرگ آقا حسينقلی استاد شهير تار است که داستانش قبلا گذشت

سال         د ١٢٧٦اين پسر در  امش گردي مه ی حاجی ضميمه ی ن د شد و کل بان تول د قر در روز عي
د      تاد.چنانکه اکنون هم دوستانش وی را حاجی علی اکبر خان يا حاجی مطلق می خوانن در سن هف

يقی او بيش از د ، ذوق فطری موس انش می گوين ه همکلاس ی چنانک ه رفت ول ه مدرس الگی ب س
 .شوق تحصيل و فراگرفتن دروس مدرسه بود
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برد                                    می  ذت  نوای موسيقی ل پدر می داد و از  ساز  ه  که او.در همين اوقات گوش ب نه ای  در خا
زندگانی می کرد ، همواره نغمات موسيقی بلند بود زیرا پدرش شاگردان بسيار داشت که هفته ای

د       ی کردن نر م ب ه تاد کس ه روز ، از اس ش.س د عموی انواده مانن ل خ ایر اه ته س ن گذش از ای
ه ین خانـ ميرزاعبداالله استاد معروف و دامادهایش باقرخان کمانچه کش و آقا رضاخان تارزن به ا

 زیـاد رفـت و آمـد 

 و علی اکبر شهنازی هنگام طفوليت) دائره بدست(حسين خان ملندوق ) ١٤١شماره (

ه.داشتند و از کودکی با سازهای مختلف انس و الفت گرفت               سایر اهل ذوق و موسيقی ب ن  همچني
شد.خصوص آوازخوانهای نامی که همه به پدرش علاقه ی بسيار داشتند                   مد و  انواده درآ ن خ با ای

لت بودند و حاجی آنچه می شنيد اصوات خوش موسيقی بود که این نواها در پرورش ذوق او دخا
 .مؤثر داشت

يدم ، تاد رس ی می گفت روزی خدمت اس ا حسينقل اگردان آق زادی یکی از ش ام به د فخ ی محم عل
پرسيدم چه شده است که استاد با این تار -تاری کوچک به دست داشت و آن را آزمایش می کرد                

نوازد         می  ه نواختن.کوچک  ه شروع ب کرده ام ک اده  بر آم ی اک برای عل ساز را  ن  ستاد گفت ای ا
ين.کند ه هم د ، ب آری پدرش بسيار علاقه داشت که فرزندش هر چه زودتر تمرین تار را آغاز کن

 .جهت بود که وقتی حاجی در حدود دوازده سال داشت اولين درس تار را از پدر گرفت

پسرش را صدا.اسمعيل قهرمانی شاگرد ميرزاعبداالله می گفت روزی در خدمت آقا حسينقلی بودم                
د     ار بزن د ت ه بيای رد ک ردیم        .ک ف ک ه دوره ی ردی روع ب تيم و ش ا را برداش ور را.تاره تگاه ش دس

زنيم                   نرا.نواختيم و تمام نمودیم ، قریب یک ساعت طول کشيد ، ولی استاد گفت دستگاه دیگری ب آ
ه.هم نواختيم و ساعتی دیگر گذشت         بازهم استاد آرام نگرفت ولی من دیدم علی اکبر خان خسته ب

د   ی رس ر م ازی.نظ رود ب اجی ب د ح ازه دهي ائی دارد ، اج نی اقتض ر س ه ه دم ک دا درآم ه ص ب
می گوئی            .کند می.استاد خندید وگفت راست  ان  باقی را خودم رای او بس است ،  مروز دیگر ب ا
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ود                  .زنيم د و.قهرمانی می گفت در همان وقت علی اکبرخان بهترین نمونه ی تار پدر ب بی تن مضرا
 .پنجه ای لطيف داشت

باری این بود سبک کار کردن طفلی که منظماً از تعاليم پدر خود برخوردار شد و دوره ی ردیف
رخت از جهان فانی ١٢٩٤هنگامی که پدر استادش در سال      .را تمام کرد و نوازنده ی خوبی شد          

اهری نده ی م ه نواز شست و صفای مجلس دوستان هنرشناس را برهم زد ، حاج علی اکبرخان ک
 .بود بيش از هجده سال نداشت
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اری ه ی بسي د و علاق زد خود می خوان داالله اغلب او را ن يرزا عب ويش م در ، عم وت پ د از ف بع
ی د ول می کردن ها را دوره  د و رديف  به دو می نشستن ند ، ساعتها دو  هم ساز بزن داشت که با 

 عموی مهربان نيز بعد از چند سال درگذشت و علی اکبرخان که جانشين 

 )١٤٣شماره (           علی اکبر شهنازی         )١٤٢شماره (

م پدر و عمو بود ، کلاس تعليم موسيقی باز کرد و علاقمندان را از هنر خود فيض رسانيد و کم ک
ه       ١٣٠٠شهرت يافت به طوری که در حدود سالهای          ود ک ار ب نامش در  معروفترين نوازنده ی ت

 .تمام محافل هنری به احترام برده می شد

شاگردانش می به  در همين وقت بود که شروع به ساختن آهنگ کرد و چون ساخته های خود را 
شهنازی است.آموخت ، نغماتش انتشار يافت        يام  ان ا از جمله بهترين پيش درآمدهائيکه يادگار هم

که بسيار زيباست ديگر پيش درآمد سه گاه) لا(در شور    ٢/٤يکی پيش درآمد شور است به وزن                
 .که آنهم دو ضربی است و مخصوصاً وقتی خود ، آن را به تندی می نواخت اثر مطلوبی داشت

ر ا و دلنشين است و بيشت ها زيب ثر آن ه اک د و رنگ دارد ک شهنازی در تمام دستگاهها پيش در آم
له ی.پيش درآمدهايش به وزن دوضربی می باشد           همچنين تصنيفهای خوبی ساخته است که از جم

 :بهترين آنها يکی آهنگی است در چهارگاه که اشعار آن را وحيد دستگردی سروده است

ن     ه چم ه ب ل خيم ر گ نبل                                                                                         زد لشگ س
 نسرين نرگس سوسن

ده     ان صف کشي ه بست ام                                                                                                   ب ا ج ب
 می برطرف جوزجالاله دميده

 دسته دسته گلرخان ، رعنا ، زيبا ، هرجا ، به گلشن چميده
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 به ياد روی يار، يار، ياران به کجاست ، دور ، از ديده چراست

ائی  ر ج ت ه ائی                                                     ای ب ب م ار رقي                                          ي
 نخواهمت بازآئی

دمت ا دي دائی                                                            باره ا اع ت ب                                          دوس
 چند ، اين رسوائی

 جان ازتو افکار                                        دل از تو بيزار

تو                                            تو بدخواه منی                                                 برو ای بی وفا 
 خصم وطنی

تو                                        تو با رقيبان ياری                                                        برو ای بی حيا    
 همدم اغياری
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ار تنهايش ا و مخصوصاً ت که آهنگه شهنازی در همين اوقات کنسرتهائی در سالن گراند هتل داد 
ند بيت ، د دستگردی در چ ها ، وحي بسيار مورد تحسين اهل ذوق قرار گرفت در يکی از کنسرت

 :مقام شهنازی را در عالم موسيقی به روی کاغذ آورد

ی     از ، آحسينقل د ب ده ش ه                                                                                            زن گرچ
 هر کس که رفت نايد باز

بر     ی اک دق او عل ف ص د                                                                                                     خل ش
 زنو ساز کرد در شهناز

يقيش      روس موس د ع ی خرام                                                                                                      م
 امشب اندر ميان حجله ی ناز

ده       ود زن ی ش رده م ش م                                                                                                   وز دم
 ()بشتابيد ، بنگريد اعجاز

شاگردانی.سی سال پيش ، شهنازی در تار نوازنده ی زبردستی بود                   کرد و  بعدها مدرسه ای دائر 
د از هنرش فيض می.تربيت نمود   ه سبکش را طالبن ها ک ست و آن ئر ا هم دا اين آموزشگاه هنوز 

 .اکنون نيز شهنازی استاد برگزيده ايست.برند

***** 

شائبه هنری همچون سرچشمه ی فياضی است - احمد عبادی   کانون گرم خانوادگی و محفل بی 
ند                تاد.که کودکان استادان هنرمند را با ذوق و عشق به هنر سيراب می ک داالله اس نه ی ميرزاعب خا

رورش ذوق فرزندانش ه سزائی در پ اثير ب تار و سه تار که محل اجتماع مردم صاحب هنربود ت
سفانه جواد عبادی   پسر بزرگترش .داشت ما متا کرد ا تار آغاز  سه   از کودکی نزد پدر به نواختن 

 .نقصی که در حين بازی در دست او پيدا شد وی را از ادامه ی کار موسيقی بازداشت

رم ١٢٨٥احمد عبادی در سال      ل گ ين محف شت در ا سال ندا تولد شد و هنگامی که بيش از هشت 
احمد شروع به نواختن.خانوادگی با فرا گرفتن ضرب ، به ترانه های ضربی موسيقی آشنا گرديد                        

ايه ی       ه س رد ک ار ک ه ت ت و وی از  س ات گف درود حي داالله ب د و ميرزاعب رش دور ش در از س پ
نزد خواهران ود  تعليمات استاد محروم گرديد ولی چون آتش عشق موسيقی در دلش شعله ور ب
ه خود مولود و ملوک که از تعليمات پدر برخوردار شده بودند ،اصول نوازندگی را بياموخت و ب

 .جائی رسيد که در سن هيجده سالگی سارش شنيدنی شد

ن ١٣٠٣در سال    که در همي لوک ضرابی  کرد م شرکت  شد  ل داده  ند هت در کنسرتی که در گرا
رد                                 يف شرکت ک ندن تصن ا او در خوا اج.اوان تازه پا به صحنه ی تاتر گذارده بود ب فانه احتي متاس

 مادی وی را به خدمت دولت کشيد و به کارمندی شهربانی که هيچ 
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 احمد عبادی) ١٥٤شماره (
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تاه ان او کو تناسبی با ذوقش نداشت درآمد و اين خدمت اداری دست مردم صاحب ذوق را از دام
ند                          .کرد می کرد تفاده  هنرش اس د از  ه از دوستان او بودن عدودی ک عده ی م د.تنها  که در چن تا اين

سه شورانگيز  ه ی  ه نغم مان اوقاتيست ک ارن ه ساله ی اخير خود را ازين بند رها کرد و اين مق
 .تارش از بلندگوی راديو تهران به گوش رسيد

احمد عبادی نه تنها از لحاظ موسيقی و ذوق و قريحه ی نوازندگی جانشين پدر می باشد بلکه از
اران از مهر و.جهت حسن خلق و ادب و مهربانی بهترين يادگار ميرزا عبداالله است              خانه ی دل ي

ر ناخن پ د و  محبت وی آکنده است هنگامی که انگشتانش روی پرده های سه تار به گردش می آي
ذيرش ه های دلپ د و نغم ينه می طپ می در س ه گوش می رساند ، قلب آد قوتش آهنگ ساز را ب
ير ه تاث ين هم هزاران خاطرات شيرين را از جلوی ديدگان شنونده می گذراند که هيچ هنری را ا

 .شگفت انگيز نمی باشد

***** 

هنر                             دان  ار خان کبر و(علی اکبر شهنازی و احمد عبادی را می توان بهترين يادگ ا علی ا عنی آق ي
احسينقلی     داالله و آق دانش ميرزاعب ه) فرزن ويسم ک ی ن ر م ن ديگ مه ای از دوت ون ش ه اکن دانست ک

 .شاگرد حسين خان اسمعيل زاده يکی از استادان پيشين می باشند

***** 

فرا ١٢٧٧در سال     - رضا محجوبی   ه  ی از کودکی ب تولد شد و مانند برادر خود مرتضی محجوب
د      د گردي يقی علاقمن رفتن موس رين است     .گ ن هنگ آف تاد او حسي ن اس م.اولي زد ابراهي دی ن د چن بع

ن ه همي نداد ب خرج  ه  کار ب عد علمی موسيقی و نت پشت رفتن قوا را گ ی در ف آژنگ کار کرد ول
 .جهت آژنگ هم ديگر به او درس نداد

رضا خان که بيشتر مايل بود موسيقی را از راه گوش بياموزد به کلاس مشق حسين خان اسمعيل
ه در                     به طوری ک رد  تفاده ک تاد اس ند سالی از محضر آن اس تافت و چ الگی سازش ١٦زاده ش س

شد      د              .کاملا شنيدنی  می گوي که: برادرش مرتضی  کردن داشت چنان ار  بی در ک کار عجي او پشت
ی.سحر بيدار می شد و لااقل چند ساعت می زد             روزها نيز خيلی تمرين می کرد زيرا حس رقابت

 .داشت که از من عقب نماند

شدم جوانی منظمی ٢٥رضا محجوبی تا سن        شاگردش  سالگی که نگارنده نيز به کلاس او رفته 
نيدن داشت    م ش ولنش ه ود و وي م.ب ا ه ار ب اخت و يکی دو ب ائی می س يز آهنگه ع ن ن موق درهمي

مداوا ا اينکه  کنسرت هائی داد ولی به تدريج تغيير حالی برايش پيدا شد و به بيمارستان رفت و ب
به شد ولی کم کم در اثر استعمال مکيفات و افراط در آنها ديوانه شد اما درحالت جنون نيز گاهی 
ر يزی از زي م انگ ت غ وش حال ای خ ی زد و نواه ولن م زديکش وي تان ن زد دوس ود ن ل خ مي

رد                     گيز او.انگشتانش بيرون می آمد که شنونده را به حال او متأثر می ک أثر ان دوستان از وضع ت
رده عادت ک بسيار افسرده بودند ولی کاری از دستشان ساخته نبود و او هم بتدريج با آن زندگانی 

که مکرر ١٣٣٣روزی که در تيرماه      .بود رادرش مرتضی از کسانی  م ، ب به مجلس ختمش رفت
د                       م نيامدن برادر ه ه تسليت  که حتی ب کرد  له می  خود درس.از ساز رضا لذتها برده بودند گ ين  ا

ند سد نيفکن اع فا مان اجتم عبرتيست برای جوانان هنرمند که متوجه باشند و بی تأمل خود را به دا
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رای منحرف م ب ی شماری ه ائل ب رور نيست بلکه وس ا هنرپ ه تنه ا ن ه ی م فانه جامع را متاس زي
 .کردن هنرمندان در اختيار دارد

ی اهتر م دهايش کوت ش درآم ا پي نی است ، منته ش و رک د روش دروي ه تقلي ای رضا ب اخته ه س
ز.باشد ا ني پيش درآمد دشتی او را رضا شهرزاد پسنديد و اشعاری برای آن سرود ولی در ملوديه

 :تغييراتی داد که قسمت اول آن چنين است

انی     ان چوپ ک زم                                                                                                                            ي
 خواست از نادانی 

ويد     ان ش ت از ج از                                                                                                                 دس
 فراز کوهی 

 برگردان ره جويد
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 :تصنيف ديگری در ابوعطا دارد که اشعار آن چنين است

يد            عذار ،                                                                       بهارنو رسيد ، گل از بستان دم گل  ای 
 نه وقت خوابست

د سعيد                باده حلال ،                                                                    به رويت صبح عيد ، درين عي
 بوسه صوابست

که ملک جم                                                                     خرابم کن زمی ، به بانگ چنگ ونی         
 ، يکسر خرابست 

قبله ی ما روی                                                                              ما و عشق روی دوست 
 اوست

ار       ه ي ز ب ود ج دهيم دل خ ا ن م                                                                                    م ا نکني م
 اعتبار به اغيار

بيرون                       پرده  مه را از  ين نغ زن ا ساقی مهوش                                                   مطرب مجلس ب
 بده در کاس جم باده ی گلگون

 پاينده بادا درفش کاويان تيغ فريدون

ه ضربی متوسط است و در آخر       وق س ود   ٦/٨وزن تصنيف ف ی ش د م اگرد رضا.تن ترين ش به
گوش محجوبی مجيد وفادار است که پنجه ای شيرين و با نمک دارد و نوای ويولنش از راديو به 

که در آن از.مشتاقان می رسد    نوای عشق دارد  نام  شاعر معاصر اميری فيروز کوهی غزلی به 
 :دوست خود رضا نيز ياد کرده است 

نوای عشق               ير و  امشب کجاست                                                                ساز رضا و شعر ام
 سوخته ی دلشکسته ای

ين سيد عبداالله خان اتابکی متخلص به امير که از مردمان دانشمند عصر خود به شمار می رفت ا
 : رباعی را در وصف رضا سروده است
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 ) معروف بنايب السلطان(علی خان  -٣رضا محجوبی  -٢علی اکبر شهنازی  -١: رديف پائين از راست ) ١٤٦شماره (

 حسن قصاب لحنی -٨حسين ياحقی  -٦ابراهيم منصوری  -٥مرتضی نی داود  -۴

سرويست چو سر                                                          ماهی است رضاخان چو کند چهره پديد         
 فرزاد ، آن قد رشيد

رج                                                                در دست چو گير از پی ساز ، کمان              ه ب گوئی که ب
 قوس باشد خورشيد
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قاکشورخانمخواهر بزرگش     .در تهران متولد شد    ١٢٨٢در سال    - حسين يا حقی   فرخ ل به   ملقب 
سمعيل زاده و در زن هنرمندی بود و آوازی خوش داشت اين زن در کمانچه شاگرد حسين خان ا

ی زد       تر م ه را به ی کمانچ ود ول ماع حضور ب اگرد س نتور ش م.س ه خان واره در ظل توج وی هم
ن به اي برد و حسين در طفوليت  فروغ الدوله دختر ظهيرالدوله که بانوی با ذوقی بود به سر می 

 .خانه آمد و رفت داشت

د                       ين می کردن رايش مع ه.در قديم معمول بود وقتی کودکی به دنيا می آمد ، نذری ب ن ک مادر حسي
د.چند دختر داشت نذر کرد که اگر پسری به دنيا آورد او را ذاکر سيدالشهداء کند                  ن تول قاً حسي اتفا

قرار شد نذرش را در دهه ی اول محرم با.شد و بعد از چند سالی معلوم شد صدايش دلنشين است           
يرزا.خواندن تعزيه برآورد    ظر م يه را زيرن ای تعز بود آهنگه او هم تا موقعی که به بلوغ نرسيده 

ه ی شبيه فاطم براهيم  يا شاهزاده ا سمعيل  يد ا حسين تعزيه گردان فرا می گرفت و در تکيه ی س
نزد خواهرش شروع م  چه را ه صغری و بلقيس و علی اکبر و قاسم می شد و چون نواختن کمان
ده برمی خوب از عه ار  کرده و به موسيقی آشنا شده بود و صوتی خوش داشت نقش خود را بسي

 .آمد و مورد توجه قرار می گرفت

نی حسين ود يع نام خودش ب ه هم ستاد کمانچه ک نزد ا رد و حسين  پس از چندی خواهرش سفر ک
وی با اينکه يازده سال بيشتر نداشت ولی به.اسمعيل زاده به ادامه ی تعليمات موسيقی مشغول شد          

ه ائی ک می نشست و مشقه قدری به موسيقی علاقه داشت که درتمام مدت کلاس در اطاق انتظار 
ساز می هم روی  ها را  خود آن ر درس  گوش می داد و علاوه ب ند خوب  تمام شاگردان می گرفت

ان            .نواخت بود روزی شاعر معروف زم تاد  ه در محضر اس د از دو سال ک رج(بع نزل) اي ه م ب
ا ساز خود.اسمعيل زاده آمد و استاد ، شاگرد کوچکش را به وی معرفی کرد           قع ب حسين درين مو
 .گاه می خواند و گاه سوت می زد و در زدن سوت نيز سليقه داشت

 حسين ياحقی) ١٤٧شماره (
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ته ای.ايرج ميرزا که مرد با ذوقی بود استعداد او را دريافت و وی را بسيار تشويق کرد               ستاد هف ا
سليمانيه و به  ضرب و عبداالله دوامی  حاجی خان  د  هنر مانن يک روز با جمعی از اهل ذوق و 

رد و.دولاب می رفت و روزی را به خوشی می گذرانيدند               می ب درين ايام حسين شاگردش را هم 
 .او از محضر آن استادان نيز استفاده می کرد

کرد و ر  يا حقی هنوز بيشتر از شانزده سال نداشت که کمانچه اش شنيدنی بود و کلاس مشق دائ
 .برای اينکه بتواند ويولن هم درس بدهد به نواختن اين ساز نيز مشغول شد

خود ، درين موقع با ابوالحسن صبا دوستی پيدا کرد و صبا او را تشويق کرد که نت ياد بگيرد و 
کرد                    ار  اثير بسي يا حقی ت يا حقی می گفت.تعليم وی را برعهده گرفت و اين کار را در پيشرفت 

صبا را تم  ای او نصايح دوس اثير حرفه ود ومن تحت ت حسين خان استادم ساخت با نت مخالف ب
ه صبا ک واره از  را گرفت و هم پشت گوش می انداختم ولی به تدريج فهميدم که بايد اين خط را ف

 .مشوق من درين کار بود سپاسگزارم
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رد ق می ک سی تشوي ياحقی در دوره ی جوانی سنتور می زد و مخصوصاً سماع حضور او را ب
برای د  ه باي مادی ک دگانی  جات زن ی احتيا که اگر روی اين ساز کار کنی خيلی ترقی می کنی ول

 .اداره ی خود به کلاسش بپردازد وی را از ادامه ی نواختن سنتور باز داشت

ولن را ذارد و وي ن گ ه را زمي د کمانچ ر کن فحه پ تادان ص اير اس رکت س ا ش د ب رار ش تی ق وق
ن.برداشت او در چند صفحه به همراهی آواز تاج اصفهانی و قمرالملوک و اديب خونساری ويول
 .زده است

ح.ياحقی تمام دوره ی زندگانی خود را با موسيقی گذرانيده و اکنون هم کلاس دارد                 جه ی او ملي پن
خويش را.است و مشتاقان زياد دارد         در رديف استاد بنا برذوق خود تصرفاتی کرده و نت رديف 

 .نيز نوشته به شاگردانش تدريس می کند

ا ذوق شعار آن را ب که ا کرده  وی بعدها چند کنسرت داده و آهنگهائی ساخته و تصنيفائی ترکيب 
يری  ( ی مع اب) ره ن کت د دوم اي ه جل وط ب ن قسمت از سرگذشت او مرب ر اي روده است و ذک س

 .خواهد بود

ی سپس پيش مرتضی ن خود و  تر  حسين ياحقی خواهر ديگری دارد که نخست نزد خواهر بزرگ
گذارد                         نار  احقی  .داود و موسی معروفی تار زده است ولی بعدها موسيقی را ک ونمنصوري که اکن  

 .سنتور می زند پسر اين خانم است

 حسين ياحقی) ١٤٨شماره (

ا چه کشه سالها قبل به ياحقی گفتم چرا کمانچه را کنار گذاردی ؟ ويولن زن بسيار است ولی کمان
تازه بخشی                 .يکی پس از ديگری پير و ناتوان شدند           ياتی  لی را ح گفت.سعی کن دوباره اين ساز م

د                             يولن می زنن ند و و شده ا هر حال از آن.شاگرد کمانچه پيدا نمی شود ، همه ی مردم متجدد  در 
کرد                چه اش            .پس دوباره کمانچه را سيم انداخت و نواختن را آغاز  گاهی صدای کمان م  از  حالا ه
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 !اميدوارم خودش متجدد نشود.راديو شنيده می شود

***** 

يراً يکی ازبازماندگانش تم اخ نتور نوش ده ی س بر شاهی نوازن ی اک ابقا شرح مختصری از عل س
 .اطلاعات ديگری با عکسش در اختيار نگارنده گذارد که برای تکميل مطلب نگاشته می شود

شت) ملقب به اميرخان  (حسنعلی خان   که آوازی خوش دا ود  جار ب از غلام بچه های محمد شاه قا
و سنتور را از شخصی که اهل هندوستان بود و در دربار هم سمت نوازندگی داشت فرا گرفت و

 .بعدها در دوره ی ناصرالدين شاه جزء نوازندگان وی شد
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 علی اکبر شاهی) ١٤٩شماره (

ود در سن                نتور بياموخت و خ يز س بر ن ی اک دش عل ه فرزن رد و ب ی ک ان عمرطولان ١٠٥اميرخ
 .سالگی فوت نمود

ده ی رد و نوازن ستفاده ک يز ا صادقخان ن علی اکبرپس از فوت پدر، از تعليمات استادانه ی محمد 
ی می گفت ، عل شاه  رای  يب الممالک ب ه نق درباری شد و بعضی شبها ضمن حکایت شيرینی ک

رد                             می ک راهم  اه را ف سنتور مشغول می شد و خوشی پادش واختن  ه ن هم ب کبر  ٦٦وی در سن  .ا
ه ١٣٠٢سالگی در سال     که از جمل م داشت  شاگردانی ه دگی  بدرود حيات گفت و در دوره ی زن

 .ی آنها دکتر حسين معتمد بود که سالهاست در آمریکا به سر می برد

 :گویند علی اکبر شاهی وصيت کرد که این رباعی روی سنگ قبرش نوشته شود 

را           ل                                                                             افسوس که روح در بدن نيست م یک بلب
 مست در چمن نيست مرا 

د        اد کني را ی رادران م اران و ب م                                                                                        ی رفت
 سفری که آمدن نيست مرا

ه خاک سپردند                       بر.این وصيت انجام شد و وی را در چهارده معصوم ب کبر شاهی علاوه  ی ا عل
سنتور معمولا دارای نه خرک است و او سه خرک اضافی.سنتور در نواختن تار هم دست داشت      

کار.هم به کار می برد       ه ابت اینکه امروز بعضی تصور می کنند سنتورهای یازده و دوازده خر ک
جدیدیست اشتباهست ولی به طور کلی استادان سنتور معتقدند که همان نه خرک اصلی کفایت می

 .کند
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 زن و هنر

رد را دار او م ا شوق دي د ت ود لطيف را آفري ن موج د اي ر زيبائيست وخداون د زن مظه ی گوين م
شد وعشقی.برسر ذوق آورد و موجب پيدايش آثار بديع هنری گردد               سر نبا بی شک تا شوری در 

لوه و.پديد نيايد ، هنری به وجود نمی آيد             مدن را ج ای مت اين همه زيبائيهای مصنوع انسان که دني
ته تياق داش ی سرشار از ذوق و اش ه دل ده است ک ه وجود آم دانی ب ه دست هنرمن د ب ق بخشي رون

شعری که از دل برآيد و آهنگی که در دل نشيند همانست که با سوزی گفته شود و از شوری.اند
 :حکايت کند چنانکه وحشی گويد

سرده                                                                  هر آن دل را که سوزی نيست دل نيست              دل اف
 خود جز آب و گل نيست

سروده ته و  هنری خود را در وصف زن نوش ثار  ترين آ شاعران ، به هنرمندترين نويسندگان و 
ن: اند   سوخته و از همي خرمن هستيشان را  يده و  ه کش ها زبان همان زنی که آتش عشق در دل آن

 .سوختگی چه بسيار گوهر آبدار در دفتر روزگار به يادگار گذرانده است

ر سر مهر و د و او را ب لب زن رخنه کنن ر ق خود ، ب ای  پر به ثار  ا آ ه ب هنرمندان کوشيده اند ک
ام هجران بيشتر و د و هر چه اي د و آتش دل بنشانن ام دل بگيرن د و از شهد لبش ک محبت آوردن
ا بی تابيه ن  ه ی اي را هم يد آورده است زي شيواتر پد ر و  دوران حرمان بيشتر بوده ، آثاری نغزت
وه ای داشته ه جل ار نيست ک برای درک زمان وصل است ، وقتی کامروا شدند ديگر شوقی در ک

 .باشد

اما خود زن که مظهر صنع پروردگار است ، آنقدر که به دنبال خودآرائی رفته تا دلها را به کمند
ه ن جهت است ک به همي شايد  ذارد و  اقی گ ل ب ن قبي آرد ، کمتر به کسب هنر شتافته تا آثاری ازي

ام   ر از ن ار ، پ اب روزگ د است      کت ردان هنرمن واره زن در.م ه هم ا ک ور م ته در کش ن گذش ازي
ته ود داش ار وج يله ی اظه تر وس وده ، کم روم ب اعی مح وق اجتم ه و از حق ی زيست اب م حج

تن شعر.است ه گف شته ، ب شده و ذوقی شاعرانه دا می  راهم  برايش ف ل  ات تحصي مثلا اگر موجب
قامی رسيده به م همت گماشته و شاعر شده است ولی کمتر ديده ايم که در هنرهای ديگر خاصه 

چه فرا گرفتن آن برای مردان هم خوش نما و عاقلانه نبود تا چه رسد به زنان که از حيثيت.باشد
 .اجتماعی آنها می کاست

نی - زنان هنرمند   ويسم کسا هر چند تجسس کردم شايد بين زنان دوره ای که سرگذشتش را می ن
که.را پيدا کنم که در موسيقی ارزشی داشته باشند کمتر به نتيجه رسيدم                د  بوده ان هم  شايد بعضی 

موش ند ، فرا چون برای خود می زده و می خوانده و در اجتماع وارد نشده و هنر نمائی نکرده ا
ان آورده.شده اند   به مي کری  ا ذ اريخ عضدی از آنه اينست که به جز نام همان چند تن که مؤلف ت

ا د ي وده ان اه ب د ش اه و محم که در دوره ی فتحعليش خان و يارشاه  مانند مينا ، زهره ، شاهوردی 
اب دلبر، دلپسند ، عاليه ، خاور، زينب و فاطمه معاصر دوره ی ناصری که معيرالممالک در کت
خود از ايشان نام برده است و چند دختری که در اطراف تصوير آقا علی اکبر ملاحظه شده است

ازنده ی تصنيف                     خانم س ا (و از جمله ی آنها سلطان  خانم شاگرد آقاعلی) بتابت سکينه  ن  و همچني
شد يک قبلا ذکر  هر  ا  ام آنه بوده است و ن لی  قا حسينق اکبر که يکی از آموزگاران و مشوقين آ

 .کمتر از زن ديگری ياد شده است
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 )از کتاب فردريک روزن آلمانی(ساز و رقص در اندرون ) ١٥٠شماره (

خوان.گويند اکرام السلطنه دختر صاحب ديوان شيرازی صوتی خوش داشته است              ه ی آواز  پروان
وده ه ب کرام السلطن که صدای گرفته ی غم انگيزی داشت و چند صفحه از او باقيست دختر دايئم ا

 .و از سبک وی تقليد کرده است

 .زنی ديگر به نام زينب از محمد صادقخان تعليم گرفته و خوب سنتور می زده است

خوش) خواهر سماع حضور  (زيور سلطان معروف به عندليب السلطنه         در سنتور دست داشت و 
 .می خواند

سفيد) معيرالممالک(دوستعلی معيری     نيز  ذار ک سبزه رو و گلع يزان  ه و مليحه کن می گفت جميل
ان و معيل خ اگرد اس ه ش ه در کمانچ تند جميل زا داش ه س ره ای ب يقی به ادرش از موس ره ی م چه
بوده ان محمد صادقخان  مليحه در تار شاگرد آقاغلامحسين و گلعذار در سنتور از دست پروردگ

 .است

***** 

شايستگی را ن  ده ی ديگران اي ه عقي ايد ب ه ش اکنون بايد از طبقه ی ديگری سخن به ميان آورم ک
ار سرو ک که  شت  د از نظر دور دا ه را نباي ن نکت نداشته باشند که به ذکر نامشان بپردازم ولی اي

با هنراست و بس          جا  ده ی.من در اين ل ذکرشان رفت ، ع ه در فصول قب يان کسانی ک شايد درم
ند                                     هم داشته ا قام اخلاقی  هنری ، م به ی  ر جن کرده و علاوه ب مگر.کمتری احترام هنر را حفظ 

با را  د ؟ م وده ان منزه ب ار و  نوازندگان مردی که داشته ايم همه از نواقص تربيتی و اخلاقی برکن
اه در موضوعات خصوصيات زندگانی اجتماعی آنها کاری نيست و اصولا در قسمت زنها هيچگ
که هر سينما  های معروف  ستاره  هنری به اين نکته توجه نمی شود چنانکه امروز هم در مورد 
ه ند هرگز کسی ب ده ا شناخته ش دان  سلک هنرمن يده و در  عالی رس مات  يک در هنر خود به مقا

ی.نقطه های ضعف اخلاقی آنها ، اگر خدای نکرده داشته باشند ، توجه نمی کند                         از اين گذشته وقت
 زنی خوب آواز خواند يا خوب
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 ١٢٩٥(تابلوی نقاشی کار محمود ملک الشعرا که اصل آن در موزه گلستان است  -مجلس عروسی درباری ) ١٥١شماره (
 )ق.هـ

رقصيد و درين فنون به مقام هنرمندی رسيد ، او متعلق به اجتماع است و همه حق دارند هنر او 
به کسی چه مربوط است که اخلاق خصوصی او چيست ؟ مگر.را ببينند و بشنوند و تحسين کنند        

اير مخلوق بالاخره س ا  د ي من خود که اين جملات را می نويسم يا شما که اين کتاب را می خواني
نر                 ی ه چه مانعی! خدا همه بی عيب و پاک و منزهيم؟ شايد در ميان ما بسياری سراپا نقصند و ب

رده ناهی ک سته گ هم خدای نخوا ند ؟ اگر  دارد که از جمعی هم گفتگو کنم که لااقل هنری داشته ا
د              که.باشند ، آنرا که در روز حساب به نام ما نمی نويسن سانی  ال ک پر است از امث ای امروز  دني

تار نيست                                يارای گف م  رده و کسی را ه ه ک ا.گناهکارند ولی با کمال شوکت برمسند عزت تکي اينه
 خطا کارند يا آنهائيکه من می خواهم از ايشان سخن گويم؟
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ناخته -زنهای نوزانده  شد ش ايسته با ردم درين قسمت کسی ش شاره ک بلا ا که ق اصولا به طوری 
ه.نشد البته در ميان مطربها کسانی بوده اند که در نوازندگی کم وبيش مهارتی يافته ولی به مقام ک

گرفتن و دن و ضرب  قابل توجه باشد نرسيده اند اما در فن آوازخوانی به خصوص تصنيف خوان
د                 ايسته ی ذکرن ته و ش ه سزا داش ارت ب ه مه د ک وده ان تر در رقص کسانی ب ه مهم د.از هم از چن

تار نوازنده هم به نام قدسی که خوب ضرب می گرفته و شاگرد حاجی خان بوده و محترم کليمی 
 .و نگار ارگ زن که شهرتی داشته اند نام می برند) شاگرد درويش(زن 

ود.در آن موقع مطربها دو نوع بودند         - مطربان مردان ب دسته های مردانه که مخصوص مجالس 
ده       د نوازن د از چن ل می ش نتور و ضرب      (و تشکي ار و کمانچه و س ده و يکی دو) ت و يک خوانن

رقاص وعده ای بازيگر که نمايش هم می دادند و رقاصان ، پسران زيبا صورتی بودند که گاهی
بود ، در.هم لباس دختران را می پوشيدند          اما دسته های مطرب زنانه هم که تشکيلاتش همانطور 

مولا درمجالس عروسی و گاهی ته مع مجالس زنانه و مردانه هر دو شرکت می کردند و اين دس
حق نه و  نوع مجلس و تشخص صاحب خا هم در ميهمانيهای بزرگ دعوت می شدند و بسته به 

 الزحمه ای که به آنها داده می شد، ممکن بود از دسته های درجه ی اول 

 )دوره ی مظفرالدين شاه(دسته ی مطربها ) ١٥٢شماره (

يا دوم استفاده شود البته دسته های درجه ی اول تشکيلات مفصل تری داشتند و وقتی دعوت می
ند مخصوصاً در دوره ی شدند با چند صندوق محتوی لباسهای مختلف در مجالس حضور می افت
ر لاوه ب ه ع تند ک هرت داش ار ش ن بسي ور و گلي ه ی من رب زنان ای مط ته ه اه دس دين ش مظفرال
نوازندگان و رقاصان خوش صوت ، انواع لباسهای کردی و بختياری و چوپانی و عربی و غيره
صه ند و رقا داشتند که با پارچه های بسيار زيبا دوخته و به طرزی شايسته يراق دوزی کرده بود
تا د  هر می زدن د و زيور و جوا ها آنها را می پوشيدند و خود را به رسم زمان آرايش می کردن

اين دسته.بيشتر جلب توجه کنند و رقصهای آنها هم بسيار متنوع بود چنانکه بعد اشاره خواهد شد                            
 .ها به دربار هم دعوت می شدند و به همين مناسبت ، تجمل مخصوص داشت
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 يکدسته از مطربهای تهران) ١٥٣شماره (

ته دسته ی ديگر معروف به دسته ی خانم ارگی بود که رئيس آنها ، ارگ دستی می نواخت و دس
ود                ) عزيزعطا(ی   نده و رقاص ب سته ی مطرب.که سرپرستشان خوان ام د ه ن هم ب ده ای ديگر  ع

 .قزوينی ناميده می شدند
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دگان  ت      - خوانن داداد اس ه ی خ وب هدي د.صوت خ ی آي يرون م ا ب ره ه دائی از بعضی حنج ص
ردد                  بتر می گ يت شود مطلو ه.مطبوع و دلنواز است و اگر ترب ه هم ه را ب ن هدي د اي چون خداون

 نداده است کسانيکه آواز دارند خواستاران زياد پيدا می کنـند واگـرهمـت و 

 يکدسته از مطربان زنانه) ١٥٤شماره (

شوند پشتکارداشته باشند و صدای خود را نزد استاد قابل تربيت کنند و به رموز خوانندگی واقف 
ند           می رس دی  ه ی هنرمن ين.به پاي ه هم ند ب می ده به خرج  کار  ها بيشتر پشت ن قسمت مرد در اي

ند.جهت باز هم خوانندگان خوب از ميان آنها پيدا می شوند         ار تحسينشان کرد زنها همين که چند ب
حترام طرف ا ه  ان در جامع شد زن ، تمرين و تحصيل را ادامه نمی دهند و اصولا چون هر چه با
واقص آوازشان را از ا ن صورت آنه و محبت مردان هستند به خصوص اگر زيبا هم باشند حسن 
ه جه مطلب ب د در نتي قاد نمی کن ها انت کم کسی از آن کم  اند و  نظر مردم غير هنرشناس می پوش
مرين و کار و ت ال  د ، ديگر دنب تاد دانستن تدريج به خودشان مشتبه می شود و همينکه خود را اس

 .ممارست و تحصيل را نمی گيرند و ترقيشان هم محدود می شود

ه دانی ک د و هنرمن ه ان ته و شهرت يافت ه حسن صوت داش انی ک دگان آن دوره کس ان خوانن درمي
يه ی و مرض رای تهران يرزاده ، زه وان ام ی ت د م توده ان ان را س نيده و هنرش ا را ش صدای آنه

برد                      ) همانکه شيدا برايش تصنيف ساخته       ( نام  ن گوهر.و آصيه ، بلوچ ، افتخار و انيس را  همچني
يرزاده.خماری که می خواند و دائره می زد        نده ام می خوا ولی درميان آنها کسی که از همه بهتر 

ت يرزاده ، وی را از.اس يز ام ا و صوت دل انگ رد آواز رس ی ک ت م ار حکاي تاد ت هنازی اس ش
الای شبی را ب ده و  جا دي ار او را در آن ين ب رای اول نده و ب به قصر ملک کشا جعفرآباد شميران 
وب و شيرين در مطل نده است و مجلس انس ، آنق ندن گذرا واختن و خوا ايوان قصر تا صبح به ن

 .بوده که بامداد آن شب را کسی طلب نمی کرده است

ن رقص داده می شود ، جای بحث آن - رقاصان به ف مروزه  که ا تی  شايد برخی بگويند با اهمي
املا صحيح.درين کتاب که اختصاص به موسيقی دارد ، نمی باشد               ين نظر از طرفی ک هر چند ا

ن کرد ، دري دا  ی ج به کل است ولی از جهتی چون رقص و موسيقی را هيچوقت نمی توان از هم 
 .جا هم می توان ازين مقوله سخنی به ميان آورد
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 )خواننده(اميرزاده ) ١٥٥شماره (
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ست                            تاده ا د اف لی از م های.ما رقص های بسيار زيبا داشته ايم که حالا مثل همه ی هنرهای م خانم
ا متجدد ، مشتاق رقصهای وحشيان افريقا و امريکای جنوبی شده اند که در صحنه ی دانسينک ه

ی رود      ار م ه ک ده ای ب ار زنن يز بسي هوت انگ ع ش ا وض ای.ب ای زيب ه رقصه انگو ک س و ت وال
ست                     شده ا ديمی  د پرستان ، ق ظر م ه ن ا.فرنگيست حالا ديگر ب ازی ي هم رقص لزگی قفق ندرت  ب

ی ا مجالس ميهمان يها ي ه در عروس گاه ک ی  شود ول می  ده  عربی به تنهائی در مجالس عشرت دي
 خصوصی ، دختری به سبک 

 دسته ای از رقاصان) ١٥٦شماره (

دا می تر کسی پي د کم ايرانی می رقصد خيلی بيش از تمام رقص ها جلب توجه می کند ، هر چن
 .شود که حالا اين رقص را به خوبی ازعهده برآيد

نوع آن چوبی است  اگر به ميان ايلات و دهات       دوردست برويم رقص های محلی را که بهترين 
می ده  می رود مشاه ار  و مخصوصاً درکرمانشاهان و کردستان و بختياری به انواع مختلف به ک

جع.کنيم ند را فن مدرسه دار ن  حق اينست کسانی که در ايران استاد رقص هستند و برای تعليم اي
ر ين هن ند و ا به انواع رقص های ملی ما مطالعه کنند و روش صحيح آنها را به شاگردان بياموز

 .زيبای ظريف را که کم کم دارد از بين می رود تجديد و زنده کند

که هر برای اينکه خاطره ی رقص های ملی در ذهن خوانندگان بماند ، تصوير اين رقص ها را 
يک با حالت و حرکت مخصوص و اصل آنها تابلوهای معروفيست که به دست نقاشان ايرانی از
صد سال به اين طرف کشيده شده و اغلب هم اکنون در موزه های اروپاست به دست آوردم و در
صفحات مختلف اين کتاب گذاردم تا برای کسانی که به اين فن علاقه دارند يادآوری باشد و شک

ه سزاست                         فن تخصص.ندارم که تجديد حيات اين رقص ها به هنر ملی ايران خدمتی ب ن  من دري
ه رقص دختران ندارم که از انواع اين رقصها بحث و گفتگو کنم ولی همين قدر اشاره می کنم ک
ته ار مطلوب داش تاثيرات بسي ند  م داشته ا ائل تعلي که وس ا  در دسته های مطربها به خصوص آنه
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 که دسته ی مطرب زنانه داشت خودش ضرب می گرفت و ) گلين(چنانکه می گويند .است

 رقص با ارگ دستی و تمبک) ١٥٧شماره (

شخصاً: بسيار خوب می رقصيد و رقاصه های خود مانند               صديقه را  وران و  لوس ، جليس ، ت م
ن لوه و رونق دسته ی گلي ند و موجب ج شايان کرد تعليم می داد و اين زنها در فن رقص ترقی 

 .شدند
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می زد و در حال.نيز خواهان زياد داشت    ) ماشااالله(دسته ی    گويند وی در حال رقص کمانچه هم 
ين.خواهرش گوهر هم می رقصيد     .حرکت ، ساز را روی شکم خود می گذارد          يری ا دوستعلی مع

 :رباعی را در وصف آنها سروده است

ند                                                                                        باشد که سال ديگر انشااالله         گوهر بز
 طعنه به ماشااالله

لا هول ولا                                                                  بس دل که زدست اين دوخواهر خونست          
 قوة الا باالله 

ره) انيس(را نام می برند که خواهرش           ) مونس(از رقاصان ديگر ،        ند و دائ هم تصنيف می خوا
که بسيار زيبا بود و اين هر دو در) مرال(که رخت مردانه می پوشيد و           ) غزال(همچنين  .می زد  

 .رقص مهارت بسيار داشتند

 يکی از رقاصان مشهور) ١٥٨شماره (

بوده است        ) قمر سالکی  (رقاصه ی ديگر   شبی.است که تصنيف خوان  می گفت  يکی از دوستان 
وده است             ا ب م آنج يدا ه بر ش ی اک ه عل ته ک ی حضور داش س بزم دام و قشنگی.در مجل ائی ان زيب

ن واداشت                بان گفت         .حرکات و لطف صوت قمر، شيدا را به تحسي چه: ميز افی نيست ،  د ک تمجي
سعدی در وصف: شيدا گفت   .بهتر که احساسات خود را در قالب شعر درآوری و خودت بخوانی                     

 :اين مجلس سروده است و به طرزی دلنشين چنين خواند

غوش شاهد شکرم         چو                                                                         يک امشبی که در آ گرم 
 عود بر آتش نهند غم نخورم

چه ی صبح                فس ای آسمان دري تاب                                                                     ببند يک ن برآف
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 که امشب خوشست با قمرم

 نقاشی از موزه ی کارپنترا در جنوب فرانسه کپيه علی هانيبال) دوره ی فتحعلی شاه(رقاص بازنگ ) ١٥٩شماره (
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وع -نواع رقص   ا تا آنجا که اطلاع يافته ام رقصهای مجلسی چند قسم بوده و هر رقاصه دريک ن
 :آن مهارت بيشتری داشته است ازين قرار

می بست و دررقص با زنگ    -١ خود  ه انگشت شست و وسطی   که رقاصه دو زنگ کوچک ب
سر ضربها ، زنگها را با باز و بسته کردن انگشتان به صدا می آورد و از زنگها صدای ظريف

هارت داشته.مناسبی برمی خاست که برملاحت رقص می افزود         وع رقص م که درين ن از کساني
و) چپ چپ  (عروس زنگ   .وحشمت را نام می برند    ) احد(اند عروس واختر زنگی و زهرا دختر        

 زهرای

 کار ژول لوران که در حدود صد سال پيش در ايران کشيده) دوره ی فتحعلی شاه(رقاص در حال معلق ) ١٦٠شماره (

 .و اکنون در کتابخانه ی هنرکده ی پاريس موجود است 

يش.را خوب می گرفته است     ) زنگ ريز (احد   انه ها که برش شان داشت  د پري حشمت گيسوان بلن
 .می ريخت و با حرکات سر و زلف و نواختن زنگ ، رقصی دلفريب می کرد

ند و در حين رقص از - رقص با گيلاس   -٢ ندان می گرفت ه د پايه ی گيلاس ظريف بلورين را ب
بدون اينکه از ند  می برد ان  ان ميهمان ه نزديک ده پشت خم می شدند و آنرا با وضعی مطلوب ب

 .گيلاس ، قطره ای به زمين ريخته شود
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 نقاشی از موزه ی هنرهای زيبای برلن) دوره ی فتحعليشاه(رقاصه در حال معلق ) ١٦١شماره (

ه ورزش و              -معلق زدن     -٣ ارگر چه ب ين ک چون خود) اکروباسی (ا ی  شباهت داشت ول بيشتر 
بی مناسبت نيست                      د ، ذکرش  می آم ه شمار  طول.هنری در رقص ب ه رقاص  مقصود اينست ک

وا ها در ه ن و پا ر زمي کف دستش ب اهی در حاليکه دو  تالار را معلق زنان حرکت می کرد و گ
 .بود ، وارونه راه می رفت و اين حرکات نيز با وزن موسيقی تناسب داشت
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بدون - رقاصه با شمعدان و لاله    -۴ د  ق می زدن يا معل که ضمن رقص با حرکاتی مناسب چرخ 
 اينکه شمع خاموش شود يا لاله 

 کپيه ی علی هانيبال -از مجموعه ی شهنواز ) دوره ی ناصرالدين شاه(رقص باشمعدان ) ١٦٢شماره (

 .واژگون گردد و چنانکه می گويند حشمت رقاص درين فن مهارت بسزائی داشته است

ا يدند و رقاصه ب طاق آرد می پاش رقصی ديگر که لطفی داشته به اين ترتيب بوده است که کف ا
ار                                  ن ک نام شخصی را می نوشت و دري نور(نوک شست پا در حين رقص نقشه می انداخت يا  م

 .استاده بوده است) شيرازی

ای -اجرای رقص     دگان ، آهنگه يت نوازن ه هئ ترتيب رقص در مجالس بزم اين طور بوده است ک
ود ، ه ب ن نشست ان روی زمي ف افش ه زل انطور ک ه هم د و رقاص ی نواختن د م نگين آواز مانن س
حرکات نرم ملايم با بالاتنه و سر و گيسوان انجام می داد و چرخهای مناسب به دور کمر می زد

گاه سر را.تا بتدريج آواز منتهی به رنگ سنگين می شد             رد و  رقاص شروع به زدن زنگ می ک
ن برمی.از جلو و عقب به زمين نزديک می نمود         بعد کم کم رنگ تندتر می شد و رقاصه از زمي

يد ند می رس های ت به وزن ه موسيقی  خر ک مود و در آ به رقص می ن با آهنگ شروع  خاست و 
 .حرکات آکروباسی بيشتر می شد
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 از مجموعه ی شهنواز کپيه ی علی هانيبال) دوره ی ناصرالدين شاه(رقاص در حال بشکن زدن ) ١٦٣شماره (

ه توانم ب ايد ن اين يک نوع آن بود که به طور مختصر اشاره شد چون در اينکار تخصص ندارم ش
د و در.خوبی حق مطلب را ادا کنم      ن راه گذارن دم در اي شتری ق شايستگی بي با  ن  هل ف دوارم ا امي

دان ه اطلاع علاقمن ه را ب د و نتيج تری نماين ات بيش ی تحقيق ی و مل ای محل ن رقص ه اطراف اي
 .برسانند

ا - پايان موضوع   ود و ب ائی ب ار زيب نر بسي ه ه ی ک ود ذکر مختصری از رقص های ايران ين ب ا
املتری داشته و.کمال تأسف در شرف از بين رفتن است         که اطلاع ک شند  نوز با انی ه شايد پيرزن

بای بتوانند انواع آن را دارند ، چه خوب بود که رقصهای ملی خود را فرا گيرند و با رنگهای زي
با.هم فال است هم تماشا      .ايرانی برقصند   هم آرزوی دل زي ند و  کرده ا ده  خود را زن هم هنر ملت 

يدان           : حالا به مثل معروف        .پسند خويش را با اين صنعت ظريف برآورده اند              ين م تا.اين گوی و ا
 !چه کند همت والای تو
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 رديف موسيقی ايرانی

ود        ازها ب دگان و س دگان و خوانن ا سخن از نوازن ا اينج ا.ت يقی م ه و اساس موس د پاي د دي الا باي ح
ته است                      .چيست ار رف ه ک ام ب ه و مق ام دستگاه آواز ، گوشه ، ماي اب مکرر ن هم.درين کت مروز  ا

ها تاريخی آن سابقه ی  که ذکر  کلماتی مانند ماهور، اصفهان ، شور و غيره بسيار شنيده می شود 
ده نيست  الی از فاي ن سرگذشت          .خ ب اي دود مطال ه از ح نی ک ثی است ف د بح ر چن ه(ه ری ب نظ

ن می) موسيقی ار اهل ف ه ک ا ب اب تنه سالها پيش نوشته و به چاپ رسانيده است ولی چون آن کت
ه م ب اب را ه ين کت ده ی ا ندازه ای خوانن تا ا برای اينکه  خورد و برای ديگران خسته کننده است 
شود وم  ا معل ايم ت می نم ا ذکر  مطلب آشنا کنم ، خلاصه ای ازين نکات را با زبان ساده درين ج

 .رديف که رکن اساسی موسيقی ما را تشکيل می دهد چيست

 :در کتابهای قديم موسيقی ايران ، دوازده مقام را موضوع بحث قرار داده اند 

اق   -١ وا    -٢                                                    عش -٣                                                      ن
 راست -٤                         بوسليک

راق  -۵ فهان   -٦                                                    ع -٧                                            اص
 بزرگ -٨                        زيرافکند

ه   -٩ وی  -١٠                                              زنگول -١١                                            راه
 حجازی -١٢                         حسينی

 :برخی چند دايره را هم ملايم طبع دانسته و نام آنها را چنين نوشته اند 

 .نهفت حجاز -زيرکش حسينی  -وامق  -عذری  -بوستان  -بهار  -گلستان  -زنگبار 

 :شش آواز نيز ذکر کرده اند  -علاوه بر دواير فوق 

ا  -) گواشت(گوشت   لمک  -گرداني وروز   -س ه  -ن هناز  -ماي ا      -ش ر آنه افه ب م ٢٤اض عبه ه ش
 :تشخيص داده اند

اه        -اصفهانک     -اوج   -نوروز بياتی    -دوگاه   ند     -نيريز    -نوروز عرب        -سه گ اه    -نهاو -چهارگ
اه    -محير  -مبرقع     -نوروز صبا     مايون     -نهفت     -عشيران    -خوزی    -ماهور    -حصار  -پنجگ -ه

 روی عراقی  -زابلی  -عزال  -نوروز خارا  -رکب 

 :چند نام ديگر هم در کتب پيشينيان آمده است

 .و کوچک) نشابورک(، بسته نگار، نيشابور ) مغلوب(مقلوب 

نی لب ف وده مطا رده ای ب راجع به اينکه هر يک از مقامات و دواير و شعبه ها و آوازها در چه پ
 .بسيار در کتابها نوشته شده است که از حوصله ی اين خارج است

قرار داده مورد بحث  می  اين بود آنچه علمای موسيقی ايران يعنی آنها که اين فن را از جهت عل
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 .اند ذکر نموده اند

اما در ديوان شاعران پارسی گوی نيز نام بسياری نغمه های موسيقی به ميان آمده است که بيشتر
اری از خالص است ، يادگ ها فارسی  آنها در کتب علمی موسيقی يافت نمی شود و چون اغلب آن

بوده.می باشد ) دوره ی قبل از اسلام     (موسيقی قديم ايران       ها چه  ه  ين نغم هر چند معلوم نيست ا
 :ولی چون خاطرات تاريخی موسيقی کهن ما را به ياد می آورد ، نگاشته می شود
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د     -کيخسروی     -باغ شهریار      -تخت اردشير   - خسروانی ن جمشي رج       - آئي ين ای ين سياوش        -ک -ک
چراغ - سروستان  -فرخ روز      -شب فرخ     -نوروزکوچک   -نوروزبزرگ   - باغ شيرین    روشن 

اد آور     - جامه دران  -گلزار -نيمروز   - کاو      -گنج ب نج  سوخته        -گ نج  - شادباد     -باغ سياوشان         -گ
بزبهار ل -س ان  - راه گ يزان  - پاليزب اوک  - دل انگ م   -چک وش  -درغ ل ن رو  -آزاد وار - گ -س

-کبک دری     - نخجيرکان - آرایش خورشيد  -اورنگی   - مهرگانی - مشکدانه - سروستاره - سهی
د    - اورامن ادروان مرواری ان   - ش وش لبين بزه   - ن بزه در س اده - س واز  - نوشين ب دی   -دلن -نهاون

ج   - راح روح ت گن ان   -هف ش ج ی -رام يشم - ناقوس ی  - ش ان     - قالوس ر کوه اه ب ه ی - م حلق
اووس   دیس    -ک ی    -تخت طاق ل روم ر قيصران    -قف يوارتير   -زی بدیز - روای نيک -س از -ش س
 نوروز

قی نامش با قل  حال اگر بعضی نامهای مکرر را حذف کنيم باز هم نواهای قدیم موسيقی ما که لاا
ه.مانده از صد متجاوز است     ین نغم يير شکل دادن ا یا تغ ن  ن رفت ل بسياری موجب از بي البته عل

 .حمله ی عرب و نداشتن خط موسيقی: هاست که می توان مهمترین آنها را دو چيز دانست 

ی سلامی دوره ی فترت وقتی هجوم اعراب سلطنت ساسانيان را واژگون کرد ، و چهار قرن اول ا
هم موسيقی ه  کی از آن جمل ه ی ين رفت ک ران از ب قدیم ای دن  به وجود آورد ، بسياری از آثار تم

ل.بود فاتح تحمي قوم  ه  خود را ب هنر  لم و  م ع م ک ا ک ند ت پای ننشست هن دوست از  يان مي ما ایران ا
ياد ه است بن قدیم سرچشمه گرفت یران  مدن ا که اساس آن از ت کردند و تمدن درخشان اسلامی را 

یه.نهادند ه ما دی ک هنر جدی موسيقی شناسان نيزالحان و نغمه های فارسی را به عربها آموختند و 
د            ود آوردن ه وج ود ب ران ب يقی ای لی آن از موس اره.ی اص ری دوب اردهم هج رن چه ل ق از اوائ

د از م بع رن نه ا ق ار ت ین ک یدا شد و ا ها هو ر آن در کتاب ه ی علمی یافت و اث موسيقی ایران جنب
هم که  تأليف شد  مودم  ا اشاره ن ه آنه ابقاً ب هجرت دنبال گردید و درین پانصد سال کتابهائی که س

م.اکنون مایه ی علمی موسيقی ملل اسلاميست      قرن نه مد و از  ولی دوباره دوره ی انحطاط پيش آ
پس با این همه مشکلات و موانع پی در پی باز هم باید.هجری به بعد تأليف شایسته ی ذکری نشد             

ها حفظ سينه  شت ، در  ه خط ندا حان موسيقی را ک که ال بود  شکر گزار حافظه ی اهل این هنر 
نده ار نما يير برکن ین روش ، از تحریف و تغ با ا که  کردند و به ما تحویل دادند و پر واضحست 

 .است 

***** 

ران می اکنون که به اسامی نغمه های قدیم آشنا شدید ، به شرح دستگاهای امروزه ی موسيقی ای
 .پردازم

 :در حال حاضر موسيقی ما شامل هفت دستگاهست

 راست پنجگاه -٧نوا  -٦ماهور  -٥همایون  -٤چهار گاه  -٣سه گاه  -٢شور  -١
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تگاه دارای ر دس د و ه ی ده ل م ام اصلی را تشکي ه ، يک مق ت گان تگاههای هف ر يک از دس ه
ه    هنغماتيست ک ود   گوش ی ش ده م ون حوصله ی. نامي روز چ دگان ام ثر نوازن ه اک شک نيست ک

گوش به  شايد  ند و  می کن ا  ا اکتف نواختن بعضی از آنه به  د ،  ار را ندارن فراگرفتن تمام گوشه ه
ست شکر باقي جای  ی  شد ول برخی از خوانندگان اين کتاب نيز نامهائی که ذکر می کنيم نرسيده با
ر ند در اث می نواز خود ن ساز  با  د و  که اگر نوازندگان بی علاقه ، اين گوشه ها را ياد نمی گيرن
الهای لی در س ن المل خط موسيقی بي با  کم و کاست  ی  ها ب مام آن فن ت تادان  زحمات چند تن از اس

پس می توان گفت آنچه.اخيرنوشته شده و به اين ترتيب از زوال آنها جلوگيری به عمل آمده است                       
ی اب مضبوط است و کسان تر و کت يده است در دف ا رس از صد سال به اين طرف به روايت به م
را د و ف که بخواهند می توانند به اهل فن که متاسفانه عده ی آنها بسيار کمياب است مراجعه نماين

 .گيرند

ات) اعلم السلطان  (روزی که تقی دانشور      ه در زمان حي ن اظهار داشت ک را ملاقات نمودم ، چني
نامميرزاعبداالله که  ستاد خواست  ام او معروفست ، از ا به ن ا   که امروز رديف کامل موسيقی م

 .گوشه های آوازها نوشته شود و به يادگار باقی بماند

استاد نيز اين درخواست را پذيرفت و شرحی در چند صفحه به خط و انشای خود نوشته به ايشان
بود.تسليم کرد اقی  ين ورقش ب ها اول ولی متاسفانه گذشت زمان موجب از ميان رفتن آنها شد و تن

 .که عيناً در اختيار اين جانب گذاردند

ه قاتی ک ا تحقي چون ب ی  کردم ول جا کليشه می  ود ، آن را درين  تاد ب اين يک صفحه اگر خط اس
ا کردم بر من ثابت شد که اگر هم بيان مطلب ازميرزاعبداالله باشد ، ممکن است يکی از دوستان ي
ه ملاحظه می طوری ک به  يرا  شد ز شاگردان نزديکش که اهل ادب و دانش بوده آن را نوشته با

 .کنيد سبک نگارش ، منشيانه است

بديهی است موسيقی چه علم دقيق روح نوازی است و در تحريک احساسات: (اينک عين مطلب      
ن اتيد اي أثير ساحرانه ی دارد و اس تأثرات و توليد شوقها و طربها و هيجانها چه مقام بلند و چه ت
علم از زمان قديم تا کنون چه زحمتها کشيده و در نواختن اقسام سازها و آلات موسيقی چه هنرها

د               وده ان جاد نم ه اهميت حفظ.کرده و با نغمه های لطيف مفرح چه لذايذ روحانی اي صورتی ک در 
شتن                               سطه ی ندا ه وا گذاريم و ب اری ب ه کن شتن آن) نت (آهنگ را که روح آواز است ب به نگاهدا

 .موقع نشويم بايد لااقل کاری کنيم که اسامی اين آوازهای دلپذير به مرور زمان از ميان نرود

ه از نغمات و سرودهای ند ک می کن يز تصديق  اب اطلاع ن ته ارب ست و الب بسيار تأسف انگيز ا
رده ی متی چنان در پ طائف قي ه ل زمان پيش در عصر حاضر ما اثری باقی نمانده است و آن هم

نابود است                                يز محو و  ا ن که علامت وجود آنه د  اروان ،.فراموشی متواری شده ان ج ک ثلا از گن م
مروز ، بانگ اده ، ني شادروان مرواريد ، اورنگ ، مشک دانه ، تار نوروز ، راه شبديز، نوش ب

تاد اجل شيخ نظامی) باربد(سبزه ، که از الحان سی گانه ی           وده و حضرت اس شناس ب موسيقی 
ی الم موسيقی ايران ه ی در ع د امروز نشان قدس سره در صفت باربد همه ی آنها را شرح داده ان
هم ل  سال قب اه  ايد آوازهای پنج يم ش يافت نمی شود پر دور نرويم و به قرنهای گذشته رجوع نکن

 .در خاطر ماها محفوظ نباشد

م مشغول! درين دوره که اغلب آقايان و متعلمين مدارس به راهنمائی ذوق سليم به آموختن                     اين عل
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کار و ردن  رای پيش ب ند ب ه تحصيل آن همت گماشته ا شده و هر يک به فراخور جوهر ذاتی ب
ا ه از اول عمر ب بداالله ک ير ع ده ی فق ين بن هذا ا ند ل سهولت عمل لازم بود به نام آوازها مطلع باش
به برادر ارجمند مرحومم آقا حسينقلی در اين راه رنجها برده و به مقامی رسيده ام محض خدمت 
م متعلمين اين فن شريف اسامی آوازها را به رشته ی نظم و طبع درآورده با بناء وطن عزيز تقدي

 .)کردم تا در نزد قدردانان يادگاری لايق ازين بنده باقی بماند
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انند و اپ برس ه چ زوه را ب ن ج د اي ته ان ه قصد داش د ک ی رس ر م ه نظ ن ب ر چني ه ی آخ از جمل
د          ه ان يق نيافت فانه توف ام ، فرصت شيرازی مشغول تأليف.متأس از طرف ديگر مصادف همان اي

ن ستادان ف ا ا مده و ب ران آ ه ته کتر مهدی صلحی ب ا د نائی ب کتاب بحورالالحان بوده و پس از آش
نام جا  به زيور طبع آراسته و در همان اب مزبور را  شد کت شاره  بلا ا مشورت کرده و چنانکه ق

دايت      .دستگاهها و تمام گوشه ها را هم ثبت کرده است            ن) مخبرالسلطنه   (همچنين مهديقلی ه نيز اي
داالله) مجمع الادوار   (اسامی را در تأليف خود به نام            ان رديف ميرزاعب خذش هم وده و مأ ضبط نم

 .است که شاگردش منتظم ، با سه تار نواخته و او هم نوشته است

گارد و می ن ا  ن ج های هر دستگاه را دري ور، اسامی گوشه  دارک مزب به م نگارنده با مراجعه 
ی کرار م ا در دستگاهای مختلف ت ن نامه ه بعضی از اي ضمنأ اين نکته را نيز متذکر می شود ک
ا در هر د منته ار می آي شود بدين معنی که يک گوشه با همان نام خود در دو يا چند دستگاه به ک
ثلا گوشه ی ند م لوه می ک قام ج ه تناسب آن م د و ب رده می ياب يير پ دستگاه اصل يکيست ولی تغ
ند خود را حفظ می ک ا وزن و حالت  کرشمه که در اغلب دستگاهها نواخته می شود ، در همه ج
اه و وا و راست پنجگ اهور و ن ه در م راق ک د ع زء آن يکيست مانن ه ج تگاهيست ک ابع دس ا ت ام
افشاری نواخته می شود و در همه جا به يک شکل است منتها در ماهور و راست پنجگاه پرده ی

 .اصلی دستگاه را تغيير نمی دهد ولی در نوا و افشاری موجب تغيير مقام می شود

هد می د لف  ام مخت نکته ی ديگر شايسته ی ذکر اينست که هفت دستگاه موسيقی ما تشکيل پنج مق
ن نوا يکيست و ازي قام شور و  ن م يعنی به اصطلاح علمی مقام ماهور و راست پنجگاه و همچني
پنج مقام تنها دو نوع آن در موسيقی بين المللی بکار می رود به اين معنی که ماهور، مقام بزرگ

)Mode majeure (           ام کوچک لاف کوچک ، مق ک اخت ا ي ايون و اصفهان ب Mode(و هم
mineure (م           .است افی هستي ام اض ه مق ا دارای س س م اه    (پ ار گ اه و چه ه گ ور، س ه در) ش ک

ن.موسيقی اروپائی وجود ندارد        بنابراين اگر بگوئيم موسيقی ما غنی تراست ، ادعا نيست بلکه عي
بيه ا ش ظر م ه از ن کرده ک کاری  ها  ام در موسيقی آن مان دو مق با ه لم  حقيقت است منتها دست ع
ی شده تادگی موسيقی مل يان محکم موجب عقب اف ن بن شتن چني اعجاز است و بی دانشی ما با دا

 .است

اب ين کت يوه ی ا ه ش ه ب ند ک می کشا نی  ه ورود اصطلاحات ف ار را ب ن مطلب ک چون بحث دري
ند                 می ما اقی ن سخن ب نام.نيست ، بيش ازين جای  نی ذکر  به اصل مطلب يع که  هتر  ان ب پس هم

که ممکن.گوشه های هر دستگاه که قبلا وعده کردم بپردازم              ذکر می شوم  ه را مت ن نکت ضمنا اي
ق نابع مطاب با بعضی از م ودن  يش ب پس و پ حاظ  د از ل است نامهائی که در ذيل ملاحظه می کني
د و در ر باش ه ای در يک رديف جلوت ر نغم ال اگ ه ام ، ح د ، من اکثريت را در نظر گرفت نباش

 .رديف ديگر عقب تر، موضوع مهم به نظر نمی رسد ، عمده ی مطلب حفظ اصل است

 - صفا -گلريز -زيرکش سلمک سلمک  - نغمه - گوشه ی رهاب - درآمدها: دستگاه شور -١
قرچه  -شهناز -مجلس افروز - عزال - حزين - ملانازی   -قجر -خارا  -دوبيتی  - بزرگ
 عاشق کش - رضوی

 قرائی  -قطار -بسته نگار  - حاجی حسنی - بيات کرد

 روح الارواح - مهدی ضرابی - جامه داران - شکسته - دوگاه فيلی - بيات ترک
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 -گريلی  -بيدگانی  - دشتی -کبری ) چهارباغ(چهارپاره  -حجاز - سيخی) سارنگ(ابوعطا 
 مثنوی - گوشه ی عراق - افشاری
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ی  -مجلس افروز   - داد - درآمدها: دستگاه ماهور   -٢ گيز       - خاوران   - دلکش  - خسروان -طرب ان
ابورک  انی  - نيش ی  (نصيرخ ا طوس انی   ) ی ی -آذربایج د - فيل ول - زیرافکن اهور  - اب -حصارم

ه   - حزین  - اصفهانک - آشوراوند -محير -عراق  - نحيب -نيریز له    - نغم -راک کشمير     - زنگو
 کشته مرده - صوفی نامه - ساقی نامه - راک عبداالله

 -مویه  -بسته نگار - زابل -نغمه  - زنگوله - پيش زنگوله - درآمدها: دستگاه چهارگاه  -٣
 منصوری - )ارجوزه(رجز  -پهلوی  حدی - مغلوب - مخالف -حصار

 تخت طاقدیس - شاه ختائی -مسيحی  - رهاب -زنگ شتر - مویه - زابل - درآمدها: سه گاه  -۴

يداد      -طرز   - چکاوک -مواليان   - درآمدها: دستگاه همایون     -۵ -ابوالچپ     -باوی      -نی داود       -ب
دی    -ليلی مجنون    ارا    -نوروز صبا         -نوروزعرب    -راون فير    -نوروزخ -شوشتری      -فرنگ      -ن
سوز -) راجه (بيات راجع     -بيات اصفهان     -دناصری   -عزال   -مؤالف   -بختياری   -جامه دران   

 مثنوی -راز و نياز  -و گداز 

وا  -۶ تگاه ن دها : دس ه  -درآم ه  -گرداني ع  -نغم ات راج اق  -بي زین  -عش ت  -ح -گوشت  -نهف
 نيریز -بوسليک  -ملک حسينی  -حسين  -خجسته  -مجلسی  -نشابورک  -عشيران 

زا     -نغمه   -پروانه   -زنگوله   -درآمدها  : راست پنجگاه     -٧ ی    -روح اف اه    -خسروان سپهر -پنجگ
 بحرنور -قرچه  -مبرقع  -بيات عجم  -نيریز -عشاق  -

ابوالچپ ، ليلی مجنون ، راوندی ، نوروزها ، نفيز، فرنگ و عراق با تمام ملحقاتش نيز در 
 .راست پنجگاه نواخته می شود

ستگاه جزء د شتی  این نکته را نيز باید توضيح دهم که در ردیف قدیم ابوعطا ، ترک افشاری و د
م.شور نواخته می شده است      بعدها چون دستگاه شور مفصل بوده و برای این آوازهای کوچک ه

ست ه ا به ی استقلالی یافت قطعاتی مانند پيش درآمد ، تصنيف و رنگ ساخته شده است بتدریج جن
 .چنانکه امروز هم با اینکه جزء شور حساب می شود ، آواز جداگانه ای به شمار می آید
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 پايان سخن 

ما ١٣٠٢در اوائل تابستان        ه ی  ه خان ود ب روزی خانم يمن السلطنه که با مادرم دوست صميمی ب
د  ا.آم د روحی جان را ب تر نمی شود ، باي م ، گفت ديگر ازين به م ساز می زن د من ه تی دي وق

ان   ( وری ج د       ) ن ده ان اخته ش م س رای ه ن دو ب م ، اي نا کن ت -آش ان کيست ؟ گف وری ج يدم ن پرس
ن خودم در همي ه ی  ه خان يده ب پسرعموئی دارم که يک سال از تو بزرگتر است، منزلش هم چسب
يد يافت ؛ فت خواه م ال با ه ه زودی  ه ب م ک می دان شنايم و  شما آ خلاق هردوی  به ا نزديکيست ؛ 
شاگرد درويشخان است و يد ؛ او  م ساز بزن ا ه ه ب اکنون که مدرسه ها تعطيل است ، چه بهتر ک

 .تارش خوب پيشرفت کرده و برای تو که استادت به سفر رفته قابل استفاده است

خانواده.چه مرد شريفی بود   .صبح روز بعد به منزل يمن السلطنه رفتم            ين  با ا هنگام اقامت شيراز 
نگاهی به.پسری هيجده ساله آنجا نشسته بود که معلوم شد نامش نورعلی است                  .انسی به سزا داشتم    

رديم                           گو ک موديم و از ساز و موسيقی گفت م خو.هم کرديم و در سخن باز ن با ه ه  يد ک طولی نکش
برد.گرفتيم مثل اينکه سالها با هم دوست بوده ايم    خوب  ه ی  نوری جان دست مرا گرفت و به خان

دم اغ ق وی ب ، وارد باغچه ای با صفا شديم که درکمال ذوق و مهارت گلکاری شده بود ، پدرش ت
فت اد ، گ ما افت ه  می زد و گلهائی را که به دست خود کاشته بود تماشا می کرد ، وقتی چشمش ب

و! نوری ، دوست تازه ای پيدا کرده ای             ه ی دختر عم نوری گفت آری بابا جان هم اکنون درخان
را م ، سپس م اری کني هم ک با  ل را  يام تعطي خواهيم ا می  ند ،  می ز هم  شديم ، ساز  نا  م آش با ه

 .دوستی نو مبارک است: جواهری ، پدرم را شناخت و گفت .معرفی کرد

 .عبدالوهاب جواهری برومند و طفلی که جلوی او نشسته نورعلی برومند است: از چپ نفر اول ) ١٦٤شماره (

 .پيرمردی که روبرو نشسته سماع حضور و طفل سمت راستش حبيب سماعی است

د ، نر می گفتن هل ذوق و ه قاه ا ود ، باغچه اش را خان ساز و گل ب ميرزاعبدالوهاب خان عاشق 
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نوای تار درويش و ويولن حسام السلطنه و آواز طاهر زاده و آهنگ ساز بسی هنرمندان معروف
گوش می رسيد                          هم.آن زمان همواره ازين کانون موسيقی به  يراث ذوقی او  ثل اينکه م راستی م

بعد از خودش تقسيم شد چه ذوق موسيقی را به فرزند بزرگتر خود نورعلی داد و عشق به گل را
هم  اکنون که بيش  .به پسر دومش محمود علی سپرد     وز  ذرد ، هن ان می گ از سی سال از آن زم

دار موسيقی اين خانقاه هنر و ذوق مقام خود را از دست نداده است ، هر کس بخواهد به فيض دي
شناسان نامی قديم و جديد نائل آيد بايد راه خانه ی برومند را در پيش گيرد و در آن باغ با صفا و
ان ه گوش ج ران را ب ی اي يقی مل يز موس ای دل انگ ه ه يواترين نغم ا ، ش ر و وف ر از مه ل پ محف

 .بشنود و روح را با اين نواهای دلپذير طرب خيز آرامش دهد

به سر می هم  ا  شام ب ا  داد ت ه همه روزه از بام يد ک ا رس به آنج وری و من  کار مهر و محبت ن
ظری.برديم يوان خوش من به خنکی می رفت ، در ا تا هوا گرم بود ، توی اطاق و همين که رو 

های ساخته  به خصوص  بود می نشستم و آهنگهای ضربی  که مشرف به باغچه های پراز گل 
رديم                        می ک واختيم و رديف آوازها را دوره  تن.درويش و رکنی را با يکديگر می ن ما دو راستی 

 .عاشق ساز و آهنگ بوديم وهر چه می زديم، خسته نمی شديم
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مد                            ما می آ ه سراغ  اهی ب از.علی محمد خان حيدريان دائی نورعلی خان گ شاگردان ممت وی از 
ه در صفحه ی بود ک ده  هر زاده ی خود کشي ره ی خوا ائی از چه ابلوی زيب ود و ت کمال الملک ب

می.مقابل به نظر می رسد       ه خوبی  يز ب ولن را ن تار و وي بود ،  ستاد  حيدريان نه تنها در نقاشی ا
گاهی برای اينکه ما را تشويق کند مضرابی به سيم می زد و آرشه ای به ويولن می کشيد.نواخت

ار خم.و ما را از نوای خوش آهنگ سازخود بهره می رساند                    برروی ت ان  سيمهائی آرام و مهرب
ا و.می شد که عالمی از عشق به هنر بود             عاشقی که هنوز هم قلم مو به دست در کارگاه خود تنه

 اما بی ريا .ساکت می نشيند و با فکر وطرح و رنگ زيباترين شاهکارها رابه وجود می آورد

 )تابلو نقاشی کار استاد عليمحمد حيدريان(نورعلی برومند ) ١٦٥شماره (

ار بی تظاهر يعنی بهترين نمونه ی يک هنرمند زبردست با تقوی که نظير او دراين روزگار بسي
 .کمياب است

نم                               ه از هنرش کسب فيض ک ولن کيست ک تاد وي ترين اس گفت اگر.روزی از حيدريان پرسيدم به
راهم می يام وسيله اش ف ن ا صحيح علمی باشد و همي يوه ی  با ش حقيقت را می خواهی بايد کار 

با موسيقی.پرسيدم چطور؟ گفت نام علينقی خان وزيری را شنيده ای ؟ گفتم آری                    .شود گفت سالها 
گرش شست                             شد و دست از کارهای دي نر  ن ه شق اي برای.سروکار داشت ؛ عاقبت عا نج سال  پ

سيس مدرسه ای دارد               .تکميل اين فن به اروپا رفت         تی مدرسه اش.حالا برگشته است و خيال تأ وق
ان وعده خوش.دائر شد ، نزد او برو و بی جهت عمر خود را پيش اين و آن تلف نکن                       م بي من ه

 .بودم و در انتظار افتتاح مدرسه ی وزيری روز شماری می کردم

می گفت.نوری را برای تکميل تحصيل به اروپا فرستادند          .دوران خوش تابستان سپری شد      پدرش 
ا.آنقدر به موسيقی علاقمند شده است که اگر تهران بماند از فکر درس باز می ايستد                            به اروپ يد  با

 .برود و رشته ای بياموزد که به کار آتيه اش بيايد
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خود.وقتی برای خداحافظی رفتم ، اتومبيلی حاضر بود                ا  تار کوچکی ب سه  نورعلی اجازه گرفت 
ه                      تار را ک گذارد و) روشنک   (به اروپا ببرد که گاهی بنوازد و آن سه  ستين کتش  د در آ می نامي

 .حرکت کرد

ويشتن     م خ ه چش ود ب ن خ                                                                                                       م
 ديدم که جانم می رود

 آری ايام دوستی کوتاه اما پايدار ما برای زمانی طولانی به سرآمد

ی                                                             اوقات خوش آن بود که با دوست بسر شد             باقی همه ب
 حاصلی و بی خبری بود
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ه وطن ، ه پس از بازگشت ب ان شد ک د چن ی پيشام کرد ول ان تحصيل طب  الها در آلم برومند س
 .دوباره با همان محبوب دیرین خود ساز ، هم آواز شد و اکنون هم مونسی جز آن ندارد

ود       که                                                                                هزار نقش برآرد زمانه ونب یکی چنان
 در آئينه ی تصور ماست

ن.پدر می خواست پسرش داروی درد بيماران و مرحم زخم آزردگان باشد                   ه ای هر چند به ظاهر ب
د ، از برومن وای س ون ن م اکن را ه د زی ر حاصل آم ی دیگ ی مقصودش از راه يد ول آرزو نرس

 .شفابخش آلام درونی و آرام دهنده ی دلهای پریشانست

د م مانن ع آن ه دوارم موق ال آن نيست امي ون مج ه اکن ی طولانيست ک ت بس ن حکای رح ای ا ش ام
اره ی                خن درب ق س د و ح ت برس ده اس ام مان ه ناتم ر ک ب دیگ اری مطال د   بسي ی برومن  ونورعل

 :اما آخرین نکته ای که باید گفته آید اینست .هنرمندان دیگر، در جای خود ادا شود

که ١٣٠٤چنانکه در قبل اشاره شد در نظر داشتم این سرگذشت را به آبان                برسان ولی هم اکنون 
ل ید لااق رای نگارش آن با ه ب م ک می بين به یادداشتهای خود نظر می افکنم نکته های بی شماری 

م    ياه کن ر را س ال     .دویست صفحه ی دیگ ر س ته در اواخ ن گذش تاد    ١٣٠٢ازی ا ورود اس یب علينق
نه ایست                                وزیری پس. به ميدان موسيقی ایران تحولی پدیدار می شود که خود موضوع بحث جداگا

د            ار درنمی آم ودم درست از ک رده ب نی ک اب پيش بي از کت ه در آغ م آنچ ا ه ن ج ه.دری ابراین ب بن
ه گویم ک تصور اینکه مطالب این کتاب برای یک جلد کفایت می کند ، به سبک قصه سرایان می 

يد              بول.نيمه ی اول این سرگذشت به پایان رس جا نوشته ام ، مق ا این يق دست داد و آنچه ت گر توف ا
ر درخت م در بخش دوم ، ب ت ه ن حکای رای ای تان س رغ دس اد ، م ردم صاحب نظر افت ع م طب

 .مقصود خواهد نشت

چه درخاطر رآورده ام و آن بود، خواهش دل خود را ب اگر این نوشته ها به ذوق و سليقه ی شما ن
ش دوم ه بخ ن آرزو ک ه ای وزش دارم و ب د پ س امي ه ام ، پ ا ریخت اره ه رین ورق پ ته ام ب داش
ی خدا م ه  ز را ب نده ی عزی سرگذشت را هم شاید در آتيه ای نزدیک از نظر شما بگذرانم ، خوان

 .سپارم
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